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 پيشگفتار

نخست . موضوع مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران، در عصر صفوى، به چند دليل توجّه نگارنده را جلب كرد
، اين موضوع به هيچ روى مورد توجّه پژوهشگران علاقمند به تاريخ تشيعّ (خورشيدى 1824زمستان )اينكه تا آن زمان 

تا . شد ايران عصر صفوى قرار نگرفته بود و به رغم اهميّت بسيار اين زمينه پژوهشى، رويكردى بدان ديده نمى و تاريخ
رو، بكر بودن و  از اين. باره به زبان انگليسى نوشته شده و به فارسى درآمده بود آن زمان، تنها يك مقاله كوتاه در اين

 .اصالت موضوع نخستين انگيزه اين كار بوده است

افزون بر دلبستگى نگارنده به مطالعه و تحقيق پيرامون تاريخ عصر صفوى، آنچه سبب شد تا عزم وى براى گام نهادن در 
اين وادى دشوار جزم شود، وجود استادى برجسته و پژوهشگرى كارآزموده و توانمند در دانشگاه فردوسى مشهد بود كه 

 .اشتدر كار بررسى مسائل فكرى تشيّع اهتمام بسيار د

آمد كه نگارنده  شادروان دكتر عبد الهادى حائرى كه در آن زمان در قيد حيات بود، وجود ارزنده و مغتنمى به شمار مى
گيرى از دانش ژرف و گسترده او، چنين موضوعى را برگزيد و گام در  هاى درست پژوهش و بهره به شوق آموختن شيوه

بسيارى از اين منابع )له در دسترس نبودن منابع مربوط به تاريخ جبل عامل جدا از دشواريهاى اين كار، از جم. راه نهاد
در پايان كار، دشوارى دردناكى رخ نمود و آن گرفتار آمدن ناگهانى آن استاد فرزانه و ( به زبانهايى غير از فارسى است

را در كام خود كشيد و به خودى ناپذيرى بود كه سرانجام زندگانى پربار و بركت او  دانشمند، در بستر بيمارى درمان
 .خود، اين پژوهش و چند اثر ديگر به صورت يادگارى از آخرين سالهاى تلاش و تكاپوى دانشگاهى وى درآمد
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هاى گوناگون، هريك به صورتى ستودنى، راهنما  هاى آن استاد عاليقدر و دانش بسيار او در زمينه رويى و مهربانى گشاده
رو، قدردانى و تشكّر از اين استاد، كوچكترين كار در پاسخ به  ده در انجام اين پژوهش بود؛ از اينو ياور نگارن

 .دريغ اوست هاى بى آموزى ها و ره مهريارى

هاى مهرورزانه،  آموزى هاى ارزشمند و ره در روند انجام اين كار، چند تن از استادان و سروران گرانقدر نيز با راهنمايى
اى گشاده و پر  استاد فاضل و ارجمند، جناب آقاى دكتر مسعود فرنود، با چهره. از نگارنده دريغ نكردنديارى خود را 



مهر، در همه مدت كار، بويژه در ايّامى كه دكتر عبد الهادى حائرى براى درمان بيمارى ايران را ترك گفته بود، از 
 .هاى كار فروگذار نكرد دشوارى هاى ارزنده براى گشودن گره دستگيرى نگارنده و آموختن نكته

هاى بسيار سودمندى را  همچنين استاد عزيز و گرانقدر، مرحوم دكتر سيدّ محمدّ علوى با مطالعه اين پژوهش، نكته
استاد عزيزم محمد كاظم خواجويان و استاد . جويى قرار گرفت خاطرنشان كردند كه در نگاهى دوباره به كار، مورد بهره

. اى ويژه، نگارنده را مورد محبّت و لطف خود قرار دادند و به وى يارى رساندند ى عاملى نيز به شيوهعلّامه جعفر مرتض
داند كه در كمال فروتنى و احترام، از همه اين استادان بزرگوار و گرانقدر سپاسگزارى  نويسنده اين سطور، وظيفه خود مى

نارسائيها و كاستيهاى اين پژوهش متوجّه نگارنده است و اشاره به اين نكته نيز شايسته است كه . و قدردانى كند
 .رساند ناتوانيش را در بازتاب زحمات اين استادان ارجمند مى

اكنون پس از گذشت بيش از چند سال از نگارش اين اثر، سه تن از استادان عزيزى كه نامشان در اين پيشگفتار آمده 
دكتر سيد محمد علوى، دكتر عبد الهادى حائرى و دكتر محمد كاظم استادان عزيز . اند است، به جهان باقى شتافته

 .تعالى نثار روح بزرگشان باد هاى دانش و فضيلت بودند رحمت حق خواجويان كه نمونه

در اينجا، نگارنده بايد نسبت به تنى چند از دوستان و سروران عزيز هم كه هريك به طريقى خاص، در روند كار مؤثر 
نام اين دوستان به . مند شده، سپاس و احترام خود را ابراز دارد از يارى و همراهى مهربانانه آنان بهرهاند و وى  بوده

خانم ژاله اديبى و آقايان محمد تقى ايمانپور، حسين خاورى، حجّت اللّه دهنوى، محمّد : ترتيب حروف الفبا، چنين است
 .گل و حسين قاسمى فر، بهزاد شادفر، منصور صفت رياحى

سنجان با خاطرنشان ساختن كاستيها و نادرستيهاى كار، نويسنده را در بهتر پيمودن راه  نظران و نكته ميد است كه صاحبا
 .داند، يارى كنند دشوار و لغزانى كه خود را در آغاز آن مى

 1845مهدى فرهانى منفرد تهران تيرماه 
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  ديباچه

  قلمرو پژوهش

يكپارچگى سياسى . صفوى بر ايران، براى پژوهشگر تاريخ اين سرزمين اهميّتى چندسويه دارد دوران فرمانروايى دودمان
ايران كه پس از واژگونى حكومت ساسانى از دست رفته بود، يك بار ديگر به دست صفويان فراهم آمد و ايران 

انى و اقتصاد جهانى هم ايران عصر از نظر بازرگ. يكپارچه، در كشاكشهاى سياسى آن روزگار، نقشى بسيار بااهمّيت يافت
اى كه با آغاز حكومت صفويان در  صفوى، در ميان كشورهاى جهان، جايگاهى ويژه داشت، با اين همه، مهمترين پديده
 .ايران رخ نمود، رسمى شدن تشيّع و چيرگى تدريجى اين مذهب در سراسر ايران بود

. ر آغاز اين حكومت، با شور و شعار بسيار همراه بودتلاش حكومت صفوى براى ترويج و توسعه مذهب تشيع، د
شمشير اسماعيل يكم، بيش از هر عامل ديگر، در دگرگونى مذهب بسيارى از مردم قلمرو او مؤثر بود و تيغ تبرائيان، در 



ا رفته به اين حقيقت پى برد كه ب حكومت صفوى رفته. دورى جستن سنيّان ايران از مذهب خويش، نقش بنيادى داشت
توان مردم را به ترك مذهب تسنن و پذيرش تشيّع واداشت، ولى ترويج بنيادى تشيّع و برآوردن نيازهاى  شمشير مى

 .اى ديگر نياز دارد و در اين زمينه بايد راهى بنيادى و اصولى انتخاب شود اند، به وسيله مذهبى كسانى كه به تشيّع گرويده

از علماى ايران توسط او كشته و يا از كشور رانده شده بودند و تكيه بر با به قدرت رسيدن شاه اسماعيل، بسيارى 
روحانيون ايرانى موجود و قدرت بخشيدن به آنان، در كشاكش درگيرى عناصر ترك و تاجيك در حكومت، چندان به 

  رو، دولت صفوى تصميم سود صفويان نبود؛ از اين
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حكومت سربداران براى دعوت از شهيد اولّ به ايران و ترويج و توسعه تشيع، به اى را پيش بگيرد كه  گرفت همان شيوه
البته، علماى شيعه از عراق و . يافتگان مكتب علمى شهيد اولّ را از جبل عامل به ايران فراخواند كار برد، در نتيجه، تربيت

اى جبل عامل و هم از نظر نقش و بحرين نيز به ايران كوچ كردند، ولى، هم از نظر گستردگى دامنه مهاجرت علم
توان مهاجرت از جبل عامل را طيف و جريان اصلى مهاجرت به ايران  جايگاهى كه در حكومت صفوى يافتند، مى

 .دانست

برخى از علماى شيعه جبل عامل در عصر اسماعيل يكم به مناطق همجوار امپراتورى صفوى كوچيدند و از آنجا 
خواست كه همه علماى جبل عامل را براى  ان برقرار كردند، ولى نه حكومت صفوى مىپيوندهايى با حكومت شيعه اير

دانست، جايى براى ابراز  ترويج تشيّع به ايران فراخواند و نه شخصيت اسماعيل كه خود را داراى منزلتى نيمه الهى مى
 .گذاشت وجود آنان مى

، دست آنان را «پناه شاه دين»ز سياستهاى اصلى دولت شد و در زمان پادشاهى طهماسب، فراخوانى اين عالمان به ايران ا
از اين زمان، مهاجرت گسترده علماى جبل عامل به ايران آغاز شد و تا پايان حكومت . در كارهاى حكومتى باز گذاشت

 .صفوى ادامه يافت

اجران در ايران هدف اين پژوهش، بررسى علل مهاجرت علماى جبل عامل به ايران، كاوش در چگونگى عملكرد مه
نگارنده در فصول پنجگانه اين . ويژه در پيوند با حكومت صفوى و ارزيابى نتايج و پيامدهاى اين مهاجرت است به

هاى اصلى قدرت آنان، بررسى شرايط مبداء  كوشد با اشاره به چگونگى دستيابى صفويان به قدرت و پايه پژوهش مى
جبل عامل و آن نهضت علمى كه منجر به تبديل اين سرزمين به يكى از مراكز مهاجرت و پديد آمدن و استمرار تشيّع در 

تشيّع در جهان اسلام شد، و نقش و نفوذ مهاجران را در دولت صفوى ارزيابى كند و سازگاريها و ناسازگاريهاى مهاجران 
 .را با صفويان مورد بحث قرار دهد

ويژه تشيّع تندرو آسياى صغير در  به نقش تصوفّ و تشيّع، به فصل نخست، با بررسى پيشينه ذهنى و عينى نهضت صفوى،
عنوان نهضتى كه گروههاى مختلف را زير پرچم  اين فصل با اشاره به حركت صفويان به. كند پيدايش اين نهضت توجه مى

اصر شيعه آسياى هاى تندروانه يا غالبانه برخى عن خود گرد آورده بود و از باورهاى پاك و پاكبازانه صوفيان و انديشه
اى  گونه و جريانهاى فكرى آن را به -عنوان مقصد مهاجرت به -هاى موجود در ايران كوشد زمينه گرفت، مى صغير مايه مى

 .ها و جريانهاى فكرى بررسى كرد ترسيم كند كه بعدها بتوان تأثير نفوذ مهاجرت عامليان را بر اين زمينه
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شرايطى كه جبل عامل را به صورت يكى از مراكز مهم تشيّع در جهان اسلام درآورد و نهضت ها و  مبدأ مهاجرت، زمينه
ها و ديدگاههاى او، مسايلى است كه در فصل دوم  علمى تشيّع در جبل عامل به پيشوايى شهيد اولّ و همچنين انديشه

 .مطرح خواهد شد

كاوى قرار نگرفته  اى بايسته مورد ژرف كنون به شيوهاى تاريخى است كه تا رشد و پيشرفت تشيّع در جبل عامل پديده
دگرگونيها و نوسانهاى شديد تاريخ جبل عامل و نقش نيروها و عناصر گوناگون در تاريخ اين منطقه، سرنوشت . است

 .ويژه شيعيان اين سرزمين آفريده است پرفراز و نشيبى را براى همه ساكنان و به

هاى مهاجرت آنان از جبل عامل، بايد  هاى آنان و همچنين درك انگيزه ه و انديشهبراى شناخت زمينه ظهور علماى شيع
نكته اساسى اين فصل، . تاريخ اين سرزمين و فراز و نشيبهاى آن را بررسى كرد كه در فصل دوم صورت پذيرفته است

مى شيعه و شناساندن گذشته از مسايل مربوط به رشد و گسترش و دوام تشيّع در جبل عامل، ترسيم چهره نهضت عل
آن مكتب فقهى كه شهيد اول باتوجه به شرايط سياسى، فرهنگى و اقتصادى . پيشواى اصلى اين نهضت، شهيد اولّ است

اى  هاى سياسى و حكومتى توجه داشت و به فقيهان شيعه در امور سياسى اختيارات ويژه سرزمين خود بنياد نهاد، به جنبه
كردند؛ و با گسترش و تبيين آن از سويى كوشيدند  ايران آمدند از همين سنت علمى پيروى مى فقيهانى كه بعدها به. داد مى

عنوان حكومتى شيعه، نفوذ و قدرتى به دست آورند و از سوى ديگر، براى تبيين مشروعيت اين  در حكومت صفوى، به
حكومت سربداران قرار گرفته بود اين مكتب فقهى، پيش از عصر صفوى نيز، يك بار مورد توجه . حكومت تلاش كردند

و خواجه على مؤيد سربدارى كوشيده بود، با آوردن شهيد اوّل به ايران، تشيّع فقاهتى را در برابر جناح صوفيان در 
در حقيقت، صفويان با پيگيرى آن شيوه، كارى را كه على مؤيد در انجام آن ناكام . نهضت سربدارى، تقويت و ترويج كند

 .ها و چگونگى پيوند على مؤيد سربدارى با شهيد اوّل بررسى شده است در پايان فصل دوم انگيزه. جام دادندمانده بود، ان

مهاجرت علماى جبل عامل به ايران در . هاى آن است فصل سوم كتاب، بيانگر مسايل عمومى مهاجرت و علل و انگيزه
ايران آمدند و در مرحله دوم مهاجرت اوج و گستردگى  دو مرحله انجام شد، در مرحله اول تعداد اندكى از عامليان به

چگونگى مراحل مهاجرت و كسانى كه به ايران آمدند، همچنين تعداد مهاجران و وضع آنان در ايران، در . چشمگير يافت
 .در اين فصل همچنين به سفرنامه يكى از مهاجران عاملى توجه خواهد شد. گيرد اين فصل مورد بررسى قرار مى

  اين فصل، ضمن تقسيم. پردازد چهارم به بررسى رابطه مهاجران با حكومت صفوى مىفصل 

 13: ص

هاى  مهاجران به دو گروه، نخست گروهى كه با صفويان همگامى و سازگارى نشان دادند و دوم مهاجرانى كه به شيوه
روه سازگار و همگام سخن خواهد گفت گوناگون به ناهمگامى و ناسازگارى با حكومت صفوى پرداختند، در آغاز از گ

 .و در اين راستا به طرح يك نظريه خواهد پرداخت

مجتهد »يا « خاتم المجتهدين»در منابع عصر صفوى، شواهدى مبنى بر وجود يك مقام مذهبى نيمه رسمى، با عنوان 
شد و شاهان صفوى خود را  ه مىدانست( ع)دارنده اين عنوان در حكومت صفوى نايب امام زمان . شود ، ديده مى«الزمانى

آمد و به  به شمار مى( ع)طور غيرمستقيم نايب امام زمان  باتوجه به اين رابطه، شاه صفوى به. كردند نايب او قلمداد مى



انگيزه طرح اين . شد داند، از ميان برداشته مى اين ترتيب، موضوع غصب حكومت كه شيعه آن را متعلق به امامان خود مى
جز در  -چنين پژوهشى آن است كه هم بنيانگذار و هم دارندگان اين عنوان در تمامى دوران حكومت صفوىنظريه در 

 .داد فقيهان جبل عامل بودند و همين مقام به آنان نقش و اهميّت ويژه مى -دو مورد

ن نايب عام امام غايب، فقيهانى چون محقّق كركى در آثار خود كوشيدند تا بر نقش انحصارى فقيه جامع الشرايط، به عنوا
محقق كركى از اين طريق كوشيد كه مقام . كه در مكتب فقهى شهيد اول نيز مورد توجه قرار گرفته بود، تأكيد كنند

محقق كركى . پيشوايى جامعه شيعه را به دست آورد و در اين مسير، مخالفتهايى را در ميان ديگر علماى شيعه برانگيخت
ثار خود در بررسى موضوعاتى چون مشروعيت خراج و يا مشروعيت برپايى نماز جمعه، فقيه و ديگران كوشيدند تا در آ

. جامع الشرايط را نايب عام امام قلمداد كنند و گرفتن خراج و برپايى نماز جمعه را در زمان غيبت امام مشروع بدانند
فوى عنوان خاتم المجتهدين يافتند، دو براى پيگيرى اين موضوع، پس از اشاره به فقيهان جبل عاملى كه در حكومت ص

 .طور جداگانه بررسى خواهد شد موضوع خراج و نماز جمعه به

مهاجرانى . شود هاى ديگر مهاجران عاملى براى مشروعيت دادن به دولت صفوى اشاره مى در ادامه اين فصل به كوشش
شدن مقام خاتم المجتهدينى و رسيدن به دار  كه با حكومت صفوى سازگارى و همگامى نشان دادند، گذشته از عهده

هاى  طور نظرى و به شيوه مقامهاى شيخ الاسلامى، صدارت، قضاوت و حتى وزارت در اين حكومت، كوشيدند به
آنان غير از مشروع دانستن خراج و برپايى نماز . گوناگون، حكومت صفوى را در چشم رعايايش مشروع جلوه دهند

 (ع)ها، چنين نمودند كه حكومت صفوى با دولت امام عصر  اين زمينه هايى در جمعه و نگارش رساله
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 !اند بينى كرده آنان حتى گفتند كه ائمه شيعه ظهور دولت صفوى را پيش. پيوند خواهد خورد

. اختندگروه ديگر كسانى بودند كه پس از مدتى ايران را ترك گفتند و يا در ايران به ناسازگارى با حكومت صفوى پرد
در پايان . تنى چند از علماى شيعه جبل عامل نيز به رغم دعوتهاى چندباره حكومت صفوى، هرگز به ايران گام ننهادند

هاى گوناگون ناسازگاريهاى آنان با حكومت  آيد و شيوه اين فصل از اين گروه از دانشمندان شيعه نيز سخن به ميان مى
 .گيرد صفوى مورد بررسى قرار مى

شود و اين پيامدها از نظر سياسى،  ين فصل، به پيامدهاى مهاجرت علماى شيعه جبل عامل به ايران اشاره مىدر آخر
مهاجرت فقيهان عاملى به ايران موجب چيرگى فقيهان در . مذهبى، فرهنگى و علمى مورد بررسى قرار خواهد گرفت

عنوان پيوست،  به. پذيرد ها اين پژوهش پايان مىحكومت صفوى شد و اين چيرگى پيامدهاى بسيار داشت كه با بررسى آن
متن دو فرمان شاه طهماسب يكم درباره محقّق كركى، و كتابشناسى مآخذ مورد استفاده اين پژوهش در پايان آورده 

 .خواهد شد

  منابع پژوهش

ستفاده را با بندى دقيق منابع و مآخذ مورد ا گستردگى حوزه زمانى و تنوّع حوزه موضوعى اين نوشتار، تقسيم
ورى  گيرى شده و يا آنچه كه بهره گذشته از مآخذى كه در بخش مقدماتى از آنها بهره. رو ساخته است دشواريهايى روبه



از آنها حتى در بحثها و بخشهاى اصلى اثر، جنبه فرعى، تكميلى و يا توضيحى داشته، بايد به سه گروه از مآخذ اشاره 
 .بر پايه آنها استوار استكرد كه در حقيقت بنيادهاى سخن 

نويسان كه  ايم، آثار زندگينامه از آنجا كه در اين بررسى به آگاهيهايى درباره زندگانى عالمان شيعه جبل عامل نيازمند بوده
ورى از اين آثار، به  البته، در بهره. در فرهنگ اسلامى به كتب رجال آوازه دارد، مورد توجه ويژه قرار گرفته است

وگو، مگر در مواردى  هاى مورد گفت ايم و به شرح زندگانى افراد و چهره تاريخى زندگينامه افراد توجه داشتههاى  جنبه
طور مستقيم يا غيرمستقيم درباره موضوع  ايم، زيرا بر اين باوريم كه ضعف اصلى چند اثرى كه به بسيار خاص نپرداخته

 نويسى دارند و از تحليل تاريخى رويدادها و مهاين كتاب نوشته شده، اين است كه بيشتر جنبه زندگينا
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 .اند بهره هاى مورد بررسى بى عملكرد چهره

عامل، دگرگونيهاى فكرى و سياسى و  دسته دوم مآخذ پژوهش حاضر، آثار تاريخى مربوط به تاريخ تشيّع در جبل
 .نهضت علمى تشيّع در آن ديار است

خيز و دانشمندپرور گرديد، براى  ين نكته كه جبل عامل چگونه يك منطقه شيعهوجوى ا بررسى مبدأ مهاجرت و جست
برخى از مآخذ مربوط به اين موضوع از آنجا كه مانند دسته اول به ارائه زندگينامه . اين نوشتار اهميّت زيربنايى دارد

در واقع دشوارى اصلى كار، . دانشمندان اين سرزمين پرداخته است، در آن گروه مآخذ مورد بررسى قرار خواهد گرفت
از آنجا كه در آثار تاريخى نگاشته شده به زبان . در فراهم آوردن منابع و مآخذ مورد استفاده در اين فصل بوده است

وگو وجود نداشته، عمده مآخذ اين فصل به زبان عربى است و  گونه گرايشى به بررسى موضوع مورد گفت فارسى، هيچ
 .شواريهاى بسيار از خارج ايران فراهم آمده استبرخى از اين آثار با د

 -1185: حكومت)دودمان صفوى . سوّمين گروه مآخذ مورد بررسى ما، مآخذ تاريخى مربوط به دوره صفوى است
بيش از دو سده بر ايران فرمان راند و در اين مدتّ، نويسندگان دربارى و غيردربارى موافق و ( 1501 -1433/ 905

بيشتر اين . گونى شايان نگرش است ايرانيان و بيگانگان، آثارى پديد آوردند كه از نظر گستردگى و گونه مخالف، از ميان
اند و معمولا در ذكر  نگاران دربارى است كه جانبدارى از پادشاهان صفوى را به اوج رسانده كتابها از آثار تاريخ

اند و چنانچه سمت  يسان خود شاهد رويدادها بودهنو بيشتر اين تاريخ. اند رويدادها به شرح و تفصيل پرداخته
هاى سياسى و  نگارى اند، رونوشت فرامين شاهانه و نامه نگار دربارى را نيز داشته يعنى مورّخ و وقايع« نويس مجلس»

زدهم و هاى دهم، يا نگارى ايران در سده نويسى و وقايع رفته، تاريخ هم روى. اند اسناد ديگرى را نيز در اثر خود آورده
هاى پيش تحقيقى صورت  نويسى سده شانزدهم، هفدهم و هجدهم كمتر بررسى شده و درباره آن كمتر از تاريخ/ دوازدهم

 .گرفته است

هاى سياسى و  هاى مهاجران عاملى در عرصه ها و واكنش هايى بسيار كم و گذرا به كنش در اين آثار تاريخى، اشاره
در . وان با آگاهيهاى به دست آمده از منابع و مآخذ گروه اول، اصلاح و تكميل شودت كه مى. شود مذهبى ايران ديده مى

شود، سخن به ميان خواهد  بررسى هر گروه از مآخذ نيز در وهله اولّ از آثارى كه از نظر تاريخى منابع اصيل قلمداد مى



وقوع رويدادها و يا زمانى نزديك به آن  شود كه تدوين و نگارش آنها در همان زمان منابع اصيل به آثارى گفته مى. آمد
 .گيرى شده است صورت گرفته و يا در آنها از منابع اصيلى كه امروز در دسترس پژوهشگر نيست، بهره

 سنجى، تحليل و آنگاه از پژوهشهاى نوين، يعنى آثارى كه با استفاده از منابع اصيل، همراه با هم
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 .است، در حد نياز و توان، سخن گفته خواهد شدنقد اين منابع فراهم آمده 

اين . آيد ترين منابع اين پژوهش به شمار مى كتاب محمدّ بن حسن حرّ مشغرى، معروف به حرّ عاملى، يكى از اصلى
كتاب، زندگينامه بسيار مختصر و كوتاهى از نزديك به هزار و سيصد و پنجاه دانشمند شيعه را كه پس از شيخ الطايفه 

جلد نخست اين كتاب با عنوان امل الآمل فى علماء جبل عامل به شرح زندگانى علماى . اند، دربر دارد زيسته مىطوسى 
جبل عامل اختصاص يافته و جلد دوم آن، با نام تذكره المتبحرين فى علمائنا المتأخرين، به علماى ديگر سرزمينهاى 

به  1215/ 1094رين مهاجران عاملى است، كتاب را در سال نويسنده كه خود يكى از مشهورت 1 .اسلامى پرداخته است
. دارد ايجاز و اختصار كه سبك ويژه نويسنده اين اثر است، او را از آوردن آگاهيهاى تفصيلى باز مى. پايان رسانده است

ثانى، محقق  شود، براى آشنايى با دانشمندانى چون شهيد اولّ، شهيد از اين كتاب و كتب رجال ديگرى كه نام برده مى
 .گيرى خواهد شد كركى، حسين بن عبد الصمد جبعى حارثى، شيخ بهايى و ديگران بهره

نوشته شده، كتابى  1201/ 1010مجالس المؤمنين، اثر قاضى نور اللّه شوشترى نيز كه به زبان فارسى است و در سال 
اعرانى كه بيشتر آنها را نويسنده به تشيّع منسوب است درباره زندگانى و آثار دانشمندان، فقيهان، پادشاهان، اميران و ش

كشته شده،  1210 -11/ 1019با آنكه دعاوى نويسنده، كه به خاطر استوارى عقيده در كيش شيعه به سال . داشته است
هاى ها و آگاهي روى آميخته، كتابش به خاطر دربر داشتن نكته در مورد شيعه دانستن بسيارى از افراد، با تعصّب و زياده

 3 .نظير است سودمند، كم

رياض العلماء و حياض الفضلاء، اثر چند جلدى عبد اللّه افندى اصفهانى هم به زبان عربى است و شرح حال علما و 
تواند  به پايان رسيده، مى 1298/ 1102اين كتاب كه نگارش آن در سال . دانشمندان شيعه را تا زمان نويسنده دربر دارد

/ 1113كتاب لؤلؤة البحرين فى اجازة لقرّتى العين، اثر شيخ يوسف بحرانى كه به سال . مل به شمار آيدكننده امل الآ كامل
 .پايان يافته منبع ديگرى است كه مورد استفاده، قرار گرفته است 1421

ى به روضات الجنّات فى احوال العلماء و السادات نوشته محمد باقر خوانسارى كه توسط محمد باقر ساعدى خراسان
اين كتاب كه . تن از علماى اسلام و شاعران قديم و جديد را دربر دارد 483حال  فارسى برگردانده شده، نيز شرح

كند كه گاه  به پايان رسيده است، درباره افراد آگاهيهاى تاريخى ارزشمندى ارائه مى 1140/ 1314نگارش آن در سال 
 .در منابع ديگر وجود ندارد

 .در فصل يكم، در ساير فصول اين پژوهش سودمند بوده استكتاب خوانسارى، جز 

 12: ص



كتاب قصص العلماء كه مطالب آن به اندازه كتاب روضات الجناّت عالمانه و دقيق نيست، و بايد در پذيرش آگاهيهاى آن 
اين كتاب، . يده استبه پايان رس 1148/ 1390كمال احتياط را به كار برد، توسط محمدّ بن سليمان تنكابنى در سال 

گونه نظم و ترتيب الفبايى  دهم تا نوزدهم، بدون هيچ/ تن از دانشمندان شيعه را از سده چهارم تا سيزدهم 158زندگينامه 
صفحه كتاب را به  30آميز بودن مطالب كتاب همين بس كه نويسنده نزديك به  در مبالغه. بندى زمانى، در بر دارد يا تقسيم

البته، به رغم مطالب خرافى و . هاى خود را برشمرده است جلد از نوشته 129صاص داده و حال خود اخت شرح
 .آميز، اين كتاب مطالب سودمندى هم دارد كه در ديگر كتابها وجود ندارد اغراق

فى افزون بر آثار يادشده، كتابهاى ديگرى نيز چون اعيان الشيعه اثر ارزشمند علامه سيد محسن امين، ريحانة الادب 
تراجم المعروفين بالكنية و اللقب اثر محمد على مدرسّ، فوائد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه از حاج شيخ 

 .عباس قمى و كتاب دانشمندان آذربايجان نوشته محمد على تربيت، مورد استفاده اين پژوهش بوده است

از كتاب خطط جبل عامل اثر علامه سيد محسن امين نام  در ميان آثار مربوط به تاريخ جبل عامل، پيش از همه، بايد
نظير  اين كتاب با آگاهيهايى پيرامون تشيّع در جبل عامل، وضع دانشمندان و اوضاع اقتصادى منطقه، از جمله كتب كم. برد

 .آيد در اين زمينه به شمار مى

. ب تاريخ جبل عامل اثر محمد جابر آل صفايكى ديگر از منابع اصلى درباره جبل عامل و دگرگونيهاى تاريخى آن، كتا
اين . طور مشروح به بحث پرداخته است نويسنده تاريخ جبل عامل را به چهار دوره تقسيم كرده و درباره هر دوره به

اين كتاب و كتاب پيشين منبع اصلى بيشتر . نظير است كتاب از حيث داشتن ديدگاه تاريخى و جامع بودن، در نوع خود كم
 .اند بوده است كه درباره جبل عامل به پژوهش پرداختهكسانى 

كتابهايى چون تاريخ بيروت، اثر صالح بن يحيى، شذرات الذهب فى اخبار من ذهب اثر ابن عماد حنبلى و النجوم الزاهره 
تاريخ فى ملوك مصر و قاهره، نوشته ابى المحاسن يوسف ابن تغرى بردى نيز از منابعى است كه در بحثهاى مربوط به 

 .گيرى شده است جبل عامل از آنها بهره

در ميان پژوهشهاى نوين، كتاب الهجرة العاملية الى ايران فى العصر الصفوى نوشته پژوهشگر لبنانى شيخ جعفر المهاجر، 
اب اگر اين كت. باره است كند و در حقيقت، تنها پژوهش موجود در اين دقيقا موضوع مورد بحث در اين كتاب را دنبال مى

تعادلى بسيارى در ميان آنها وجود  ، بى(بخش مربوط به جبل عامل و بخش مربوط به ايران)را به دو بخش تقسيم كنيم 
  بخش نخست كه پيرامون تاريخ جبل عامل و دگرگونيهاى تشيّع در اين سرزمين است، اعتبار و اهميّت. دارد
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كتاب را به اين موضوع اختصاص داده است پژوهشگر كه خود لبنانى و بسيار دارد و نويسنده حجم شايان نگرشى از 
در زمينه تاريخ سرزمين خود بسيار محققانه و سودمند سخن گفته، اما كتاب در بخش  8 .امام جمعه شهر بعلبك است

لى در اين كشور، دومّ، يعنى قسمتهاى مربوط به تاريخ ايران و تاريخ تشيّع در اين سرزمين و يا تكاپوهاى مهاجران عام
نويسنده ارجمند شايد به . گيرد بسيار ناتوان است و اين موضوع ظاهرا از ناآشنايى نويسنده با تاريخ ايران سرچشمه مى

دليل آشنايى اندك با زبان فارسى و يا در دسترس نبودن منابع و مآخذ نوشته شده به اين زبان، در پژوهش خود از اين 
گيرد و گاهى  نويسى را پيش مى حال او در قسمت مربوط به مهاجران در ايران، شيوه شرح. ستآثار بهره ناچيزى گرفته ا



با اين همه، برخى آمارها و . شود كه برخى از آنها را در جاى خود يادآورى خواهيم كرد هاى بزرگى مى دچار اشتباه
پيشگام و راهگشاى اين پژوهش بوده و  كند، درخور نگرش است و بدون ترديد، اثر وى آگاهيهايى كه مهاجر ارائه مى

 .اين نوشتار در فصل دوم كه با مسايل جبل عامل پيوند دارد، از آن سود برده است

پردازد، ولى به دليل روشمند نبودن كتاب و پايبند نبودن مؤلف  كتاب جبل عامل فى التاريخ نيز به تاريخ جبل عامل مى
 .دانى برخوردار نيستنگارى، از ارزش چن هاى تاريخ آن به شيوه

هاى علمى و مذهبى آن به رشته نگارش درآمده، مقاله  هاى مختلفى كه درباره تاريخ جبل عامل و زمينه در ميان مقاله
اين مقاله كه نام نويسنده آن . اى دارد كه در دايرة المعارف الاسلاميه الشيعيه درج شده است، جايگاه ويژه« جبل عامل»

رسد كه نوشته گردآورنده دايرة المعارف، سيد حسن امين باشد، شايد بتوان گفت كه  به نظر مى دانيم و چنين را نمى
اين مقاله به طرح ديدگاههايى نوين و پرسشهايى سودمند . ترين مقاله درباره تاريخ جبل عامل است بلندترين و همه سويه

شيخ سليمان ظاهر كه در مجله العرفان درباره تاريخ  هاى برخى از مقاله. كند پردازد و آگاهيهاى ارزشمندى ارائه مى مى
 .جبل عامل نوشته شده نيز مورد استفاده اين پژوهش قرار گرفته است

در كتاب على مروّه با نام التشيّع بين جبل عامل و ايران، نام و زندگينامه كوتاهى از شمار زيادى از عامليانى كه به ايران 
نويسى كه نويسنده را از هرگونه تحليل  حال اما شيوه شرح. ين ديدگاه ارزشمند استهجرت كردند، فراهم آمده و از ا

شايد بتوان تنها پژوهشى را كه دچار . تاريخى بازداشته، نقطه ضعف اصلى آن و همه آثار پرداخته شده در اين زمينه است
در چارچوبى تحليلى و تاريخى  اين ضعف نشده و طرح شايان نگرشى از موضوع هجرت علماى جبل عامل به ايران را

به « هجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران»دانست كه با نام ) inaruoH .A( افكنده، مقاله آلبرت حورانى پى
  ارائه. فارسى برگردانده شده و در كيهان فرهنگى به چاپ رسيده است
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گيرى از مآخذ زبانهاى عربى، انگليسى، فرانسه و آلمانى به اين مقاله ارزش  قبول براى مطالعه موضوع و بهره قابل. طرحى
با عنوان تاريخ سوريه، لبنان و فلسطين كه توسط كمال ) ittiH .hP( كتاب فيليپ حتّى. اى بخشيده است پژوهشى ويژه

 .هاى مورد استفاده اثر حاضر بوده استيازجى به عربى برگردانده شده نيز از پژوهش

. اند هاى ديگر تاريخ ايران، بيشتر به شرح جنگها و درگيريهاى نظامى پرداخته منابع تاريخى دوره صفوى، همانند دوره
توان درباره چگونگى زندگانى عالمان جبل  جز چند كتاب كه از آنها سخن خواهد رفت، از ساير منابع اين دوره نمى

شود كه با  با اين همه، در لابلاى اين منابع، گاه مطالبى ديده مى. بطه اين عالمان با دربار صفوى آگاهى يافتعامل و را
 .طور مستقيم يا غيرمستقيم، در پيوند است وگو، به موضوع مورد گفت

اندمير، نوه در كتاب حبيب السير فى اخبار افراد بشر نوشته غياث الدين بن همام الدين محمد حسينى مشهور به خو
نگارش يافته، نويسنده به تقليد از  1538/ 980تا  1531/ 931ميرخواند نويسنده تاريخ روضة الصفا كه در سالهاى 

شيوه جدّ مادرى خود، پيرامون چگونگى ظهور دولت صفوى و زندگانى برخى از عالمان شيعه اين عصر، آگاهيهاى 
 .كند سودمندى ارائه مى



خواجه حبيب اللّه ساوجى وزير خراسان نگاشته شده، گذشته از داستان پادشاهان و اخبار پيامبران حبيب السير كه به نام 
ويژه از  ، خليفگان و پادشاهان مسلمان تا زمان ظهور دولت صفوى است و به(ص)گذشته، دربردارنده احوال پيامبر اسلام 

نويسنده در اين . اهميّت بسيار دارد 1538/ 980نظر ذكر رويدادهاى سالهاى زندگانى شاه اسماعيل صفوى، تا سال 
آرا، نيز براى شناخت  آرا يا نسخ جهان كتابهاى لبّ التواريخ و تاريخ جهان. دهد كتاب به صفويان حسن نظر نشان مى

در اولين كتاب يحيى بن عبد اللطيف قزوينى يا حسنى سيفى قزوينى . هاى پيدايش نهضت صفوى سودمند است زمينه
به اختصار بيان كرده و دومين كتاب را قاضى احمد غفّارى قزوينى به  1581/ 981ى تاريخى گذشته را تا سال رويدادها

 .نام شاه طهماسب نوشته است

احسن التواريخ نوشته حسن بيگ روملو كه يك سال پس از مرگ شاه طهماسب صفوى به پايان رسيده و رويدادهاى 
م را به تفصيل آورده، در اصل به صورت تاريخ عمومى و ظاهرا در دوازده روزگار اين پادشاه و پدرش اسماعيل يك

پايان يافته و  1543/ 910نگارش كتاب به سال . مجلدّ بوده است كه اكنون تنها مجلدّ آخر اين اثر در دست است
كند و در پايان  كر مىطور ساليانه ذ روملو رويدادها را به. افزوده است 1544/ 915نويسنده بعدها رويدادها را تا سال 

  هر سال آگاهيهاى مشروح و با اهميّتى درباره سياستمداران، عالمان، اديبان و شاعرانى كه در آن سال
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 .دهد كه از نظر اين پژوهش ارزش بسيار دارد اند، به دست مى در گذشته

نگارش يافته و رويدادها را تا پايان  1245/ 1012عالم آراى شاه اسماعيل كه نويسنده آن ناشناخته است، در سال 
اعتبار و ارزش تاريخى اين كتاب هم به خاطر فاصله داشتن زمان نگارش آن از . حكومت اسماعيل يكم آورده است

پردازى و نقّالى آميخته است، محل ترديد  دوران حكومت اسماعيل يكم و همچنين نثر ساده و عوامانه كتاب كه با داستان
آراى صفوى به  اين كتاب يك بار نيز با عنوان تاريخ عالم. ش مطالب آن بايد بسيار با احتياط صورت پذيرداست و پذير

 8 .كوشش يد اللّه شكرى به چاپ رسيده است

تاريخ شاه اسماعيل است كه به اهتمام مركز تحقيقات : كتاب ديگرى كه نام مؤلف آن پوشيده مانده جهانگشاى خاقان
آباد و با مقدمه بسيار ارزشمند مدير دانشمند آن مركز چاپ شده و ما از آن در فصل عالمان  ر اسلامايران و پاكستان د

نگارش يافته،  1581 -1581/ 981 -955اين كتاب كه در سالهاى . ايم ناسازگار با حكومت صفوى، بهره زيادى برده
مطالب . يخ حبيب السير استفاده بسيار برده استحال اسماعيل يكم اختصاص دارد و نويسنده در اثر خود، از تار به شرح

آراى شاه اسماعيل همانندى بسيارى دارد، ولى پس  شود، با عالم كتاب، تا آنجا كه به روى كار آمدن صفويان مربوط مى
 .پويد و مطالب آن در منابع ديگر نيست اى مى از آن راه جداگانه

ه زندگانى و كرامات شيخ صفى الدين اردبيلى نوشته شده و سلسلة النسب كتابهايى چون صفوة الصفا اثر ابن بزاز كه دربار
صفويه كه توسط شيخ حسن بن شيخ ابدال زاهدى نگارش يافته و آگاهيهايى درباره اولاد و احفاد شيخ صفى الدين و 

سلسله صفويه دهد، براى آگاهى از رويدادهاى مربوط به ظهور  همچنين شيخ زاهد گيلانى و فرزندان او به دست مى
 .بسيار مهمّ است



آراى امينى نوشته قاضى فضل اللّه بن روزبهان خنجى، ملقب به امين و معروف به خواجه ملا،  همچنين كتاب تاريخ عالم
قويونلو نوشت و بعد از او، آن را  اين كتاب را روزبهان خنجى به تشويق سلطان يعقوب آق. در اين زمينه سودمند است

ويژه  نويسنده از اسلاف شاه اسماعيل صفوى به. ان ابو الفتح ميرزا بايسنقر پايان داد و به او هديه كردبه نام پسرش سلط
قويونلو بودند، به نيكى ياد نكرده و حتى كتابى به نام ابطال نهج الباطل در  شيخ جنيد و شيخ حيدر كه معارض اميران آق

 .ترس جان به هرات و ماوراء النهر گريخت رد شيعه نوشته است، لذا، با سر برآوردن صفويان، از

سخنان او، باوجود خالى نبودن از دشمنى نسبت به صفويان، به دليل همان ديدگاه مخالفش، با اهميّت است، اين كتاب 
 .توسط مينورسكى به انگليسى ترجمه شده است 5 «با حذف قسمتهاى بلند ادبى»
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ا صورت مجلس مذاكرات وى با ايلچيان ترك نيز كه با نام تذكره شاه طهماسب در خاطرات روزانه شاه طهماسب و ي
تكملة الاخبار . شود هاى بااهميّتى از روابط شاه طهماسب و علماى دستگاه صفويان يافت مى چاپ شده است، گاه نكته

دربر  1540/ 941ل ، شرح رويدادها را تا سا(1515 -1510/ 931 -911)اثر عبدى بيگ شيرازى، متخلّص به نويدى 
اى نطنزى با نام نقاوة  اثر محمود بن هدايت اللّه افوشته 2 .دارد و به پريخان خانم دختر شاه طهماسب يكم اهدا شده است

الآثار فى ذكر الاخيار، درباره وقايع واپسين ايّام زندگانى طهماسب يكم تا يازدهمين سال پادشاهى عباس يكم 
رغم نزديكى به  نويسنده خود شاهد رويدادهاى اين سالها بوده، امّا على. است( 1511 -1239/ 992 -1081: حكومت)

 .رو، اثرش كمتر جانبدارانه است زيسته و از اين دربار، به دور از جنجال كارگزاران و درباريان مى

د كه در منابع ديگر وجود كن درباره برخورد ميان مير نعمت اللّه حلّى و محقق كركى، خلاصة التواريخ آگاهيهايى ارائه مى
نويسنده كتاب كه از هنگام مرگ طهماسب يكم تا اوايل پادشاهى عباس يكم شاهد رويدادها بوده، قاضى احمد . ندارد

 .بن شرف الدين الحسينى قمى نام دارد

 :حكومت)وى صاحب مناصبى چون وزارت و استيفا بود و به دستور اسماعيل دوم 

پس از مرگ اسماعيل، وى كار را ادامه داد و كتاب . رش تاريخ صفويان را آغاز كردنگا( 1542 -1541/ 918 -915
كه رويدادهاى دوران شيخ  خود را در پنج جلد، به شيوه تاريخهاى عمومى، به رشته تحرير درآورد كه تنها جلد پنجم آن

مرگ طهماسب يكم بيست ساله بود  نويسنده در زمان. صفى الدين اردبيلى تا شاه عباس يكم را دربر دارد، موجود است
وى . وبرخاست داشت كه همين امر در پربارى مطالب كتاب موثر بوده است و با علما و دانشمندان معاصر خود نشست

متن فرمان تبعيد نعمت اللّه حلىّ به عراق در اين . به نام شاه عبّاس يكم به پايان برد 1590/ 999اين كتاب را در سال 
 .كتاب آمده است

آراى عباسى است كه اسكندر بيگ  كتاب ديگرى كه در زمره منابع تاريخى دوره صفوى بايد از آن ياد كرد، تاريخ عالم
نويسنده كه از ايل تركمان است، نخست در زمره نگهبانان . نوشته است( 1520 -1288/ 921 -1088)منشى تركمان 

وى شاهد بسيارى از رويدادهاى دستگاه . ار پرداختشاهى بود و سپس در دستگاه مركزى حكومت عبّاس يكم به ك
بدون ترديد نزديكى به دربار و بيم از رنجش شاه و . پادشاهى عبّاس يكم بوده و به اسناد دولتى نيز دسترسى داشته است



منشى نيز مانند حسن بيگ . آزار حكومت سبب شده است تا وى با ثناگويى به دگرگون كردن برخى از حقايق بپردازد
 روملو در پايان ذكر رويدادهاى هر سال، به شرح مطالبى درباره رجال و
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اسكندر بيك منشى در دوران ضعف و پيرى نوشتن . اند، پرداخته است اى كه در آن سال درگذشته دانشمندان پر آوازه
، يعنى 1288/ 1088ال را آغاز كرد و تا س( 1239 -1283/ 1081 -1053: حكومت)تاريخ پادشاهى شاه صفى يكم 

 .آراى عباسى را به پايان برساند مدتّ پنج سال ادامه داد، ولى اين كار با مرگش متوقف شد و منشى نتوانست ذيل عالم

كم رويدادهاى ده  خلاصة السير اثر محمد معصوم خواجگى اصفهانى نيز كه به فرمان شاه صفى يكم نوشته شده، دست
اين اثر كه به شاه عرضه شده، تمايل شاه را تا اندازه زيادى در . فى يكم را دربر داردسال از چهارده سال پادشاهى ص

 .نظر داشته است

در دوران پادشاهى سلطان  1408/ 1115نوشته سيدّ حسن بن مرتضى حسنى استرآبادى كه در سال « تاريخ سلطانى»
خاطر ذكر منابع و  مى نگاشته شده، بهبه شيوه تاريخهاى عمو( 1298 -1433/ 1105 -1185: حكومت)حسين صفوى 

بخشهايى از اين كتاب كه مربوط به دوره صفوى است، . پيرايه، از ديگر منابع ممتاز است مآخذ و همچنين نثر ساده و بى
 .با نام از شيخ صفى تا شاه صفى به اهتمام استاد ارجمند دكتر احسان اشراقى به چاپ رسيده است

و با استفاده از تأليف استرآبادى فراهم آمده، به  1492/ 1311نام فوائد الصفويّه كه در سال اثر ابو الحسن قزوينى با 
 .كند روشنى و تفصيل به ويژگيهاى پادشاهى حسين صفوى، چون سركوب صوفيان و افزايش قدرت علما، اشاره مى

لف جهان پراكنده است، از جمله هاى مخت نوشته، در كتابخانه هاى دست بسيارى از منابع عصر صفوى، به صورت نسخه
اثر محمد يوسف واله قزوينى را « خلدبرين»اثر خور شاه بن قباد حسينى و تاريخ « تاريخ ايلچى نظام شاه دكنى»بايد 

هاى مركزى دانشگاه تهران و مجلس شوراى اسلامى از  هاى موجود اين آثار در كتابخانه نام برد كه ما با استفاده از نسخه
 .ايم بردهآنها بهره 

خطبه علامه مجلسى در جلوس سلطان »و « مكتوب حسين بن عبد الصمد به شهيد ثانى»همچنين بايد از آثارى چون 
كار  اى كه در اين پژوهش به نوشته ديگر آثار دست. كه در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى است، ياد كنيم« حسين صفوى

 .اين آثار در متن كتاب اشاره شده استآمده، مربوط به فقه، حديث و تفسير است كه به 

در ميان اين آثار، . هاى اين عصر را از نظر دور داشت براى هرگونه پژوهشى پيرامون دوره صفوى، نبايد سياحتنامه
براى گشايش مناسبات تجارى و جلب دوستى  1841تا  1841/ 118تا  142گزارش سيّاحان ونيزى كه در سالهاى 

( ثمانى به دربار اوزون حسن آق قويونلو آمدند و چند سيّاح ديگر ونيزى همچون آنجلّوايران در برابر دولت ع
ollegnA (كه از اسماعيل و داعيه قدرت  
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هاى ونيزيان در ايران  اين آثار به فارسى ترجمه شده و با نام سفرنامه. راند، در خور توجّه است نيم خدايى او سخن مى
 .به چاپ رسيده است



، 1225/ 1042اين شواليه در سال . فرانسوى است) nidrahC .J( ترين سياحان اين عصر ژان شاردن يكى از پر آوازه
وى . سال داشت، عازم سفر شرق شد، طىّ چند سال سه بار به ايران آمد و از ايران به هند رفت 33هنگامى كه فقط 

ال و اخبار گذشته ايران پرداخت و نزد پادشاه صفوى تقرّب زبان فارسى را نيكو آموخت، به مطالعه كتابها و شرح احو
حال را درباره  اند، فقط او توانسته است جامعترين و مفصّلترين شرح در بين همه سيّاحان اروپايى كه به ايران آمده. يافت

سياحتنامه . نويسدايران و اوضاع سرزمينها و آداب و رسوم و تاريخ ديانت و شيوه زندگانى مردم ايران در عصر خود ب
 .شاردن از مهمترين و دقيقترين مآخذ درباره تاريخ صفويه است

. به همراه هيأتى به اصفهان آمد، دانشمندى محقق بود 1218/ 1095نيز كه در سال ) refpmaeK .E( انگلبرت كمپفر
ع ايران پرداخت و وى بيست ماه در اصفهان بود و به مطالعه درباره مسايل مربوط به سياست، تجارت و اجتما

هاى  يادداشتهاى او به زبان آلمانى بود، كه پس از آنكه توسط خود وى ترجمه شد، با سفرنامه. يادداشتهايى فراهم آورد
سنجى قرار  و شاردن مورد هم) reinrevaT .B .J( ، تاورنيه) ellavalled .P( مردان ديگرى چون پيترو دلاواله

كمپفر درباره . تر بررسى كرده است م سيّاحان ديگر روزگار صفويان، مطالب را عالمانهتوان گفت كه وى از تما مى. گرفت
 :نويسد كار خود مى

ام كه منحصرا چيزهايى  ام، كار خود را بدان محدود كرده در اين اثر نياورده... چيز را كه حاصل خيالبافى باشد  من هيچ»
 4 «.طرف ديگران ذكر نشده، در اينجا توصيف كنمطور اساسى و كامل از  را كه كاملا تازه است يا به

. كشيش و مبلّغ فرانسوى است) nosnaS .P( ايم، كتاب سانسون سفرنامه ديگرى كه در اين پژوهش به آن نظر داشته
به ايران آمد و چندى در قزوين، خوزستان و اصفهان ماند و آگاهيهاى دقيقى درباره ايران  1218/ 1095مؤلف در سال 

 .كتاب او يكى از مآخذ قابل توجّه تاريخ صفوى است. آورد به دست

( از ميان پژوهشهاى تازه، گذشته از كتابهايى چون پيدايش دولت صفوى و تشكيل دولت ملّى در ايران اثر ميشل مزاوى
iuazzaM .M .M (و والتر هينتس )ztniH .W (كه به پيدايش نهضت  
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، پژوهشگر برجسته عصر صفوى، همچون ايران عصر صفوى كه ) yrovaS .R( سيورى آثار راجر. صفوى توجّه دارد
. هاى وى كه در لندن به چاپ رسيده نيز به نگارنده يارى رسانده است به فارسى برگردانده شده و يا مجموعه مقاله

ترين  با اهميّت سيورى در برخى از نگرشها و تحليلهاى خود دچار اشكال است، ولى آثار وى را بايد در شمار
كتاب ابو القاسم طاهرى با نام تاريخ سياسى و اجتماعى . پژوهشهاى مربوط به مسايل تاريخى عصر صفوى دانست

 .از مرگ تيمور تا مرگ شاه عبّاس نيز بايد از پژوهشهاى شايان توجّه قلمداد شود: ايران

اثر وى با عنوان . مل مصطفى الشيبى نام برده نشودناسپاسى بزرگى خواهد بود اگر در اينجا از كتاب ارزشمند دكتر كا
هاى وى درباره نزديكى تشيّع  بررسى. تشيّع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجرى كارى بسيار محققانه و سودمند است

در بررسى روند نزديكى تشيّع به تصوف از . و تصوف و همچنين مطالب ديگر كتاب، راهگشاى اين پژوهش بوده است
 .گيرى شده است نيز بهره« دين در عهد مغول»با عنوان ) inasuoB .A( باسانى. امقاله 



ها و كتابهاى عربى، فارسى و انگليسى مورد استفاده بوده است كه ذكر يكايك آنها  در روند اين پژوهش، بسيارى از مقاله
با اين همه، نگارنده بر . آمده است پذير نيست و فهرست كاملى از آنها در بخش كتابشناسى در اين بررسى كوتاه امكان

اين باور است كه هنوز آثار سودمندى وجود دارد كه از نظرش پوشيده مانده و به اين علت و علل گوناگون ديگر، اين 
 .كار خالى از ضعف و كاستى نيست

 يادداشتها

______________________________ 
ضمنا . شود، در بخش يادداشتها و كتابشناسى مآخذ ذكر خواهد شد مىويژگيهاى كتابشناسى كتابهايى كه نام برده . (1)

تاريخ هجرى قمرى و اعداد سمت چپ آن تاريخ )/( شود كه در اين كتاب، اعداد سمت راست اين علامت  يادآور مى
. شود اعداد داخل دو كمان، جز در مواردى كه تصريح ديگرى شده باشد، تاريخ زندگانى فرد محسوب مى. ميلادى است

در تبديل تاريخهاى هجرى قمرى به ميلادى و به عكس از كتاب احمد بيرشگ با نام گاهنامه تطبيقى ايرانى سه هزار 
استفاده شده و براى ذكر سالهاى حكومت حكّام و دودمانها، اين كتاب مبنا قرار گرفته ( خورشيدى 1824تهران، )ساله 
 تهران،)اى  مى، ترجمه فريدون بدرههاى اسلا كليفور دادموند بوسورث، سلسله: است
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 .هاى اختصارى ذيل استفاده شده است همچنين در سراسر پژوهش از نشانه(. خورشيدى 1841

seidutS nacirfA dna latneirO fo loohcS fo nitelluB: SAOSB 

noitide dnoceS. malsI fo aidepolcycnE ehT: 13 E 

______________________________ 
، اگرچه حوزه موضوعى اين 29، ص (خورشيدى 1828تهران، )عبد الحسين زرين كوب، تاريخ ايران بعد از اسلام . (3)

كه به بررسى منابع و مآخذ تمامى ايران بعد از اسلام  هاى اسلامى است، بخش نخست آن اثر، ايران در نخستين سده
 .نظير است پردازد، در نوع خود بسيار كم مى

وگو براى نخستين بار توسط دانشمند ارجمند، پروفسور حامد الگار، به نگارنده معرفّى شد كه در  كتاب مورد گفت .(8)
 .دانم از آن استاد گرانقدر سپاسگزارى كنم جا وظيفه خود مى اين

 (.خورشيدى 1828تهران، )آراى صفوى، به كوشش يد اللّه شكرى  گمنام، تاريخ عالم. (8)

 804، ص (خورشيدى 1822تهران، )، (محقق)آفرين انصارى  ، مدخل تاريخ شرق اسلامى، ترجمه نوشژان سواژه. (5)

، نشر دانش، «تكملة الاخبار، كتابى برجسته در تاريخ عمومى»سيد على آل داوود، : براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به. (2)
مأخذى در تاريخ اوايل : كملة الاخبارت»سيدّ كاظم روحانى، . 80 -81ص ( خورشيدى 1829آذر و دى ) 11سال 

 .110 -114، ص (خورشيدى 1840) 85، كيهان انديشه، شماره «صفويان



 831، ص (خورشيدى 1822تهران، )عبد الحسين نوائى، ايران و جهان از مغول تا قاجاريه . (4)
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  ها و روند پيدايش نهضت صفوى فصل اول نظرى به درونمايه

تصوفّ، . هاى پيش از خود بود دستاورد نهايى شمارى از دگرگونيهاى فكرى و رخدادهاى عينى سدهدولت صفوى 
سيزدهم رشد كرده بود و تشيّع نيز كه ركن ديگر اين / هاى نهضت صفوى، پيش از سده هفتم عنوان يكى از درونمايه به

براى شناخت بنيادى . چشمگيرى يافتنهضت بود، از اين سده در فراز و نشيب رخدادهاى تاريخى، رشد و گسترش 
هاى فكرى و روند رشد و توسعه آنها بپردازيم و هم روند عينى و  نهضت صفوى ناگزيريم كه هم به بررسى اين پديده

 .تاريخى اين نهضت را تا دستيابى به قدرت سياسى و تشكيل دولت شيعى در ايران، پيگيرى كنيم

  ها و روند فكرى نهضت صفوى درونمايه

  شيعت

و فرزندانش را امام و ( ع)شود كه على بن ابى طالب  شيعه در لغت به معنى پيرو است و در اصطلاح به كسانى گفته مى
 .اند دانند و راه پيروى از آن حضرت و خاندان او را برگزيده مى( ص)پيشواى خود و جانشين راستين پيامبر اسلام 

  ، آنچه مسلم1ّ  موضوع سخن ما نيست هاى تاريخى آن چگونگى پيدايش تشيّع و زمينه
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است، تشيّع در بدو پيدايش، با ايران و ايرانيان پيوند يافت و به علل گوناگون، به مرور زمان جاى خود را در اين 
سرزمينهاى شمالى ايران، با موقع طبيعى ( 450 -221/ 81 -183: خلافت)به تدريج در زمان امويان . سرزمين گشود

و خاندان او ( ع)طور عمده، پيروان و هواداران على  توار و دژ مانند، به صورت پناهگاهى براى مخالفان خلافت و بهاس
برخى از شهرهاى مركزى ايران چون قم نيز به خاطر كوچ عربان شيعه، پايگاه تشيّع در ايران شد، از اين مراكز . درآمد

در اين ميان نبايد از خراسان به عنوان كانونى براى . ان را فراگرفتتكاپوهاى شيعى آغاز شد و به تدريج سراسر اير
دهم كه حكومتهاى شيعه در جهان اسلام سر برآورد، / در سده چهارم. فعاليتهاى سياسى معارض خلافت، غفلت ورزيد

اه عبّاسيان، بغداد، رفته دامنه اقتدار خود را تا تختگ خاندان بويه شيعه مذهب در بخشهايى از ايران قدرت يافت و رفته
گسترش چشمگير تشيّع در اين زمان و ظهور . گسترد و براى پيشرفت آيين تشيّع در ايران، فرصتى تاريخى فراهم آورد

 .دانشمندان بزرگ شيعى را بايد با حكومت خاندان بويه در پيوند دانست

يان در ايران افول كرد و اين سرزمين ، ستاره اقبال شيع(983 -1023/ 830 -858: حكومت)پس از واژگونى آل بويه 
 .زير حكومت دودمانهاى ترك تبار وابسته به خلافت عبّاسى قرار گرفت

هاى گوناگون، زير فشار اكثريت سنّى متّكى به حكومت قرار داشت، اما از ميان  در اين شرايط، اقليّت شيعى، با شاخه
سيزدهم، دو رويداد مهم جهان اسلام را / ر نيمه دوم سده هفتمد 3 .نرفت و در سختى و فشار به زندگانى خود ادامه داد

 1351/ 252مقاومت اسماعيليان را درهم شكست و سپس در سال  1352/ 258هلاكو خان مغول به سال : تكان داد



آخرين خليفه عباسى، مستعصم را بكشت و دستگاه پانصد ساله خلافت . لشكريان خليفه را در عراق قلع و قمع كرد
عنوان سومين مأموريت خود، سلسله ايلخانان را در ايران  آنگاه به. را برچيد( 489 -1351/ 183 -252)اسيان عبّ
تأثير تاريخى اين سه رويداد كه ما آن را در نهايت اختصار آورديم، حتى تا دو سده و نيم بعد به خوبى قابل . افكند پى

 .پيگيرى است

هاى قدرت سياسى اهل  رفت، تمامى جنبه نماينده رسمى مذهب تسنّن به شمار مىبا واژگونى خلافت عبّاسى كه در واقع 
در نظر ايشان، برافتادن . به علاوه يكپارچگى مذهبى جامعه سنّى مذهب دستخوش نابودى شد 8 .سنّت از دست رفت

در نتيجه يورش  8 .نمود خلافت، به معنى خالى ماندن زمين از اولوالامر بود و اين مسأله براى سنيّان سخت ناگوار مى
 .هلاكوئيان، يك قدرت ديگر جهان اسلام كه تهديدى براى سنيّان بود، از ميان رفت

  اى از شيعيان بودند و تا سده نيز كه شاخه( 1090 -1352/ 818 -258: حكومت)اسماعيليان 
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اى در جهان اسلام يافته بودند، به شدت ضربه  هسيزدهم با تكاپوهاى پنهان و در پناه دژهاى استوار، نفوذ گسترد/ هفتم
گيرى و  از ديگرسو، به گفته برخى از مورخّان، آسان 5 .خوردند و ناچار ميدان را براى رشد نيروهاى ديگر باز گذاشتند

گرفت، سبب شد تا در اين ميدان، گروههايى چون شيعيان  تسامح مذهبى ايلخانان كه از قانون چنگيزخانى سرچشمه مى
هاى  امامى كه تا اين زمان مجال ابراز وجود نيافته بودند، به عرصه در آيند و در گسترش دامنه پيروان و رواج انديشه

ندرت شنيده شده است كه  به) relupS dlotreB( نظر اشپولر به 2 .يازند جانبه دست خود به تكاپوهاى ژرف و همه
به  1330/ 214وى رفتار جبه را كه در سال . ت كرده باشندطور مستقيم در اختلاف ميان مذاهب دخال مغولان به

گيرى  شايد درباره آسان 4 .آورد تحريك شافعيان رى به سركوب حنفيان برخاست، يك رخداد استثنايى به شمار مى
بل مذهبى ايلخانان، نتوان با اين قطعيت سخن گفت، اما اين واقعيت ترديد ناپذير است كه آنان هيچ انديشه مذهبى قا

در سطوح . طرحى براى جامعه ايران به همراه نياوردند، و به تدريج ناگزير شدند چيرگى مذاهب موجود را بپذيرند
تر از ايلخان، در ميان اميران، اشراف و ديوانسالاران مغول كشاكشهاى مذهبى وجود داشت و ايلخان هر از چندگاه  پايين

 .شد يافت، متمايل مى به جناحى كه برترى مى

. ورش مغولان جامعه سنّى را تكان داد و در سوگ فرو برد، ولى براى شيعيان امامى نتايج چشمگيرى به همراه داشتي
شود، چشم بپوشيم و  آخرين وزير شيعه عباسيان نسبت داده مى( 1320/ 259: مرگ)اگر از خيانتى كه به ابن علقمى 

ناديده بگيريم، باز هم از همه منابع پيداست كه شيعيان از  حضور خواجه نصير الدين طوسى در ميان ملازمان هلاكو را
 .واژگونى خلافت عبّاسى ناخشنود نشدند

طور نمونه، بنابر  به. توانست برانگيزنده شيعيان در همكارى با مغولان باشد اى از احاديث شايع بود كه مى چندگاهى پاره
مشهور است كه هنگامى كه . تن به پيروزى يارى خواهند كرديكى از اين احاديث، تركان، مهدى يا قائم را در دست ياف

ديد، چندين جامعه شيعى مذهب به وى اظهار فرمانبردارى كردند و نيز به نادرست آوازه  هلاكو تهيه شهربندان بغداد را مى
كه اين سخنان  ترديدى نيست 1 .در افتاده بود كه وى زير نفوذ خواجه نصير الدّين طوسى دين اسلام اختيار كرده است

. اند رو به آن معنى نيست كه شيعيان در عمل به هر شيوه با سپاه مغول در فتح بغداد، همراهى و همگامى داشته به هيچ



ناخشنود نبودن شيعيان از واژگونى دستگاهى كه در چند سده به پيروان و باورمندان اين كيش ستم و آزار بسيار روا 
 .رسد مى بسيار طبيعى به نظر. داشته بود
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اخترشناس، فيلسوف، فقيه و متكلمّ شيعى كه چندى نزد اسماعيليان ( 1348/ 243: مرگ)خواجه نصير الدّين طوسى 
رفته نزد ايلخان نفوذ بسيار يافت و توانست ميان او و شيعيان روابط  بود، از سوى آنان به نزد هلاكو فرستاده شد و رفته

/ 259اين روابط دوستانه موجب شد كه شهر حلهّ در عراق كه بيشتر ساكنان آن شيعه بودند، در سال . نيكويى برقرار كند
تسليم هلاكو شود و نيز در سايه همين روابط، ايلخان فرمان داد كه زيارتگاههاى بزرگ شيعيان از هر آسيبى در  1321

اوقاف شيعيان كه سنيّان پيشتر آن را ضبط كرده  امان بماند، شرايط مناسب براى تكاپوى دانشمندان شيعه پديد آيد و
نصير الدين طوسى كه در زمان سلطنت اباقا خان رصدخانه معروف مراغه را ساخت، در . بودند، به آنان پس داده شود

 9 .اش دست از حمايت همكيشان خود برنداشت سراسر زندگى

وى در . طور كلى شيعه را مورد توجّه قرار داد به براى نخستين بار علويان و( 1395 -1808/ 298 -408)غازان خان 
در سفر به عراق به خصوص  1392/ 292و در سال  10 يك حكمران علوى براى عراق تعيين كرد 1398/ 298سال 

وى همچنين به زيارت عمار بن ياسر و شهداى  11 .به حله رفت و مزار امامان شيعه را در كربلا و نجف طواف كرد
به فرمان وى، نهرى كه بعدها به نهر غازانى آوازه يافت، در شمال حله حفر  1391/ 291و در سال  13  صفين شتافت

 18 .شد

يك علوى شيعى، چون پس از گزاردن نماز جمعه به همراه سنيّان، نماز ظهر را دوباره خوانده بود  1803/ 403در سال 
اين . ، كشته شد(نماز سنّى باشد دانند، به ويژه كه پيش چون برخى از شيعيان نماز جمعه را در غيبت امام جايز نمى)

رخداد برخى از اميران مغول چون امير طرمطاز و بايجوبخشى را كه به تشيّع گرايش داشتند، بر آن داشت كه بر 
تكاپوهاى خود بيفزايند و سلطان را وادار كنند تا در شهرهاى بزرگى مانند اصفهان، كاشان، سيواس، تبريز و كوفه 

فصيح خوافى چنين آورده  18 .هايى را در نظر بگيرد كه حاصل آن به علويان اختصاص داده شود موقوفات و خالصه
فرهاد جرد، فرهادان و مخالف سراى را وقف مرقد مطهر على بن موسى الرضا  1800/ 299است كه غازان خان به سال 

در ( ص)به تشيّع به دنبال دو نوبت ديدار پيامبر اسلام  گويد كه گرايش غازان رشيد الدين فضل اللهّ مى 15 .كرد( ع)
و فرزندانش، غازان را به بزرگداشت خاندان خود ( ع)و پيامبر، در هردو مورد، با به همراه داشتن على . خواب بود

 12 .تشويق و توصيه كرده است

بناكتى ذكر . ه مغولى سرعت بخشيدتشرفّ غازان خان به اسلام و گرايش وى به شيعه، روند گسترش اسلام را در جامع
  تمامت لشكريان به موافقت»كند كه چون غازان خان مسلمان شد  مى

                                                             
 .ش.ه 811 دوم، : تهران، چاپ - جلد، اميركبير فرهانى منفرد، مهدى، مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران،   
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 14 «.او مسلمان شدند و نثارها كردند

 .رسد كه كار غازان خان براى شاهزادگان ديگر مغول سرمشق قرار گرفته باشد به نظر مى

يكى  1808/ 408فرمانروايى غازان آن اندازه در ميان مغولان رواج يافته بود كه در سال افكار و عقايد شيعيان در پايان 
شد و براى شاهزاده آلافرنگ  از شيعيان به نام پير يعقوب باغستانى به لباس مجتهدان شيعه در محافل و مجامع ظاهر مى

 11 .كرد تبليغ مى

، ستاره اقبال شيعيان امامى (1808 -1814/ 408 -414: حكومت)با روى كار آمدن سلطان محمد خدابنده اولجايتو 
عنوان  اگر ايلخان پيشين، غازان، تنها در نمودهاى سطحى به تشيّع گرايش داشت، اين ايلخان تشيّع را به. اوج گرفت

ه و گانه را از خطب آن را مذهب رسمى كشور اعلام كرد و فرمان داد نام خلفاى سه 1810/ 409كيش خود پذيرفت و در 
 19 .ها نقش كنند سكه حذف و نام دوازده امام شيعه را بر سكّه

وى كه ابتدا مسيحى بود، بارها كيش بودا را پذيرفت و . اولجايتو، پيش از پيوستن به تشيّع، اديان گوناگونى را آزمود
 30 .ذيرفتدر مسلمانى نيز نخست حنفى و سپس شافعى شد و سرانجام آيين تشيّع را پ. سرانجام اسلام آورد

همچنين به زيارت مشهد مقدس على ابن موسى . را زيارت كرد( ع)خدابنده به حله و كوفه رفت و بارگاه حضرت على 
جا مردم را به قبول تشيّع وادارند و به عراق  نويسد كه وى فرمان داد در همه ابن بطوطه مى 31 .نايل آمد( ع)الرضا 

و خراسان فرمانهايى فرستاد و مأمورانى گسيل داشت كه اين مهم را عملى  عرب، عراق عجم، فارس، آذربايجان، كرمان
رو شد و  ايلچى سلطان در اصفهان با مقاومت سنيّان روبه. شود گزارش ابن بطوطه از سوى منابع ديگر تأييد مى 33 .كنند

 38 .اصفهان رسيد« زيان بسيار از آن به خلق»و « بيم كشتن او بود»حتى 

اى  شاعه مذهب تشيّع همچنين فرمان داد تا پيشوايان اين مذهب را از اطراف فراخوانند و مدارس ويژهخدابنده براى ا
نفر معلمّ در آنجا  20اى بنا كرد كه  براى آموزش اصول عقايد شيعه ترتيب دهند، چنانكه در كنار گنبد سلطانيه مدرسه

طور  اى ديگر به ه سرگرم بودند و در اردوى خود مدرسهنفر شاگرد در آن به آموختن عقايد شيع 300كردند و  تدريس مى
گرداندند و گروهى از بزرگان عالمان دين با آن حركت  پا داشت و آن را پيوسته در اردو مى سيّار از خيمه و كرباس به

 38 .كردند و حلقه درس داشتند مى

رد استقبال ايلخان مغول قرار گرفتند، علامه از جمله علمايى كه براى ترويج و اشاعه مذهب تشيّع به ايران آمدند و مو
  و پسرش( 1350 -1835/ 281 -432)جمال الدين حسن بن مطهّر حلّى 
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علّامه حلّى كه از مشهورترين دانشمندان شيعه . بودند( 1318 -1829/ 213 -441)فخر المحققّين فخر الدّين محمدّ 
لدين طوسى بود، دو كتاب در اصول عقايد شيعه به نامهاى نهج الحق و كشف دوازده امامى و از شاگردان خواجه نصير ا

در حقيقت، تجديدبناى مذهب شيعه و  35 .الصدق و منهاج الكرامه فى معرفه الامامه تأليف كرد و به سلطان هديه داد
 .ان اوستتأييد اصول احكام آن، پيش از حكومت صفوى، تا اندازه زيادى مرهون كوششهاى علّامه و شاگرد



علّامه حلّى بالغ بر  32 .هاى او با مخالفان در پيشبرد مذهب شيعه امامى تأثير بسزايى داشت هاى علّامه و بحث نگاشته
 34 .جلد كتاب و رساله كوچك و بزرگ درباره فقه، اصول، كلام، رجال و منطق نوشت 90

وى در كوفه . اين دوره كوشيد، سيدّ تاج الدّين آوجى بوديكى از ديوانسالاران دستگاه ايلخانان كه براى پيشبرد تشيّع در 
و . ، با وى ديدار كرد(ع)جا پرورش يافت و هنگام زيارت ايلخان مغول از بارگاه على بن ابى طالب  به دنيا آمد، همان

 .اى يافت رفته نزد وى اعتبار ويژه رفته

تاج الدّين كه از نفوذ سياسى فراوانى در  31 .اختيار كردنويسد كه اولجايتو به پيروى از او، مذهب شيعه  حافظ ابرو مى
رفت، در حمله به مذاهب ديگر پافشارى داشت و  دستگاه اولجايتو برخوردار بود و يك روحانى تندرو شيعه به شمار مى

ين به خاطر تاج الدّ. انگيخت كرد و گاهى به اين سبب خشم آنان را برمى اميران مغول را نيز به پذيرش تشيّع ترغيب مى
دست آوردن قدرت بيشتر در دستگاه ايلخان، روياروى رشيد الدّين فضل اللهّ  دشمنى با يهوديان و به ويژه تلاش براى به

اولجايتو با گماردن سيد تاج الدّين به  39 .قتل رساند دست خود علويان به قرار گرفت و رشيد الدين او و دو پسرش را به
طور مستقيم در اداره امور جامعه مذهبى  نهرين، رى، خراسان و برخى از مناطق ديگر ايران بهمنصب نقابت شيعيان بين ال

تاج الدّين در اين مقام اختيار داشت درستى گفته كسانى را كه خود را از تبار و دودمان حضرت . شيعيان دخالت كرد
نافع جامعه شيعيان دوازده امامى را در برابر كوشيد كه م شمردند، بررسى و اوقاف را اداره كند و بايد مى مى( ع)على 

 80 .سان، كارهايى همانند تكاليفى كه پيشوايان جوامع مسيحى داشتند، بر عهده او بود بدين. سازمان دولت محفوظ دارد

بكشد، به هر ترتيب، اينكه در پايان زندگانى اولجايتو شيعيان اين جسارت را داشتند كه به وى توصيه كنند به مكّه لشگر 
رسد با چنين وضعى، تنها مرگ  به نظر مى. دهد كه اولجايتو تا چه اندازه به اصول شيعيان ايمان داشته است نشان مى

 81 .بود كه از برخورد شديد ميان سنيّان و شيعيان جلوگيرى كرد 1812/ 412ايلخان در سال 
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دگاههاى تشيّع دوازده امامى، به دوران چند صد ساله تقيّه رسمى شدن تشيّع در عصر ايلخانى اولجايتو و گسترش دي
اماميان پايان داد و ميان طبرستان كه از ديرباز پايگاه امنى براى اماميان بود و مراكزى چون مشهد و همچنين قم كه محل 

چهاردهم و / نهمهاى هشتم و  با آنكه در سده 83 .رفت، روابط آشكارى برقرار شد كوچ عربان شيعى كوفه به شمار مى
پانزدهم شيعيان ايران در اقليّت بودند، اين اقليّت به هر تقدير مهمّ و فعّال، از حسن توجّه روستاييان و سطوح پايين 

كه برخى آن را انقلابى اجتماعى در قالب دين قلمداد ( ع)موضوع انتظار ظهور حضرت مهدى . شهرى برخوردار بود
مردم چشم به راه رفع تجاوز ستمكاران و بركنارى آنان و استقرار عدل بر روى زمين  اند، در ايران شدتّ داشت و كرده
انديشه شيعى كه افزون بر مبناى فكرى و اعتقادى خود از نظر اجتماعى بيانگر بغضهاى نهفته و آرمانهاى  88 .اند بوده

به ميان اشراف، قشرهاى بالاى جامعه و  گير ايلخانان سركوب شده مردمى رنج ديده و فقير بود، باتوجّه به روحيه آسان
 88 .حاكمان نيز رخنه كرد

 -1858/ 484 -458: حكومت)در پايان حكومت ايلخانان، هنگامى كه آخرين ايلخان مغول به نام طوغاى تيمور خان 
ربداران داد، در خراسان نهضتى شيعى رخ نمود كه به تشكيل سلسله س در گرگان حكومت اسمى خود را ادامه مى( 1884

در ميان سلسله اميرانى كه پس از ايلخانان در بخشهاى گوناگون ايران . انجاميد( 1811 -1884/ 484 -418: حكومت)
اند، سربداران اگرچه نه از جهت وسعت قلمرو و قدرت و شوكت با اميران ديگر قابل  زمانى حكومت و چيرگى يافته



ار، ولى از جهتى در تاريخ ايران پيش از تشكيل سلسله صفويه مقايسه هستند و نه از حيث دوام دولت و عظمت آث
عنوان دفاع از مذهب شيعه و تلاش در انتشار آداب و  اعتبارى ويژه دارند و آن اهتمام ايشان در مخالفت با سنيّان به

ن انديشه ايشان را توا باشد كه از اين جهات مى اى و مريد و مرادى مى احكام اين آيين و شروع كار با عنوان دعوت فرقه
سربداران از اين جهت كه با تكيه بر دو جريان فكرى تشيّع  85 .پيشگام حركت فرزندان شيخ صفى الدّين اردبيلى دانست

 .شوند و تصوفّ نهضتى پديد آوردند و به تشكيل دولتى توفيق يافتند، پيشگام دولت صفوى محسوب مى

 :حكومت)گيرى از تساهل تيموريان  رهپس از دوره فرمانروايى ايلخانان مغول، با به

ومرجى كه در كشور حاكم بود، راه براى ترويج هرچه بيشتر مذهب شيعه در ايران  و هرج( 1840 -1502/ 441 -913
هموار شد و دودمانهاى شيعى بسيارى همچون مرعشيان طبرستان و مازندران، سادات آل كيا در گيلان، مشعشعيان در 

 :حكومت)راقويونلو خوزستان و تركمانان ق
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 .هاى اين مذهب يارى رساندند در آذربايجان، عراق و فارس، به ترويج عقايد و انديشه( 1810 -1821/ 413 -148
تنها در ايران، بلكه در سرزمينهاى مجاور آن  ، خيزشهاى ديگر نه1884/ 481به موازات قيام سربداران در خراسان،  82

كشى از روستاييان در بسيارى كشورها يك  چهاردهم و پانزدهم آغاز شد، زيرا تشديد بهره/ همهاى هشتم و ن در سده
گذشته از سربداران . شهرى شركت داشتند وران و سطوح پايين در اين قيامها روستاييان و پيشه. پديده مشترك بود

خيزشهايى  1848/ 445مان به سال و در كر 1821و  1824/ 421و  424خراسان، سربداران در ناحيه سمرقند به سال 
پانزدهم پهنه عظيمى از خراسان تا عثمانى را فراگرفت و قيام شيخ / نهضت حروفيه كه در دهه اول سده نهم. داشتند

در « طلايه مهدى»و قيام مشعشع يا  1812/ 119مولوى بدر الدين سماوى بر كليوجه مصطفى در آسياى صغير به سال 
ها  هاى شيعى در شاخه نهضتهايى بودند كه درونمايه فكرى همه آنها عبارت بود از انديشه 1881/ 185سال  خوزستان به

كه با تصوف آميخته و تركيب شده بود و شايان توجّه است كه درويشان در همه اين جنبشها مقام  و ابعاد گوناگون آن
 84 .نمايانى داشتند

  تصوف و همبستگى آن با تشيع

هجوم سلجوقيان . يازدهم تا پانزدهم، ايران در معرض يورشهاى پياپى بيگانگان قرار داشت/ نهم در فاصله سده پنجم تا
سيزدهم و تيمور در پايان سده هشتم و / دوازدهم، مغولان در سده هفتم/ يازدهم، غزان بلخ در سده ششم/ در سده پنجم

هجوم مغولان نقطه اوج . را در فقر و فلاكت افكندچهاردهم و پانزدهم، كشور را ويران كرد و مردم / در آستانه سده نهم
آنان تمام شهرها را با خاك يكسان كردند و بيشتر مردمان را از دم تيغ گذراندند و شهر و فرهنگ . اين يورشها بود

 .81 «مبالغت صد كس نماند هركجا صد هزار خلق بود، بى»در نتيجه اين يورش . شهرى را نابود كردند

 89 .نفر كشته شدند 481000نويسند كه تنها در شهر نيشابور نزديك به  نگاران مى تاريخ



كشى و بدبختى را براى جامعه ايرانى به همراه آورد و اين جامعه را دچار سقوط  عدالتى، سخت يورش مغول ظلم، بى
ن جهانى رواج يافت در چنين شرايطى، روحيه دنياگريزى و ديدگاههاى بدبينانه نسبت به زندگى اي. روحى و اخلاقى كرد

 80 .و تصوف كه از قبل در ايران ريشه و نفوذ داشت، نفوذ خود را بيش از گذشته گسترش داد و استقرار بخشيد
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هاى صوفى بسيارى  ها گسترش يافت و سلسله در دوره ميان يورش مغول تا استقرار دودمان صفوى، خانقاهها و زاويه
ظهور افراد بزرگى چون مولانا جلال الدين محمدّ بلخى، نجم الدّين كبرى، صدر الدّين قونيوى اين دوره شاهد . پديد آمد

تصوفّ در اين دوره به صورت پلى ميان تسنّن و تشيّع درآمد و به دلايل بسيارى، زمينه را  81 .و همانندان ايشان بود
د و سرانجام بخش عمده آن به دلايل درونى به در اينكه تصوفّ از تسنّن آغاز كر 83 .براى گسترش شيعه آماده ساخت

اين سير در گرايشهاى صوفيانه دوره مورد بحث، در بيشتر سرزمينهاى  88 .تشيّع روى آورد، ترديدى وجود ندارد
هايى كه كوشيدند رنگ تسنّن  حتّى فرقه. ويژه ايران و هند قابل مشاهده است اسلامى، اعم از سوريه، آسياى صغير و به

فكرى و شخصيتى خود را حفظ كنند، در بسيارى از ديدگاهها رنگ خويش را از دست دادند و تسليم برخى الگوهاى 
 .شيعه شدند

شيخ نجم الدّين كبرى، پير بزرگ . در رخنه و نفوذ روزافزون تشيّع در تصوف ايرانى، مكتب كبرويه اهميّت ويژه داشت
 .صوفيه خوارزم، اگرچه مذهب سنّت داشت، به شيعه نيز متمايل بود

هاى غيرمتعارف را تنها در آثار سعد الدّين اوّلين نسل از مريدان وى ظاهرا همگى اهل سنّت و جماعت بودند و گرايش
باشند و دوازدهمين آنها صاحب  داده كه اولياى امّت اسلامى دوازده تن مى اند آموزش مى توان جست كه گفته حمويه مى

اين موضوع آموزه مشترك صوفيان و . وداد به سراسر جهان باز خواهد گشت است كه براى آوردن عدل( ع)الزّمان 
، از مشايخ (1855/ 452: مرگ)بعدها در بررسى شخصيت شيخ علاء الدوله سمنانى  88 .ازده امامى استشيعيان دو

وى به رغم جانبدارى از مذهب سنت . شويم كه داراى نومايگى غير معمول است رو مى اى روبه طريقه كبرويه، با نويسنده
اگرچه روحش سرانجام در . كرد خاصّى پيروى نمى هاى مكاتب فقهى مختلف بيزار بود و از مكتب و جماعت، از مشاجره

در هرسه جنبه امامت، خلافت و ولايت به كمال ( ع)مذهب سنّت آرامش يافت، در قبول اينكه از ميان خلفا تنها على 
تصوّر او از تصوفّ و نقش آن موجب شد . رسيده بود و در برخى جهات ديگر، به مذهب شيعه بيش از سنّت نزديك شد

ويژه  بنايى كه وى برآورد اگرچه مخالف شيعيان بود، ولى نقش اهل بيت، به. ا نهد كه به تشيّع سنّى شبيه استچيزى بن
 85 .ستود را مى( ع)نقش على 

پس از تصوفّ . رساند هاى باقيمانده سلسله كبرويه كه رنگى از تشيّع داشت، ما را به دوره پس از ايلخانان مغول مى حلقه
كند و تسنّن ساده و مداراآميز علاء الدّوله سمنانى، آثار و  اعتراف مى( ع)برى كه در آن به فضل على سنّى نجم الدّين ك

هاى  قرار دارد كه در آن تسنّن راسخ و نيرومند در شريعت در كنار انديشه( 1818/ 412: مرگ)هاى على همدانى  نوشته
  شيعى غالى در طريقت

 88: ص



گذار تدريجى و غيرمحسوس از . آيد مى( 1828/ 129: مرگ)تشيّع اقرارى محمد نوربخش  شود و در پى آن، ظاهر مى
ساز رسيدن به  تسنّن به تشيّع كه نخستين بار در طريقه كبرويه ظاهر شد، تأثير ژرفى بر اسلام در ايران گذاشت و زمينه

 82 .تشيّع آشكار عصر صفوى شد

يك طريقه ديگر . مونه شيعى نوظهور نبود كه در آن زمان در ايران آغاز شداز نظر گرايشهاى شيعى، طريقه كبرويه تنها ن
به نام شيخيه جوريه در خراسان پديد آمد كه چون با جنبش سربداران كه پيش از اين به آن اشاره شد در پيوند بود، 

ردى با اصل و نسب او ف. بودند( 1885/ 482: كشته شده)شيخيه خراسان پيروان شيخ خليفه . اهميّت فراوان داشت
خليفه در سبزوار كه از ديرباز . مازندرانى و از شاگردان علاء الدّوله سمنانى بود كه ظاهرا با وى اختلافاتى نيز داشت

 .افكند كه بسيارى از ساكنان آن شهر بدان پيوستند اى پى يكى از مراكز تشيّع، طريقه

، 84  گفت مى« حديث دنيا»شيخ بدان سبب كه در مسجد . تدرباره آموزشهاى شيخ خليفه آگاهى چندانى در دست نيس
درنگ يكى از شاگردانش به نام حسن جورى جانشين وى شد و به  بى. به دست فقيهان وابسته به حكومت كشته شد

نام همه پيروان طريقت در . اى نوين بخشيد كه آشكارا رنگ شيعى داشت و بيشتر از گذشته نظامى بود جنبش چهره
 81 .نوشته و به آنان توصيه شد كه تا روز قيام خود را پوشيده دارند دفترهايى

جو بودند، تمام ويژگيهاى يك قيام  هاى ديگر صوفيه كه در برابر قدرتها بسيار مسالمت اين جنبش، برخلاف فرقه
 89 (.نمايد كه حسن جورى خود اصل و نسب روستايى داشت چنين مى. )اجتماعى را داشت

تشيّع و تصوفّ به يكديگر، تنها بزرگان صوفيه نبودند كه گرايشهاى شيعى از خود نشان دادند، بلكه  در روند نزديكى
كمال الدّين ميثم بن على بن ميثم . شخصيتهاى شيعه نيز از تصوف تأثير پذيرفتند و در راه نزديكى دو مكتب تلاش كردند

ه زير نفوذ اوضاع و احوال جديد، از تصوّف تأثير اى از متكلّمان شيعه است ك نمونه( 1311/ 249: مرگ)بحرانى 
ميثم  50 .اى بود كه براى او نوشت دستاورد ارتباط ميثم با ديوانسالار مغول، عطاملك جوينى، شرح نهج البلاغه. پذيرفت

ز را در قالبى صوفيانه ريخت و در همان زمان صوفيان ني( ع)در اين اثر مضمونهاى نقل شده از على بن ابى طالب 
كه از اشعار برخى از صوفيان ايران مانند عطّار و  عنوان ولى اوليا به بحث پرداختند، همچنان به( ع)پيرامون شخصيت على 

جلال الدّين مولوى پيداست، ظهور صوفيان بزرگ علوى چون احمد رفاعى، ابراهيم دستوقى، احمد بدوى و ديگران نيز 
اى براى على  تشيّع بود و اين همه منجر به پيدايش شخصيت جديد صوفيانهگيرى تازه در تصوفّ و  همزمان با اين جهت

 در( ع)
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 51 .طور منطقى اين شخصيت تازه با تصوّر شيعيان از وى، بسيار به هم نزديك بود كنار شخصيت تاريخى او شد كه به
تصوفّ و تشيّع، شيعيان را برانگيخت كه به علاوه اصول مشابه ديگر ميان ( ع)نزديكى اين دو تصوير از شخصيت على 

همچون صوفيان، به سهم خود در راه يگانگى دو مشرب بكوشند و ميثم بحرانى كسى بود كه نخستين سنگ اين بنا را 
سيزدهم و چهاردهم از نهج البلاغه بيرون كشيد و به / فلسفى را مطابق روحيه قرن هفتم و هشتم -او معانى عرفانى. نهاد

 53 .رنگ صوفيانه داد( ع) سخنان على



روى پيمود، وارد موارد اختلاف ميان شيعيان و سنيّان نشد و به لعن  گرى نيز راه ميانه شايان ذكر است كه ميثم در شيعى
كه در آن به ابو بكر تعريض رفته است، كوشيد آن را به صورت ( ع)آنان نپرداخت، حتى در شرح خطبه شقشقيه على 

گيرى صوفيانه،  است، با آسان( ع)موضوع تبرّا را كه در نظر شيعيان به معنى بيزارى از دشمنان على  ملايمى درآورد و نيز
 58 .اى ديگر معنا كرد به شيوه

خواست تصوفّ را با تشيّع پيوند  شيعه ديگرى بود كه مى( 1891/ 498: مرگ)بهاء الدّين حيدر بن على عبيدى آملى 
هاى  در زمان آملى، تصوفّ چهره. توجهّى حكومتها بدين مسايل استفاده كرد و بى دهد و در اين مسير از فرصت آزادى

شدند و حركت آملى  كم به سوى پيوند با تشيّع رانده مى شيعى بسيارى داشت كه او يكى از ايشان بود و صوفيان كم
 .همزمان با اين گرايشهاست

شيوه گستاخانه او در يكى كردن تصوف . فرقه گرد آوردحيدر آملى بر آن بود كه وحدت وجوديان و شيعيان را در يك 
آن را ( 1819/ 493: مرگ)تشكيل طريقه سنّى نقشبندى كه بهاء الدّين نقشبند . و تشيّع ناگزير به واكنش سنيّان انجاميد

 58 .بنياد نهاد و سلسله خرقه خود را به ابو بكر رساند، يكى از اين واكنشها بود

جنبشهاى مذهبى، اجتماعى كه از جوهره و درونمايه تصوف . ه يكديگر تنها در سطح نظرى نبودنزديكى تشيّع و تصوف ب
سازند كه حلقه نخستين آن سلسله سربدارى و حلقه بازپسين آن قيام مشعشعيان  و تشيّع برخوردار بودند، زنجيرى را مى

 .شاره شدپيش از اين، در بحث مربوط به تشيّع، به برخى از اين قيامها ا 55 .است

  آناتولى، نقطه اوج پيوند تشيّع و تصوف

 اى جغرافيايى توجّه كنيم كه نقطه اوج پيوند عملى تشيّع و تصوفّ در اكنون بايد به حوزه
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حركتهاى مردمى آسياى صغير، آناتولى، . نهضتهاى اجتماعى بود و در نهضت صفوى نقش بسيار شايان نگرشى ايفا كرد
هنوز درباره چگونگى پيدايش و عناصر گوناگون اسلام  52 .پانزدهم بود/ عناصر مختلف مذهبى در سده نهمكانون ذوب 

اين حركت را بايد يك حركت نژادى مذهبى پيچيده محلى . اى انجام نگرفته است مردمى در آناتولى، پژوهش همه سويه
رز آذربايجان انجام گرفت و اعضاى آن قبايل لبنان تا م -دانست كه در يك كمربند جغرافيايى از مرزهاى سوريه

 54 .نژاد اين منطقه بودند ترك

تا زمان مغول و شايد پس از آن، پذيراى ( 1044 -1804/ 840 -404: حكومت)آناتولى از زمان سلجوقيان روم 
اين گروهها . بودند آمدند، به غرب گريخته مغول بود كه از برابر فاتحانى كه از شرق مى -گروههاى عظيمى از قبايل ترك

شمارى از اين گروهها . كردند، ساخت يك كاسه و زيربنايى نداشتند دوش و اسكان نيافته زندگى مى به كه به صورت خانه
هاى فلات آناتولى  به سوى غرب رفتند و غازيان دولت رو به رشد عثمانى شدند و بقيه تا جايى كه توانستند، در درّه

ين گروههاى سركش بود كه عقايد اسلام مردمى شكوفا شد و در برابر عقايد بسيار ملايم مراكز در ميان هم. اسكان يافتند
گونه مرز سياسى قطعى در حوزه  گونى ساخت اجتماعى اين گروهها و نبودن هيچ گونه 51 .شهرى آناتولى قرار گرفت

كوچ عشاير، رهبران صوفى و پيروان آنها . جغرافيايى مورد بحث زمينه را براى فعاليت انواع گروههاى تبليغى آماده كرد



. اين مسأله شايد مهمترين عامل در اشاعه عقايد مذهبى در اين حوزه بوده است. در مرزهاى منطقه غيرقابل نظارت بود
 59 .توان نوعى جامعه باز و انتقال و مراوده آزادانه را مشاهده كرد در اين شرايط، مى

شانزدهم نهضتهاى مذهبى گوناگون در آسياى صغير پا گرفت كه از جمله / يان سده دهمسيزدهم تا پا/ از آغاز سده هفتم
در اين شرايط، . توان نهضتهاى بابائيها، ابداليها، بكتاشيها، حروفيان، قلندران، قزلباشها و حيدريها را نام برد آنها مى

از اين زمان بسيارى از فرق افراطى شيعه  20  گرايى به سهولت اشاعه يافت صوفيگرى مورد حمايت قرار گرفت و بدعت
نيز در آناتولى رشد كردند و بسيارى از اين گروهها، با پناه گرفتن زير چتر فراگير و بلند نظر تشكيلات بكتاشى، از آزار 

 .به جرم شيعه بودن، رهايى يافتند( 1311 -1938/ 210 -1883: حكومت)عثمانيان 

21 

آناتولى  23 .كند خود، شمار شيعيان آسياى صغير را چهار پنجم كل جمعيت آن برآورد مىيك سيّاح ايتاليايى در گزارش 
در اصل به صورت بوته آميزش آرا و عقايد مذهبى درآمده بود و در اين ميان دو بخش اصلى اين عقايد، تشيّع و تصوف 

 28 .چهاردهم براى هميشه درهم آميخته شدند/ بودند كه در سده هشتم
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دوش  به هاى خانه تنشهاى مذهبى آناتولى، نظير نهضت باباييها و نهضت قاضى بدر الدّين، نتيجه نارضايتى و ناآرامى توده
شد كه  روستايى از اشرافيت سنّى دولت سلجوقيان روم و بعدها از حكومت عثمانى و نهادهاى مذهبى آن محسوب مى

 28 .ام وحشتناك شيعيان در سالهاى آغازين سلطنت سليم، به اوج رسيدع توان گفت اين پديده در طغيان شيعه و قتل مى

چنانكه در بررسى روند عينى جنبش صفوى خواهيم ديد صفويان اين زمينه آماده را براى فعاليت تبليغى شناختند و از 
هم از راه آشنا چهاردهم و پانزد/ هاى هشتم و نهم فعاليت مأموران صوفى در سده. آن به نفع نهضت خود سود بردند

از زمان مسافرت شيخ جنيد به آسياى صغير، . كردن مردم با عقايد شيعه، انتشار دعوت صفوى را در آناتولى ساده كرد
در مدت پنج سال كه اسماعيل در لاهيجان بود . شمار بسيارى از تركمنهاى آن ناحيه با شيوخ صفويه اظهار اتحاد كردند

و خلفايى كه حلقه ارتباط شيوخ صفوى  25  دانش در آناتولى تماس دايمى داشتبا مري( 1898 -1899/ 900 -905)
با مريدان اين خاندان بودند، در سراسر آسياى صغير و سواحل رود فرات تا حلب، آتش اعتقاد و خدمتگزارى مردم را به 

 22 .كردند خاندان صفوى تيز مى

. ى داشتند، سهم نيروهاى آسياى صغير بسيار نمايان استبا نگاهى به قبايلى كه در تشكيل حكومت صفوى نقش اساس
شود كه اين اسم از  از تحقيقات درباره ذوالقدر نيز چنين استنباط مى. خاستگاه قبيله تكلوّ ناحيه تكّه در آسياى صغير بود

مانلو نيز از  ه قرهقبيل. شود كه در خاك آسياى صغير از توابع سوريه بود دالغور يا ترقدلى در ناحيه البستان مشتق مى
گيرد و ريشه بياتها از ناحيه قسطمونى واقع در شمال آسياى صغير بوده  مان ريشه مى ولايات جنوبى آناتولى به نام قره

 .است

و استاجلوها از ايالات آسياى صغير بودند كه پس از آمدن به ايران در اين  24  و رساقها از نواحى كوهستانى كيليكيه
 .نيز به همين حوزه جغرافيايى بوده است( شام و روم)خاستگاه دو قبيله شاملو و روملو  21 .دكشور سكنى گزيدن



گويد، هيچ گزارش مذهبى درباره صفويان جز با در نظر گرفتن نقش اصناف و طبيعت عميقا مذهبى  چنانكه نصر مى
در نهضت صفوى نقش ويژه داشت، اشاره  رو بايد به اين سازمان اجتماعى نيز كه از اين 29 .فعاليت ايشان، كامل نيست

 .كنيم

هاى پياپى در ايران، در كنار تصوفّ، رواج داشت و در ميان مردم مؤثرترين وسيله قيام و  آيين فتوتّ و جوانمردى سده
فتيان و اخيان گروهى از صوفى مشربان بودند كه سعى داشتند اصول  40 .ايستادگى در برابر بيگانگان و ستمگران بود

فان و تصوفّ را در ميان مردم متداول كنند و با پالايش اخلاق و استوار داشتن بنيادهاى راستى و دوستى بين خود، از عر
  آن بهره
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« اخى»در اين سرزمين به فتيان . اى گرفت ور آن سامان، شكل ويژه آيين فتوتّ در آناتولى بين ساكنان پيشه 41 .بردارند
اخيت پيش از آناتولى در ايران . ناميد« اخيّت»توان اين شكل خاص فتوتّ آناتولى را  سبب مى شد و بدين گفته مى

هم در ايران و هم در آناتولى، دو  43 .وجود داشته و دلايل و شواهد حاكى است كه اخيّت از ايران به آناتولى رفته است
نوازى را به عهده  از جوانان بود كه كار ميهمان اى شخص اخى سرپرست عده. كلمه اخيّت و فتوتّ معنى تشكيلاتى يافت

در تشكيلات مريدى و مرادى صفويان،  48 .شد داشتند و براى اين منظور داراى باشگاهى بودند كه زاويه ناميده مى
 .هايى از حضور اخيان در تشكيلات صفويان بيان خواهد شد اخيان به روشنى حضور داشتند كه موقع خود نمونه

  نهضت صفوىروند عينى 

طور  رخدادهاى نهضت صفوى، از آغاز تا به قدرت رسيدن اسماعيل يكم، مراحلى چند را پشت سر نهاده است كه به
 .كنيم فشرده آن را بررسى مى

 :[رخدادهاى نهضت صفوى از آغاز]

 :خاندان صفوى پيش از صفى الدّين -مرحله آغازين

صفويان خانواده محترمى بودند كه در اردبيل جايگزين شدند و از راه . آگاهى از شرايط اين دوره بسيار اندك است
. اولين فرد اين خاندان فيروز شاه زرّين كلاه بود 48 .كردند اقطاعى كه از دولت مركزى دريافت داشتند، امرار معاش مى

 45 .راگاه انتخاب كردعنوان چ او گيلان را براى احشام خود به. دانست وى شخص ثروتمندى بود و علوم مذهبى را مى
هاى صوفيگرى را از  پسر عوض، محمد، نخستين نشانه 42 پسر او، عوض، بيشتر عمر را در روستاى اسفنجان گذراند،

وى براى چند سال از نظر ناپديد شد و سپس در حالى بازگشت كه كلاه و رداى مخصوص صوفيان را . خود نشان داد
صالح الدّين رشيد، عمر خود را در كشاورزى و دهقانى، يعنى شغل سنتى خاندان فرد بعدى اين خاندان،  44 .دربر داشت

گرجيان . آيد ، مسأله يورش گرجيها به اردبيل پيش مى(جدّ شيخ صفى)در زمان قطب الدّين  41 .صفوى، به سر آورد
ب الدّين تصوير يك جنگجوى در اين ماجرا از قط. اردبيل را تصرف و تاراج كردند و هزاران نفر را از دم تيغ گذراندند
پسر او، امين الدّين جبرئيل نيز به كشاورزى  49 .قدرتمند ارائه شد و كارهاى قهرمانانه او مورد ستايش قرار گرفت

 روى هم رفته، غير از هجوم گرجيان در زمان قطب الدّين، تاريخ زندگى اجداد 10 .پرداخت مى
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هاى آغاز فعاليتهاى  توان نشانه با اين همه، در جنگ قطب الدّين با گرجيان، مى. دارداى دربر ن شيخ صفى نكته برجسته
 11 .غازيان طريقت را مشاهده كرد

 :تحكيم و توسعه طريقت -مرحله بنيانگذارى

شود و زندگى چهار رهبر نخستين طريقت  آغاز مى( 1353 -1888/ 250 -485)اين دوره با شيخ صفى الدّين اسحق 
ويژگى بنيادى اين دوره تأكيد رهبران صفوى بر گسترش طريقت صوفيگرى در آذربايجان، در . گيرد ا در بر مىاردبيل ر

اى از تشيّع دوازده امامى در خاندان  گونه نشانه ويژه در اين دوره هيچ. شرق قلمرو تيموريان و در غرب آناتولى است
فرقه ساده اما پرطرفدار از صوفيان است كه در مركز آن صفوى و تكاپوهاى آن وجود ندارد و طريقت صفوى تنها يك 

 13 .يابد روز گسترش مى فردى زاهد و مقدسّ در مقام رهبرى طريقت قرار دارد و شعاع آن روزبه

درباره كيش و نسب راستين شيخ صفى الدّين . شيخ صفى الدّين اسحق اردبيلى را بايد بنيانگذار طريقت صفوى دانست
نخستين كسى كه شيعه بودن و سيادت نياى بزرگ صفويان را . سوى پژوهشگران ابراز شده است ترديدهاى جدىّ از

وى در اين زمينه سه مقاله جداگانه نوشت كه در مجله آينده به . مورد سؤال قرار داد، سيدّ احمد كسروى تبريزى بود
سروى در اين كتاب گفته است كه از ك. چاپ رسيد و بعدها به صورت كتابى با عنوان شيخ صفى و تبارش، منتشر شد
 :شيخ صفى الدّين تا شاه اسماعيل سه دگرگونى بنيادى در خاندان صفوى رخ داد

 .شيخ سيّد نبود و نبيرگان او سيدّ شدند. 1

 .شيخ سنّى بود و نبيره او شاه اسماعيل ضد سنّى شد. 3

 18 .شيخ فارسى زبان بود و بازماندگان او تركى را پذيرفتند. 8

نظر كسروى، همه كتابهاى تاريخى كه در آنها به سيادت صفويان اشاره رفته، پس از به قدرت رسيدن صفويان نوشته  به
تنها كتابى كه پيش از . اند شده است و نويسندگان اين كتابها، به خاطر چاپلوسى و خوشامدگويى، صفويان را سيدّ خوانده

 18 .صفا نوشته درويش ابن بزاز توكلى استپادشاهان صفوى به رشته تحرير درآمده، صفوة ال

. به پايان رساند 1854/ 459هاى زندگانى شيخ صدر الدّين آغاز كرد و پس از سال  ابن بزاز كتاب خود را در نيمه
وار ابن بزاز به مرور زمان دستبردهايى خورده و داستانهايى به اين كتاب افزوده يا  كسروى معتقد است كه بر كتاب داستان

كسروى . كند« تصحيح و تنقيح»شاه طهماسب فردى به نام مير ابو الفتح را مأمور كرد تا آن كتاب را . آن كم شده است از
 15 .گويد كه مير ابو الفتح، صفوة الصفا را تحريف و در شجره نسب صفويان دستكارى كرده است مى
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هاى  صفوة الصفا تحريف شده و اين موضوع با بررسى نسخه دهد و معتقد است متن اصلى كسروى مواردى را ارائه مى
كند كه شيخ صفى الدّين فقط لقب شيخ داشته  كسروى همچنين به اين واقعيت اشاره مى. شود نوشته متعدد روشن مى دست



ا اشاره به اند كه ي و حال آنكه شخصيتهاى مذهبى معاصر و يا نزديك به زمان او لقبهايى چون سيدّ، مير و يا شاه داشته
 12 .تبار علوى آنها داشته و يا ناظر بر كسب قدرتى موقتى بوده است

. طور مستقل، چند سال پس از كسروى كار كرده، همين است گيرى پژوهشگر ترك زكى وليدى طوغان نيز كه به نتيجه
 :گويد طوغان درباره تبار صفويان مى

تمام همّ و غم و كوشش خود را براى زايل كردن منشاء  شكى نيست كه سلاطينى چون شاه اسماعيل و شاه طهماسب
اند، تا اينكه فيروز شاه كرد را از نظر خصوصيت به خاندان پيامبر نسبت دهند و بدين وسيله  شان مصروف داشته كردى

 14 .شود نشان دهند كه شيخ ترك شيعى بوده است و اين از اشعار تركى وى نيز دانسته مى

 11 .در چند مقاله، موضوع را مورد بررسى قرار داد و از نسب سيادت صفويان جانبدارى كردمحمد محيط طباطبايى، 
در ادامه همين بحث بايد . آنچه مسلمّ است هنوز نظريه كسروى از سوى هيچ پژوهشگرى به طور بنيادى رد نشده است

اى،  گونه سب همه كسانى را كه بهخاطرنشان كرد كه در كتاب عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب كه نام و شجره ن
 19 .آيد رسانند، آورده است، از شجره نسب شيخ صفى الدّين سخنى به ميان نمى مى( ع)نسبت به على 

افزون بر اشاره حمد اللّه مستوفى به اين . از نظر مذهبى، شافعى بودن شيخ براساس قراين تاريخى، ترديدناپذير است
، موضع شيعى ...آيد كه شيخ در تفسير آيه يا ايهّا الرسول بلّغ ما انزل اليك  يز برمىاز متن صفوة الصفا ن 90 موضوع،

صفوة الصفا با آنكه به كتابهايى چون احياء العلوم و اربعين . ندارد و الراسخون فى العلم را چون شيعيان تفسير نكرده است
 91 .شاره كرده، از هيچ كتاب شيعى نام نبرده استغزالى، عوارف المعارف سهروردى و مرصاد العباد نجم الدّين رازى ا

تسنّن شيخ صفى و اخلاف او . ورزيد البته روشن است كه وى همچون اكثر بزرگان صوفيه، در مذهب تعصّب جاهلانه نمى
نّن از اظهار محبت و بزرگداشت بسيار در حق اهل بيت پيامبر خالى نبود و اين اهتمام در بزرگداشت خاندان پيامبر با تس

 93 .وى منافاتى نداشت
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 :مرگ)مهمترين رويداد زندگانى شيخ صفى الدّين را بايد آشنايى با شيخ زاهد گيلانى 

. وجوى شيخى بصير بود، سرانجام مراد خود را در گيلان يافت او كه از اردبيل تا شيراز در جست. دانست( 1800/ 400
شيخ صفى با . رساند، بر روح و انديشه شيخ صفى تأثير بسيار نهاد كبرى مى شيخ زاهد كه خرقه ارشاد به نجم الدّين

عنوان قطب طريقت، به جاى وى بر  بى فاطمه دختر شيخ زاهد پيمان زناشويى بست و پس از مرگ مراد خود، به بى
 98 .مسند ارشاد نشست

« اعتقادى تمام»ين ايلخانان مغول به او شيخ صفى الدّين نزد حكّام زمان خود از احترام بسيار برخوردار بود و آخر
اين طريقت نه تنها در زمان شيخ صفى الدّين، بلكه در دوره سه نفر از جانشينان بلافصل وى از احترام بسيار  98 .داشتند

ل كردند و همين كار را آ ايلخانان مغول و وزيران آنها در مقابل شيخ صفى الدّين كرنش مى. صاحبان قدرت برخوردار بود
گذاشتند، اين احترام  تيمور و فرزندان او نيز به خواجه على احترام مى. دادند جلاير نسبت به شيخ صدر الديّن انجام مى

پانزدهم، در روزگار فرمانروايى دودمانهاى / بيش از حد معمول نسبت به اين طريقت و رهبران آن در سده هشتم



، همچنان ادامه يافت و از عوامل عمده پيشرفت نهضت (1841 -1501/ 410 -918: حكومت)قويونلو  قراقويونلو و آق
 95 .صفوى بود

خوابى كه شيخ ديد و مرادش شيخ زاهد آن را به پادشاه شدن . هاى دنياگرايى صفويان از شيخ صفى الدّين آغاز شد بارقه
« پيوسته در طلب طالبان»فوى وى در مسير تحكيم طريقت ص. اولين نشانه اين دنياگرايى بود 92 فرزندانش تعبير كرد،

 94 «.غير از من كسى مرشد نيست همه خلق را»گفت  و مى« به كثرت مريدان تفاخرى داشت»بود و 

 91 «آستانگاه دولت ظاهرى و آشيانگاه سعادت باطنى»پس از مرگ شيخ زاهد، صفى الدّين به اردبيل آمد و آن شهر را 
 .روز گسترش يافت اين زمان دايره مريدان طريقت صفوى روزبهاز . قرار داد و در آن سجاده ارشاد گسترد

شيخ صفى  99 .شيخ زاهد نزديك به صد هزار مريد و چهارصد خليفه داشت و دوازده هزار نفر در خدمتش حاضر بودند
بايد به خاطر نزديك بودن زمان خروج، : اى گماشت و تأكيد كرد حوزه اين مريدان را توسعه داد، بر هر ناحيه خليفه

، هند و تركستان نيز مريدانى (سيلان)شيخ صفى در اين هنگام در چين، سرانديب  100 .ارتباط مريدان با شيخ كم شود
. 103 «داشتند بزرگان روم وى را گرامى مى»اى كه دشمن سرسخت صفويان است  حتى به گفته نويسنده 101 .داشت

 .پنج ماه، از مراغه و تبريز سيزده هزار نفر به زيارت وى رفتند اى بود كه فقط در مدت وسعت دايره مريدان به اندازه
  صفى الديّن، با تكيه بر اين نيروها، در جواب ايلخان مغول 108
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در ايران امروز در برابر هر نفر سپاهى : پاسخ داد« شماره مريدان تو بيشتر است يا مردان من؟»ابو سعيد كه از وى پرسيد 
 108 .كصد نفر سرسپرده براى وى وجود داردابو سعيد، ي

از اواخر عهد شيخ صفى، مبلّغان بسيارى از خلفاى صوفيه در مناطق مختلف جهان پراكنده شدند و در سرزمينهاى روم، 
از جمله . هند، سوريه، فلسطين و مصر، مريدان فراوانى را براساس اصول، راه و دستور مشايخ صوفيه پديد آوردند

 105 .كه پيرو طريقه صفويه بودند، بايد از سيدّ محمّد نوربخش، سيدّ محمدّ مدنى و شاه قاسم انوار نام برد عرفاى بزرگ

تن از اخيانى را كه  14نام ) llezaB .N( بازل. نخستين ارتباطهاى صفوى با فتيان در كتاب صفوة الصفا تجلى دارد
 .پيرامون شيخ صفى الدّين اردبيلى بودند، از صفوة الصفا بيرون آورده است

دهد كه بعدها شدّت  وآمد و حضور قابل توجّه اخيّان را در دستگاه طريقت صفوى نشان مى اين موضوع رفت 102
 .بيشترى گرفت

در مناطق بسيارى پيچيد، شمار ( 1888 -1893/ 485 -498 -5)پس از مرگ صفى الدّين، آوازه صدر الدّين موسى 
و پسر مانند پدر خود، بر شوكت هارون حشمت قارون را نيز »پيروانش افزايش يافت و توده به سوى او روى آورد، 

 .از زمان او شكل گرفت( مرشد صفوى)وى در محيط صوفيانه بار آمد و زعامت سياسى  104 .«افزود

اما كمى بعد وادار شد كه وى را بازگرداند و . ولى اردبيل، شيخ صدر الدّين را به تبريز تبعيد كرداشرف چوپان، حاكم مغ
صدر الدّين به گيلان كه داييهايش و پيروان شيخ زاهد در آنجا بودند، گريخت و . سپس كوشيد او را مسموم و مقتول كند



ردبيل كشته شد، صدر الدّين به آنجا بازگشت و تا پس از آنكه اشرف در حمله ارغون بيگ به ا. تر شد اشرف مضطرب
سلطان احمد جلايرى در فرمانى، وى را بزرگ داشت و ماليات و  101 .جا بماند همان( سالگى 90)هنگام مرگ 

گفتنى است كه صدر الدّين زيارتگاهى براى شيخ صفى  109 .عوارض موقوفات مقبره شيخ صفى الدّين را به او بخشيد
اين مقبره . آن بيست سال طول كشيد و آن را قرارگاه پيروان خود قرار داد و يك مركز معنوى گرداند ساخت كه بناى

 110 .اند كه حتى تيمور به زيارت آن رفت بعدها زيارتگاه حكّام و پادشاهان شد و آورده

جلب مريدان به سوى او بود، شيخ صدر الدّين از اهل فتوت بود و به خاطر اهتمام در اطعام فقرا و مساكين كه از اسباب 
شاه قاسم انوار صوفى مشهور كه پيشتر نامش را آورديم از شاگردان صدر الديّن  111 .به لقب خليل عجم شهرت يافت

دوره شيخ صدر الدّين كه همزمان با سالهاى پايان قدرت ايلخانان مغول و ورود تيمور به صحنه سياسى ايران و . بود
 اى بسيار دوره
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رفت، قتل و تعقيب آغاز شده بود و شيخ صدر الدّين هم  اى بحرانى به شمار مى مغشوش و ناآرام بود براى طريقت دوره
 113 .مدّتى را در زندان گذرانيد

ايم و گفته شده است كه گرجيان در مسجد اردبيل را كنده و با خود  در زمان وى يك بار ديگر با فعاليتهاى غزا مواجه
وى : محمد نوربخش صوفى در وصف وى گفته است. شيخ صدر الدّين و مريدان وى آن را به شهر بازگرداندندبردند و 

ابن بزاز زعامت وى را در تصوفّ . كرد چيزان و تهيدستان را اطعام مى از فتيان و اوتاد اوليا و در فتوت به كمال بود و بى
ردان ترك، همچون اخى امير على، اخى ميرمير و اخى شادى، عملى تأكيد كرده و گفته است كه با چند اخى از جوانم

دهد كه صوفيگرى صفويان شكل گرفته و به يك نهضت صوفيانه همانند جنبشهاى معاصر  صحبت داشت و اين نشان مى
 118 .خود ديگرگون شده بود

، خواجه على طور قطع به. مرحله جديدى در نهضت صفوى آغاز شد( 1893 -1834/ 498 -180)با خواجه على 
وى را كه همواره لباس  118 .طور آشكار به اصول عقايد شيعيان امامى توجّه كرد نخستين فرد اين دودمان است كه به

 «عزاداريش بر مظلومان آل على»وى دليل اين كار را در ملاقات با تيمور . اند سياه بر تن داشت، على سياهپوش ناميده
اجازه ( طور قطع با ديدن وى در خواب به( )ع)طور مستقيم و حضورى از امام جواد  و بهاند كه ا گفته. ياد كرده است 115

 112 .چله صوفيانه را گرفته بود

و  1803/ 108 -5ماجراى ديدار تيمور با خواجه على پس از پيروزى تيمور بر سلطان بايزيد عثمانى در جنگ آنقره 
اى به افزايش جدىّ  تواند اشاره ر تاريخى هم مورد ترديد قرار گيرد، مىبخشيدن اسيران آناتولى به خواجه على، اگر از نظ

به هر تقدير،  114 .گويد كه وى در نواحى سوريه بيش از هزار مريد داشت سخاوى مى. نفوذ صفويان در آناتولى باشد
ن رهبران بعدى نهضت نشينى شيعى مذهب را در ناحيه آناتولى ريخت كه در زما اين رويداد تاريخى شالوده ايجاد كوچ

در اين ديدار اردبيل و توابع آن وقف فرزندان شيخ صفى شد و زيارتگاه شيخ صفى . صفوى به آن يارى بسيار رساندند
 111 .بست گناهكاران



نكته ديگرى كه درباره نهضت صفوى در زمان رهبرى خواجه على بايد گفت اين است كه، دعوت سرىّ و زيرزمينى 
از همان آغاز نوبت ارشاد وى، علمى در مقبره شيخ صفى الدّين در كنار قبر شيخ نصب . آغاز شد صفويان در زمان او

اين موضوع با اشاره به دعوت . شد علم رسول خداست و شيخ صدر الدّين آن را از مدينه آورده است شد كه گفته مى
بار در  براى نخستين 119 .آغاز دعوتى سرىّ اى است براى عبّاسى و برداشتن علمهاى سياه همراه با علم پيامبر، قرينه

  زمان

 88: ص

دهد كه اين طريقت با فتوتّ پيوندهايى  اين امر نشان مى. اند وى به ظهور فداييان در ميان مريدان صفويه اشاره كرده
بيانگر دگرگونى پيدايش فداييان ميان صوفيان صفوى . داشته است و نمود آن را در زمان دو رهبر پيشين صفوى ديديم

وى هنگامى كه اسيران آزادشده از دست تيمور را به آناتولى بازگرداند، . اين طريقت صوفى به يك سازمان نظامى است
اين اسيران آزادشده در آن روزگار داعى و فدايى صفويه و . به آنها گوشزد كرد كه هنگام لزوم آماده يارى صفويان باشند

 130 .زمين روم بودنددر ضمن جاسوسان تيمور در سر

خانقاه اردبيل بعد از خواجه على، به سبب ازدحام مريدان و بسيارى اموال و موقوفات، به تدريج مركز واقعى يك قدرت 
براساس وصيت خواجه على، پس از او پسر كوچكش شيخ ابراهيم معروف به شيخ شاه . دنيوى درخور نگرش شد

در . تنها اهتمام جدى ابراهيم توسعه دايره مريدان صفوى بود. نشستبر مسند ارشاد ( 1834 -1884/ 180 -151)
كنندگان خانقاه  مدت بيست و يك سال كه وى بعد از خواجه على در خانقاه اردبيل عنوان شيخ و مرشد داشت، زيارت

بود و  131 «اطوار و شمايل شيخ پادشاهانه»و « مملو از ظروف و اوانى سيم و زر»همواره در افزايش و مطبخ آن 
 133 .شد اى دقيق و منظم، دنبال مى انتشار دعوت صفويه از راه فرستادن خلفا و داعيان، براساس برنامه

 :اوج نهضت صفوى از شيخ جنيد تا شيخ ابراهيم

به رهبرى رسيد، مرحله دگرگونى اساسى طريقت صفوى و تبديل ( 1884 -1520/ 151 -125)هنگامى كه شيخ جنيد 
همه منابع اتفّاق نظر دارند كه شيخ جنيد نخستين رهبرى بود كه داعيه سلطنت . عيار آغاز شد تمامآن به يك نهضت 

بدون آنكه شرح جزئيات تكاپوها و عملكردهاى جنيد مدّنظر باشد، بايد گفت كه جنيد  138 .دنيوى را ابراز داشت
 .توانست در چند محور نهضت صفوى را تكامل بخشد

. مان و سوريه بود كه طى آن براى آغاز نهضت تدارك وسيعى ديد او سفرهايى در آناتولى، قرهنخستين محور تكاپوهاى 
و سفرهايى را  138  وى به تهديد جهانشاه قراقويونلو كه از جانب شيخ احساس خطر كرده بود، اردبيل را ترك گفت

او چند سالى را در . سيار كارآمد بودآغاز كرد كه در به دست آوردن پيروان جديد و استوار كردن پايگاه صفويان، ب
وى پس از آنكه از . مان و سوريه گذراند و در هر منطقه با مخالفتها، دشمنيها و دشواريهايى روبرو شد آناتولى، قره

مان رانده شد، در سوريه براى مدتى دراز در جبل ارسوس، كوهستانى در كنار خليج اسكندرون، اقامت  آناتولى و قره
دست آوردن پيروان تازه آغاز كرد و صوفيان بسيارى را از سوريه،  دارى را براى به همين ناحيه تلاش دامنهگزيد و از 

  در ميان اين جماعت. روم و بين النهرين گردآورد
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 .گروهى از پيروان سابق شيخ بدر الدّين نيز بودند

توانست نهضت بزرگى با درويشان ترتيب دهد كه سلطان  1812/ 111شيخ بدر الدّين كه به الحاد متهم بود، در سال 
اعضاى باقيمانده اين نهضت سركوب شده،  135 .محمد عثمانى به سختى توانست بر آن چيره آيد و آن را از ميان بردارد

 .عنوان كسانى كه يك تكاپوى نظامى را آزموده بودند، در اختيار صفويان قرار گرفتند به

، تقريبا بدون طرفداران و مريدان خود، به سرحد (1858/ 154قبل از سال )شدن از سوريه  شيخ جنيد پس از رانده
وى مدتى در جانيق اقامت گزيد و با كوشش تمام به گرد . شمال شرقى عثمانى يعنى جانيق در كنار درياى سياه رسيد

زيان حكومتهاى اسلامى آن سرزمين هاى او در اين مورد به  طلبى از آنجا كه قدرت. آوردن مريدان تازه همت گماشت
سان او در جانيق توانست مريدان و  نبود، در آغاز زمامداران اين نواحى به كوششهاى او چندان توجهّى نكردند و بدين

انديشه جهاد، كانون تكاپوهاى جنيد  132 .گذشت پيروان مسلحّى براى خود فراهم آورد كه شمارشان از هزارها نيز مى
رهبران . ر روزهاى نخستين پديد آمدن اين طريقت، تصادفى، سطحى و بدون شور و شوق و جذبه بودشد، اما غزا د

از زمان جنيد و پس از او در زمان . گذراندند اى را مى طريقت صفوى مؤمنانى بودند كه زندگى انديشمندانه و زاهدانه
ناگهان مريدان طريقت، غازيان صوفيه شدند . حيدر، غزا يك سياست و كوشش رهبران طريقت و مريدان ايشان شده بود

ديگر قلب . و به رهبرى جنيد، در گروههاى بزرگى، بر ضد مسيحيان ناحيه طرابوزان و گرجيان قفقاز آهنگ جنگ كردند
آنها يكباره غازى شدند و بر ضد همه كافران در مرزهاى شمال از در . كشيد دنياى اسلامى آنها را به سوى خود نمى

در اين مرحله، جنيد در تسخير قلمرو مسيحى طرابوزان كوشيد و با ناكامى در اين كار در سال  134 .ندجنگ درآمد
 .عمليات وسيعى بر ضد چركسهاى گرجستان به راه انداخت 1859/ 128

گرى  دگرگونى ديگر در اين مرحله از نهضت، وارد شدن غاليان شيعه در صفوف پيروان طريقت صفوى بود، ديگر صوفى
گاه مستقيم  رهبران جديد طريقت خود را جلوه. ديشمندانه زمان صفى الدّين به بدعت آشكار غاليان، دگرگون شده بودان

ناگفته  131 .خدا قلمداد كردند و با گرفتن اين نقش خدايى و ابر انسانى توانستند پيروان خود را در غزا رهبرى كنند
نفوذ قبايل جنگجو و . اى غاليانه آن منطقه به نهضت صفوى راه يافتنماند كه اين انديشه از طريق آناتولى و نهضته

به اين ترتيب، . گرى را زير نفوذ قرار داد صحرانشين ترك ويژگيهاى طريقت صفوى را دگرگون كرد و عرفان و صوفى
  تشيّع غاليانه جنگجو و انديشه جهاد با كافران، درونمايه اصلى
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از مشعشعيان ( ع)علاوه بر اين، بايد در نظر داشت كه صفويان در غلوّ در حق على  139 .دباورداشتهاى صفويان ش
 180 .بسيار تأثير پذيرفتند

گرى را از برخى سازمانهاى صوفيانه و غلات گرفتند و بنابراين، در آغاز از آن شناخت درستى  صفويان در واقع شيعى
دانستند، تنها با  گاه و نمود زنده خداوند مى از رهبران خود كه آنان را تجلّى تصوير غاليانه مريدان اين دودمان را. نداشتند

 181 .توان سنجيد ديدگاه گروههاى تندرو شيعه چون نصيريها مى

اى در كردستان به نام حصن  به منطقه 1852/ 121وقتى كه جنيد، پس از ناكامى در تسخير طرابوزان، در پايان سال 
اى از يك امير تركمان تازه به قدرت رسيده دريافت  بااهميتّى در تاريخ صفويان رخ داد؛ او نامهكيف رفت رويداد بسيار 



سرانجام جنيد پس از چهار سال سفر، توسط . داشت كه در آن، امير مراتب صميميت خود را به وى ابراز كرده بود
او با خديجه بيگم خواهر اوزون . ديار ماندقويونلو، اوزون حسن، به دياربكر دعوت شد و سه سال در آن  فرمانرواى آق

حسن ازدواج كرد و زمانى كه اين اخبار به دورترين مرزهاى روم و سوريه رسيد خلفاى صفوى را در خدمت و يارى 
هنگام رفتن جنيد به دياربكر، در ميان راه، گروه گروه صوفيان هواخواه و باورمند دودمان صفوى  183 .وى استوار كرد

 188 .وستندبه شيخ پي

بار به خاطر پيوندى كه با  جنيد پس از سه سال اقامت در دياربكر، به سرزمين اجدادى خود، اردبيل بازگشت و اين
جنيد با فراخوانى و سازماندهى مريدان، سپاهى چند هزار . اوزون حسن داشت، به دستور جهانشاه از آن شهر رانده شد

وى بدون هيچ مانعى از سرزمين شيروانشاه گذشت و در . چركسها روانه شدنفره فراهم آورد و به عزم جهاد به سوى 
باغ اردو  سپس از قفقاز سرازير شد، از قلمرو آباد شيروانشاه گذشت و زمستان را در قره. طبرسران دست به غارت زد

در جمادى ( قفقاز در)سو، در مغرب كوههاى البرز  جنيد سرانجام توسط حاكم شيروان، خليل سلطان، در دره قره. زد
 188 .كشته شد 1820مارس / 128الاول 

كار ناتمام پدر را پى گرفت و با ايجاد لباس همگون، همبستگى درونى ( 1820 -1814/ 125 -198)شيخ حيدر 
( به نشانه دوازده امام شيعه)وى مريدان را به كلاهى قرمز رنگ دوازده ترك . گروههاى جنگجوى صفوى را فراهم آورد

 .چنين كلاهى را به وجود آورد 185 «امتياز مخلصان از ساير مردمان و فرق ميان موافق و منافق»او براى . آراست

رو، تمام بقعه و حتى اتاقهاى  از اين. حيدر براى دنبال كردن سياست غزا، تمام اهتمام خود را وقف تسليح پيروان كرد
  ار ايرانىنگ تاريخ. مسكونى خود را قورخانه و انبار اسلحه ساخت
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نويسد كه در اردبيل به جاى قلم  كند، مى خنجى كه درباره تداركات وسيع حيدر در اردبيل آگاهيهاى گرانبهايى ارائه مى
قويونلو را ادامه داد و با دختر  حيدر نيز چون پدر، سياست پيوند با اميران تركمان آق 182 .شود نى، شمشير يافت مى

اين دختر، مارتا در منابع اسلامى . اوزون حسن كه حاصل پيوند وى با يك شاهزاده خانم طرابوزانى بود، ازدواج كرد
يوند توانست پشتيبانى خوبى براى قويونلو شد و اين پ عالمشاه بيگم موجب استوارى پيوند صفويان با حكومت آق

البته يعقوب، پسر اوزون حسن هنگامى كه بر جاى پدر نشست، براى . طلبانه صفويان فراهم آورد هاى قدرت سياست
به . داشت كرد، ولى حيدر در هر لشگركشى، به ترتيبى اين موانع را از پيش روى برمى تكاپوهاى غازيان مانع ايجاد مى

سومين لشكركشى، مادرش را براى گرفتن اجازه از يعقوب نزد او فرستاد و مخالفت او را برطرف  گفته خنجى، حيدر در
 184 .كرد

، زمانى كه بيش از بيست سال نداشت، نخستين جهاد را بر ضد 1818/ 111ها، حيدر در سال  با فراهم آوردن اين زمينه
گويد كه  آراى امينى مى نويسنده عالم. هايى دست زد او سه بار به چنين لشكركشى 181 .هاى مسيحى سازمان داد چركس
هزار نفر به سرزمين چركس رفت، اموال زيادى را غارت كرد، اسيران بسيار گرفت و به اردبيل باز آمد،  10او با 

تواند  كه مى 189 حيدر از دومين يورش خود شش هزار اسير آورد. طورى كه موجب شگفتى نواحى دوردست شد به
ها را تهديدى جدىّ به شمار نياورد،  قدرت مركزى در ابتدا اين لشگركشى. بيانگر ميزان تكاپوى غازيان حيدرى باشد

تواند روى  چه چيزى از لشگركشى يك شيخ مى»: يعقوب يك بار گفت. ولى به تدريج اهميّت و خطر آن را درك كرد



آنان تصميم گرفتند رهبر صفوى را از لشگركشى باز دارند و بالاتر از همه  180 «تواند كند؟ دهد و يك شيخ چه مى
آنها پى برده بودند كه در غير اين . ها كه رهبران گروههاى صفوى در آسياى صغير بودند، قطع كنند ارتباط او را با خليفه

اردوكشى حيدر به شيروان براى  بر اين اساس، در سومين 181 .رو خواهند بود صورت با خطر طغيان و قيام بزرگى روبه
خونخواهى پدر، يعقوب مردى به نام بيجن اغلا را با ده هزار نفر به يارى خليل شيروانشاه فرستاد و اين دو، با نيروى 
 .كمكى ديگرى كه فراهم آمد، در برابر هجوم حيدرى ايستادند و او نيز چون پدرش جنيد در نبرد با شيروانشاه كشته شد

183 

سه برادر پس از چهار سال . به همراه مادرانشان مارتا به فارس فرستاده شدند( على، ابراهيم و اسماعيل)د حيدر سه فرزن
قويونلو پديد آمد،  اسيرى در قلعه اصطخر، در پى ستيزهاى دودمانى كه پس از مرگ يعقوب بر سر تاج و تخت آق

قويونلو،  قويونلو، نواده دسپينا خاتون و بايسنقر آق ستم آقدر نبرد ميان ر. فرصت يافتند كه نهضت صفوى را ادامه دهند
 بايسنقر به قلمرو
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قويونلو، صفويان را آزاد كردند تا ايشان با طرفداران و پيروان بسيار خود به جنگ  شروانشاه پناه برد و سركردگان آق
 188 .قويونلو بود ، به سود اميران آقشد هريك از دو سوى اين ستيز نابود مى. بايسنقر و شروانشاه بروند

در بهار . شد اى عاطفى يافته بود، اكنون به مرحله نهايى و قطعى خود نزديك مى نهضت كه با مرگ جنيد و حيدر انگيزه
. سلطان على خدمات آشكارى به رستم كرد. طور رسمى به اردبيل وارد شدند شاهزادگان و مادرشان به 1893/ 191

اما به جاى پاداش، رستم . هاى حكومت رستم را استوار كرد طور قاطع شكست داد و پايه در دو نبرد بهوى بايسنقر را 
برادر او اسماعيل به سلامت به اردبيل رسيد و به بقعه صفويه پناه برد، سپس . وى را در نبردى در نزديكى اردبيل كشت

اردبيل پرداخت، به مدت شش هفته توسط هواداران  خانه در به وجوى خانه هنگامى كه رستم براى يافتن او به جست
بعد از شش هفته گريز در اردبيل، اسماعيل توسط فداييان . شد فدايى خود از يك مخفيگاه به مخفيگاه ديگر برده مى

جا دست عبور داده شد تا به دربار يك فرمانرواى محلى گيلان در لاهيجان به نام كاركيا ميرزا على رسيد و در آن به دست
 188 .پناه گرفت

سال داشت، از لاهيجان خارج شد تا ميراث جدش اوزون حسن را  18، هنگامى كه هنوز 1899/ 905اسماعيل در 
از روم، شام، مصر و دياربكر، شروع به آمدن « قشون قشون صوفيان و غازيان»به گفته عبدى بيگ شيرازى . قبضه كند

توانست تمام موانع را ناديده  افتاده بود و اين دستگاه مجهز به خوبى مى دستگاه خبررسانى صفويان به كار 185 .كردند
 182 .گونه اشكالى، ارتباط ايجاد كند انگارد و بين صدها فرسنگ فاصله، بدون هيچ

دژ گلستان گشوده شد و شروانشاه  1500/ 902در سال . شوراى جنگى صفويان شروان را اولين هدف خود قرار داد
اين كار از نظر روانى و مادى براى نهضت سرخ كلاهان اهميّت بسزايى داشت، زيرا نه تنها . ل رسيدفرخ يسار به قت

خبر اين پيروزى . نياز كرد مشوق اسماعيل و مريدانش براى پيروزيهاى بعدى بود، بلكه آنان را از پول و اسلحه بى
ميان سربازانش، انگيزه مهمى براى كاميابيهاى  دستى اسماعيل در پخش دستاوردهاى مادىّ نبرد درخشان و بويژه گشاده

 184 .بعدى صفويان بود



قويونلو برگشت و او را در  سپس به سوى الوند آق. با فتح شروان، اسماعيل به سوى شمال راند و باكو را هم گرفت
، نهضت بدين ترتيب 181 .بر تخت شاهى نشست 1501/ 904شرور نخجوان تارومار كرد و بعد در تبريز به سال 

از اين پس فصل نوينى . صوفى شيعى صفوى به پيروزى رسيد و به عنوان اولين اقدام، تشيّع را در ايران رسمى اعلام كرد
 .در تاريخ سياسى و مذهبى ايران گشوده شد
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 يادداشتها

______________________________ 
سيدّ حسن محمد جعفرى، تشيّع : و اصول عقايد آن نگاه كنيد بهبراى آگاهى بيشتر درباره تشيع، چگونگى پيدايش . (1)

تهران، )تحليل و بررسى علل پيدايش تشيّع و سير تكوينى آن در اسلام، ترجمه محمد تقى آيت اللهى : در مسير تاريخ
 (.خورشيدى 1828

 1821تهران، )رمانى محمد مظفر، تاريخ تشيع، ترجمه محمد باقر حجتى ك: درباره وضع شيعه در ايران نگ. (3)
 (.خورشيدى 1821تهران، )، رسول جعفريان، تاريخ تشيّع در ايران از آغاز تا قرن هفتم هجرى (خورشيدى

، تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشى دولت ايلخانيان، جلد پنجم، چاپ «دين در عهد مغول»باسانى، . آ. (8)
 .511ص ( خورشيدى 1822 تهران،)دانشگاه كمبريج، ترجمه حسن انوشه 

 (.خورشيدى 1822تهران، )عباس اقبال آشتيانى، تاريخ مغول از حمله چنگيز تا تشكيل دولت تيمورى، . (8)

مارشال هاجسن، فرقه اسماعيليه، ترجمه : براى آشنايى با فرقه اسماعيليه و تأثير نابودى آنان در جهان اسلام. (5)
 (دىخورشي 1882تبريز، )اى  فريدون بدره

براى آشنايى . 389، ص (خورشيدى 1825تهران، )بر تولد اشپولر، تاريخ مغول در ايران، ترجمه محمود مير آفتاب . (2)
 (.خورشيدى 1851تبريز، )منوچهر مرتضوى، مسايل عصر ايلخانان، : بيشتر با اين سياست مذهبى مغولان

 .385اشپولر، تاريخ مغول، ص . (4)

 .513، ص «د مغولدين در عه»باسانى، . (1)

 .385اشپولر، تاريخ مغول، ص . (9)

عبد الرزاق ابن فوطى بغدادى، الحوادث الجامعه و التجارب النافعه فى المائه السابعه، با مقدمه محمد رضا الشيبى و . (10)
 .841، ص (قمرى 1851بغداد، )مصطفى جواد 



، ص (ميلادى 1980لندن، )يان  غازانى، به كوشش كارل ، رشيد الدّين فضل اللّه، تاريخ مبارك898جا، ص  همان. (11)
، ص (خورشيدى 1881تهران، )، ابو القاسم عبد اللّه بن محمد كاشانى، تاريخ اولجايتو، به كوشش مهين همبلى 301
100. 

 .188رشيد الدّين فضل اللّه، تاريخ مبارك غازانى، ص . (13)
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______________________________ 
 .، رشيد الدّين فضل اللّه، تاريخ مبارك غازانى894ابن فوطى، الحوادث الجامعه، ص . (18)

تهران، )حافظ ابرو، مجمع التواريخ السلطانيه، به نقل از همو، ذيل جامع التواريخ، به كوشش دكتر خانبابا بيانى . (18)
دكتر كامل : نگ. داند همان ذيل جامع التواريخ مىدكتر الشيبى به اشتباه مجمع التواريخ را  101، ص (خورشيدى 1850

، (خورشيدى 1859تهران، )مصطفى الشيبى تشيّع و تصوفّ تا آغاز سده دوازدهم هجرى، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو 
 .101ص 

، (خورشيدى 1881مشهد، )احمد بن جلال الدّين محمد فصيح خوافى، مجمل فصيحى، به كوشش محمود فرخ . (15)
 .810، ص 3جلد 

، ص 3، جلد (خورشيدى 1823تهران، )رشيد الدّين فضل اللّه، جامع التواريخ، به كوشش دكتر بهمن كريمى . (12)
9185. 

روضه اولى الالباب فى معرفه التواريخ و الانساب، به كوشش دكتر جعفر : محمد بن داوود بناكتى، تاريخ بناكتى. (14)
 .855، ص (خورشيدى 1881تهران، )شعار 

 .195اشپولر، تاريخ مغول، ص . (11)

 .90، كاشانى، تاريخ اولجايتو، ص 14، ص 8فصيح خوافى، مجمل فصيحى، جلد . (19)

 .515، ص «دين در عهد مغول»باسانى، . (30)

 .11كاشانى، تاريخ اولجايتو، ص . (31)

، جلد (خورشيدى 1881تهران، )وحد ابى زيد محمد بن احمد بن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دكتر على م. (33)
 .319، ص 1

 1822تهران، )علاء الدوله سمنانى، چهل مجلس، تحرير امير اقبالشاه سيستانى، به كوشش نجيب مايل هروى . (38)
 .321، ص (خورشيدى



 .812اقبال آشتيانى، تاريخ مغول، ص . (38)

مبنى بر اينكه سلطان به تحريض علامه حلّى تشيّع را رسد كه سخن ابن بطوطه  به نظر مى. جا، همان صفحه همان. (35)
 .311 -319، ص 1ابن بطوطه، سفرنامه، جلد : پذيرفت، نادرست باشد

 .101 -101كاشانى، تاريخ اولجايتو، ص : براى آگاهى از بحثهاى او براى دفاع از شيعه، نگ. (32)

 .501اقبال آشتيانى، تاريخ مغول، ص . (34)

 .103يل جامع التواريخ، ص حافظ ابرو، ذ. (31)

 .41 -49الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (39)

 .382اشپولر، تاريخ مغول، ص . (80)
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______________________________ 
از اولجايتو خواسته شد به مكه لشكر بكشد و مقابر خلفا يعنى ابو بكر و عمر را ويران كند، در »: گويد اشپولر مى. (81)

 .192جا ص  ، همان«كه مقابر شيخين در مدينه قرار دارد نه در مكه صورتى

، (خورشيدى 1889تهران، )ابو القاسم طاهرى، تاريخ سياسى و اجتماعى ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس . (83)
 .183ص 

 1828تهران، )كشاورز ، ترجمه كريم (از هجرت تا قرن نهم هجرى)ايلياپاولويچ پطروشفسكى، اسلام در ايران . (88)
 .848، ص (خورشيدى

 .183طاهرى، تاريخ سياسى و اجتماعى ايران، ص . (88)

 .هاى تلاش سربداران در ترويج شيعه در ايران در فصل دوم مطرح خواهد شد يكى از مهمترين زمينه. (85)

 .825اقبال آشتيانى، تاريخ مغول، ص . (82)

 .848پطروشفسكى، اسلام در ايران، ص . (84)

 1839تهران، )عطاملك بهاء الدّين محمد بن محمد جوينى، تاريخ جهانگشاى، به كوشش محمد قزوينى . (81)
 14، ص 1، جلد (خورشيدى

 .882، ص (خورشيدى 1858تهران، )اى بر سير تفكر در قرون وسطى  محمد رضا فشاهى، مقدمه. (89)



نيكلسون، پيدايش و سير تصوفّ، ترجمه محمد باقر معين . لد، ارينو: براى آگاهى از پيشينه تصوفّ و عرفان نگ. (80)
 (.خورشيدى 1854تهران، )

(81). 

 .343 .P )1948( IIV, seidutS nainarI," aisreP divafaS ni noigileR", rsaN. H 

 .جا، همان صفحه همان. (83)

بگوييم كه تصوّف سنّى به تصوفّ شيعه  درست نيست كه»: گويد وى مى. داند حامد الگار اين نظر را مردود مى. (88)
وگو، معتقد است كه  هاى اجتماعى در دوره مورد گفت الگار بدون در نظر داشتن روند دگرگونى. دگرگون شده است

 :نگ« شكوفايى و گسترش تشيّع در ايران با توسل به زور و توسط شاه اسماعيل عملى شد

IIV, seidutS nainarI," aisreP divafaS nI noigileR no noitavresbO emoS" r? aglA dimaH:. 
391- 390. PP )1948( 

 .514، ص «دين در عهد مغول»باسانى، . (88)

 .514 -511جا، ص  همان. (85)

 53: ص

______________________________ 
 .511جا، ص  همان. (82)

، (خورشيدى 1858تهران، )وشش عبد الحسين نوايى عبد الرزاق سمرقندى، مطلع السعدين و مجمع البحرين، به ك. (84)
 .188 -5ص 

 .209، ص 5، جلد (تهران، بدون تاريخ)محمد بن خاوند شاه مير خواند، تاريخ روضه الصفا . (81)

 .511، ص «دين در عهد مغول»باسانى . (89)

 (.قمرى 1342تهران، )شرح نهج البلاغه ابن ميثم البحرانى، : اين كتاب با اين ويژگيها در ايران به چاپ رسيده است. (50)

 .92الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (51)

 .94جا، ص  همان. (53)

 .101جا، ص  همان. (58)



 .133 -138جا، ص  همان. (58)

(55). 

fo yrotsiH egdirbmaC eht" doireP divafaS dna dirumiT eht ni noigileR" yrovaS rejoR 
ytisrevinu egdirbmaC( trahkcoL ecnaruaL dna noscaJ retteP yb detide, 2. loV'narI. 231. 

P' )1982 ' 

 .239جا، ص  همان. (52)

 .280جا، ص  همان. (54)

 .185، ص (خورشيدى 1828تهران، )مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ترجمه يعقوب آژند . ميشل، م. (51)

 .58جا، ص  همان. (59)

 .183 -188جا، ص  همان. (20)

 .31، ص (خورشيدى 1828تهران، )راجر سيورى، ايران عصر صفوى ترجمه احمد صبا . (21)

(23). 

 .11 .P )1954( XX'SAOSB" sdivafaS eht no idnefe- il? ab hkyahS" ' yksroniM. V 

 .31سيورى، ايران عصر صفوى، ص . (28)

 :اى نمونه، نگدرباره حركتهاى صفوى بر. 184مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص . (28)

 .:H 129. P )1920( l. loV 13 E ni anwamaS idaK. b nid- lardaB" ' gnilssiK 

براى آگاهى بيشتر پيرامون پيوند تشيّع و (. خورشيدى 1821تهران، )نيا، بدر الدّين، مزدكى ديگر  همچنين رحيم رئيس
 الشيبى، تشيّع و تصوفّ،: تصوفّ در حركتهاى مردمى آسياى صغير، نگ
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 .فصل تشيّع در آسياى صغير

______________________________ 
(25). 



 .15 .P' )1914 ' nodnoL( ' narI divafaS fo yrotsiH eht no seidutS'yrovaS rejoR 

، (خورشيدى 1885) 8، وحيد، سال «صفويه از تخت پوست درويشى تا تخت شهريارى»محمد محيط طباطبايى، . (22)
 .144ص 

قوينلو و ظهور دولت صفوى، ترجمه كيكاووس جهاندارى  حكومت آق: والتر هينتس، تشكيل دولت ملى در ايران. (24)
گمنام، تاريخ قزلباشان، به كوشش : براى آگاهى از تقسيمات اين قبايل، نگ. 92، ص (خورشيدى 1828تهران، )

مختصرى درباره تركان و ايلات بنيانگذار »نيا،  رجب، همچنين، مسعود (خورشيدى 1821تهران، )ميرهاشم محدث 
 .91 109، ص (خورشيدى 1883) 101، آينده، شماره «حكومت صفوى

 .101، ص «مختصرى درباره تركان»نيا،  رجب. (21)

(29)..310 .P ' "aisreP divafaS ni noigileR "'rsaN . 

 :براى آشنايى بيشتر با آيين فتوت، نگ. 188، ص (ريختهران، بدون تا)سعيد نفيسى، سرچشمه تصوفّ در ايران . (40)

(41). 

 .911 <p. P )1918( II. loV' 13 E'" awwutuF" ' renhcseaT. rf 

 1885) 3، شماره 8، مجله دانشكده ادبيات تبريز، سال «گروه فتوت كشورهاى اسلامى»فرانتس تيشنر، . (43) .
 .93، ص (خورشيدى

 :براى آشنايى بيشتر با وضع اخيان در آناتولى، نگ 93 -98، ص «رهاى اسلامىگروه فتوت كشو»تيشنر، . (48)

" sdliuG hawwutuF hsikruT eht fo erutcurtS dna tnempoleveD ehT" ' taadoeD trrbeerB 
' renhcsaeT. rF dna. ruof retpahc' 1921 ' ytisrevinU notecnirP'si sehT dehsilbupnU. 838- 

831. PP'l. loV' 13 E" ihkA" 

نام اصلى اين  13، ص (ميلادى 1911بمبئى، )اسماعيل بن حاج توكّلى اردبيلى معروف ابن بزاز، صفوة الصفا . (48) .
آراى شاه  كتاب اسس المواهب السنيه فى المناقب الصفويه است كه بيشتر به صفوة الصفا شهرت دارد؛ گمنام، عالم

 .3، ص (خورشيدى 1889تهران، ) اسماعيل، به كوشش اصغر منتظر صاحب

 .13ابن بزاز، صفوة الصفا، ص . (45)

  حافظ حسين كربلايى تبريزى، روضات الجنان و جنّات الجنان، به كوشش جعفر سلطان. (42)

 58: ص



3 

 

 .334ص  1، جلد (خورشيدى 1888تهران )قرائى 

______________________________ 
تاريخ شاه اسماعيل، به كوشش دكتر اللّه دتا مضطر : ، گمنام، جهانگشاى خاقان13الصفا، ص ابن بزاز، صفوة . (44)
 .4 -1، ص (خورشيدى 1828آباد،  اسلام)

 .13ابن بزاز، صفوة الصفا، ص : نگ. اين نام در صفوة الصفا به صورت صلاح آمده است. (41)

 .9، جهانگشاى خاقان، ص 13ابن بزاز، صفوة الصفا، ص . (49)

اثر ارزنده از انتشارات  5، پيرزاده ابدال زاهدى، سلسله النسب صفويه، 332، ص 1تبريزى، روضات الجنان، جلد . (10)
 18، ص (خورشيدى 1852تهران، )ايرانشهر 

 .134مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص . (11)

 .8، ص (خورشيدى 1855تهران، )احمد كسروى تبريزى، شيخ صفى و تبارش . (18)

 .5جا، ص  همان. (18)

 .9 -11جا، ص  همان. (15)

(13).343 .P ' "aisreP divafaS ni noigileR "'rsaN . 

 .18جا، ص  همان. (12)

 .138مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص . (14)

 -113و  430 -434، 588 -551، ص «صفويه از تخت پوست درويشى تا تخت شهريارى»محيط طباطبايى، . (11)
142. 

 (.بيروت، بدون تاريخ)السيد احمد بن على الداودى الحسينى، عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب  :نگ. (19)

 .93، ص (، خورشيدى1828تهران، )حمد اللّه مستوفى قزوينى، تاريخ گزيده، به كوشش دكتر عبد الحسين نوايى . (90)

                                                             
 .ش.ه 811 دوم، : تهران، چاپ -جلد، اميركبير  فرهانى منفرد، مهدى، مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران،   



 .848 -5الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (91)

 .20، ص (خورشيدى 1823تهران، )وجو در تصوفّ ايران  وب، دنباله جستك عبد الحسين زرين. (93)

 .19 -30جهانگشاى خاقان، ص . (98)

زين : ، همچنين نگ382، ص (خورشيدى 1818تهران، )يحيى بن عبد اللطيف حسينى قزوينى، لبّ التواريخ . (98)
: ، تكملة الاخبار(نويدى)عبدى بيگ شيرازى و  85، ص (خورشيدى 1881تهران، )العابدين شيروانى، حدائق السياحه 

  هجرى قمرى، به كوشش 941تاريخ صفويه از آغاز تا 
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بزرگداشت شيوخ صوفى و اختصاص اوقاف براى خانقاه . 82، ص (خورشيدى 1829تهران، )دكتر عبد الحسين نوايى 
 :ه نگايشان بسيار مورد توجّه و اهتمام حكام زمان بوده است براى نمون

" dihaZ hkiahS fo ylimaF eht ot 1830/ 480 fo eerceD lognoM A" ' yksroniM. V. 34- 515. 
PP )1958(. IVX SAOSB 

.______________________________ 
 .139مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص . (95)

 .1011آراى شاه اسماعيل، ص  ، عالم15ابن بزاز، صفوة الصفا، ص . (92)

 .183 -188ء الدوله سمنانى، چهل مجلس، ص علا. (94)

 .318، ص 1تبريزى، روضات الجنان، جلد . (91)

 .15جهانگشاى خاقان، ص . (99)

مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص : كند، نگ ، مزاوى اين نكته را در مورد خواجه على نقل مى15جا، ص  همان. (100)
180. 

، ترجمه دكتر باقر امير خانى، نشريه دانشكده ادبيات تبريز، سال «صفوة الصفاتجزيه و تحليلى از »نيكيتين بازل، . (101)
 .341، ص (خورشيدى 1889) 8، شماره 13

(103). 

halluldaF fo noitalsnart degdirba nA: 1890- 1841 D. A ni aisreP'yksroniM. V. 23. P' 
)1954 nodnoL'inimA iY- ara- malA'i- hkiraT s'ijnuhK nahibzuR. b 



 .808الشيبى، تشيّع و تصوّف، ص . (108) .

تهران، )، امين احمد رازى، هفت اقليم 32، ص (خورشيدى 1889تهران، )آرا  قاضى احمد غفّارى، تاريخ جهان. (108)
 .358، ص 8، جلد (بدون تاريخ

 :درباره قاسم انوار و چگونگى پيوند او با صفويان، نگ. (105)

ta tsidnagaporP divafaS yrutneC ht 15 A" II retpahC'yrotsih eht nO seidutS'yrovaS 194- 
119. PP". taraH 

 .341، ص «تجزيه و تحليلى از صفوة الصفا»بازل، . (102)

(104)..28 .p ,1890 -1841 .D .A ni aisreP'yksroniM . 

 .848الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (101)

: ، همچنين34، ص (خورشيدى 1838) 8، شماره 1، يادگار، سال «احمد جلايرفرمان سلطان »محمد قزوينى، . (109)
  هاى ، بررسى«فرمان منسوب به سلطان احمد جلاير»جهانگير قائم مقامى، 
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 .348 -390، ص (خورشيدى 1884) 5، شماره 8تاريخى، سال 

______________________________ 
 .842ص الشيبى، تشيّع و تصوفّ، . (110)

 .339، ص (خورشيدى 1818تهران، )محمد على تربيت، دانشمندان آذربايجان . (111)

 .139مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص . (113)

 .848الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (118)

 .185طاهرى، تاريخ سياسى و اجتماعى ايران، ص . (118)

 .24وجو در تصوفّ ايران، ص  كوب، دنباله جست زرين. (115)

 .841الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (112)

، ص 2، جلد (قمرى 1858قاهره، )شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن سخاوى، الضو، اللامع لاهل القرن التاسع . (114)
39. 



 31آراى شاه اسماعيل، ص  عالم. (111)

 .24وجو در تصوفّ ايران، ص  كوب، دنباله جست زرين. (119)

 844 -841ع و تصوفّ، ص الشيبى، تشيّ. (130)

 .14، ص 1، جلد (خورشيدى 1888تهران، )آراى عباسى  اسكندر بيگ منشى تركمان، تاريخ عالم. (131)

 .43وجو در تصوفّ ايران، ص  كوب، دنباله جست زرين. (133)

اراك، بدون )، به كوشش ابراهيم دهگان (تاريخ ملاكمال)، خلاصة التواريخ 381قزوينى، لب التواريخ، ص . (138)
 1313بغداد، )، همچنين، ابو العباس احمد ابن احمد قرمانى دمشقى، اخبار الدول و آثار الاول فى التاريخ 3، ص (تاريخ
 .888، ص (قمرى

 .13، ص 8، سمرقندى، مطلع السعدين، جلد 38آراى شاه اسماعيل، ص  عالم. (138)

 .38هينتس، تشكيل دولت ملى، ص . (135)

 .38ا، ص ج همان. (132)

 .158مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص . (134)

 .153جا، ص  همان. (131)

 .881پطروشفسكى، اسلام در ايران، ص . (139)

هاى مشعشعيان و تأثير آن بر نهضت صفوى  ، براى آشنايى با انديشه891 -890الشيبى، تشيّع و تصوّف، ص . (180)
 (.ميلادى 1925نجف، )علامهم جاسم حسن شبر، تاريخ المشعشعين و تراجم ا: نگ
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______________________________ 
تعليقات و حواشى مينورسكى بر تذكرة الملوك، ترجمه : ولاديمير مينورسكى، سازمان ادارى حكومت صفوى. (181)

 .14، ص (خورشيدى 1821 -تهران)نيا  مسعود رجب

(183).50 -89 .P .P ' "yrotsiH eht no seidutS "'yrovaS  

تهران، )پور  زاده صفوى، شرح جنگها و تاريخ زندگانى شاه اسماعيل صفوى، به كوشش يوسف على اصغر رحيم. (188)
 .108، ص (خورشيدى 1881



 51 -58هينتس، تشكيل دولت ملى، ص . (188)

 .815شيروانى، حدائق السياحه، ص . (185)

(182)..22 .P ' 1890 -1841 D .A ni aisreP'yksroniM . 

(184).41 .P ,dibI  

 .94هينتس، تشكيل دولت ملى، ص . (181)

(189)..40 -29 .P ' 1890 -1841 D .A ni aisreP'yksroniM . 

(180).40 .P ,dibI . 

 .100هينتس، تشكيل دولت ملى، ص . (181)

 .31آراى شاه اسماعيل، ص  عالم. (183)

 .114هينتس، تشكيل دولت ملى، ص . (188)

 .19سيورى، ايران عصر صفوى، ص . (188)

 .81نويدى، تكملة الاخبار، ص . (185)

 .103هينتس، تشكيل دولت ملى، ص . (182)

 .150طاهرى، تاريخ سياسى و اجتماعى ايران، ص . (184)

 .122مزاوى، پيدايش دولت صفوى، ص . (181)
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  فصل دوم نهضت علمى تشيّع در جبل عامل

  به تاريخ تشيّع در جبل عامل تا آستانه نهضت علمى نگاهى

اى است در جنوب لبنان، بر ساحل درياى مديترانه، كه از رود ليطانى به طرف جنوب تا حدود فلسطين  جبل عامل منطقه
يد، نام اين منطقه از قبيله بنى عامله كه پس از شكستن سد مأرب از يمن كوچيد و در آنجا اقامت گز 1 .امتداد دارد

 8 .اند يعقوبى و ياقوت حموى در آثار خود آن را به نام نخستين، جبل جليل يا جبل خليل خوانده 3 .گرفته شده است



يك  اند، اگرچه هيچ نامه نويسانى چون ناصر خسرو قباديانى، ابن جبير و ابن بطوطه نيز از اين منطقه عبور كرده سياحت
 8 .اند سخنى به ميان نياوردهدرباره زندگانى مردم و حاكمان جبل عامل 

را به شام ( ص)گويند زمانى كه عثمان، خليفه سوم، ابو ذر غفارى، از ياران برجسته پيامبر اسلام  برخى مورخّان مى
فرستاد، معاويه، فرمانرواى آن سرزمين، وى را تبعيد كرد و ابو ذر به جبل عامل رفت و به پراكندن بذر تشيّع در آن 

روستاى صرفند بر ساحل درياى مديترانه و روستاى : وى دو روستا را براى اقامت برگزيد 5 .تسرزمين همت گماش
در هريك از روستاهاى يادشده مسجدى است كه . فحاليس در جنوب شرقى جبل عامل بر فراز بلنديهاى مشرف بر اردن

 .ركز رشد كرده و به جاهاى ديگر راه يافته استرسد كه تشيّع از آن زمان، از اين دو م به نظر مى. به نام ابو ذر آوازه دارد
 بدون آنكه سند تاريخى معتبرى براى درستى اين سخن در دست باشد، 2
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خوانند و بر اين اساس، باور دارند كه هيچ گروهى،  اند و خود را شيعه ابو ذر مى درپشت بازگو كرده عامليان آن را پشت
باتوجّه به اهميّت سياسى شام در دوره امويان و نيز  4 .ز ايشان شيعه نبوده استمگر برخى از مردم حجاز، پيش ا

سياست سختگيرانه و سركوبگرانه حكومت در برابر علويان و يمنيان در دوره عباسيان، تصور وضع شيعيان جبل عامل 
توان گفت پيروان آن زندگى  مى در آن روزگار دشوار نيست، اگر بپذيريم كه آن هنگام، تشيّع در جبل عامل وجود داشته،

 .اند سخت و پرهراسى داشته

در . رسد دهم مى/ هاى آغازين سده چهارم وگو، به دهه پيدايش اساسى گرايشهاى شيعى در حوزه جغرافيايى مورد گفت
 انگيزى يافت كه دليل آن ظهور دولتهاى شيعى در عراق، ايران و برخى كشورهاى شمال اين سده تشيّع رواج شگفت

آل ( 905 -1008/ 398 -898: حكومت)در بخشهايى از جهان اسلام كه دولتهاى حمدانيان . آفريقا از جمله مصر بود
 :حكومت)بويه 

پديد آمد، تشيّع براى نخستين بار در ( 909 -1141/ 394 -524: حكومت)و فاطميان ( 983 -1023/ 830 -858
سان، گفته جلال الدّين  بدين. 1 اى در خور توجّه، پراكنده شود گسترهدرازاى تاريخ خود فرصت يافت تا آزادانه در 

و در اين سال و بعدها، شيعه سر »: اى برخوردار است از ارزش روشنگرانه 948/ 828سيوطى در بيان رويدادهاى سال 
در روزگار »: نويسد نگار سنّى ابو شامه مقدسى مى همچنين تاريخ 9 .«بر كرد و در مصر و شرق و غرب فراوان شد

شايان ذكر است كه  10 .«گرى زياد شد و عقايد مردم و ساكنان مرزهاى شام به تباهى گراييد شيعى( فاطميان)ايشان 
 .جبل عامل نيز از مناطقى است كه در مرزهاى شام قرار دارد

هاى تاريخى  بررسى نگاشته با. در اين زمان تشيّع نه تنها در جبل عامل، بلكه در همه سرزمينهاى شام گسترش يافته بود
پيش از پيدايش دولت فاطمى، مردمان طبريه، . ها و شواهد بسيارى در اين زمينه دست يافت توان به نمونه اين دوره مى

 .اند قدس و بيشتر مردم عمان، شيعه بوده

قفطى  13 .ه هستندگويد كه بيشتر مردمان اين شهر شيع از صور عبور كرده، مى 1082/ 881ناصر خسرو كه در سال  11
ابن  18 .دهند نويسد كه فقيهان اين شهر بر مذهب اماميه فتوى مى مى 1039/ 830درباره شهر حلب در رويدادهاى سال 

هنگامى كه نور الدّين زنگى مردم حلب را به جنگ با صلاح الدّين : آورد مى 1148/ 540كثير در بيان رويدادهاى سال 



را به اذان برگردانند و آن را « حىّ على خير العمل»جا با او شرط كردند كه بتوانند عبارت انگيخت، شيعيان آن ايوبى برمى
گانه را ذكر كنند  همچنين با وى قرار گذاشتند كه بالاى سر مردگان نام پيشوايان دوازده. در مسجد جامع شرقى ذكر كنند

 18 .و بر آنان پنج تكبير زنند و او ناچار شد شرطهاى ايشان را بپذيرد
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دوازدهم در دمشق شمار شيعيان از اهل سنّت / آيد كه در اواخر دهه هشتم سده ششم از متن سفرنامه ابن جبير برمى
 15 .بيشتر بوده است

وضعى كه با پديد آمدن دولت فاطمى و ديگر دولتهاى شيعى در اين منطقه ايجاد شده بود، با برآمدن دولت سلجوقى 
 .دگرگون شد( 839 -590/ 1081 -1198: حكومت)

سان، تشيّع پشتيبانان و رواج دهندگان  بدين. اين حكومت، دودمان بويه را از بغداد راند و با فاطميان به ستيز برخاست
عنوان پيامد اين دگرگونيهاى سياسى كه به زيان تشيّع بود، هنگامى كه پادشاه سلجوقى  به. توانمند خود را از دست داد

 .بر حلب چيره آمد، با تغيير مذهب دولتى، شيعيان حلب نيز تغيير مذهب داده و به دين ملوك خود درآمدندآلب ارسلان 
12 

ويژه بر  افزون بر اين دگرگونيها كه از نظر مذهبى بسيار به زيان تشيّع تمام شد، بايد از رخدادى ديگر سخن گفت كه به
جنگهاى صليبى آغاز شد و مسيحيان در برابر جهان اسلام  1092/ 890از سال . اين منطقه اثرى ويرانگر برجاى نهاد

آنان اگرچه به هدف اصلى خود كه آزادى بيت المقدس بود دست نيافتند، مناطق پيرامون اين شهر را . آرايى كردند صف
شهرهاى آن  ابن يحيى از يورشهاى چند باره صليبيان بر لبنان و ويرانى 14 .مورد يورش، ويرانى و اشغال قرار دادند

دو اميرنشين بزرگ شيعه،  19 .يابد اى مى گذرد، آن را ويرانه و هنگامى كه ابن بطوطه از شهر صور مى 11 .راند سخن مى
سلطه خود  1012/ 849آنها در سال )امارت بنى عمار در طرابلس و امارت بنى عقيل در صور كه در برابر سلجوقيان 

 30 .رى كرده بودند، سرانجام به دست صليبيان سقوط كردندپايدا( را بر سواحل شام گسترش دادند

سيزدهم آگاهى چندانى در دست نيست، ولى از / يازدهم تا سده هفتم/ از تاريخ جبل عامل در فاصله سده پنجم
توان دريافت كه تشيّع از تغييرات شديد سياسى مذهبى ضربه اساسى نخورده و به زندگى  هاى بعد مى رخدادهاى سده

 .ادامه داده استخود 

و پس از آن حكومت مماليك، شيعيان قلمرو آنان را با ( 1129 -1350/ 528 -281: حكومت)پيدايش دولت ايّوبيان 
ايوبيان سنّى از بيم بازگشت فرنگيان كه برخى از آنان به جزيره قبرس باز آمده بودند، . رو ساخت شرايط دشوارى روبه

آنان عسقلان، عكا و صور را نابود كردند و به از بين بردن گروههايى چون  .سياست تخريب شهرها را پيش گرفتند
داند كه اين گروهها بر ضد  فيليپ حتّى علّت اين كار را روابطى مى. شيعيان امامى، اسماعيليه و نصيريه كمر بستند

 31 .حكومت ايّوبى با فرنگيان برقرار كرده بودند

 ها را ترين ضربه نابودى شيعيان كوشيدند، اساسى مماليك نيز با پيگيرى سياست تخريب در
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در زمينه برخورد مماليك با شيعيان اين . بر تشيّع شام وارد آوردند و توانستند جغرافياى مذهبى منطقه را دگرگون سازند
 .منطقه در جاى مناسب، مطالب بيشترى مطرح خواهد شد

  علل دوام و استمرار تشيّع در جبل عامل

اوجود تمام دشواريها و نابسامانيهاى ناشى از سياستهاى ضد شيعه حكومتهاى سنّى و رخدادهاى ويرانگر ديگر، چون ب
جنگهاى صليبى، تشيّع در جبل عامل ضربه اساسى نپذيرفت و به زندگانى خود ادامه داد و حتى رونق و شكوفايى يافت 

. هاى ستمكار و تجاوزگر، نهضتى شگرف و پردامنه را پديد آوردو مقدّمات آن را فراهم كرد تا در بحبوحه هجوم سياست
 .شود اكنون به علل و عوامل از ميان نرفتن تشيّع در جبل عامل اشاره مى

در اثناى جنگهاى صليبى و اشغال بخشى از سرزمينهاى مسلمانان به دست فرنگيان، نوعى همزيستى و همسودى دو 
صليبيان، طرابلس و . توان مشاهده كرد اى منطقه، از جمله روستاهاى جبل عامل، مىجانبه را ميان آنان و شيعيان روستاه

ديگر شهرهاى اين منطقه را اشغال و ساكنان آن را وادار به كوچ كردند، ولى در روستاها چنين نشد، زيرا براى پول و 
 .بردارند و هم به آنها ماليات بپردازند مواد غذايى، به كسانى نياز داشتند كه زراعت كنند و حاصل زمينها را براى ايشان

33 

از جبل عامل گذشت و از دمشق به صور  1118/ 510دوازدهم كه در سال / نويس سده ششم نامه ابن جبير سياحت
 :دهد رفت، از چگونگى رفتار ميان اشغالگران و صاحبان زمين خبر مى

رتهاى منظمّ بود و ساكنان آن همه مسلمان بودند و با فرنگيان و راه ما همه بر زمينهاى پيوسته و عما... از تبنين گذشتيم 
يك دينار و پنج قيراط ( دام)دادند و براى هر رأس  ايشان نيمى از غلّه خود را به فرنگيان مى. بردند در آرامش به سر مى

 38 .كردند جزيه، و ماليات اندكى نيز براى ميوه درختان پرداخت مى

اى كه  پرده رسد در سراسر تاريخ دولت صليبيان، دشمنى بى نويسد كه به نظر مى نين مىچ) namicnuR .s( رانسيمان
 ميان جهان اسلام و مسيحيان وجود داشت، بيشتر زير نفوذ
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 .رفت گرفت يا آنكه زير نفوذ آن از مسير خود به كژراهه مى گرايشهاى سوداگرانه قرار مى

داد كه سوداگرى مهاجران  بسيار رخ مى. فته بودند كه به ثروت بسيار آوازه داشتمهاجران فرنگى در سرزمينى جاى گر
شد كه براى برآوردن نيازهاى ابتدايى  رفت و بارها مى هاى دينى پيش مى و ياران ايشان درست در جهت مخالف بايسته

چنين رفتارى پيش از اين نيز در برخوردهاى مسيحيان با مسلمانان  38 .زندگى، ناگزير از دوستى با مسلمانان شوند
دهم، هنگامى كه روميان بر حلب دست يافتند، به كشتار بيرحمانه دست زدند و شهر را به / در سده چهارم. ديده شده بود

د تا نيازهاى خود را آتش كشيدند، ولى روستاهاى حلب را نابود نكردند بلكه مردم اين روستاها را به كشاورزى گماردن
. هاى شيعه و سنّى آن از ميان برود رفتار صليبيان با شهرها سبب شد كه در اين شهرها اسلام در گونه 35 .برآورده سازند

برخى از شهرها چون طرابلس و بيروت با جنگ گشوده شد و مردم آنها نابود يا از شهرها بيرون رانده شدند برخى ديگر 
شهرهاى اين . شد، تسليم شدند ر، با شروطى كه در نهايت منجر به دورى گزيدن مردم از آنها مىنيز مانند صيدا و صو



برخى از شهرها را صليبيان ويران كردند و برخى را مسلمانان از بيم بازگشت آنان . درپى ويران شد منطقه با نبردهاى پى
 .نابود كردند و در مناطقى كه امنيّت بيشترى داشت، پراكنده شدند

اين موضوع شايد بتواند دليلى براى از ميان رفتن تشيّع در صور، صيدا و ديگر شهرها، و در پناه ماندن و رشد آن در 
روستاها، از جمله روستاهاى جبل عامل به شمار آيد، هرچند نبايد، بيش از آنچه ضرورت دارد بر اين نكته تأكيد 

اى از روستاهاى در كنار هم و  شيعيان در مجموعه. ن توجّه استپراكندگى جمعيّت شيعيان در جبل عامل شايا. ورزيد
 .پيوسته به هم جاى ندارند

نشين و روستاهاى دربردارنده فرق ديگر  نشين، يهودى نشين، مسيحى روستاهاى شيعه در ميان روستاهاى ديگر سنّى
عنوان يك منطقه يكدست  اى بزرگ بهرو، اين منطقه براى دولتهاى ضد شيعه و حكّام سنّى شهره پراكنده است؛ از اين

به تعبير ديگر، روستاهايى . نشين مطرح نبوده و بر اين اساس، هجوم به آنها و نابودى شيعيان نيز دشوار بوده است شيعه
 32 .نشين، به صورت دژى، شيعيان را دربر داشتند كه ساكنان آن شيعه نبودند، پيرامون روستاهاى شيعه

 .توان دليلى ديگر براى محفوظ ماندن شيعه در اين منطقه دانست مىوجود نظام اقطاعى را 

هاى اقتصادى از عللى بود كه حكّام شهرهاى  دورافتادگى نسبى جبل عامل از مراكز قدرت و ناچيزى منابع و اندوخته
نترل مستقيم آنها به اند، خود را براى ك بزرگ تا هنگامى كه مردم اين ناحيه را مايه و منشاء تهديد سياسى تشخيص نداده

دردسر نيندازند و چون كنترل مستقيمى از جانب حكّام يادشده بر منطقه نبود، اين ناحيه توسط خاندانهاى محلّى اداره 
  اين 34 .شد مى
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 نظام اقطاعى از دوره كشورگشاييهاى اسلامى در سوريه. كردند خاندانها براساس نظام اقطاعى بر منطقه حكومت مى
در اين نظام،  31 .پديدار شد، در عصر عباسى دگرگونيهايى پذيرفته و در دوره فاطميان، ايوبيان و مماليك ادامه يافت

طور مستقيم  وى مجبور بود ماليات را به. شد دار با پرداخت ماليات سالانه از خودسالارى نسبى برخوردار مى اقطاع
 39 .ماند دست درازى والى يا حكومت مركزى بركنار مىبپردازد و در چنين شرايطى، معمولا منطقه از 

صلاح الدّين ايوبى قلعه هونين را از دست صليبيان بيرون آورد، اين منطقه را به اميرى  1111/ 518پس از آنكه در سال 
« بلاد بشاره»اين سرزمين به خاطر آثار و رفتار نيك اين حكمران به  80 .محلّى به نام حسام الدّين بشاره به اقطاع داد

دودمان بشاره تا اندازه بسيارى در برقرارى امنيت داخلى قلمرو خود توفيق يافتند و توانستند خودسالارى . آوازه يافت
اى در ميان بزرگان لبنان در اين دوره به  مادى و فرهنگى جبل عامل را فراهم سازند، بر اين اساس، آنان پايگاه ويژه

در جبل عامل با اين دودمان آغاز شد و آنان تا زمان چيرگى عثمانيان بر اين قلمرو، بر  حكمرانى اقطاعى. دست آوردند
 81 .كردند اين خاندان شيعه بودند و به همين خاطر از همكيشان خود دستگيرى و پشتيبانى مى. آن فرمان راندند

  هاى فرهنگى نهضت زمينه

ترين دليل،  به عنوان تازه. ر داشت كه همواره رو به ازدياد بودجبل عامل با مراكز علمى شيعه در عراق پيوندهاى استوا
در عراق ( 984 -1033/ 882 -818( )شيخ مفيد)بايد از درگذشت يكى از بزرگترين دانشمندان شيعه، محمدّ بن نعمان 



ه شاعر مهمترين نمونه اين بازتاب اشعارى است ك. سخن گفت كه بازتاب روشنى در بين شيعيان منطقه برجاى نهاد
در سوگ اين دانشمند گرانقدر شيعى سروده ( 1031/ 819: مرگ)صورى عبد الحسين بن غلبون، مشهور به صورى 

اصولا گروههاى دينى مقيم  83 .گويد كه شيون مردم از اين رخداد از عراق به اهل شام رسيد وى در اين اشعار مى. است
 -1801يا  1808/ 855 -888يا  882)مرتضى، على بن حسين  سيدّ. عراق توجّه علمى بسيارى به جبل عامل داشتند

هاى فقهى  وى همچنين نگاشته. براى مردم صيدا كتابى در زمينه فقه نگاشت و آن را مسائل صيداويه نام نهاد( 925
 88 .ديگرى به نامهاى مسائل طبريه و مسائل طرابلسيه اول و مسائل طرابلسيه دوم دارد

 25: ص

شاگرد شيخ مفيد به مصر و شام سفر كرد و در طرابلس، صيدا و ( 1054/ 889: مرگ)مان ابا فتح كراجى محمد بن عث
هاى او براى اهل صيدا بايد از كتابى نام برد كه خود آن را انتفاع المؤمنين ناميد و كتاب الاصول فى  از نگاشته. صور ماند

 88 .ر آنجا نگاشتمذهب آل رسول را نيز براى مردم صور به هنگام اقامت د

 :مرگ)اين پيوندهاى فرهنگى، بعدها، پس از آنكه اسماعيل بن حسن عودى جزينّى 

وى سپس به . وجوى دانش به عراق رفت و نزد دانشمندان حلّه به تحصيل پرداخت، بيشتر شد در جست( 1118/ 510
در پى او، طومان بن . عراق هرگز قطع نشداز اين زمان به بعد سفر به . زادبومش، جزيّن باز آمد و در آنجا جان سپرد

هفت يا  1389/ 284تا سال  1383/ 280، از سال (وابسته به روستاى مناره در سرزمين اشغالى امروز)احمد منارى 
پس از او، يوسف بن حاتم، . دارترين دانشمندان آن ديار دانش اندوخت هشت سال در حلّه ماندگار شد و نزد آوازه

( 1325/ 228: مرگ)و على بن موسى بن طاووس ( 1305 -1344/ 203 -242)ى، جعفر بن حسن شاگرد محقّق حلّ
عز الديّن، حسن بن ( 1350 -1835/ 1281 -432)صالح بن مشرف، شاگرد علاّمه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهرّ 

افت كرد، همه از كوچندگان نيز از وى اجازه دري 1853/ 458حسام شاگرد فخر الديّن محمدّ بن علّامه حلّى كه در سال 
دهد كه تكاپوهاى علمى شايان توجهّى در اين منطقه آغاز شده بود،  اين سفرها نشان مى 85 .منطقه به عراق بودند

اى كه به منطقه خودسالارى علمى بخشد، چنانكه  يافته هرچند اين تكاپوها به جنبش علمى يعنى بحث و تدريس سازمان
اندوزى با مراكز علمى  آنكه در كار دانش اينكه در اين دوره شمارى از دانشمندان، بى. نشد بعدها انجام پذيرفت، منجر

هاى تكاپوى علمى و جنبشى است كه بعدها  اند گواهى بر پيدايش ريشه بيرون از منطقه پيوند داشته باشند رخ نموده
، محمدّ بن حامد 82 خواند مى« عالم ثقه»را  از ايشان طه بن محمدّ بن فخر الدّين جزينّى كه حرّ عاملى او. چهره بست

شاگرد نجم الدّين طومان و اسد الدّين صائغ جزينّى را كه در ميان دانشمندان آن ( 1831/ 431: مرگ)بن مكّى جزينّى 
 84 .توان برشمرد گرفت، مى زمان كسى در چيرگى بر دانش رياضى از او پيشى نمى

نبش علمى ابتدايى در اين روستا كه در اطراف جبل عامل قرار دارد، پديد آمده رساند كه ج جزينّى بودن هر سه نفر مى
سيزدهم در آنجا بدرود زندگى گفت، / زمانى كه فقيه شيعى ابو القاسم بن حسين بن عود اسدى در اواخر سده هفتم. است

ماواى »ود ابن عود به آنجا اين همان جايى است كه ذهبى آن را هنگام ور 81 .اى يافته بود اين مكان اعتبار ويژه
 رسد كه در اين زمان در جبل عامل افق علمى روشنى پديد آمده بود و اماميان از به نظر مى 89 .ناميد« روافض
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محمدّ بن مكىّ جزينّى، مشهور به شهيد اوّل، در اين جنبش و تكاپوى  80 .آوردند سرزمينهاى دور بدين منطقه روى مى
علمى پاگرفت و آن را به سطح يك نهضت علمى راستين رساند، نهضتى كه شايد بتوان آن را بزرگترين تحولّ تاريخ 

به ميان آيد، چون يك پرداز بزرگ اين نهضت سخن  عنوان پيشوا و انديشه اما پيش از آنكه از او به. شيعه در لبنان دانست
هاى سياسى اين نهضت و همچنين  بعد اين نهضت علمى با دگرگونيهاى سياسى آن زمان پيوند دارد، خوب است زمينه

 .ويژگيهاى سيماى سياسى عصر، محمّد بن مكّى جزينّى هم بيان شود

  هاى سياسى نهضت زمينه

/ 252از دست ايّوبيان بيرون كشيد و مغول در سال زمام كارها را  1350/ 281پس از آنكه دولت مماليك به سال 
ميان به شيعه بهتان همدستى با مغولان خورد، مماليك به رهبرى امير سيف الدّين قطز جلو  بغداد را گشود و در آن 1351

يك خلافت اسمى عبّاسى برپا كردند و خود را وارث  1321/ 259پيشروى مغولان را گرفتند و سرانجام در سال 
آنان درست همان برنامه تشويق مسيحيان و برترى دادن آنها بر شيعيان را در بغداد، در . ت عبّاسى به شمار آوردندخلاف

مماليك در اقدامى ديگر، با پيگيرى سياست ويرانى شهرها كه ايوبيان آغازگر آن بودند و پيشتر  81 .شام نيز انجام دادند
 83 .به آن اشاره شد، در نابودى شيعه كوشيدند

نه چندان  1800/ 400و  1393/ 293لشگركشى مماليك به ناحيه جبال كسروان در شمال لبنان كه در سالهاى 
به تمامى پيروزمندانه بود، با هدف سركوب شيعيان انجام پذيرفت، زيرا  1805/ 405پيروزمندانه، ولى در سال 

ناسازگاريهايى داشتند و مماليك آنها را منشأ و منبع كردند،  اسماعيليها و نصيريهايى كه در سواحل مديترانه زندگى مى
ابن تيميه، فقيه حنبلى مشهور، فتواهايى بر ضد آنان صادر كرده و خود نيز در  88 .كردند تهديد سياسى و دينى تلقى مى

. ودنددر اين ميان شيعيان امامى نيز آماج فشارها و سختگيريهاى گوناگون ب. لشگركشى سوم مماليك شركت جسته بود
مرزبندى ميان اهل سنّت و شيعيان كه تا اين زمان چندان استوار نبود، به تدريج شدتّ بسيار يافت و در چنين شرايطى، 
 .بسيارى از شيعيان، براى همسازى با دين ملوك و مذهب مماليك، پا بر سر مذهب پيشين گذاشتند و از اين مرز گذشتند

88 

  كسروان را وادار كردند كه از اين منطقه به مناطق جنوبىمماليك شمار زيادى از شيعيان جبال 
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پس از كوچ شيعيان، حكومت مملوك تصميم گرفت تركمانان را در اين منطقه جايگزين ايشان سازد  85 .لبنان كوچ كنند
 .تا خلاء جمعيتى را كه از جلاى وطن شيعه ايجاد شده بود پر كند

ه همواره در صحارى جاى داشتند، به خاطر شرايط دشوار كوهستانى، نتوانستند در جايگاه ولى اين رعاياى تركمان ك 82
اين روند به شيعيان ضربه اساسى وارد كرد و آنان را در معرض . جديد ماندگار شوند و به سرعت به سوى سواحل رفتند

ساكنان پيشين كه شيعه بودند، از اين  هنگامى كه سرزمينهاى ساحلى را تركمانان اشغال كردند،. تهديد جدّى قرار داد
ويژه جزيّن،  بسيارى از شيعيان در حملات اوليه به مناطق جنوبى، به 84 .تر پناه بردند شهرها گريختند و به مناطق جنوبى

 89 .و با حركت تركمانان به سوى شهرهاى ساحلى، اين روند شدت بيشترى يافت 81 آمده بودند



ابن يحيى . ان و درگيرى مماليك با شيعيان، دليل اصلى اين يورشها و پيامدهاى آن بودخيزشهاى شيعى در جبال كسرو
وى در جاى ديگر درباره شيعيان اين  50 .«بردند كردند و به كوهستانها پناه مى اهالى كسروان طغيان مى»كند كه  اشاره مى
 51 .«آنان قيام بر ضد اهل سنت را آغاز كردند»: گويد ناحيه مى

رو، محمدّ بن  از اين. جوّ، اختلاف ميان اهل سنت و شيعيان بالا گرفته بود و شيعيان مجال ابراز عقيده نداشتند در اين
از وى نقل شده است كه روزها به تدريس كتابهاى مخالفان و  53 .كرد گرى مى مكّى جزينّى در شام تظاهر به شافعى

يافت، مگر شب در فاصله بين مغرب و  كتب شيعه فرصتى نمى پرداخت و از شدت تقيه، براى آموختن خواندن آنها مى
 58 .گفت شد، درس مى عشا، و در اين مدت، هنگامى كه خانه خالى مى

يافته داشت، نه دولتى كه به پشتيبانى آن بپردازد  در حقيقت، تشيّع شام در ميان دشمنان تنها مانده بود، نه رهبرى سازمان
همه شيعيان امامى در اثر فشار . كم جان پناهندگان را حفظ كنند لّه در عراق كه دستو نه حتّى دولت كوچكى همچون ح

و قهر مجبور شدند به روستاهاى كوهستانى پناه برند، روستاهايى كه در مناطق محفوظ و استوارى قرار داشت و 
ازه پناهگاه امنى بود براى اين محيط ت. رخدادهاى جنگى داغى ميان صلاح الدّين و صليبيان در آن جريان يافته بود

 58 .شيعيان تا در آنجا به انتظار روشن شدن اوضاع بمانند
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  هاى اقتصادى نهضت زمينه

حكومت مماليك چركسى يا برجى كه با برقوق . اى كوتاه به وضع حكومت مماليك شود اكنون بجاست كه اشاره
از سويى صليبيان آن را در معرض خطر . شرايط دشوارى بودآغاز شد، درگير ( 1813 -1899/ 418 -101: حكومت)

در اين حال، . و تهديد قرار داده بودند و از سوى ديگر با شاخه پيشين حكومت مماليك، يعنى مماليك بحرى، درگير بود
ف سوداى هاى اشرا همه خانواده. كرد جنگها و نابسامانيهاى داخلى نيز دشواريهاى بسيارى را بر اين دولت تحميل مى

افتاد، چنانكه پژوهشگر در كتابهاى تاريخى اين  هاى داخلى به راه مى گاه فتنه پروردند و گاه و بى حكومت در سر مى
اين جنگها و نابسامانيهاى داخلى و خارجى پيامدهاى بدى . فتنه از اين دست برخورد خواهد كرد 18كم به  دوره دست

 .اشتبراى زندگانى اجتماعى و اقتصادى مردم د

 .شد، فراهم آيد بار مالى اين نبردها بر دوش مردم بود و بايد از راه مالياتهايى كه به آنان تحميل مى

شد بر  اين مايه بحران و ناتوانى در حكومت سبب مى 55 .همين موضوع در آن زمان مورد بحث و درگيريهاى شديد بود
از سويى شيعيان منطقه مورد آزار . سختگيرى بيشترى روا داردرفتند،  گروههاى مذهبى مخالف كه مايه تهديد به شمار مى

آوردند و اين مسأله براى آنان  حكومت سنّى قرار داشتند و از سوى ديگر بايد هزينه جنگهاى اين حكومت را فراهم مى
ر گرفت، در هاى حركتى كه در جبل عامل پديد آمد و سراسر منطقه را درب رو، يكى از جنبه از اين. بسيار دشوار بود

آورى مالياتهاى شيعيان  رسد كه سازمان منظّمى براى جمع حتى به نظر مى. دست گرفتن امور مالى شيعيان منطقه بود
اين حركت البته با فشار مالى سنگينى كه بر دوش شيعيان . منطقه پديد آمده بود تا به خزانه حكومت سنّى سرازير نشود

 .منطقه بود، ارتباط مستقيم داشت



  پرداز و پيشواى نهضت يد اوّل، انديشهشه

در  1839/ 439و پيش از سال  1830/ 430محمدّ بن مكىّ بن محمدّ بن حامد جزينّى، ملقب به شهيد اولّ، بعد از سال 
  وى فرزند شيخ جمال الدّين مكّى. روستاى جزيّن ديده به جهان گشود
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گواهى ( شيخ جمال الدّين و شيخ شمس الدّين)قب شيخ كه پدران او داشتند بن شيخ شمس الدّين محمدّ بن حامد بود و ل
از استادان فاضل زمان »اند كه پدرش  ياد شده و گفته 52 «عالم ثقه»عنوان  از جد وى به. دهد كه آنان اهل علم بودند مى

ى و آموزش دانشهاى دينى جزيّن به هنگام زاده شدن وى در آستانه دگرگونى جديدى در حوزه فراگير. بود 54 «خود
 .قرار داشت و خانواده او نيز با اين تكاپوى جديد در پيوند بود

نمايد كه وى بسرعت امكانات علمى جزيّن را به  چنين مى. از دوران كودكى او در جزيّن مطلب شايان ذكرى باقى نيست
حلّه در اين زمان از  51 .رفتوطنش را ترك گفت و به عراق  1889/ 450او نزديك به سال . دست آورده باشد

از اين مركز دو دانشمند بزرگ به جهان . رفت و به اوج رونق و شكوه رسيده بود مهمترين مراكز علمى شيعه به شمار مى
عرضه شد كه يكى بزرگترين فقيه شيعه يعنى علّامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر بود و ديگرى پسرش فخر المحققين 

 (.1318 -1829/ 213 -441)محمّد 

محمدّ بن مكّى در حلّه نزد شاگردان علّامه حلّى و در رأس ايشان پسرش محمدّ و محمدّ بن قاسم حسنى ابن معيه 
و حسن بن احمد ابن نما كه از استادان ديگر فاضلتر بود، درس خواند و از ايشان اجازه دريافت ( 1848/ 442: مرگ)

 59 .ين اجازه يافتوى همچنين از شيخ بزرگ فخر المحقّق. داشت

در راه بازگشت از حلّه، محمدّ بن مكّى جزيّنى راه خود را به سوى بغداد گرداند و در آنجا نزد ياران ابن مؤمن به 
اندوزى پرداخت تا آنجا كه از شمس الائمه كرمانى، محمدّ بن سعيد قرشى اجازه خواست و اين كار در آغاز  دانش

ظاهرا وى در گرفتن اجازه از فقيه شافعى مشهور كه او را عالم بغداد . ادرخ د 1852/ 451جمادى الاول سال 
او از بغداد سفرهاى درازى را آغاز كرد، به دمشق  20 .شد خواندند، حريص بود، زيرا اين كار به هدف وى مربوط مى مى

شمندان اهل سنت درس و مصر رفت، مكه و مدينه و مقام ابراهيم خليل را زيارت كرد و طى آن نزد چهل تن از دان
 21 .خواند و از آنان اجازه روايت گرفت

به نظر  23 .گرفت قدر گوناگون بود كه حتى علم سحر را دربر مى هايى كه محمّد بن مكّى مورد پژوهش قرار داد آن رشته
خواندند  28 «جهانترين همه فقيهان  فقيه»وى تا آنجا پيش رفت كه او را  28 .برخى، وى از هزار فقيه اجازه گرفته بود

وى نخستين فقيه شيعه بود كه از جبل عامل برخاست و در جهان اسلام  25 دانستند« مرجع مذاهب پنجگانه فقهى»و 
 .پايگاه علمى بلندى يافت

 40: ص

ى او در جزيّن جنبش علمى مستقلى بنياد نهاد كه هم به خاطر دستاوردهاى علمى و هم به خاطر تأثير فكرى و اجتماع
دستاورد علمى و فرهنگى اين جنبش همان پروردن فقيهان و دانش اندوختگان مدرسه جزيّن . آن، درخور نگرش است



از برخى از استادانم شنيدم كه در يكى از روستاهاى جبل عامل، در : نويسد حرّ عاملى در مقدمه امل الآمل مى. است
 22 .گرد آمده بودنداى  زمانى نزديك به دوره شهيد، هفتاد مجتهد بر جنازه

. جانبه به كار پرداخت طور همه به جزيّن آمد و در آن استقرار يافت، به 1851/ 420محمّد بن مكّى جزينّى چون در سال 
آمدند و اين نخستين بار بود كه جبل عامل در درازاى تاريخ  از مكانهاى دور و نزديك جويندگان دانش به جزيّن مى

 .دش خود آماده كارى بزرگ مى

هاى زيادى كه محمّد بن مكّى به شاگردان خود داده و  امروز آثار زيادى از اين جنبش بزرگ در دست نيست، مگر اجازه
حتى كتاب امل الآمل . توان گستردگى دايره شاگردان وى و نهضت علمى را درك كرد باقى مانده است و براساس آن مى

و اين از سويى به خاطر فاصله زمانى، نزديك به سه سده، ميان دوره دهد  آگاهيهاى بسيارى در اين زمينه به دست نمى
محمدّ بن مكّى و روزگار حرّ عاملى است و از سوى ديگر به خاطر نبودن شرح و اختصار زياد كه شيوه ويژه حرّ در 

يروى »و « هيدمن تلاميذ ش»اى خود را ملزم كرده بود كه دو عبارت  خوشبختانه وى تا اندازه. نگارش اين كتاب است
خورد كه با  در اجازات و كتاب حرّ عاملى نامهايى به چشم مى. حال برخى كسان بياورد را در نوشتن شرح« عن الشهيد

، حليان و حلبيون (وابسته به روستاى كرك نوح)اند در ميان آنها نامهاى جبل عامليان، كركيان  اين دو عبارت ياد شده
نفر آمده كه با دو عبارت مذكور  11در جلد دوم كتاب امل الآمل نام . نابود شده استوجود دارد، ولى بسيارى از آنها 

در جلد اول كتاب كه به . باشند اند و همه از مناطق دور از جبل عامل كه نزديكترين آنها حلب است، مى وصف شده
كتاب بحار الانوار  35مجلد  كه در علماى جبل عامل اختصاص دارد، حتى يك نام با آن دو عبارت ياد نشده، درحالى

 24 .نامهاى گروه زيادى از شاگردان عاملى شهيد آمده است

اى گرد آمده بودند، سخن گفته  پيشتر آورديم كه حرّ عاملى از هفتاد مجتهد كه در يكى از روستاهاى جبل عامل بر جنازه
يك از اين مجتهدان نمانده  نام و نشان هيچ چرا: نمايى شده باشد، ولى بايد پرسيد است كه ممكن است در اين رقم بزرگ

رسد كه در دوره آشوبى كه به كشته شدن محمدّ بن مكّى منجر شد، تمامى  و براى ما روشن نيست؟ چنين به نظر مى
اند، به خاطر دورى از محل، از آنچه بر سر  شايد آنان كه در جبل عامل نبوده. ميراث آن جنبش علمى نابود شده باشد

 21 .هاى گوناگون باقى مانده است اند و آثارشان در نوشته ان آمد، نجات يافتهبرادرانش
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اى از انديشه سياسى بود كه بعدها به  يكى از دستاوردهاى علمى ارزشمند محمدّ بن جزينّى بارور ساختن تشيّع با گونه
ياسى ولايت فقيه، از ميان همه مكاتب و مذاهب امتياز طرح نظريه فقهى س. ناپذير فقه شيعه درآمد صورت ويژگى جدايى

. اين نظريه را به حق بايد مهمترين دگرگونى در انديشه سياسى شيعه به شمار آورد. گردد فقهى اسلام، به وى باز مى
رمق شدن مذاهب ديگر، در پى سقوط بغداد و  زمانى نزديك به سه سده پس از پايان گرفتن عهد امامت و سست و بى

اى بود كه بعدها در عصر صفوى توسط معتقدان به  خلافت، كار اساسى ابن مكّى طرح مقدماتى انديشه واژگونى
 .هاى فقهى وى، پرداخته شد و در حد شايان توجهّى تكوين يافت نظريه

او . تطور جداگانه به موضوع ولايت فقيه نپرداخته اس براساس آگاهيهاى موجود، محمّد بن مكّى جزينّى در هيچ كتابى به
نگارش آن را آغاز كرد، از مقبوله عمر بن حنظله مطلبى روايت  1813/ 418در مقدمه كتاب ذكرى الشيعه كه در سال 

كند  عنوان نخستين منبعى شناخته شده كه فقيه را تعريف و كارهاى او را در ميان مردم بيان مى كند كه ميان اهل فقه به مى



متأسفانه وى نتوانست بخشهاى ديگر كتاب را بنويسد، در  29 .يه خالى نيستاين متن از اشاره به موضوع ولايت فق
ولى كتاب ديگر او كه . رفت موضوع را در آنها روشن كند و به بخشهايى نرسيد كه انتظار مى 40 كتاب صلوة متوقف شد

مورد بحث، بسيار نوشته شد و درباره موضوع  1810/ 413آوازه بيشترى دارد، اللمعة الدمشقيه است كه در سال 
اين فتواها  41 .سودمند است، زيرا مجموعه بزرگى از فتواهايى است كه صدور آنها جز بر بنياد ولايت فقيه امكان ندارد

باب زكات، باب خمس، باب جهاد، باب امر به معروف و نهى از منكر، باب قضا، : توان از اين بابها به دست آورد را مى
: مرگ)اگر اين بابها با ابواب همسان در كتابهاى فقيهان پيشين چون شيخ طوسى . حدودباب حجر، باب نكاح و باب 

 :مرگ)در كتاب النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى و محقق حلّى ( 1024/ 820

توان به تصوّرى دقيق از موقعيتى كه  در كتاب شرايع الاسلام فى معرفه الحلال و الحرام، همسنجى شود، مى( 1344/ 242
توجّه . حمدّ بن مكّى فقه تشيّع را به سوى آن رهنمون شده است و بايد آن را يك موقعيت سياسى دانست، دست يافتم

شارح كتاب اللمعة الدمشقيه به حكم ابن مكّى كه دادن خمس به نايب عام امام يعنى فقيه جامع الشرايط را بايسته 
به فقه شيعه راه يافته و از آنجا « فقيه جامع الشرايط»كه عبارت  شايد اين نخستين بار باشد. داند، شايان نگرش است مى

 43 .در فرهنگ شيعه مطرح شده است

توان نماز  كرد و گفت بدون حضور شخص وى نمى( ع)سان ابن مكّى نخستين كسى بود كه دعوى نيابت مهدى  بدين
  آورى خمس و زكات را وظيفه نايب امام وى جمع. آدينه برپا داشت
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ساز ظهور وى  و زمينه( ع)سان به صورت پيشواى واقعى شيعيان درآمد كه در ميان ايشان نايب امام زمان  دانست و بدين
آگاهيهاى پراكنده حاكى از آن است كه ابن مكىّ در راه انجام اين امر بايسته ديد نخست در شهرهاى مجاور  48 .بود

مناطق كوهستانى دست به كار شود و دور از چشم حكومت دمشق در آن نواحى، از جانب خود نايبانى براى مناطقى 
هوم نوينى را از حكومت شرعى بنياد نهد كه به تمامى رفت تا شهيد مف گونه مى بدين 48 .چون طرابلس و غيره تعيين كرد

 .هاى حكومت مماليك بر آن قرار گرفته بود، دوگانگى داشت با مفهوم خلافت كه پايه

آنچه بر شيخ ما گرفتند و منجر : در بيان چگونگى قتل محمدّ بن مكّى جزينّى شاگرد او، مقداد سيورى حلّى، گفته است
در آثار ديوانى آن دوره به كسى گفته « عامل» 45 .«انّه كان عاملا»مشق شد، اين بود كه به محاكمه و كشتن او در د

گذشته از همه  42 .شد دار كار اطلاق مى شد كه مأمور تنظيم حسابرسيها بود و در اصل لقبى بود كه بر امير عهده مى
محمدّ بن مكّى در احكام فقهى خود . جّه استشود، مسأله تنظيم حسابرسيها قابل تو مفاهيمى كه از اين تعبير برداشت مى

داند كه وجوه شرعى را به فقيه جامع الشرايط فتوى يا نايب امام و يا نماينده او بپردازند و پيشتر  شيعيان را موظّف مى
زى طور قطع چنين كارى بايسته سازمان حسابرسى مرك به. آورديم كه وى نمايندگانى به مناطق گوناگون گسيل داشته بود

 44 .گرفت ماليات، زيرنظر خود وى بود، كه در برابر نظام دولت مماليك قرار مى

حركتى كه در جزيّن آغاز شد به سرعت رشد كرد و فقيهان جديد كه شاگردان شهيد بودند، نشر افكار او را برعهده 
دّين خيامى كه بعدها مرتد شناخته شد تقى ال. عنوان نمايندگان او در نقاط گوناگون تكاپو داشتند اين شاگردان به. گرفتند

 41 .چينى كرد، از جمله نمايندگان او بود و بر ضد شهيد سخن



رساند كه دامنه تكاپوى محمدّ بن مكّى تا آنجا گسترش  رفيق و مريد او را در طرابلس گردن زدند مى« عرفه»اينكه 
دهد كه دولت مماليك از اين  خواهد شد نشان مى داشته و اين هشدار كه با همه طرفداران جنبش شهيد مانند او رفتار

 49 .كرده است طور جدىّ احساس خطر مى جنبش به

پژوهشگر لبنانى، شيخ جعفر مهاجر، گفته است كه جنبش شهيد حتى به مرحله قيام مسلحانه بر ضد حكومت مماليك 
اه اصلى منتهى به نبطيه، در قريه نبطى كند كه در طرف راست ر اشاره مى« قبور شهدا»وى به محلى به نام . رسيده بود

 :گويد وى مى. فوقا قرار دارد
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دانند كه ميان ياران شهيد و دشمنانشان روى داده است، بدون اينكه  مردم آنجا اين مكان را گورستان شهداى نبردى مى
شود، بناى  هاى نبطيه فوقا آغاز مى هبر فراز يك بلندى، جايى كه خان. اند مشخص كنند كه اين دشمنان چه كسانى بوده

رسد كه در گذشته محاط  بناى داخلى كوچك است و به نظر مى. خورد زيبايى قرار دارد كه بر آن قبه بزرگى به چشم مى
مقام محمّد »اين بنا را مردم . به ديوار بوده و امروز ديوارها ويران شده است و همه بنا در معرض ويرانى قرار دارد

كوشيدم كه در مقبره و مكان كنار آن، به يارى شمارى از مردم، پژوهش ميدانى انجام  1948در سال . نامند مى« شهيد
 10 .اى نرسيدم ولى به نتيجه. دهم تا شايد آثارى سودمند بيابم

تا سه  كس نكوشيده بود كه اين گورستان وسيع را كه بر گذرگاه اصلى واقع بود و تعداد قبورش به دو طور قطع، هيچ به
رسيد، تصرف كند زيرا براى مردم آن مكان ارج و حرمت بسيار داشت و كسى اجازه چنين كارى را به خود  هزار مى

 11 .داد نمى

. رسد كه جنبش شهيد، به هر تعبير، داراى نيروى مسلح بسيار بوده كه در يك درگيرى اين همه كشته داده است به نظر مى
. ها و ستيزها از ميان رفته است برد و نبردهايى همانند آن خبر دهد، در كوران اين درگيرىولى منابعى كه بتواند از اين ن

صادر كرده است و  1828/ 428جمادى الاخر سال  35در اينجا بايد به فرمانى اشاره كرد كه والى دمشق به تاريخ 
ويل به منع اهل صيدا و بيروت و اعمال توقيع ط»عنوان فرمان چنين است . تواند گواهى باشد بر يكى از اين نبردها مى

راند كه قلمرو آن بيروت و نواحى آن و  اين متن از جنبشى سخن مى. «آنها از اعتقاد رافضه و شيعه و ممانعت از ايشان
شمردند و نكاح متعه را مباح  كنندگان خون اهل سنّت را حلال مى قيام. مزارع همه جهات و بقاع آن بوده است

 13 .ما اين جنبش نيز مانند همه جنبشهاى نظير آن به دست دولت مماليك سركوب شددانستند، ا مى

پس از آنكه يكى از . پيمان آن شد محمّد بن مكّى جزينّى نيز سرانجام گرفتار دسايس حكومت مماليك و فقيهان سنّى هم
ين خارج شد و ادعاى پيامبرى كرد و از د( شود از روستايى كه برج يالوش ناميده مى)شاگردان وى به نام محمدّ يالوشى 

، پيروان اين پيامبر دروغين كه از شاگردان و ياران پيشين ابن مكّى بودند، 18  ابن مكىّ خود او را سركوب كرد و كشت
سپس فرد ديگرى به  18 نخست فردى به نام تقى الدّين خيامى بر ضد او سخن گفت و. چينى و فتنه آغاز كردند سخن

  وى صورت مجلسى دربردارنده دستورات ابن مكىّ 15 حيى كار او را ادامه داد،نام يوسف بن ي
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اين صورت مجلس به امضاى  12 .به وى فراهم كرد و موضوع را در صيدا و بيروت و آنگاه در دمشق به داورى نهاد
در نتيجه، وى را مرتد  14 هفتاد تن از پيروان ظاهرا مرتد ابن مكىّ و همچنين امضاى هزار فقيه سنّى رسيده بود،

شناختند و يك سال زندانى كردند، زيرا در آن شهرها رسم بود كه براساس مذهب شافعى، مرتدان و زنديقان را يك سال 
 .دادند مهلت توبه مى

پس از يك سال حبس، قاضى برهان الدّين شافعى، به توبه او فتوى داد و عباد بن جماعه، قاضى مالكى، فتواى قتل  11
 1818/ 412رأى قاضى مالكى به خاطر زيادى متعصبان چيره شد و سرانجام در نهم جمادى الاول . وى را صادر كرد

 19 .از سنگسار، سوزاندند اش را پس وى را با شمشير كشتند و به دار آويختند و جنازه

 شهيد اول و خواجه على مؤيد

كرد و  آخرين امير سلسله سربداران بود كه در خراسان حكومت مى( 1828 -1811/ 422 -418: حكومت)على مؤيد 
 .به آيين شيعه باور داشت و در ترويج و استوار داشتن مبانى اين آيين كوشا بود

 [ كردى]اسماء دوازده امام بر وجوه دنانير ثبت »و  90 «اسب كشيدى( عج)زمان هر بامداد و شب به انتظار صاحب »وى 
91». 

حكومت سربداران، تا زمان على مؤيد، مدت سى سال آشوبها و اختلافات داخلى و خارجى بسيارى را از سر گذرانده و 
على . حهاى گوناگون سربدارانشد مگر با رفع اختلافهاى درونى جنا نيازمند يك استراحت كامل بود و اين حاصل نمى

 وى در اين راستا، 93 .مؤيد براى رسيدن به اين هدف سركوب جناح درويشان را برگزيد

دست به ايذاء درويشان شيخ حسن جورى گشاد و فرمود تا مقبره شيخ خليفه و شيخ حسن را خراب و مزبله اهل بازار 
 98 .ت بگشايندكردند و حكم كرد تا خلايق بدان هردو شيخ زبان به لعن

كرد كه  او تلاش مى. گرا، قصد داشت تا اسلام فقاهتى را در جامعه حاكم سازد وى در مقابل جناح درويشان تندرو اصول
  دانشمندان و فقيهان شيعه را از مناطق مختلف به خراسان
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پرداخت و  رو به بزرگداشت علما و سادات مى فراخواند تا تشيّع را در برابر درويشان حسنيه، بعد فقهى بخشد، وى از اين
خواجه على مؤيد به دنبال همين سياست و براى اشاعه تشيّع  98 .داد دانشمندان سادات را بر علماى معمولى برترى مى

بدين منظور، پيكى به نام شمس الدّين محمدّ آوى را با . فقاهتى، از محمدّ بن مكّى دعوت كرد تا به خراسان هجرت كند
او در اين نامه، پس از سلام و ثناى ابن مكّى و اظهار ارادت و . اى و يك جلد كلام اللّه مجيد به نزد وى فرستاد مهنا

 :شيفتگى نسبت به وى، نوشت

در پناه خويش گيرد، ( آنرا)رسانيم كه شيعه خراسان كه خدا  نظران است، مى به عرض آن جناب كه پيوسته قبله صاحب
 .فيض بردن از درياى فضل و دانشتان تشنه ديدار شمايند و



سلام اللهّ »اند و امير المؤمنين  شان تارومار شده بزرگان علمى اين ديار، از بد روزگار، پراكنده گشته و بيشتر و يا همه
ما در ميان خويش كسى را كه به فتوايش به لحاظ علمى . شكست برداشتن دين، مرگ دانشمندان است: فرمايد مى« عليه
يابيم و از خداى متعال مسئلت چنين داريم كه  اعتماد كرد يا مردم بتوانند عقايد درست را از وى فراگيرند، نمى بتوان

 95 .حضرتت به ما افتخار حضور و افشاندن نور بخشد تا از علمش پيروى كنيم و از راه و رسمش رفتار آموزيم

ولى كتاب اللمعة الدمشقيه را براى وى فرستاد تا راهنماى  محمّد بن مكّى به عللى از پذيرش دعوت على مؤيد سرباز زد،
، 92  گويند كه وى اين اثر را در هفت روز نوشت برخى منابع مى. مردم باشد و مردم براساس فتاوى فقهى آن عمل كنند

اض الفضلاء نويسنده كتاب رياض العلماء و حي. رسد اين مسأله كه در ميان شيعيان مشهور است، درست نباشد به نظر مى
يعنى دو سال پيش از  1813/ 418گويد كه نام اين كتاب در اجازه محمدّ بن مكّى به على بن حسن خازن در سال  مى

 94 .توان پذيرفت كه در زندان دمشق نوشته شده باشد كشته شدنش، وجود دارد و بر اين اساس نمى

اينكه، انگيزه على مؤيد از اين اقدام بيشتر اعتقاد دينى بوده نخست : در اين رويداد بايد به دو موضوع مهم توجّه داشت
 91 .دليل اين ادعا آن است كه على مؤيد از زمانى كه محمّد بن مكّى در عراق بود، با وى مكاتبه داشت. است

يعنى هشت سال پس از خروج  1828/ 422ترك كرد و حكومت على مؤيد در  1852/ 451ابن مكّى عراق را در سال 
  ن مكّى از عراق، آغاز شد، بنابراين، بايد به اينكه مصالح حكومتىاب
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 .انگيزه چنين ارتباطى بوده است، با احتياط نگريست

 .نكته شايان نگرش ديگر، علل سرباز زدن محمّد بن مكّى از پذيرش دعوت على مؤيد است

توانست آن را رها كند و به خراسان برود، جنبشى كه او  نمىوى در آن زمان رهبرى حركت بزرگى را برعهده داشت كه 
ولى شايسته نبود كه رهبرى با آن درجه از . يافت و اين دليل اصلى ردّ دعوت على مؤيد بود آغاز كرده بود، بايد ادامه مى

توانست  تاد كه مىرو كتابى را براى على مؤيد فرس علم و احساس مسؤوليت، دعوت شيعيان را بدون پاسخ گذارد، از اين
 .اى استوار براى يك حكومت دينى باشد شالوده

تيمور . اى تهديدآميز فرستاد و به وى حكم كرد كه بدون قيد و شرط خود را به او تسليم كند تيمور لنگ براى برقوق نامه
باتوجهّ به نقش على  با اين زمينه و. تهديد كرد كه اگر از اين دستور سرپيچى كند، عذاب سختى بر او وارد خواهد شد

بايد توجّه . توانست پيوند با خود تيمور به شمار آيد هاى خراسان براى تيمور، چنين پيوندى مى مؤيد در گشايش دروازه
از نسل يزيد، يعنى اهل ( ع)كرد و بعدها دمشق را با شعار انتقام امام حسين  داشت كه تيمور به گرايش به شيعه تظاهر مى

 99 .دمشق، فتح كرد

هاى انقلابى و درگيريهاى آن، نتوانست به خراسان برود و طرح على مؤيد براى  به هر تقدير، ابن مكّى باتوجّه به برنامه
ترويج اسلام فقاهتى موردنظرش مسكوت ماند، ولى روند رخدادها چنان بود كه نزديك دو سده بعد همين طرح، 

ديگرى، يعنى صفويان، به كار بسته شد و اين دعوت يك بار ديگر و  بار پيروزمندانه، توسط دولت شيعى تر و اين گسترده



به اين ترتيب، هموطنان شهيد اولّ به ايران آمدند تا در استوار . هاى شهيد، صورت پذيرفت بار از باورمندان به انديشه اين
 .ساختن بنيادهاى تشيّع و يارى رساندن به دودمان صفوى اهتمام ورزند

 يادداشتها

______________________________ 
، مورخان و 84، ص (ميلادى 1921بيروت، )سيد محسن امين، خطط جبل عامل، به كوشش حسن امين . (1)

جبل »[ حسن امين؟: ]درباره حدود تقريبى آن نگاه كنيد به. اند جغرافيانويسان حدود دقيق جبل عامل را مشخص نكرده
، العرفان صيدا، «بنو عامله»و شيخ احمد رضا  35، ص 3، جلد (ميلادى 1944)، دايرة المعارف الاسلاميه الشيعه «عامل
 .330، ص (ميلادى 1980سال ) 81مجلد 

 44: ص

______________________________ 
 38 -35، ص (ميلادى 1911بيروت، )محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل . (3)

، ابى عبد اللهّ 10و  49، 42، ص (ميلادى 1911بيروت، )اريخ اليعقوبى احمد بن ابى يعقوب معروف به يعقوبى، ت. (8)
، ص 8، جلد (قمرى 1838مصر، )ياقوت بن الحموى الرومى، كتاب معجم البلدان، به كوشش محمّد امين الخانجى الكتبى 

181. 

 .88آل صفا، تاريخ جبل عامل، ص . (8)

 .18، ص 1، جلد (بغداد، بدون تاريخ)سيد احمد حسينى  محمّد بن حسن حرّ عاملى، امل الآمل، به كوشش. (5)

 .88 -85، ص (ميلادى 1802بيروت، )محمّد تقى الفقيه، جبل عامل فى التاريخ . (2)

 .25امين، خطط جبل عامل، ص . (4)

 .24 -21جا، ص  همان. (1)

 .802، ص (ميلادى 1959قاهره، )جلال الدّين سيوطى، تاريخ الخلفاء . (9)

شامه مقدسى، كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين النوريه و الصلاحيه، به كوشش محمدّ حلمى محمدّ احمد  ابو. (10)
 .32، ص «جبل عامل»به نقل از امين ( ميلادى 1952قاهره، )

، (خورشيدى 1823تهران، )آدام متز، تاريخ تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو . (11)
 .42، ص 1 جلد

 .38، ص (خورشيدى 1828تهران، )ناصر خسرو قباديانى، سفرنامه، به كوشش دكتر محمّد دبير سياقى . (13)



تهران، )ترجمه فارسى از قرن يازدهم هجرى، به كوشش بهين دارايى : على بن يوسف قفطى، تاريخ الحكماء قفطى. (18)
 .803ص ( خورشيدى 1884

: ، همچنين نگاه كنيد به319، ص 13، جلد (ميلادى 1922بيروت، )كثير، البدايه و النهايه ابو الفداء حافظ ابن . (18)
 .345، ص 1مقدسى، كتاب الروضتين، جلد 

 .801، ص (ميلادى 1940ليدن، )ابى الحسين محمّد بن احمد بن جبير، رحله ابن جبير، . (15)

 .28، ص 10جلد ( ميلادى 1922بيروت، )عز الدّين ابن اثير، الكامل فى التاريخ . (12)

 :براى آگاهى از اين جنگها، نگ. (14)

sloV 8, )1941, nodnoL(. sedasurC eht fo yrotsiH A, namicnuR. S 

 :اين كتاب دو بار و به دست دو تن، با اين ويژگيها به فارسى برگردانده شده است

 ،(خورشيدى 1851تهران، )استيون رانسيمان، تاريخ جنگهاى صليبى، ترجمه منوچهر كاشف 
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 3، (خورشيدى 1854تهران، )جلد، استيون رانسيمان، تاريخ جنگهاى صليبى، ترجمه زهرا مهشاد محيط طباطبايى  8
 .جلد

______________________________ 
 1912ت، بيرو)صالح ابن يحيى، تاريخ بيروت، به كوشش فرانسيس هورس يسوعى و كمال سليمان صليبى . (11)

 .به بعد 14، ص (ميلادى

 .59، ص 1ابن بطوطه، سفرنامه، جلد . (19)

اسبابها التاريخيه و نتائجها الثقافيه و السياسيه : شيخ جعفر المهاجر، الهجرة العاملية الى ايران فى العصر صفوى. (30)
 .84، ص (ميلادى 1919بيروت، )

 .359، ص 3، جلد (ميلادى 1959بيروت، )ترجمه كمال يازجى فيليپ حتى، تاريخ سوريه، لبنان و فلسطين، . (31)

 .34، ص «جبل عامل»امين، . (33)

 .801ابن جبير، رحله، ص . (38)

 .831، ص 1رانسيمان، تاريخ جنگهاى صليبى، جلد . (38)



 -108ص ( تاريخبيروت، بدون ( )تاريخ ابى الفداء)عماد الديّن اسماعيل ابى الفداء، المختصر فى اخبار البشر . (35)
108. 

معجم قرى جبل »براى آشنايى با بافت و پراكندگى مذهبى روستاهاى شيعه نگاه كنيد به شيخ سليمان ظاهر، . (32)
 .به بعد( ميلادى 1980سال ) 31، العرفان، صيدا، جلد «عامل

، 8هان فرهنگى، سال ، ترجمه مرتضى اسعدى، كي«هجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران»آلبرت حورانى، . (34)
 .18، ص (خورشيدى 1824) 1شماره 

 .323، ص 3حتّى، تاريخ سوريه و لبنان و فلسطين، جلد . (31)

 :وگو، نگ ، براى آگاهى بيشتر درباره نظام اقطاعى در منطقه مورد گفت81المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (39)

1900- 1350 :nonabeL eht dna enitselaP, airyS, tpygE ni msiladueF, kailoP. N. A. )1989, 
nodnoL( 

، 181، ص 2جلد ( مصر، بدون تاريخ)ابى المحاسن يوسف ابن تغرى بردى، النجوم الزاهره فى ملوك مصر و قاهره . (80)
 .81الهجرة العامليه، ص : كند، نگ ذكر مى 581، مهاجر اين تاريخ را به اشتباه 101امين، خطط، ص : مقايسه كنيد با

 .81المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (81)
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______________________________ 
 .53جا، ص  همان. (83)

 .12، ص (ميلادى 1914لندن، )على مروه، التشيّع بين جبل عامل و ايران . (88)

 .جا، همان صفحه همان. (88)

 .58المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (85)

 .105، ص 1عاملى، امل الآمل، جلد حرّ . (82)

 .58المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (84)
                                                             

 .ش.ه 811 دوم، : تهران، چاپ -جلد، اميركبير  فرهانى منفرد، مهدى، مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران،  8



 .جا، همان صفحه همان. (81)

 .31، ص «جبل عامل»امين، . (89)

 .135 -132، ص (ميلادى 1980) 3و  1، شماره 81، العرفان، صيدا، جلد «(3)جبل عامل »سليمان ظاهر، . (80)

 .180الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (81)

 .320، ص 3حتى، تاريخ سوريه، لبنان و فلسطين، جلد . (83)

 .18، ص «هجرت علماى شيعه»حورانى، . (88)

 .جا، همان صفحه همان. (88)

من المتصرفيه العثمانيه الى دوله : وجيه كوثرانى، الاتجاهات الاجتماعيه و السياسيه فى جبل لبنان و المشرق العربى. (85)
 .81، ص (ميلادى 1912ت، بيرو)لبنان الكبير 

 .320، ص 3، حتى، تاريخ سوريه، لبنان و فلسطين، جلد 31ابن يحيى، تاريخ بيروت، ص . (82)

 .28المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (84)

 .92ابن يحيى، تاريخ بيروت، ص . (81)

 .28المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (89)

 .31ابن يحيى، تاريخ بيروت، ص . (50)

 .195جا، ص  همان. (51)

 .81، ص 35، جلد (قمرى 1891تهران، )شيخ محمّد باقر مجلسى، بحار الانوار . (53)

 1801قم، )ميرزا عبد اللّه افندى الاصفهانى، رياض العلماء و حياض الفضلاء، به كوشش سيد احمد الحسينى . (58)
 .119، ص 5، جلد (قمرى

 .181الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (58)

 ، الروضة البهّيه فى شرح اللمّعة الدمشقيّه، به كوشش سيد(شهيد ثانى)زين الدّين جبعى عاملى . (55)
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 .132 -131، مقدمه ص (قمرى 1812نجف، )محمّد كلانتر 



______________________________ 
 .105، ص 1حرّ عاملى، امل الآمل، جلد . (52)

 .112، ص 1جا، جلد  همان. (54)

درباره زندگى . 59، ص 10، جلد (ميلادى 1918بيروت، )سيد محسن امين، اعيان الشيعه، به كوشش حسن امين . (51)
( قمرى 1842نجف، )محمدّ رضا شمس الدّين، حياة الامام الشهيد الاول : شهيد اول كتابى با اين ويژگيها نوشته شده است

 .كه فاقد هرگونه ارزش پژوهشى است

 .51الهجرة العامليه، ص  المهاجر،. (59)

 .جا، همان صفحه همان. (20)

مير سيد محمدّ باقر خوانسارى اصفهانى، روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات، ترجمه شيخ محمدّ باقر . (21)
 .359، ص 4، جلد (خورشيدى 1820تهران، )ساعدى خراسانى 

 .189الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (23)

 .884، ص (تهران، بدون تاريخ)سليمان تنكابنى، قصص العلماء  محمّد بن. (28)

، ص 8، جلد (تبريز، بدون تاريخ)ميرزا محمدّ على مدرس، ريحانة الادب فى تراجم المعروفين با الكنية و اللقب . (28)
342. 

 .549، ص 1، جلد (قمرى 1845تهران، )قاضى نور اللّه شوشترى، مجالس المؤمنين . (25)

اين هفتاد »: اى كه بر ترجمه كتاب اللمعه نوشته شده، حاكى است مقدمه. 15، ص 1عاملى، امل الآمل، جلد  حرّ. (22)
 .كه سخن نادرستى است« مجتهد در جزّين و بر جنازه شهيد اول گرد آمده بودند

اض و دكتر على مهذب محمّد بن مكّى جزيّنى، كتاب لمعه، ترجمه دكتر عليرضا فيّ: نگ. در مجموع، اين مقدمه نارساست
 .35، ص (خورشيدى 1829تهران، )

 .21المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (24)

 .23جا، ص  همان. (21)

 .25جا، ص  همان. (29)

 .111، ص 1حرّ عاملى، امل الامل، جلد . (40)



 .22المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (41)

 :ار شهيد اول، نگبراى آگاهى از اهميّت ك. جا، همان صفحه همان. (43)

yrutneC htneetxiS eht ot htneT eht morf ecnedurpsiruJ i'ihS imamI ni takaZ, redlaC. N 
ecnedurpsiruJ i'ihS imamI ni smuhK" redlaC. N. 10- 821 P, 1911, 8, VILX, SAOSB. D. 
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84- 89 .PP, 1913, 1, VLX, SAOSB,." D. A yrutneC htneetxis eht ot htneT eht morf 

______________________________ 
برد و معتقد است كه محمدّ بن مكّى داعيه نيابت  الشيبى نايب عام و نايب خاص امام را به جاى هم به كار مى. (48)

شود  گفته مى( ع)كه در تاريخ شيعه نايب خاص به چهار نفر از ياران حضرت مهدى  درحالى. خاص امام غايب را داشت
 .كه آن حضرت آنها را به ترتيب به نيابت خود تعيين كرد

، ص 2، جلد (ميلادى 1981مصر، )ابو الفلاح عبد الحىّ ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهّب فى اخبار من ذهب . (48)
398. 

بدون جا، )ة لقرّتى العين، ، يوسف بحرانى، لؤلؤتى البحرين فى اجاز118، ص 104مجلسى، بحار الانوار، جلد . (45)
 .182، ص (قمرى 1329

 .822، ص 5جلد ( قاهره، بدون تاريخ)احمد بن على قلقشندى، صبح الاعشى فى صناعة الانشاء . (42)

 .40المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (44)

 .91، بحرانى، لؤلؤتى البحرين، ص 115، ص 104مجلسى، بحار الانوار، جلد . (41)

 .40جر، الهجرة العامليه، ص المها. (49)

 .41 -43جا، ص  همان. (10)

 .43جا، ص  همان. (11)

 .18 -30، ص 18قلقشندى، صبح الاعشى، جلد . (13)

 .20، ص 10امين، عيان الشيعه، جلد . (18)



 .91، بحرانى، لؤلؤتى البحرين، ص 880، تنكابنى، قصص العلماء، ص 115، ص 104مجلسى، بحار الانوار، جلد . (18)

 .115، ص 104مجلسى، بحار الانوار، جلد . (15)

 .112، ص 5، افندى الاصفهانى، رياض العلماء، جلد 118، ص 1حرّ عاملى، امل الامل، جلد . (12)

 .91، بحرانى، لؤلؤتى البحرين، ص 880، تنكابنى، قصص العلماء، ص 115، ص 104مجلسى، بحار الانوار، جلد . (14)

 .118، ص 1الامل، جلد حرّ عاملى، امل . (11)

 :داند، نگ جمادى الاول را درست مى 19، امين 59، ص 1جا، جلد  همان. (19)

، گفتنى است كه نويسنده مقدمه بر ترجمه فارسى كتاب لمعه، دو قاضى يادشده را يكى 59، ص 10اعيان الشيعه، جلد 
 داند، ولى باتوجّه به دوگانگى مذاهب آن دو كه در روند رويدادها مى
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 .32محمّد بن مكّى جزينّى، كتاب لمعه، مقدمه، ص : رسد، نگ بازتاب دارند، سخن وى درست به نظر نمى

______________________________ 
 .158الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (90)

 .238، ص 5مير خواند، تاريخ روضة الصفا، جلد . (91)

 .جا، همان صفحه همان. (93)

 .195، ص (خورشيدى 1828تهران، )يعقوب آژند، قيام شيعى سربداران . (98)

 .194جا، ص  همان. (98)

 :متن نامه در مقدمه كتاب لمعه آمده است، براى ترجمه فارسى آن نگ. (95)

ج . هجرى، ترجمه ف 18تا قرن  8شهيد عالم شيعه از قرن  180زندگينامه : عبد الحسين امينى، شهيدان راه فضيلت
 .12، ص (تهران، بدون تاريخ[ ) جلال الدّين فارسى]

 .853، ص 11، جلد (قمرى 1114قم، )آغابزرگ تهرانى، الذريعه الى تصانيف الشيعه، به كوشش احمد المنزوى . (92)

 .889 -880تنكابنى، قصص العلماء، ص . (94)

 .352 -4، ص 4خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (91)



 .40رة العامليه، ص المهاجر، الهج. (99)
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  فصل سوم مسايل عمومى و علل مهاجرت علماى شيعه جبل عامل به ايران

هاى اين  هاى كلّى و مقدّماتى مهاجرت علماى شيعه جبل عامل به ايران، علل و انگيزه در اين فصل، با نگاهى به جنبه
 .مهاجرت بيان خواهد شد

ترين مسايل تاريخى عصر صفوى  كى از ژرف اثرترين و در عين حال ناشناختهمهاجرت علماى جبل عامل به ايران، ي
 .است كه تاكنون مورد توجّه پژوهشگران و بويژه كارشناسان تاريخ عصر صفوى قرار نگرفته است

رزيابى دارانى داشت كه به ايران آمدند، وضع را ا اين مهاجرت مانند هر جريان تاريخى ديگر، به يكباره آغاز نشد، طلايه
شمار بودند و در عين حال، مهمترين و  اين پيشگامان هجرت بسيار معدود و انگشت. كردند و به توفيقاتى دست يافتند

اى نيرومند براى آغاز مرحله  كاميابيهاى نخست آنها انگيزه. ترين مهاجران از ميان همين گروه معدود چهره نمودند پرآوازه
 .آيد ل عامل به ايران به شمار مىگسترده و اساسى مهاجرت عالمان جب

ترين، كاميابترين و با نفوذترين مهاجران عاملى يعنى شيخ على بن عبد  نخستين مرحله مهاجرت با آمدن يكى از پرآوازه
( مادلونگ. ، مشهور به محقّق كركى و محقّق ثانى، به ايران آغاز شد(1825 -1588/ 140 -980)العالى كركى 

gnuledaM .W (در اصفهان با شاه اسماعيل يكم ديدار كرد 1508 -5/ 910گويد كه محقّق كركى در اوايل سال  مى 
 3 .باشد 1501/ 918، اما تاريخ قطعى ورود او به امپراتورى صفوى بايد پس از گشوده شدن بغداد به سال 1

  در همان رسد دانيم، اما به نظر مى از مكان زاده شدن، رشد و پرورش علمى وى چيزى نمى
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نويسان از خانواده او كسى  زندگينامه. جبل عامل به دنيا آمده باشد« كرك نوح»روستايى كه بدان منسوب است، يعنى 
كركى در وطن خود نزد محمّد بن محمدّ بن خاتون، شمس الدّين محمدّ جزينى، شمس . كنند جز پدر و جدشّ را ذكر نمى
و على بن هلال جزائرى، فقيه عراقى مشهور كه به كرك نوح مهاجرت كرده و در آنجا الدّين محمدّ احمد صهيونى 

وى را  8 .به عراق هجرت كرد 1508/ 909او سپس به مصر رفت و پس از سال . سكونت گزيده بود، دانش اندوخت
هاى شايان نگرش مرحله  زهبايد پيشتاز هجرت عامليان به ايران دانست، زيرا كاميابيهاى او در دربار صفوى يكى از انگي

پس از او، چند چهره برجسته ديگر، از جمله كمال الدّين درويش، شيخ على بن هلال كركى، شيخ . بعدى هجرت بود
حسين بن عبد الصّمد جبعى حارثى و پسرش شيخ بهاء الدّين محمدّ عاملى مشهور به شيخ بهائى هجرت كردند كه اينان 

 .هاى مهاجرت جبل عامليان به ايران، پس از هجرت محقّق كركى قلمداد كرد ترين چهره را بايد شناخته شده

و سيد زين العابدين علوى ( پسر محقّق كركى)البته، شيخ جعفر بن محمّد عاملى، شيخ حسن بن على بن عبد العالى كركى 
 .را نيز بايد از پيشگامان هجرت دانست( داماد محقّق كركى كه با او به ايران آمد)كركى 

  نگاهى به سفرنامه يكى از مهاجران عاملى



 -1542/ 911 -918)در ميان معدود مهاجرانى كه در آغاز به ايران آمدند، شيخ حسين بن عبد الصّمد جبعى حارثى 
وى پدر يكى . يكى از شاگردان برجسته دانشمند بزرگ شيعه شهيد ثانى، از جهات گوناگون شايان نگرش است( 1513

بود ( 1531 -1231/ 985 -1081)هاى علمى اين عصر، شيخ محمّد عاملى مشهور به شيخ بهايى  چهرهترين  از برجسته
او . اى يگانه است اش در برابر حكومت صفوى، در ميان عالمان اين عصر، چهره و از جهت برخوردها و مواضع دوگانه

ر وضع نابسامان دربار صفوى، از ايران سالهاى دراز با حكومت صفوى همگامى كرد و در سالهاى پايانى عمر، به خاط
اى بر جا نهاده  رسد وى تنها مهاجر عاملى باشد كه از خود سفرنامه از اين مسايل، مهمتر اين است كه به نظر مى. گريخت

هنگامى كه وى رهسپار ايران بود، استادش شهيد ثانى با تأكيد از او خواست كه ماجراى سفر و شرح مشاهدات . است
  نوشته سفرنامه گونه او به شهيد ثانى، تنها گزارشى است كه از مهاجرت گسترده. ر ايران، براى وى بنويسندخود را د
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هاى قابل توجهّى را از چگونگى اين سفرها و دشواريهاى آن روشن  تواند نكته جبل عامليان به ايران برجاى مانده و مى
گويند وى پس از شهادت  نويسان درباره حسين بن عبد الصّمد كه مى حال براساس اين نامه، نادرستى سخن شرح. كند

، زيرا، حسين بن عبد الصّمد اين نامه را براى استادش نوشته و كوشش 8 شود استادش به ايران سفر كرد، آشكار مى
اين نكته . رى سخن براندبسيار كرده تا آن را به انواع صنايع كلامى و لطايف ادبى بيارايد و در نهايت آراستگى و استوا

به دليل . قابل درك است« اربعين»و « عقد الدرر الطهماسبى»وگو با آثار ديگر وى چون  سنجى نوشته مورد گفت در هم
 .طور خلاصه محتواى آن بررسى شود اهميّت اين گزارش، جا دارد كه به

و از انگيزه نگارش اين نامه و عهد و پيمانى كه در  كند در آغاز اين نامه، وى استادش را در نهايت احترام و اكرام ياد مى
از مكّه ( ص)سپس مهاجرت خود از جبل عامل را مانند هجرت پيامبر اكرم  5 .گويد باره با وى داشته، سخن مى اين
او در آغاز، از . كند داند و انگيزه هردو هجرت را احساس دورويى دشمنان و رواج كارهاى زشت و ناپسند ذكر مى مى
 :نويسد هاى بسيار دارد و در جايى از نامه مى رايط بسيار دشوار و غيرقابل تحمل زادگاه خود شكوهش

بنابراين، هجرت از سرزمينى كه در آن ستم روا دارد و نتوان شعار ايمان قوى را كه مورد قبول باشد، اظهار كرد، واجب 
باشد تا چه رسد به زيانى كه حتمى است، و چه زيانى  ىبينى شده، واجب م است و به نظر خردمندان، دورى از زيان پيش

ايم؟ چگونه به سكونت در  بارتر از جلوگيرى علم از اهل علم و سستى ما در اين روزگار از آنچه برايش آفريده شده آفت
وشم كه شود و چگونه در آنجا لباس وقار بپ وطن خود خوشنود شوم كه جز زاهدان و نادانان كسى در آن ديار يافت نمى

 2 در اذيت و آزارم؟

ويژه استادش شهيد ثانى، جدا شد، به عراق عرب  حسين بن عبد الصّمد، پس از آنكه از سرزمين شام و دوستان خود، به
كند كه اين كاوش و بررسى به چه منظور  وى اشاره نمى. رفت و مدتى در آنجا ماند و به بررسى و كاوش پرداخت

او . ين كاوش پيرامون وضع ايران و شرايط هجرت به آن سرزمين صورت گرفته باشدصورت گرفته است؟ ممكن است ا
روز در دو شهر بين راه كه نام آنها را ذكر نكرده است، توقف كردند و در اين شهرها نزد اعيان و اشراف  13و همراهانش 

مهاجران  4 .ر برايشان فراهم شددر هردو شهر، از او و همراهانش به گرمى پذيرايى و هنگام حركت توشه سف. ماندند
  سپس وارد كردستان شدند و به نزديك حاكم محلّى كردستان به
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 .رفتند( حاكم محلّى كردستان)نام سلطان محمود دوم 

نويسد كه اين حاكم نهايت ادب و مهربانى را در حق آنها روا داشت، از آنها به خوبى پذيرايى  حسين بن عبد الصّمد مى
ايشان سپس به نزد حاكم محلّى ديگرى به نام سلطان . عنوان راهنما به همراه گروه مهاجر فرستاد كرد و برادرش را به

گروه مهاجر در نخستين روز ورود خود به . آباد وارد شدند آنها در اولين روز ماه ربيع الاول به خرمّ. محمدّ برده شدند
حسين بن عبد الصّمد ضمن نكوهش شديد . و بخشى از دارايى آنها به غارت رفتآباد مورد آزار كردها قرار گرفتند  خرمّ

 :نويسد كردها، براى استاد خود مى

به هرچه داشتيم طمع كردند و . هايمان را غارت كردند هرچه نقره داشتيم، ربودند و هرچه طلا داشتيم، بردند و تمامى غلّه
ختند و اسبان ما را سوار شدند و هر ظرفى كه داشتيم، برداشتند و آبروى ما را بردند و احوالات ما را دگرگون سا

 1 .ها و خلعتها و زيورهاى ما را بر خود مباح دانستند جامه

در اين . گروه مهاجر يك روز پيش از نوروز به كاشان رسيد و چند روز در آنجا ماند و به رتق و فتق امور خود پرداخت
حسين بن عبد . اين گروه به هر تدبير و تقدير به اصفهان رسيد. ايرانيان قرار گرفتندشهر، عامليان مورد استقبال گرم 

 :نويسد الصّمد درباره اصفهان مى

و راه طى كرديم تا به اصفهان رسيديم و در آن شهر محكم و استوار منزل كرديم و نزد شخصى رسيديم كه گويا چشم ... 
چون دوستى كه به ديدار دوست خوشحال گردد، از ما استقبال كردند و در اعيان آنجا، بلكه مردمك چشم آنان بود و هم

غذايشان علم و نقل . ميانشان با كمال آسودگى و فراغت، به راحتى زندگى كرديم و مردمان اهل و صالحى در آنجا ديديم
سازند و نياز سائلان را  مىمجلسشان مذاكره علم، و دانش با آنان همدمى پسنديده بود، مردمى كه وسايل راحتى را آماده 

هركس نيازمند . پردازند و در كارشان محكم و استوارند ها را مى كنند و غرامت غنائم را سرپرستى مى. كنند برآورده مى
بخشند و هرچه داشته  بينى كه گرده نان خود را مى مى. گيرند كم مى رسانند و مغروران را دست باشد، او را به آرزويش مى

 9 .كنند طور مساوى تقسيم مى باشند، به

  حسين بن عبد الصّمد درباره اصفهان و آب و هواى آن و بخشندگيها و مهربانيهاى مردم اين
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هرروز . توان به زبان آورد وى معتقد است كه اصفهان به پهناى بهشت است و وصف آن را نمى. گويد شهر بسيار سخن مى
پردازند و خود  وى در ادامه گزارش خود از اينكه ايرانيان خود به كار قضاوت مى. است زندگى در آن با هزار روز برابر

 10 .كند جويى مى اندازند، نكوهش و عيب را به فتنه مى

به خاطر : گويد كند و مى وى در پايان خود را به خاطر آنكه در اصفهان در آسايش و لذتّ افتاده است، سرزنش مى
. «ادت به حداقل معمول از نماز و روزه، قانعم و هيهات كه حق آن را به تمامى به جاى آورماز عب»وجود نعمت فراوان 

دهد كه در نتيجه رسيدن به اين لذّات و كامرواييها، از پرداختن به علم دور مانده و از علوم چيزى براى وى  وى ادامه مى
ى آهنگ سفر كرده و هنگام حركت تمامى ثروت و شود كه او در سن چهل سالگ از همين نامه روشن مى 11 .نمانده است

 .دارايى خود را به مستمندان بخشيده است



رغم شادمانى بسيار و اظهار خشنودى و كامروايى و رضايت از پذيرايى و  نكته مهم و شايان توجّه اين است كه على
او براى خروج از ايران، از شاه  .نوازى مردم اصفهان، وى پس از چند سال از ايران گريخت و به بحرين رفت ميهمان

صفوى اجازه حج گرفت و از آنجا به بحرين رفت، در آنجا به پسرش نصيحت كرد كه اگر خواهان دنياست، به هند برود، 
بدون شك، نحوه برخورد  13 .خواهد در ايران بماند يك را نمى خواهد به بحرين بيايد و اگر هيچ اگر دين خود را مى
 .يط دربار، در تغيير نظر او درباره ايران، بيش از هرچيز ديگر مؤثر بوده استشاهان صفوى و شرا

هاى سياسى و  هرحال، با آنكه در اين مرحله شمار زيادى از جبل عامل به ايران نيامدند، تأثير همين تعداد كم در زمينه به
ره به سوى ايران سرازير شدند و در مذهبى ايران، قابل توجّه است در مرحله بعدى مهاجرت، فقيهان جبل عامل يكبا

نفر ايشان براى ما  90اين مهاجران كه نام بيش از . اصفهان، مشهد، قزوين، اردبيل، قم و ديگر شهرها سكونت گزيدند
نمازى، شيخ الاسلامى،  شناخته شده است و آگاهيهايى از زندگى آنان داريم، در اين شهرها به مقامهايى چون پيش

مهمتر از همه به مقام پيشوايى مذهبى جامعه ايران، كه يك مقام غيررسمى بود و درباره آن در فصل صدارت، وزارت و 
 .آينده سخن خواهد آمد، دست يافتند

وى بر اين باور است كه مهاجران در ايران . هاى سعيد امير ارجمند در اين زمينه نابسنده و به دور از واقعيت است آگاهى
علاوه بر مقام مجتهد : ، اما بايد گفت18 دهد دست نيافتند و در اين زمينه نمودارى نيز ارائه مىبه مقامات بالاى حكومت 

الزمانى يا نيابت امام كه به مهاجرين عاملى اختصاص داشت و يك مقام غيررسمى بود، عامليان چند بار منصب صدارت 
 .را به دست آوردند

 ازى، چندگاهى محقّق كركى اين مقام را دريك بار پس از عزل غياث الدّين منصور دشتكى شير
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ميرزا حبيب اللّه بن حسين كركى و پسرش ميرزا مهدى نيز در عصر صفوى به مقام صدارت دست  18 .اختيار داشت
در اواسط سلطنت شاه عباس وزير شد و مدت ( پسر ميرزا حبيب اللّه بن حسين كركى)همچنين ميرزا مهدى  15 .يافتند

نمازى نيز  شيخ الاسلامى شهرهاى مختلف امپراتورى صفوى و قضاوت و پيش 12 .ل اين مقام را در اختيار داشتسا 9
در جاى خود، هنگامى كه از نفوذ و تأثير سياسى مهاجران در . اند از مقامهايى بوده كه عامليان بسيار متصدى آن شده

به علاوه هنگامى كه جايگاه، ارزش و اعتبار مقام . واهد شدايران سخن به ميان آيد در اين زمينه بيشتر سخن گفته خ
ناشناخته مجتهد الزمانى يا خاتم المجتهدينى در فصل آينده روشن شود، ميزان نفوذ جبل عامليان در دولت صفوى 

 .آشكارتر خواهد شد

هاى وابسته خود  خانواده كه معمولا با خدم و حشم و)درباره چگونگى مهاجرت، وضع بر اين قرار بود كه اگر مهاجران 
هاى وابسته بيشترى را به اين سرزمين بياورند و  توانستند خانواده يافتند، مى منزلت و اعتبارى در ايران مى( آمدند مى

رسد كه شمار درخور نگرشى از اين فقيهان مهاجر از اعضا و وابستگان  همچنين به نظر مى. تحت حمايت خود قرار دهند
بر . ند خانواده معدود بودند و يا اينكه ميانشان پيوندها و دلبستگيهاى استادى و شاگردى برقرار بودنسبى و يا سببى چ

 14 .اين اساس، اعقاب و وابستگان محقّق كركى تا سالها نقش و نفوذ بسيارى در شرايط مذهبى و سياسى ايران داشتند
 11 .و، به جز پسرش حسن، بعدها به ايران مهاجرت كردندالبته، شهيد ثانى هرگز به ايران نيامد، ولى افراد خانواده ا



خانواده شيخ حسين عاملى از پيشگامان هجرت و آل ابى جامع كه اعضاى آن در جنوب و جنوب غربى ايران پراكنده 
شدند و خاندانهاى علوى كركى و اعرجى كركى كه در اصفهان سكونت گزيدند نيز خاندانهاى مشهورى بودند كه به 

 19 .ى بالاى مذهبى و سياسى ايران عصر صفوى دست يافتندمقامها

تن از مهاجران عاملى شناخته شده است، ولى بدون ترديد بايد گفت اينان  90غير از پيشگامان هجرت، نام بيش از 
يا و شمار افراد و خاندانهاى مهاجر  30 هاى زبده و اصلى اين هجرتند كه در تاريخ از آنها نامى مانده است، چهره
نوشته  هاى دست در فهرست نسخه. آيند، بيش از اينهاست اندوختگان به شمار مى كم آنها كه از فرهيختگان و دانش دست

چند كتابخانه عمده كشور نامهاى تعداد زيادى از كاتبان عاملى وجود دارد كه در عصر صفوى كتابهاى نوشته شده در 
دهد كه غير از فقيهان مهاجر جبل عامل كه در امور برجسته سياسى  شان مىاين مسأله ن 31 .اند همان دوره را كتابت كرده

هاى فرهنگى و اجتماعى حضور داشتند  تر، در عرصه و مذهبى كشور ايفاى نقش كردند، عامليان ديگرى در سطوح پايين
 .بردن به نام و نقش اين مهاجران نيازمند بررسى ديگرى است كه پى
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  علل مهاجرت

ها و علل مهاجرت را، غير از شرايط و علايق فردى، بايد در  دو ركن اصلى هر مهاجرت، مبدأ و مقصد آن است و انگيزه
. وجو كرد هاى تاريخى، ويژگيهاى جغرافيايى و شرايط سياسى، اقتصادى و فرهنگى مبدأ و مقصد مهاجرت جست زمينه

ت مورد بحث ارائه شد و اكنون بجاست كه دلايل مهاجرت در فصول پيشين، آگاهيهايى درباره مبدأ و مقصد مهاجر
 .علماى شيعه به ايران بررسى شود

شود، بايد گفت كه نخستين دليل اين مهاجرت، نياز  درباره علل درون مرزى و آنچه به ايران و نهضت صفوى مربوط مى
يكى از . ران دولت صفوى بودبه برقرارى همگونى فكرى در جامعه صفوى و كنترل شور انقلابى پيروان و هوادا

دشواريهاى بنيادى رهبران نهضتها، پس از دستيابى به قدرت اين است كه پس از سرنگونى جبهه مخالف، چگونه نهضت 
را متوقف و شور و التهاب مبارزه را آرام و بافت ادارى دولت را بازسازى كنند، قانون و نظم را در جامعه برقرار سازند و 

البته، هميشه در ميان صفوف نهضتيان كسانى وجود دارند كه مايل به بازگشت زندگى به . بازگردند به رونق اقتصادى
خواهند به زندگى در جو انقلاب ادامه دهند و خواهان ادامه حيات واحدهاى انقلاب به منزله  جريان عادى نيستند و مى

انى كه در دولت جديد صاحب قدرتند خواهان باشند، ولى كس سازى براى شورش جديد مى اندامهاى مبارزه و آماده
 .تبديل اين واحدها به اندامهايى براى تقديس پيروزى و قرار دادن آنها زير نظارت حكومت مركزى هستند

مريدان  1501/ 904تر شد كه حتى پس از استقرار دولت در سال  در مورد دولت صفوى، مشكل با اين واقعيت سخت
. ان آمدند و اينان، همان شور انقلابى كسانى را داشتند كه صفويه را به قدرت رسانده بودنداى از آناتولى به اير تازه

اسماعيل يكم، نخستين فرمانرواى سلسله صفوى، براى خروج از اين جوّ انقلابى، چند لشگركشى به آناتولى ترتيب داد 
اين نيرو تا عمق آناتولى . على خليفه بودبه فرماندهى نور 1513/ 914 -11اى در سال  كه آخرين آنها لشگركشى عمده

 33 .نفوذ و شهر تغات را غارت كرد و شكستهاى متعددى را بر لشكريان عثمانى وارد آورد



براى فايق آمدن بر اين دشواريها، دولت صفوى ناچار بود نظامى قانونمند را بر تمامى كشور حاكم كند تا نيروهاى 
باتوجّه به ماهيت دولت صفوى، . بشناسند و براساس آن قوانين عمل كنند هوادار، وظيفه خود را در دولت جديد

اين يكى از ضرورتهايى بود كه سبب شد . بود شك اين نظام بايد مذهب و قوانين آن نيز بايد قوانين مذهب مى بدون
  اى فقيهان در حكومت جديد پايگاه ويژه
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ز مهم تشيّع چون بحرين و جبل عامل لبنان را بايد در اين چارچوب ارزيابى دعوت شمار زيادى از فقيهان مراك. بيابند
 .كرد

چنانكه گذشت، . دومين دليل درون مرزى مهاجرت، گسستن پيوند مريدى و مرادى ميان شاه صفوى و پيروان او بود
. صوفيان صفوى بود( مرشد كامل)عنوان راهنماى روحانى برتر  يكى از اركان قدرت صفويان، موقعيت شاهان صفوى به

 1501/ 904تا هنگام بر تخت نشستن شاه اسماعيل يكم در  1800/ 400مقام مرشدى از زمان بنيانگذارى اين فرقه در 
 .درپشت در اختيار خاندان صفوى قرار داشت پشت

. كردند د را ستايش مىصوفيان هواخواه اين فرقه كه از تشيّع غاليانه نيز بهره وافر داشتند، براساس اين رابطه، مرشد خو
زره و جوشن به  پرستند، بى دهد كه به ويژه سپاهيان اسماعيل او را مى آنجلّو مسافر ونيزى اوايل دوره صفوى، گزارش مى

 .قدر مسلم اين است كه همه باور دارند كه او نخواهد مرد. روند و از مردن در راه سرور خود خرسندند ميدان جنگ مى
38 

 .«لا اله الا اللّه محمدّ رسول اللّه: گويند مسلمانان مى»: گويد گردان ونيزى مىيكى ديگر از جهان

از اين گذشته، به خصوص سپاهيان اسماعيل، او را جاويدان . «لا اله الا اللّه، اسماعيل ولى اللّه»: گويند اما ايرانيان مى
 38 .دانند مى

زده كرد كه به گفته  پس از جلوس، اين صوفيان را چنان هيجانوقفه شاه اسماعيل در اولين دهه  پيروزيهاى پياپى و بى
 35 .«پاى اعتقادشان از مسلك مستقيم دين و ايمان لغزيده، گمانهاى غلط بردند»اسكندر بيگ تركمان 

اين پندارها را درهم ريخت و باور  1518/ 930شكست اسماعيل از سلطان سليم عثمانى در نبرد چالدران در سال 
از اين پس در چشم آنان رهبرشان يك انسان معمولى فانى و غير . منزلت نيم الهى اسماعيل شكسته شد معتقدان به

هاى مذهبى ميان اسماعيل و صوفيان قزلباش از ميان رفت و روابط آنها  در اثر اين ناكامى، علقه 32 .مصون از خطا بود
 .شد كامل و اهانت نسبت به وى آغاز شددر اين زمان نافرمانى از مر. به يك سطح غير روحانى تنزل كرد

اسماعيل، پس از شكست چالدران، پنج يا شش سال پياپى زمستان را در تبريز و نخجوان به شكار پرداخت و يا با 
( 1518 -38/ 930 -80)وى در ده سال آخر عمر . جوانان خوش آب و رنگ و جام شراب و شعر و موسيقى گذراند

گيرى از اداره مستقيم امور كشور پس از  اين كناره. ى صفويان را به عهده نگرفتيك بار هم رهبرى لشگركشيها
 34 .چالدران، به برخى از مقامها فرصت داد كه هريك به فراخور موقعيت قدرت خود را افزايش دهد



عناصر ترك و  از دست رفتن حيثيت شاه در برابر قزلباشها، تشنجى را كه نتيجه ناتوانى بنيادى در برقرارى سازش ميان
 شد ديگر پيوند مريدى و مرادى كه سبب مى. تاجيك بود، افزايش داد
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نتيجه اين . تا پيروان فرقه صفوى از رهبران خود بدون قيد و شرط و كوركورانه اطاعت كنند، اهميّت گذشته را نداشت
هاى شيعى دولت صفوى،  با تقويت جنبه. عنوان ركن ديگر قدرت صفويان تقويت شود وضع آن بود كه مذهب تشيّع به

عنوان كسانى كه وابسته نسبى خاندان  عنوان مرشد كامل و مراد، بلكه به پيروان اين خاندان بايد از رهبران خود نه به
شاه صفوى ضمن آنكه عنوان . شوند، اطاعت كنند پيامبر و نماينده و جانشين امام غايب شيعيان امامى محسوب مى

را در سطحى صرفا تشريفاتى حفظ كرد، مدعى بود كه با ائمه شيعه پيوند دارد و آنان او را براى به دست مرشدى كامل 
اند و با تكيه بر ادعاى سيادت يعنى فاطمى بودن به  آوردن قدرت سياسى و رسمى كردن تشيّع اثنى عشرى مأمور كرده

ه تشيّع بايد در شكل فقاهتى و قانونمند آن، مورد تأكيد رسيد ك نظر مى اكنون به 31 .دانست نوعى خود را وارث ائمه مى
 .قرار گيرد و بنيادى اساسى براى فراهم آوردن مشروعيت دولت صفوى محسوب شود

، جنبه سيادت صفويان مورد تأكيد (1538 -1542/ 980 -918)رو بود كه در دوره پادشاهى طهماسب يكم  شايد از اين
ويژه زندگانى و كرامات شيخ صفى  ة الصفا، كتابى كه درباره اجداد خاندان صفوى، بهويژه قرار گرفت، تا آنجا كه صفو

اين سياست  39 .الدّين اردبيلى نوشته شده بود، مورد تحرير مجددّ و يا به گفته احمد كسروى مورد تحريف قرار گرفت
ان عالمانى از خارج مرزهاى ايران باعث شد تا صفويان براى آموزشهاى دينى و پيشبرد هرچه بهتر تشيّع، دست به دام

شوند و اين عالمان را به ايران فراخوانند البته چنانكه گفته شد، پيش از نبرد چالدران، علمايى چون كركى به ايران آمده 
بودند، ولى اين موضوع هنوز يك سياست حكومتى صفويان نبود و از زمان طهماسب به صورت يكى از سياستهاى 

 .دنبال شداساسى دولت صفوى 

زمانى كه تشيّع امامى به عنوان مذهب رسمى كشور . سومين دليل اين مهاجرت كمبود عالمان و منابع شيعى در ايران بود
اگر قرار بود تشيّع مذهب رسمى اين امپراتورى باشد، بر . اعلام شد، دشواريهاى بسيارى فراروى صفويان قرار داشت

س شود يا در محاكم مبناى عمل قرار گيرد، ناگزير بايد معلمانى براى تبليغ اين منابر و مساجد تبليغ و در مدارس تدري
ندرت يافت  مذهب، و فقيهانى براى تعيين و اجراى احكام آن باشد و در آن زمان چنين معلمان و فقيهانى در ايران به

رجال و اعيان شهرهاى بزرگى  البته گروههاى كوچك شيعى در خراسان، عراق عجم و ديگر مناطق بودند، ولى. شدند مى
هايى از تقواى درونى از نوع شيعى در ميانشان، عمدتا  كه به خدمت صفويه درآمده بودند، به رغم رواج گسترده گونه

 80 .شيعه مذهب نبودند

 اى بود كه حتّى برخى از صدور كه از مقامهاى عاليرتبه دولت صفوى نظران شيعى به اندازه كمبود روحانيان و صاحب
امير شهاب الدّين لاله از شاخه سنّى كبرويه در  1518/ 930در سال . اى نداشتند بودند، درباره تشيّع امامى دانش بسنده

 به كار« صدر»عنوان  آذربايجان به
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نويسنده  زودى از اين مقام كنار رفت و به جاى او امير جمال الدّين شيرنگى استرآبادى كه به گفته گمارده شد، اما به
 81 .، منصوب شد«در تشيّعش ترديدى نبود»تكملة الاخبار 



نويسد كه شاه اسماعيل همه روحانيان را كه در  به ايران آمد، مى 1218/ 1095انگلبرت كمپفر سياح آلمانى كه در سال 
ن در اقليّت بودند، در روحانيون شيعه كه نسبت به حنفيا. ميان آنها تعداد اندكى شيعه بودند، از سراسر كشور گرد آورد

نام و نشان به مجلس آمد و با  زودى از اعتقاد خود دست شستند تا آنكه سرانجام يك ملّاى فقير بى جدلى كه رخ داد، به
نظر از عناصر غيرتاريخى و داستانى آن، كمبود  اين سخن، صرف 83 .استدلالهايى عوامانه، حنفيان را محكوم كرد

 .كند ن بيان مىروحانيون شيعه را در ايرا

نويسد كه پس از ظهور شاه اسماعيل، چون بيشتر عالمان سنّى يا گريختند و يا به دست  قاضى نور اللهّ شوشترى مى
اسماعيل كشته شدند، در كاشان كسى براى رسيدگى به امور شرعى مردم نماند و تنها فقيهى سنّى به نام شمس الدّين 

 اسماعيل جان سالم به در برده بود، محمّد خفرى وجود داشت كه از دست شاه

نمودند و با آنكه  بالضروره، اهل كاشان در مدتّ دو سال و نيم در تحقيق مسايل شرعيه خود به مولاناى مذكور رجوع مى
رسيد، در  او را در علم فقه مهارتى نبود و از كتب شيعه كتابى مبسوط نداشت، به مقتضاى عقل سليم، آنچه به خاطر او مى

و چون شيخ اجل متعالى على بن عبد العالى به كاشان آمد، با مولاناى مذكور ملاقات . نوشت استفتاى ايشان مى جواب
هاى ايشان را جمع كردند و بعد از  واقع شد و مضمون فتاوى مولانا را بر وجه مذكور شنيد، حكم فرمودند تا جميع نوشته

ول معمول مفتى به فقهاى اماميه است يا مطابق ادلّه قويه فتاوى ايشان تأمّل و مطالعه، ظاهر شد كه آن فتاوى يا موافق ق
فرمودند كه اين موافقت و مطابقت دليل صحت قاعده حسن و قبح عقلى است كه طايفه اماميه و معتزله بر آن . است
 88 ...اند  رفته

براى . كايت از كمبود كتب شيعى نيز داردرساند، ح اين متن، علاوه بر آنكه كمبود فقيهان و عالمان شيعى را در ايران مى
مسايل مذهب حق »به نوشته حسن روملو، در آغاز مردم از . آموزش دين رسمى كشور نيز منابع لازم در دسترس نبود

سرانجام پس . «از كتابهاى فقهى اماميه چيزى در ميان نبود»اطلاعى نداشتند، زيرا « جعفرى و قوانين ملّت اثنى عشرى
ى بسيار، جلد اول كتاب قواعد الاسلام اثر علّامه حلّى كه نزد قاضى نصر اللهّ زيتونى بود، مبناى وجو از جست

 88 «.نمودند از روى آن تعليم مسايل دينى مى»آموزشهاى دينى شد و 
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ود، با ترين مشكلات اوايل حكومت صفوى ب طبقه روحانيان ايرانى در جدال دو عنصر ترك و تاجيك كه از عمده
طور كلّى، روحانيان  برخى از سادات و مقدّسان را كشش سياسى نبود و به. تاجيكان اتحاد و پيوستگى نزديك داشت

تغيير ناگهانى مذهب از تسنّن به تشيّع در زمان شاه اسماعيل يكم، ضربه سختى بود كه بر . معرفّ سنن ايرانى بودند
 85 .وشمالى ديدند و تبعيد شدندبسيارى از روحانيان فرود آمد و گروهى نيز گ

باكى پدر را نداشت و سپردن كار ترويج  طهماسب يكم كه در يازده سالگى بر تخت سلطنت نشست، نبوغ، تندى و بى
گونه كه پيش از آن امير  تشيّع را به فقيهان خودى بيش از آن صلاح نديد و ناچار متوجّه جبل عامل شد و همان

از فقيهان جبل عامل يارى معنوى خواسته بود، اين فقيهان را فرا خواند تا اين مسؤوليت  خراسان، على مؤيد سربدارى،
 .را به آنها واگذار كند



نفوذ و سلطه حكومتهاى سنّى . هاى برون مرزى نيز بايد مورد توجّه قرار گيرد در بررسى اين مهاجرت، علل و انگيزه
ى عثمانى، تمامى شيعيان اين قلمرو را در سختى و آزار قرار داده مذهب بر شام، از حكومت مماليك گرفته تا امپراتور

پس از نهضت علمى جبل . اى از سياستهاى ضد شيعى دولت مماليك اشاره شد در فصل پيشين اين پژوهش به پاره. بود
، عامل كه به اين منطقه چهره شاخص علمى و فرهنگى داد و آن را به صورت پايگاه اصلى شيعيان شام درآورد

ستيزى خود قرار دادند و سرسختانه به دشمنى با خاندانهاى  حكومتهاى سنّى، اين منطقه را در كانون تكاپوهاى شيعه
سرانجام سلطان سليم يكم عثمانى در شمال حلب، در قريه وابق، بر سلطان  1514/ 938در سال . شيعه كمر بستند

از اين زمان . شام كه سه سده به درازا كشيد، آغاز شدمملوك قانصوه غورى پيروز شد و تسلط تركان عثمانى بر 
اين حكومت يكى از هدفهاى خود را مبارزه . حكومت عثمانى نيز مانند دولت مماليك در آزار شيعيان اين منطقه كوشيد

 .با عالمان شيعه، به ويژه علماى جبل عامل قرار داد و به دستگيرى و كشتار آنان و بستن مدارس پرداخت

« نهر»امير يونس حرفوشى مسجدى به نام . قاومتى كه در برابر عثمانيها رخ داد، ايستادگى امراى حرفوشى بودتنها م
براى شيعيان بقاع ساخت و كوشيد كه يك اتحاد اسلامى قوى از امير نشينهاى حمص، بعلبك، كرك، قب الياس و جبل 

ا احمد پاشا، نماينده حكّام عثمانى در شام كه خواستار عامل ايجاد كند و امير جهجاه حرفوشى شجاعانه به رويارويى ب
بسيارى از علماى جبل عامل، براى رهايى از ستم عثمانى، به مركز . بود، پرداخت( آل حرّ)استرداد خاندان حرّ 

تاب حرفوشيها يعنى بعلبك رفتند كه يكى از اين علما سيد محمدّ امين اول، جد پدر سيدّ محسن امين عاملى، نويسنده ك
 82 .اعيان الشيعه بود

در زمان حكومت سليم اول، شيخ نوح حنفى، مفتى دربار عثمانى، فتواى وجوب قتل شيعه را داد و حكام عثمانى به 
 84 .موجب اين فتوا بسيارى از فقها و علماى شيعه را در حلب، جبل عامل و نقاط ديگر، سر بريدند
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سنجى  ه استادش شهيد ثانى كه قبلا از آن سخن گفته شد، شيخ حسين عاملى به همدر گزارش سفر شيخ حسين عاملى ب
فشارها  81 .داند پردازد و هردو را نتيجه احساس فشار از سوى دشمنان مى مى( ص)هجرت خود با هجرت رسول اكرم 

ترده را به دنبال داشت شد مهاجرتهايى گس و سختيهايى كه از سوى حكومتهاى سنّى شام نسبت به شيعيان روا داشته مى
 .اين مهاجرتها هم به ايران و هم به مناطقى چون حجاز، عراق و هند انجام پذيرفت

حال علماى جبل  پيشتر از كتاب امل الآمل حرّ عاملى سخن به ميان آمد و گفته شد كه بخش نخستين اين كتاب به شرح
« عاملى»تن از كسانى است كه نامشان پسوند  380حال  اين بخش از كتاب، دربرگيرنده شرح. عامل اختصاص دارد

اند  زيسته شانزدهم مى/ گذشته از كسانى كه نامشان عاملى است، اما عاملى نيستند و يا كسانى كه پيش از سده دهم. دارد
ند كه از تن عاملى، كسانى هست 188اين  89 .تن از اين عالمان اشاره كرد 188اند، بايد به  و يا افرادى كه ناشناس مانده

نفر از اينان از جبل عامل مهاجرت  85. كردند زندگى مى 1215/ 1094شانزدهم تا سال نگارش كتاب / اوايل سده دهم
نفر از آنان نيز مهاجرت كردند، ولى پس از مدت  4. نكردند و باوجود دشواريها و سختيهاى بسيار در منطقه ماندند

طور دايمى در اين  گر به ايران، حجاز، يمن، هند و عراق كوچيدند، ولى بهنفر دي 81. كوتاهى به زادگاه خود بازگشتند
اين آمار كه جعفر مهاجر آن  80 .نفر باقيمانده به ايران مهاجرت كردند و در اين كشور ساكن شدند 20مناطق نماندند و 

كه عامليان به دليل شرايط دشوار دهد  كند، نشان مى را در كتاب الهجرة العامليه الى ايران فى العصر الصفوى ارائه مى
اند، اگرچه تشكيل يك دولت شيعى در ايران و تشويق اين دولت در جلب مهاجران  طور گسترده مهاجرت كرده داخلى به



قابل انكار نيست، از آنجا كه اين مهاجران به سرزمينهاى مختلفى رفتند، بايد بر نقش شرايط داخلى جبل عامل بر اين 
 .كردمهاجرتها تأكيد 

ايران تنها سرزمينى بود كه بيشترين مهاجران را جلب كرد و بهترين محيط براى ماندن هميشگى آنها بود، اگرچه شيخ 
توان در  داند كه نه مى حسين بن عبد الصّمد جبعى حارثى در سفارش خود به پسرش شيخ بهايى، ايران را سرزمينى مى

كه هم براى كسانى كه درد دين داشتند و هم براى كسانى كه مشتاق دنيا ولى حقيقت اين است  81 آن دين يافت نه دنيا،
 .بودند، ايران زمينه مساعدى بود

ترديدى نيست كه مهاجران در ايران، علاوه بر . هاى اقتصادى مهاجرت تأكيد شود اكنون زمان آن است تا بر انگيزه
دادند، از انواع  به حكومت صفوى روى خوش نشان مىمندى از شرايط مساعد و مناسب اقتصادى براى زندگى، اگر  بهره

 .شدند كه در آينده به آنها اشاره خواهد شد مند مى عطايا و جوايز، به صورت املاك و ماليات و نقد و جنس بهره

توان گرفت اين است كه دشواريها و سختيهاى محيط جبل عامل، عامل  اى كه از اين آمار مى به هر تقدير، آخرين نتيجه
 نفر 4نفر مهاجر، فقط  91از اين . همى براى مهاجرت بودم
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 .حاضر شدند به سرزمين خود جبل عامل بازگردند

رسميت تشيّع . از سوى ديگر، اشتياق عالمان شيعه به زندگى در قلمرو يك دولت شيعه مذهب نيز نبايد از نظر دور بماند
طور طبيعى عالمان شيعه را در نقاط مختلف جهان اسلام برانگيخت تا  آن، به در ايران و اهتمام صفويان در تبليغ و ترويج

گواهى در . هاى مذهبى، به قلمرو صفويان بيايند ورى از آسودگى و آزادى براى گريز از آزار حكومتهاى غيرشيعى و بهره
. كند ت صفوى، تأييد مىويژه در شيعيان جبل عامل، حتى پيش از تشكيل دول دست است كه وجود اين اشتياق را به

كند كه به دليل اهميّت آن در اين بحث  آراى شاه اسماعيل كه مؤلف آن ناشناخته است، به ماجرايى اشاره مى تاريخ عالم
 :شود تمامى آن نقل مى

 ، سيدّ مختار نامى كه در ولايت جبل عامل روم سكنا داشته و83  در زمان سلطان حسين ميرزاى بايقرا و حسن پادشاه
( ائمه)بوده، شنيده بود كه در هرات سلطان حسين ميرزا اراده رواج مذهب ( ع)شيعه يك رنگ حضرت امير المؤمنين 

چون به بلده . سيدّ مختار چهل خانه از اقوام خود را با كوچ و بنه برداشته و روانه گرديد. اثنى عشر عليهم السلام دارد
ن، كلّ مردم هرات را فرمود كه در مسجد جامع جمع نموده، اراده خطبه طيبه سبزوار رسيدند، مذكور شد كه روزى سلطا

به نام نامى ائمه معصومين نموده، چون خطيب به منبر رفته و شروع در خطبه كرده، هنوز به اتمام نرسيده بود كه مردم 
به امير على شير فرمودند كه دفاع شده،  سلطان بى. پاره كردند هرات از جاى درآمده خطيب را از بالاى منبر كشيده، پاره

امير على شير عرض . اند، بايد اكثر ايشان را به جزا رسانيد ادب هم شده اند و بى ادب بوده حيا و بى مردم هرات بسيار بى
القصه، آن اراده بحق . نمود كه هرگاه نواب پادشاهى خواسته باشند، بايد كه اين خيالها را به خاطر شريف راه ندهند

سيد مختار از غصه بر خود پيچيده و به طرف مشهد مقدس به سجده افتاد كه يا حضرت امام رضا . ممكن نشدسلطان را 
ام و حال از اين خبر  من از جبل عامل به اميد رواج مذهب بحق ائمه اثنى عشر به اين ولايت آمده! و امام ضامن( ع)

خوابى در ... رفتن، تو راهى به اين غريب بنماى و سيدّ را نااميد گشته، نه روى ماندن در اين ولايت را دارم و نه روى 



شما با اقوام در بلده سبزوار سكنى نماييد و ! در خواب سيّد آمده و فرمودند كه اى سيدّ( ع)ربوده كه حضرت امام رضا 
مدد معاش شما ايم كه ولايت سبزوار را به خرج  دو كلمه به سلطان حسين ميرزا نوشته، بفرستيد كه ما به او فرموده

و رواج مذهب حق اثنى عشر او را ممكن نيست و شما صبر نماييد كه بعد از هفده سال ديگر يكى از فرزندان . واگذارد
 88 ...ما، رواج مذهب بحق اثنى عشريه خواهد داد و به اين ولايت خواهد آمد و خطبه نام ما را خواهيد شنيد 
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ه ولايت سبزوار براى كمك خرج سيدّ مختار و اقوام او مقرر شد و ارباب و اهالى و يابد ك ماجرا چنين ادامه مى
سرانجام، پس . افزودند سپارى سيدّ مزبور مى كدخدايان و عمّال با ديدن نامه سلطان حسين ميرزا همه در خدمت و جان

اى ندارد، سر  شكش شايستهاز هفده سال كه اسماعيل يكم به قدرت رسيد، سيد مختار چنين صلاح ديد كه چون پي
 88 .عنوان پيشكش نزد اسماعيل ببرد ازبكان را بريده و به

نيز بر ساختگى بودن حكايت گواهى  85  ترديد، اين داستان در دوره صفويه پرداخته شده و ناهمخوانيهاى تاريخى آن بى
حتى در صورت ساختگى بودن، . دهد اما اين داستان وجود علاقه براى ترويج تشيّع را نزد عالمان شيعه نشان مى. دهد مى

 .آيد اى مورد اعتقاد سازندگان داستان بوده است، و اين موضوع بسيار طبيعى و منطقى به نظر مى چنين علاقه

اجزاى ديگر داستان يعنى بخشيدن . كند اى را تأييد مى الصّمد به شهيد ثانى نيز وجود چنين علاقهنامه حسين بن عبد 
 .هاى ديگر تاريخى همخوانى دارد تيول به مهاجران با نمونه

سان شوق برآوردن آرزوهاى سركوب شده شيعيان براى ابراز عقيده و ترويج و تبليغ باورداشتهاى خود در يك  بدين
 .هاى مهاجران در ترك وطن به شمار آيد ، بايد در شمار انگيزهحكومت شيعى

 يادداشتها

______________________________ 
(1)..210 .P ,) 1941 (V I .loV ,13 E ,"karaK ",gnuledaM .W  

 1859تهران، )قاضى احمد بن شريف الدّين حسين حسينى قمى، خلاصة التواريخ، به كوشش احسان اشراقى . (3)
 .988 -5، ص 3، جلد (رشيدىخو

 .881، ص 8افندى الاصفهانى، رياض العلماء، جلد . (8)

 .54، ص 2، امين، اعيان الشيعه، جلد 111، ص 8افندى الاصفهانى، رياض العلماء، جلد : براى نمونه نگاه كنيد به. (8)

مجلس  1عربى، كتابخانه شماره ، نسخه دستنوشته «مكتوبى به شهيد ثانى»حسين بن عبد الصّمد جبعى حارثى، . (5)
 .831، ص 5181شوراى اسلامى، شماره 

 .831جا، ص  همان. (2)



 .838جا، ص  همان. (4)
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______________________________ 
 .جا، همان صفحه همان. (1)

 .835جا، ص  همان. (9)

 .832جا، ص  همان. (10)

 .834جا، ص  همان. (11)

 .185، ص 8روضات الجنات، جلد خوانسارى، . (13)

(18). 

 ,noigileR: mamI neddiH eht dna doG fo wodahS ehT, dnamojrA rimA diaS 1190 ot 
gninigeB eht morF narI ti'ihS ni egnahC lateicoS dna, redrO lacitiloP )1918, ogacihC( 

132. P 

 .802روملو، احسن التواريخ، ص . (18)

 .28 -40، ص 8فهانى، رياض العلماء، جلد افندى الاص. (15)

 .40جا، ص  همان. (12)

 .15ص « هجرت علماى شيعه»حورانى، . (14)

كند، ولى تا آنجا كه آگاهى در دست  دكتر الشيبى بدون ذكر مأخذى شهيد ثانى را در شمار مهاجران اوّليه ذكر مى. (11)
 :نگ. ه ايران ندارداى به مهاجرت وى ب يك از منابع و مآخذ اشاره است هيچ

 .898تشيّع و تصوفّ، ص 

 .341 -3مهاجر، الهجرة العامليه، ص : نامه اين چند خاندان، نگ براى آگاهى از شجره. (19)

حال ايشان به ضميمه كتاب جعفر  فهرستى از نام اين مهاجران، با آگاهيهايى درباره زندگى آنان و منابع شرح. (30)
 .شود يز از تكرار كارهاى انجام شده، اين فهرست ذكر نمىبراى پره. المهاجر آمده است



، جلد (قم، بدون تاريخ)هاى خطى كتابخانه آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى  سيد احمد حسينى، فهرست نسخه: نگ. (31)
، ص 9جا، جلد  همان 329، ص 5جا، جلد  همان 2، ص 8جا، جلد  همان 121 -29، ص 8جا، جلد  همان 52، ص 8

هاى خطى كتابخانه مدرسه عالى  پژوه و علينقى منزوى، فهرست نسخه محمدّ تقى دانش 18، ص 10جا، جلد  انهم 20
 .242، ص 5، جلد (خورشيدى 1852تهران، )سپهسالار 

 .31سيورى، ايران عصر صفوى، ص . (33)

هاى ونيزيانى كه در زمان اوزون  هسفرنام(: شش سفرنامه)هاى ونيزيان در ايران  باربارو، جوزفا و ديگران، سفرنامه. (38)
 تهران،)اند، ترجمه منوچهر اميرى  قويونلو به ايران آمده حسن آق
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 .838، ص (خورشيدى 1889

______________________________ 
 .831 -39جا، ص  همان. (38)

 .88، صفحه 1آراى عباسى، جلد  منشى تركمان، تاريخ عالم. (35)

(32)..93 .P ,"yrotsiH eht no seidutS ",yrovaS  

 .81سيورى، ايران عصر صفوى، ص . (34)

 .81، ص (خورشيدى 1854تهران، )شناسى سياسى تشيّع اثنى عشرى  اسماعيل نورى علاء، جامعه. (31)

 .فصل اوّل همين پژوهش: نگ. (39)

 .18، ص «هجرت علماى شيعه»حورانى، . (80)

 .143، ص (خورشيدى 1828تهران، )كمپفر، ترجمه كيكاووس جهاندارى  انگلبرت كمپفر، سفرنامه. (83)

 .388، ص 93شوشترى، مجالس المؤمنين، جلد . (88)

(81)..104 -102 .P ,"doG fo wodahS ehT ",dnamojrA . 

 .12روملو، احسن التواريخ، ص . (88)

 .38مينورسكى، سازمان ادارى حكومت صفوى، ص . (85)



براى . 83، ص (خورشيدى 1822تهران، )صرى طاهرى، بعلبك شهر آفتاب و حلب شهر ستارگان عبد اللّه نا. (82)
 :آگاهى درباره امراى حرفوشى، نگ

 .302- 305 .P, )1912(. III. loV, 13 E," hs? ufraH", ibilaS. S. K 

 .94ناصرى طاهرى، بعلبك شهر آفتاب، ص . (84)

 .831، ص «توبى به شهيد ثانىمك»حسين بن عبد الصّمد جبعى حارثى . (81)

گيرى او براى اين پژوهش  كند، ولى نتيجه تن، آمارى مشحون از اشتباه در محاسبه ارائه مى 380مهاجر درباره اين . (89)
 .92الهجرة العامليه، ص : نگ. اهميّت دارد

 .94جا، ص  همان. (80)

 .185، ص 8خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (81)

 :حكومت)حسين بايقرا جانشين ابو سعيد تيمورى در خراسان سلطان . (83)

بود و حسن پادشاه نيز همان اوزون حسن پادشاه نيز همان اوزون حسن فرمانرواى ( 1840 -1502/ 145 -913
 .قويونلو است كه در فصل قبل به روابط او با شيوخ صفوى اشاره شد قدرتمند سلسله آق
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______________________________ 
 .888 -885آراى شاه اسماعيل، ص  عالم. (88)

 .888 -885جا، ص  همان. (88)

شود كه هفده  بينى مى در زمان روى دادن حكايت اوزون حسن بايندرى در تبريز بوده است و در عين حال پيش. (85)
روى كار آمدن اسماعيل يكم و ( 1844/ 113)حال آنكه ميان مرگ اوزون حسن . سال بعد اسماعيل ظهور خواهد كرد

 .سال فاصله است 35( 1501/ 904)
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  فصل چهارم مهاجران و حكومت صفوى

اين عملكرد كه . بررسى عملكرد مهاجران عاملى در عرصه سياست و مذهب در ايران كانون بحث پژوهش حاضر است
مهاجرين با سياستهاى دولت صفوى همگام شدند و  گروهى از. هاى متفاوتى داشت بسيار گسترده و ژرف اثر بود، جنبه

عنوان دولتى شيعه تبيين  هاى مختلف كوشيدند تا مشروعيت دولت صفوى را به نه تنها از آن پشتيبانى كردند، بلكه به شيوه
مت به ها و كردارهاى خويش از حكومت صفوى جانبدارى كردند و با مخالفان اين حكو ها، گفته اين گروه در نوشته. كنند



هاى بددينى و ستمكارى  گروه ديگرى يا به حكومت صفوى اعتنايى نكردند و هرجا لازم ديدند، با جنبه. ستيز برخاستند
هاى نادرست و منفى كارهاى شاهان صفوى ترديد نداشتند و از حكومت  اينان در انتقاد از جنبه. صفويان مبارزه كردند

به بررسى عملكرد اين دو گروه خواهيم پرداخت و همسودى يا ناهمسودى در اين فصل . صفوى به هيچ روى نهراسيدند
 .اينان با حكومت صفوى را تحليل خواهيم كرد

  سازگاريها و همگاميهاى مهاجران با حكومت صفوى

 ويژه مشروعيت سلطنت در زمان پنهان بودن امام، موضوع بسيار در نظريه و نگرش سياسى تشيّع، نوع تلقّى از دولت و به
  هاى پيش از روى كار آمدن مهمى است؛ موضوعى كه علما در سده
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 .حكومت صفوى با آن مواجه بودند و در دوره صفويه نيز به تمامى رودرروى آن قرار گرفتند

مانع اصلى علما در پذيرش ضرورت دولت و حكومت به صورت جديد آن، نفى نظرى مشروعيت همه قدرتهاى دنيوى 
عنوان كارآمدترين حربه در برابر  آمد كه همواره به اى مهم و مؤثر به شمار مى موضع همه علما نبود، ولى انديشه اين. بود

 .رفت كردند از دستورات مردان دين سرپيچى كنند، به كار مى حكّامى كه جرأت مى

انع يا كمتر عبور ناپذير جلوه به خاطر تعاليم علماى عاليقدرى چون شيخ طوسى و ابن ادريس، راه براى غلبه بر اين م
قدرى هموار شده بود، زيرا اينان نه تنها قابل به جواز خدمت كردن به حكّام دنيوى در شرايط ويژه بودند، بلكه  دادن آن

 1 .دانستند وجود فرمانرواى دادگر در زمان پنهان بودن امام را ممكن مى

بود و ( 1033/ 818: مرگ)ته شيعه و شاگرد شيخ مفيد كه يكى از عالمان برجس( 1088/ 882: مرگ)شريف مرتضى 
پس از مرگ استادش رهبر بلامنازع جامعه شيعه، امامى شد، برقرارى رابطه با سه تن از خليفگان عباسى به نامهاى 

. ر گرفتالطائع، القادر و القائم را پذيرفت و منصب مهم نقيب النقبايى طالبيان را به همراه رياست مظالم بغداد در اختيا
نوشت و همكارى عالمان و سلاطين را با شرايطى مجاز قلمداد « مسأله فى العمل مع السلطان»اى با عنوان  وى رساله

افزون بر اين، شخصيتهاى بزرگى چون خواجه نصير الدّين طوسى و علّامه حلّى با ايلخانان مغول، هلاكو و  3 .كرد
اش با صفويان نكوهش  كركى در برابر كسانى كه او را به خاطر همكارىبعدها، محقّق . الجايتو، همكارى كرده بودند

گذارى، در  اين صحّه 8 .كردند، همكارى علماى نامبرده را با حكومتهاى عصر، دليلى بر درستى عمل خود دانست مى
نيوى بودند، رغم مخالفت شديد علمايى چون شيخ ابراهيم قطيفى كه از بيخ و بن منكر حكومت د خلال دوره صفوى، به
 .تهذيب بيشترى يافت

در برخى آثار عصر صفوى شواهدى وجود دارد مبنى بر اينكه علماى عصر صفوى براساس يك تعهد با حكومت 
، در كتاب روضة الانوار (1249/ 1090: مرگ)ملّا محمدّ باقر سبزوارى، مشهور به محقّق سبزوارى . اند همكارى كرده

عباس دوم صفوى در مدت چند ماه در آداب ملوك نوشته است، از چنين تعهدى سخن  عبّاسى كه آن را به فرمان شاه
 :نويسد وى در اين كتاب پس از ذكر مقدماتى در ضرورت زندگى جمعى مى. گويد مى
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احب و در آن زمان كه امام از نظرها غايب و پنهان باشد به حسب حكمتها و مصلحتها، چون اين زمان كه حضرت ص... 
الزمان و خليفة الرحمن صلوات اللهّ الملك المنّان چون آفتاب در حجاب سيماب پنهان است، اگر پادشاهى عادل مدبرّ 
كه كدخدايى و رياست اين جهان نمايد در ميان خلق نباشد، كار اين جهان به فساد و اختلال انجامد و منتظم نشود و 

اچار و ضرور است خلق را از پادشاهى كه به عدل زندگانى نمايد و پيروى كس را تعيّش ممكن نباشد، بلكه لابد و ن هيچ
سيرت و سنّت امام اصل كند و در رفع شرّ ظالمان بكوشد و هركسى را در مرتبه و استحقاق خود نگه دارد و حفظ رعايا 

كفّار و مخالفان دين حفظ و زيردستان كه امانت جناب احديتند، بنمايد و مؤمنان و شيعيان را از شر طغيان و استيلاى 
 8 .نمايد

 .كند پردازد و ده وظيفه براى وى ذكر مى مؤلف سپس به برشمردن وظايف چنين سلطانى مى

برخى از انديشمندان با تكيه بر اين نمونه و شايد شواهد ديگر كه بر ما پوشيده مانده است، چنين باور دارند كه چون  5
بزرگان شيعه ديدند كه شاه صفوى به نام ائمه حكم رانده، تشيّع دوازده امامى را كه مذهب حقه است رسمى كرده و در 

آميز پرداختند، ولى اين همكارى به معنى شناختن مشروعيت كامل  ى مسالمتاحترام به شعاير آن كوشيده، با او به همكار
شد به  هرحال، او نيز غاصب حق امام بود، ولى غصب او با سوءنيت و سوءاستفاده همراه نبود و مى حكومت او نبود و به

 2 .آن با ديده اغماض نگريست

فغانها و واژگونى دولت صفوى، ديگرباره مشروعيت رسد كه اين باور درست نباشد، زيرا پس از هجوم ا به نظر مى
حكومت همه مدعيان، چه سنّى و چه شيعه، مورد سؤال قرار گرفت و تصريح شد كه آنان غاصب حق شاهان صفوى 

به علاوه، همواره كوشش شد تا با برپايى نماز جمعه، حلال دانستن خراج و حتى توجيه اعمال ستمكارانه و  4 .هستند
چنين تعهدّى وجود داشت، بايد در دوران حكومت  اگر هم. هان صفوى، مشروعيت حكومت ايشان تبيين شودبددينانه شا

رفت ولى نه تنها چنين نشد،  شد و از ميان مى فاسد و ستمبار كسانى چون شاه سليمان و شاه سلطان حسين شكسته مى
ويژه مهاجران عاملى  كه عالمان عصر صفوى، به در زير به بررسى مواردى. بلكه در برخى موارد اين تعهدّ محكمتر شد

 .پردازيم كردند تا مشروعيت دولت صفوى را تبيين كنند، مى تلاش مى
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  تكاپويى براى مشروعيت بخشيدن به صفويان: مجتهدان عاملى و نظريه اجتهاد

عنوان نگاهبانان شريعت و  فه علما بهفقيهان جبل عامل، از طريق استادان خود، حامل سنتى بودند كه بر نقش و وظي
داد كه اجتهاد كرده و بنابر روشهاى معتبر استنباط و  كرد و به علماى صالح اجازه مى جانشينان امام معصوم تأكيد مى

 1 .استنتاج، نتايج موردنظر خود را از منابع فقهى استخراج كنند

بنابر نظر وى، . يب او در زمينه قضا در عصر غيبت تأكيد كرده بودشهيد اول در رساله اللمعه الدمشقيه بر وظيفه امام يا نا
فردى كه اين شرايط را به . گيرى در امور مسلمين به دست آورد فقيه در عصر غيبت بايد شرايط لازم را براى تصميم

 .شود خوانده مى« فقيه جامع الشرايط فتوى»دست آورده باشد 



ولّ نوشت، تصريح كرد در صورتى كه فقيهى حايز چنين شرايطى باشد، مردم شهيد ثانى در شرحى كه بر رساله شهيد ا
بايد به او مراجعه كنند و كلامش را بپذيرند، فرمانبردارى از چنين فردى بر مردم واجب است، زيرا از سوى امام منصوب 

قيه جامع الشرايط دورى كند هرحال، براساس نظر شهيد اولّ، كسى كه از ف به(. منصوب من الامام على العموم)شده است 
وى شرايطى را كه چنين فقيهى بايد به دست آورد، . و به داوران نادادگر و ستمكار حكومت مراجعه كند، گناهكار است

داند و مراجعه به فقيه جامع اين شرايط را بر مردم  طور عمده ايمان، عدالت و دانش كافى براى حكم براساس شرع مى به
گويد كه اگر سلطان فقيهى را به انجام امور شرعى يا داورى  مانند برخى از فقيهان پيش از خود، مى وى،. شمرد واجب مى

 9 .وادار كرد، مگر در مورد صدور حكم قتل، جايز است با وى همكارى كند

ز ويژه ا در عصر صفوى گرايش آشكارى به تأكيد بر نقش فقيه جامع شرايط در امور حكومتى و توسعه اين نقش، به
شاهان صفوى پس از اسماعيل يكم، ترجيح دادند كه با حمايت سياسى از فقيه جامع . سوى فقيهان عاملى وجود داشت

طور  بدين ترتيب، شاه به. عنوان نايب امام غايب تقويت كنند و خود را نايب و كارگزار او قرار دهند الشرايط، وى را به
مجتهد »و « خاتم المجتهدين»فقيهى در حكومت صفوى با لقبهاى  چنين. شد غيرمستقيم نايب امام غايب تلقّى مى

هاى سياحان خارجى كه به ايران  هايى از وجود چنين فقيهى را در برخى از نوشته ما نشانه. شد مشخص مى« الزمانى
 گونه نقش و مقام رسمى و اين فقيه اگرچه هيچ. بينيم آمدند، مى
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 .كننده مشروعيت دولت صفوى باشد اى كه ياد شد، تبيين توانست به شيوه نداشت، مىديوانسالارانه در حكومت 

به ايران آمد، دو اشاره شايان نگرش درباره مقام  1248/ 1015در سفرنامه سياح فرانسوى ژان شاردن كه در سال 
افزايد كه تمامى  سپس مى. گويد ىدر مورد اول، او با اشاره به نام مجتهد از معناى اين واژه سخن م. شود مجتهد ديده مى

در مذهب به مثابه ربّ النّوع است »آورد كه مجتهد  وى مى. تر است مقامهاى علمى اروپاييان از درجه علمى مجتهد پايين
دهد كه سالها  شاردن ادامه مى. «شود و مخالفت با احكام و فتاوى وى خطرناك و وقاحت يا لامذهبى شمرده مى

كند و در هر سده پربار تنها سه يا چهار مجتهد كه شايسته  كه شايسته نام مجتهد باشد، ظهور نمىگذرد، ولى فردى  مى
« قصر مجتهد»اش، در توضيح مكانى به نام  شاردن در جاى ديگر سفرنامه 10 .كنند مقام اجتهاد شمرده شوند، ظهور مى

 :آورد كه از بناهاى اصفهان عصر صفوى است، مى

هايى به تقريب همانند دواعى پاپ  مجتهدان داعيه. است( ص)مقام امام كه جانشين حضرت محمدّ  مجتهد يعنى قايم... 
دارند و اگر پادشاهان ايران و اركان دولت ايشان تسليم عقايد آنان نگردند، آنها نيز به همان وسايل كه پاپ براى اجرا و 

دهند كه يك نفر مجتهد  دينى ايران چنين تعليم مى دانايان. شوند گردد، متوسل مى هاى خود متشبث مى انجام داعيه
 11 .دانش، رياضت در زندگى و حسن خلق: بايستى به منتهى درجه به اين صفات ثلاثه متصف باشد

آورد كه از نظر بعضى مردان مذهبى، نايب امام بايد يك مجتهد معصوم باشد و به اين ترتيب،  شاردن در جاى ديگر مى
لازم به توضيح نيست كه در كيش شيعه تنها چهارده تن معصوم  13 .شود جتهد انتقال داده مىمقام عصمت امام به م

 .شوند دانسته مى



انگلبرت كمپفر، سيّاح آلمانى عصر صفوى، در اين زمينه عباراتى دارد كه به مراتب از توضيحات شاردن گوياتر و 
دهد كه تمام اين صاحبان مقامات عالى دينى از  مى وى پس از ذكر مقامات روحانى دولت صفوى ادامه. مشروحتر است

اين لقب حدّ اعلاى . شود، قرار دارند نظر حيثيت و احترام بعد از كسى كه عالم به كتاب است و مجتهد خوانده مى
 چيز اعّم از عنايت خاص شاه و يا همراهى هيچ: گويد وى مى. رساند وچراى مسلمانان را مى چون روحانيت و پيشوايى بى

  تنها كسى كه به تدريج. و همدلى روحانيون و بزرگان، در رسيدن به اين مقام مؤثر نيست
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تواند به اين  اش مورد توجّه ويژه همه مردم قرار گرفته باشد، مى بر مبناى دانش و بينش برتر خود و طرز زندگى زاهدانه
 .مرتبه بلند نايل شود

ها و ناراحتيهاى  تواند به تمامى تشويش اى دور از سهو و خطا مى گونه ذهن مجتهد بهپندارند كه حدتّ  مردم چنين مى
گانه، او  وجدانى پايان دهد و در مسايل مورد ترديد و همچنين تفسير درست قرآن و روايات پيامبران و امامان دوازده

 .مرجع قطعى است

پندارند كه  به مجتهد با مردم عادى شريكند و چنين مىشگفت آنكه عالمان به كتاب نيز در اعتقاد : افزايد كمپفر مى
كه فرمانروا تنها وظيفه دارد كه به  پيشوايى روحانى مردم و رهبرى مسلمانان به عهده مجتهد گذاشته شده است، درحالى

 گيرد و بدون صلاحديد وى هيچ كار مهمى مجتهد نسبت به جنگ و صلح تصميم مى. حفظ و اجراى نظر وى همت گمارد
دهد كه براى توجيه اين مايه قدرت  وگو توضيح مى كمپفر در ادامه اين گفت. پذيرد در زمينه حكومت بر مؤمنان انجام نمى

براى آنكه مسلمانان براساس خواست خداوندى هدايت شوند خدا بايد : گويند مجتهد كه از نظر شاه ناگوار است، مى
چه كسى براى اين كار شايستگى دارد؟ آيا چنين فردى : پرسد وى مى. داش را به يكى از مردمان فانى اعلام دار اراده

تواند جاى مناسبى براى توجّه  گويد كه چنين وجودى نمى بايد يك رهبر دنيوى وابسته به خاك و تن باشد؟ و پاسخ مى
 .ويژه خداوند باشد

چشم پوشيدن از همه لذّتهاى دنيايى، دل  كند كه عمرى را در معنويت گذرانده، با خواست خداوند تنها بر كسى تجلّى مى
را مهبط نور الهى كرده باشد، كسى كه زندگى دردناك خود را در اين دنيا چون زندانى به شمار آورد و در راه سلامت و 

 18 .رستگارى ابدى سايرين باشد

 :نويسد وى در پايان مى

شود و امروز چون آنان نيستند، فقط  پيغمبر اكرم آشكار مى به اين دليل، مشيّت الهى فقط بر ائمه اطهار يعنى بر اعقاب... 
شود، اما شاه كه خداوند زمام رعايا و اداره امور كشورش را به دست او سپرده  بر جانشينشان كه مجتهد باشد الهام مى

 18 [. تأكيد از ماست]است، بايد از زبان مجتهد وقت، نيّت و مشيت او را دريابد 

اى، به مهاجران جبل عامل باز  توضيح بيشتر اينكه فضل بنيانگذارى چنين درجه. ازه كافى گويا استتوضيح كمپفر به اند
« مجتهد الزمانى»حتّى بيشتر كسانى كه در سراسر دوران حكومت صفوى به اين مقام رسيدند و با لقبهاى . گردد مى

 همان مجتهد وقت توصيف شده توسط)
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 .، خوانده شدند، جبل عاملى بودند«هدينخاتم المجت»و ( كمپفر

نخست توانايى سياسى و شايستگى فردى كه اين : قدرت و نفوذ خاتم المجتهدين در حكومت به دو عامل بستگى داشت
در عصر طهماسب، توانايى و شايستگى محقّق . آورد، و ديگر ميزان قدرت شاه صفوى معاصر وى عنوان را به دست مى
وى در دولت صفوى به منزلت و . مانندى را در حكومت، براى خاتم المجتهدين فراهم آورد ات بىكركى قدرت و اختيار

 .يك از فقيهان مهاجر يا ايرانى هرگز به آن پايه از قدرت و منزلت نرسيد قدرتى دست يافت كه هيچ

در زمان شاه سلطان حسين،  در عصر شاه عبّاس يكم، قدرت و اقتدار سياسى شاه، فقيهان را تحت نفوذ قرار داد و تنها
در ادامه اين بررسى به مهاجرانى اشاره . يك مجتهد توانست اقتدار و نفوذ سياسى و مذهبى شايان نگرشى به دست آورد

شود كه در دولت صفوى به چنين عنوانى دست يافتند، همچنين اهميّت و چگونگى پيوند آنها با دولت صفوى، تا آنجا  مى
 .، نشان داده خواهد شدكه منابع اجازه دهند

محقّق كركى از علماى بزرگ عصر صفوى بود كه از وطن خود، جبل عامل، مهاجرت كرد و ابتدا به عراق عرب رفت و 
. طور قطعى اظهارنظر كرد توان به درباره زمان ورود او به ايران و برقرارى پيوند با صفويان نمى. سپس به ايران آمد

شود كه شاه  همچنين گفته مى 15 .به عراق كمى پس از ظهور شاه اسماعيل بوده است نويسد كه آمدن وى ارجمند مى
 .اسماعيل براى تبليغ و ترويج تشيّع، وى را به امپراتورى خود فراخواند

هنگامى كه  1501/ 918در سال  12 .با شاه صفوى در اصفهان ديدار كرد 1508 -5/ 910كركى در ابتداى سال 
اد لشگر كشيد، باريك بيگ پرناك كه از جانب سلطان مراد عثمانى حاكم بغداد بود، سيد محمّد اسماعيل به جانب بغد

 :زمانى كه بغداد به دست اسماعيل گشوده شد. كمونه و شيخ على كركى را دستگير و در چاهى حبس كرد

، به رفاقت ايشان متوجّه زيارت شاه ستاره سپاه، سيد محمدّ كمونه و غفران پناهى شيخ عبد العال را از چاه بيرون آورده
القصّه كه توليت آن عتبه عليّه را با حكومت حلّه ... عتبات عاليات سدره مرتبات كاظمين و مشهدين و عسگرين گشتند 

و رماحيّه، با طبل و علم به سيدّ محمدّ كمونه شفقت فرمودند و بندگان شيخ على را اعزاز و احترام و تعظيمات فرموده، 
 14 .و ادرارات بلاغايات ارزانى داشتند سيورغالات
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به نوشته خلاصة  11 .نويسد كه محقّق كركى يك بار ديگر پس از نبرد چالدران با شاه اسماعيل ديدار كرد ارجمند مى
از  سال در زمان شاه طهماسب در عراق، خراسان، آذربايجان و برخى 10سال در زمان شاه اسماعيل و  15التواريخ وى 
 19 .پرداخت« به نشر احاديث و تأليف و تصنيف و درس و فتوى»سفر كرد و « به همراه اردوى همايون»ديگر شهرها 

و هنگامى كه در عراق بود، اسماعيل هر سال مبلغ  30  وى در اين زمان به منصب شيخ الاسلامى اصفهان دست يافت
با اين  31 .ى او و تحصيل گروهى از دانشجويان علوم دينى برسدفرستاد تا به مصرف زندگ هفتاد هزار دينار براى وى مى

رسد كه كركى در زمان حكومت اسماعيل يكم توفيق چندانى به دست نياورده باشد، چرا كه اسماعيل، به  همه، به نظر مى
راى دانست و كركى در زمان او امكان زيادى ب رغم فرزند خود طهماسب، بيش از هركسى خود را تجسمّ خدا مى

او در اين زمان دو رساله نگاشت كه خواست و تلاش وى را . دستيابى به مقام و منزلت بالا در دربار صفويان نداشت



ميرزا مخدوم نوشته است كه وى . دهد براى نزديكى بيشتر به، دربار صفوى و يافتن جايى بهتر در آن حكومت، نشان مى
اى  وى در رساله 33 .اى در جواز سجود بر انسان نگاشت ل، رسالهبه خاطر همگامى با غاليگرى پيروان شاه اسماعي

به پايان برد،  1511/ 914كه نگارش آن را در سال « نفحات اللاهوت فى لعن الجبت و الطاغوت»ديگر به نام 
 38 .دگانه را تأييد و دشمنان شيعه را رد و لعن كر عملكردهاى افراطى پيروان شاه اسماعيل، از جمله لعن خلفاى سه

 38 .گانه را در مساجد لعن گويند اند كه او نخستين كسى بود كه فتوا داد روزهاى جمعه خلفاى سه حتى برخى آورده

در همه شؤون اقتصادى، سياسى و دينى دولت ( ع)عنوان نايب عام مهدى  پس از مرگ شاه اسماعيل، محقّق كركى به
كركى، به شيوه شهيد . آمد شاه طهماسب نيز نايب او به شمار مىشيعى جديد، صاحب اختيار مطلق شد تا آنجا كه شخص 

قرار گرفتن در اين جايگاه نوين، به وى امكان داد كه در . اى به نواحى مختلف فرستاد اولّ، از سوى خود نمايندگان ويژه
كركى در امور مختلف، امور مذهبى به اجتهادهاى نو دست بزند تا آنجا كه نويسندگان غير شيعه به خاطر بسيارى فتاوى 

 35 .لقب دادند« مخترع الشيعه»او را 

شاه طهماسب امور كشور را به اختيار او درآورد و توقيع به تمام شهرهاى قلمرو خود فرستاد تا از فرمان او اطاعت كنند 
نظر او اداره خواهد و بدانند كه پايه مملكت و كشوردارى به عهده اوست، زيرا نايب امام است و امور محولّ به امام زير

 .شد

  ها و دستورالعملهايى به تمام شهرهاى امپراتورى محقّق كركى، با اين پشتوانه، ابلاغيه
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ها و دستورالعملها كه  وى در اين نامه 32 .صفوى نوشت و از مردم هر شهر براساس قانون اسلام درخواست ماليات كرد
يك از آنها را به دست نياورديم، به كارگزاران قلمرو صفوى تذكر داد تا آيين دادگرى را در ميان مردم برقرار و با  هيچ

 .رعايا به خوبى رفتار كنند

علماى مخالف را از كار  ويژه دستور داد كه كركى همچنين شيوه گرفتن ماليات و مقدار و مدت آن را تعيين كرد و به
اى امام جماعتى تعيين شود تا نماز جمعه برپا دارد و اصول اسلام را به  وى فرمان داد در هر شهر و دهكده. بركنار كنند

طهماسب در يكى از ديدارهايش با وى گفته بود كه فرمانروا تو هستى و من يكى از كارگزاران تو  34 .مردم بياموزد
طهماسب دو فرمان درباره شيخ على كركى  31 .هاى شاه صفوى در قلمرو خود، با وى همراه بودوى در سفر. باشم مى

 :صادر كرد و در نخستين فرمان نوشت

پس . اند، با شرك در يك درجه است لايح و واضح است كه مخالفت با حكم مجتهدين كه حافظان شرع سيدّ مرسلين... 
سيدّ المرسلين، نايب الائمةّ المعصومين لازال كاسمه عليا عاليا كند و در مقام هركه مخالفت خاتم المجتهدين، وارث علوم 

شائبه ملعون و مردود و در اين آستان ملايك آشيان مطرود است و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه  متابعت نباشد، بى
 39 .مؤاخذه خواهد شد

صادر شد، از محقّق كركى با احترام بسيار ياد شد و در آن از جانب طهماسب  1583/ 989در فرمان ديگرى كه در سال 
طهماسب در هردو فرمان تصريح كرد كه هركه را او عزل كند، معزول و . همچون فرمان پيش، وى نايب امام شمرده شد



تى بود ويژه فرمان دوم به منزله امتيازات بسيار گسترده حكوم هردو فرمان و به 80  هركه را او نصب كند، منصوب است
 .كه عراق عرب را پشتوانه مالى خود داشت

محقّق كركى با استفاده از اختياراتى كه داشت، به اقداماتى دست زد كه هم مخالفت ديگر عالمان شيعى صفوى در عراق 
ث يكى از كارهاى او تغيير قبله شهرهاى ايران بود كه در برابر آن غيا. عرب و هم مخالفت امراى دولت را در پى داشت

وى بر اين باور بود كه كركى شايستگى و . الدّين منصور دشتكى كه در آن زمان صدر بود، با وى به مخالفت برخاست
اى بوده است براى مخالفت با داعيه  رسد كه اين موضوع بهانه به نظر مى. آگاهى علمى لازم براى چنين كارى را ندارد

 .اجتهاد كركى
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 :گويد اجتهاد كركى جانب وى را گرفت، خود در اين زمينه مىطهماسب براى اثبات 

. در اين وقت ميانه مجتهد الزمانى شيخ على عبد العالى و مير غياث الدّين منصور صدر محاسبات علمى صدور يافت... 
شته اجتهاد را بدو طرف حق را منظور دا. با آنكه مجتهد الزمانى غالب بود اذعان اجتهاد او نكردند و مدار بر عناد داشتند

 81 .ثابت كرديم

 83 .در نتيجه اين درگيرى، غياث الدّين منصور از منصب صدارت بركنار شد

محقّق كركى در مسايل ديگرى همچون خراج و برپايى نماز جمعه به گاه پنهان بودن امام با عالمان ديگرى مانند شيخ 
ها اشاره  كوتاهى درباره خراج و نماز جمعه به اين درگيرى در بحث. ابراهيم قطيفى و ميرنعمت اللّه حلّى درگير شد

 .خواهد شد

 در اثر اين دشمنى،. افزايش قدرت و نفوذ كركى در دربار طهماسب، دشمنى امراى دولت صفوى را نيز به همراه داشت

ق حمله كرده او را با اى اميران كه دشمن او بوده، به خانه محقّ تصميم گرفته بود به اتفاق عدّه[ مهردار]محمود بيگ 
 88 .شمشير از پاى درآورند و آبرو و حيثيت او را به باد فنا دهند

پيش از آنكه اين تصميم به موقع اجرا درآيد، محمود بيگ مهردار، هنگامى : نويسد صاحب روضات الجنات در ادامه مى
زايد كه اين رويداد در نتيجه نفرين كركى بوده اف كرد، از اسب بيفتاد و بمرد و مى آباد چوگان بازى مى كه در ميدان صاحب

 .است

هايى را نسبت به او در ميان درباريان برانگيخته باشد،  رسد كه افزايش نفوذ و اقتدار كركى در دربار، دشمنى به نظر مى
 .كند يك از منابع موضوع كشته شدن كركى را تأييد نمى ولى هيچ

قدند محقّق كركى توسط درباريان زهر داده شد و به قتل رسيد، اين نظر را خوانسارى ضمن اشاره به نظر كسانى كه معت
به هر تقدير، توفيق كركى در حكومت طهماسب چنان بود كه شاه پس از مرگ وى، چون لازم ديد  88 .داند درست نمى

 85 .خواهد جاى خالى وى را با انتصاب فرد ديگرى پر كند، تأكيد كرد كه مجتهد جبل عامل مى



از محقّق كركى، موضوع نيابت امام غايب همواره مطرح بود، ولى كسانى كه از سوى شاهان صفوى براى اين مقام  بعد
 .شدند، هرگز قدرت و اقتدار او را به دست نياوردند نامزد مى
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ن امام به رسميت بشناسد، عنوان نايبا اسماعيل دوم نيز همين شيوه را پيش گرفت و بر آن شد تا فقيهان جبل عاملى را به
ولى در اين زمينه توفيق زيادى نيافت و به سبب گمانهايى كه علما در بددينى و انحراف وى از تشيّع داشتند، با وى 

 .سازگار نبودند

به پايان برد، درباره  1599 -1200/ 1001اى نطنزى در تاريخ خود، نقاوة الآثار كه نگارش آن را در سال  افوشته
 :گويد كى از عامليان با شاه اسماعيل دوم در زمان جلوس وى مىبرخورد ي

را با اكابر فضلا طلبيده بر زبان  82  در روز جلوس همايون پادشاه ربع مسكون، جناب مجتهد الزمانى شيخ عبد العالى
آن حضرت و از  دارد و شما نايب مناب آورد كه اين سلطنت حقيقتا تعلّق به حضرت امام صاحب الزمان عليه السلام مى

جانب او مأذونيد به رواج احكام اسلام و شريعة، قاليچه مرا شما بيندازيد، مرا شما بر اين مسند بنشانيد تا من به رأى و 
حضرت شيخ زير لب فرمودند كه پدر من فرّاش كسى نبود و اين . اراده شما بر سرير حكومت و فرماندهى نشسته باشم

 .ديگر اصلا متوجّه آن جماعت نشد و براى خود بر مسند پادشاهى متمكّن گرديد. فتسخن را پادشاه شنيد و هيچ نگ
84 

و مير رحمت اللهّ ( ميرسيد على مجتهد جبل عاملى)به رغم اين نظر، در جاى ديگر آمده است كه ميرسيد على عرب 
 .را انداختند« قاليچه همايون»پيشنماز جبل عاملى در چهل ستون 

 .معناى اعطاى قدرت به شخص شاه بوده است كارى تشريفاتى و نمادين، به« نداختن قاليچها»گفتنى است كه  81

در ذكر علما و فقهاى عصر صفوى از محقّق كركى، پسر وى، شيخ « خلد برين»ميرزا محمدّ يوسف قزوينى در تاريخ 
 89 .داند مى« مجتهد جامع الشرايط»كند و ايشان را  حسين عاملى و پسرش شيخ بهايى ياد مى

در زمان عباس يكم، اقتدار سياسى وى قدرت مذهبى را تحت الشعاع قرار داده بود و او با سياستهاى ويژه خود سعى در 
اگرچه شيخ . عنوان خاتم المجتهدين نشناخت طور مطلق به كنترل قدرت عالمان و فقيهان شيعه داشت و يك نفر را به

، ولى در دستگاه صفوى از نفوذ 80 شد خوانده مى« نايب ائمه معصومين»و « خاتم المجتهدين»بهايى در اين زمان 
عنوان شخصيت علمى و  بهاء الدّين عاملى در اين زمينه بيشتر به. سياسى بالايى همانند محقّق كركى برخوردار نبود

  هاى گوناگون نبوغ و دانش وى در زمينه. مذهبى برجسته مطرح بود تا يك چهره سياسى
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 .انكارناپذير و ستودنى است

آورد كه از تلاش  مى( ميرداماد)خوانسارى ماجرايى را درباره برخورد شاه عبّاس با شيخ بهائى و مير محمدّ باقر داماد 
 .آميز آن دو دانشمند حكايت دارد شاه در كنترل و آزمايش آنها، و زيركى و هوشمندى و در عين حال همزيستى مسالمت



 .رفت، اين دو دانشمند را با خود به همراه برد شاه عبّاس به يكى از گردشگاهها مىهنگامى كه 

مير محمّد باقر داماد دانشمندى تنومند بود و شيخ بهايى عالمى لاغراندام و به هنگام سوارى مركب ميرداماد در بردن وى 
شاه به نزد ميرداماد رفت و . پيش بودرفت و  ماند و در مقابل مركب شيخ بهايى تند مى كرد و وى عقب مى كندى مى

كه  كند و احترام همراهان را نگاه نداشته است، درحالى بينى كه چگونه پيش افتاده و با اسبش بازى مى شيخ را مى: گفت
ميرداماد هوشمندانه پاسخ داد كه مركب وى از اينكه چنين دانشمند بزرگى را . كنيد شما با چنين ادب و وقارى حركت مى

بينى كه  مى: آنكه سخنى بگويد به نزد شيخ بهائى رفت و گفت شاه بى. كند وخيز مى شت دارد شادمان است و جستبر پ
كه كسى كه  چگونه اندام سنگين سيدّ، اسب بينوا را به زحمت انداخته و قدرت حركت را از وى گرفته است، درحالى

شيخ با زيركى به شاه پاسخ داد كه رنج اسب . سبكبار باشدداعيه پيشوايى خلق را دارد، بايد چون شما رياضت كشيده و 
شاه عبّاس نيز خدا را به . از تنومندى شيخ نيست، بلكه از تحمّل بار علمى است كه كوههاى گران از تحمل آن ناتوانند

 81 .خاطر چنين سازش و تفاهمى ميان علماى دربارش شكر كرد

شيخ لطف اللّه، ديگر فقيه مهاجر جبل عامل و شيخ بهائى نيز دوستى و آيد، ميان  چنانكه از تواريخ عصر صفوى برمى
 .داشت صفاى كامل برقرار بود و شيخ بهائى به علم و فضل شيخ لطف اللّه اعتقاد داشت و مردم را به رجوع به او وا مى

مشهد جلوس كرد و  طور رسمى بر تخت بنشيند، در به 1511/ 992به هر تقدير، عباس يكم قبل از اينكه در سال  83
 :تأييد يك مجتهد جبل عاملى را به همراه داشت

بر تخت سلطنت نشانده، مير سيدّ على جبل عاملى كه از سادات [  خراسان]و شاهزاده عباس ميرزا در همان ولايت ... 
ليچه سلطنت و صلحا و فضلاى زمان بود، از مشهد مقدّسه بيرون آمده متوجّه عراق بود، به اتفاق بعضى از صلحاء قا

 88 .پادشاهى آن شاه عالميان را به دست خود انداخته شاه عبّاس بر آنجا نشست
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رسد دخالت يك  بار به نظر مى اين. بينيم هنگام به قدرت رسيدن شاه صفى نيز دست جبل عامليان را در كار مى
نويسد  محمدّ معصوم اصفهانى مى. شى نداشته باشدعاملى در به قدرت رسيدن يك شاه صفوى جنبه تشريفاتى و نماي جبل

ميرزا حبيب اللّه ولد سيد حسين مجتهد »برخى از علما چون  1239/ 1081كه در شب دوشنبه چهارم جمادى الثانى 
و چند تن ديگر، مشورت كردند و در همان ساعت سعد، كمر و شمشير شاه اسماعيل را بر ميان او بسته « جبل العاملى

قابليتش زينت داده، به جاى جدّ عالى مقدارش بر سرير پادشاهى [ با]قاپو تخت و تاج را به وجود  ت عالىدر عمار»
 88 .«نشانيدند

شود كه پس از مرگ عباس يكم، براى آنكه قبل از ورود اردو و رسيدن اركان  از سخنان محمّد معصوم چنين استنباط مى
و جلوس اصلى كمى بعد با ورود  85 درآمد« جلوس از قوّت به فعل مقدمه»فسادى نيافرينند، « فرق مختلفه»دولت 

آن »، يك بار ديگر «به جهت مثنّى ساختن امر جلوس»مير محمّد باقر داماد « خاتم المجتهدين»اركان دولت انجام شد و 
 82 .داد« زيبنده تاج و تخت را در عمارت مذكور بر او رنگ سلطنت و مسند دولت تمكّن

رسد كه براى اوّلين بار عنوان خاتم المجتهدين به يك مجتهد غير جبل عاملى داده شده  چنين به نظر مى به اين ترتيب
 :حكومت( )سليمان)اين موضوع در زمان پادشاهى صفى دوم . باشد



 (عج)تكرار شد و براى دوّمين بار به فقيهى لقب خاتم المجتهدين و مقام نيابت امام زمان ( 1222 -98/ 1044 -1105
به مقام نيابت امام غايب شناخته شد و  84  در اين زمان آقا حسين خوانسارى ذو الجمالين. داده شد كه جبل عاملى نبود

 81 .«بر تخت نشانيد( سليمان را)به قاعده اماميه كه مجتهد نايب امام و سلطان نايب مجتهد، مولانا به نيابت خود »

زه به او توجّه و اطمينان داشت تا جايى كه در يكى از سفرها از وى خواست اندا نويسد كه شاه سليمان بى خوانسارى مى
 .داند، به اداره امور كشور بپردازد و او نيز به خواهش شاه عمل كرد بر اريكه سلطنت تكيه زند و به هر شيوه كه صلاح مى

89 

يكى از با ( 1234 -1299 /1084 -1111)در واپسين روزگاران حكومت صفويان نيز علّامه محمدّ باقر مجلسى 
عنوان نايب امام غايب،  نفوذترين علماى عصر صفوى كه در عهد سليمان و حسين صفوى شيخ الاسلام اصفهان بود، به

 .را نايب خود قرار داد و به نام وى خطبه خواند( 1298 -1433/ 1105 -1185: حكومت)شاه سلطان حسين صفوى 
 51 .ى از تبار عامليان بودشايان ذكر است كه مجلسى نيز فقيه 50

  هاى تاريخى تفكّرى بود كه فقيهان عاملى براى آنچه گفته شد، چارچوب نظرى و نمونه
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فقيهان عصر صفوى كوشيدند تا در بحث مسايل گوناگون اين . مشروعيت دادن به حكومت صفوى تبيين، كرده بودند
لمان شيعه عصر صفوى براى تبيين مشروعيت دولت صفوى، به دو گروه هاى عا نظريه. چارچوب نظرى را به كار گيرند

نخست بحثهايى است كه با در نظر داشتن اين چارچوب و تقويت اختيارات و قدرت فقيه جامع . قابل تقسيم است
گونه  ايندو بحث خراج و نماز جمعه از . كنند عنوان نايب عام امام غايب، مشروعيت دولت صفوى را تأمين مى شرايط، به

بحث ديگر در اين زمينه بود كه صفويان را با قدرتى فوق بشرى در پيوند نشان . است كه مورد بررسى قرار خواهد گرفت
با اين . بينى شده است و يا امام غايب در اين دولت ظهور خواهد كرد از جمله اينكه ظهور آن از سوى ائمه پيش. دهد

نشان دادن كارهاى منفى حكومت صفوى دليل بياورند كه از آنها سخن خواهيم كوشيدند كه براى مشروع  شيوه، حتى مى
 .گفت

در شرايط جديد، بيت المال مسلمين در . با تشكيل دولت صفوى، شرايط سياسى كشور تغيير كرد :نگاهى به مسأله خراج
در اين زمان هم حاكم و هم كسانى كه . اختيار حكومتى قرار داشت كه تشيّع امامى را در كشور رسميت بخشيده بود

اصلى اين بود كه آيا سهمى از درآمدهاى در اين شرايط، بحث . پذيرفتند، شيعه بودند مواجب و هدايا از بيت المال مى
از طريق مالياتهاى غير ( غاصب حق امام)بيت المال به مسلمانان تعلق دارد يا نه و پولى كه توسط يك حاكم نامشروع 

 53 آورى شده مشروع است يا نه؟ قانونى در بيت المال جمع

ه اسماعيل يكم پذيرفت و شاه طهماسب يكم، مقرّريها محقّق كركى در عمل حليّت خراج را تأييد كرد و هدايايى را از شا
از جمله اين بخششها اين بود كه هر سال هفتصد تومان ماليات شهرهاى . و املاك بسيارى را براى او در نظر گرفت

 وى نه تنها اين عطايا را پذيرفت، بلكه هنگامى كه ابراهيم بن سليمان قطيفى، يكى از 58 .عراق عرب به او داده شود
، (ع)وقتى امام دومّ شيعيان حسن بن على : علماى نجف، هداياى شاه طهماسب را نپذيرفت، با نكوهش قطيفى، گفت

كنى؟  هداياى اوّلين خليفه اموى معاويه بن ابو سفيان را پذيرفته است، تو چگونه از پذيرش هداياى شاه صفوى امتناع مى



سنجى را  قطيفى اين هم. رترى و نه طهماسب از معاويه بدكارتر استپرهيزگا( ع)كه نه تو از امام حسن مجتبى  درحالى
عنوان امام مسلمين و كسى كه همه اموال مسلمانان به وى تعلقّ  ، به(ع)نادرست دانست و استدلال كرد كه امام حسن 

 58 .دارد، در پذيرش آن هدايا محق بوده است

اى درباره حلال  ى مورد نكوهش قرار گيرد، به نگارش رسالهكه كركى به خاطر پذيرفتن هداياى دولت صفو پيش از آن
  قاطعة اللجاج فى تحقيق»اين رساله . بودن خراج اقدام كرده بود
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نوشته شد و كركى در نگارش آن هدفهاى زير را  1510جولاى  15/ 912ربيع الثانى  12نام دارد، در « حلّ الخراج
 :كرد دنبال مى

 .عنوان نايب امام غايب تبيين نظريه حكومت فقيه جامع الشرايط بهتوجيه و . 1

 .توجيه عملكرد شخصى خود در پذيرش هداياى حكومت صفوى. 3

 .ارائه رهنمود و يارى كردن دولت صفوى براى آشنايى با ديدگاه حقوقى شيعه در اين مسأله. 8

ه تصرف زمينهاى فتح شده و وضع خراج و مصرف كركى پس از ارائه بحثى مشروح درباره فتوحات صدر اسلام و شيو
، حقوق حاكمان، قاضيان و (مسايل نظامى)گويد كه موارد مصرف خراج، تأمين معاش جهادگران مسلمان  درآمدها، مى

 .ساير صاحبان مقامهاى حكومت بوده است

بر روى زمين مسلمانان كار  وى بر اين باور است كه پرداخت خراج در زمان غيبت معوّق نشد و غالبا توسط كسانى كه
گويد كه خراج بايد به مؤمنان انتقال داده شود و ايشان حق دارند  وى همچنين مى. شد كردند، به بيت المال پرداخته مى مى

بر اين اساس، خراج حتى اگر توسط يك حاكم . آن را به صورت فروش، اهدا و يا وقف، خرج كنند و يا به ارث بگذارند
 55 .آورى شده را مؤمنان بايد بپذيرند ورى شود، مشروع است و پول جمعآ غير عادل جمع

در زمان : گويد كند و مى كركى در اين رساله، همچون ديگر آثارش، بر نقش فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت تأكيد مى
اج بيش از موضوع غيبت به فقيه جامع الشرايط اجازه داده شده كه حدود شرعى را جارى سازد و اهميّت مسأله خر

كند  مادلونگ به درستى خاطرنشان مى 52 .باشد حدود است و طبيعى است كه لزوم دخالت فقيه در امر خراج بيشتر مى
دانسته و در  كركى با سخن گفتن از جانشينى يا نيابت امام در عصر غيبت، خود را فقيه جامع الشرايط شايسته نيابت مى

 54 .را به دست آوردصدد بوده كه رهبرى جامعه شيعى 

كركى در رساله خويش از توانگرى شريف مرتضى و سيدّ رضى و حضور خواجه طوسى و علّامه حلّى در دربار ياد 
وى رفتار اين علما با سلاطين زمان را جوازى  51 .خواند كند و ايلخان مغول، سلطان محمدّ خدابنده را مقدسّ مى مى

درباره آخرين هدف كركى بايد گفت كه نظريه او در زمينه خراج . كند اد مىبراى همگامى خود با حكومت صفوى قلمد
اگرچه پشتيبانى ضمنى حكومت را در امور اجرايى به دست آورد، ولى شايد ايستادگيها و مخالفتهاى عالمان ديگر شيعه، 

 59 .اى بنيادى در تبيين مشروعيت دولت صفوى مؤثر باشد گونه اجازه نداد كه به



  حقّق كركى، چند سال بعد، در زمانى كه هنوز زنده بود، از سوى يكى از معاصراننوشتار م
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اى به  پيش از سخن گفتن از ديدگاههاى قطيفى، اشاره. وى، به نام شيخ ابراهيم بن سليمان قطيفى، جمله به جمله رد شد
قطيف بحرين بود و همه عمر را در نجف وى از مردم . شخصيت وى و چگونگى روياروييهايش با كركى ضرورى است

داند و به نقل از علّامه محمدّ باقر مجلسى  خوانسارى وى را يكى از مجتهدان بزرگ و فقيهى نامدار مى. اشرف گذراند
 20 .نويسد كه در نهايت فضل و دانش بوده است درباره او مى

يگر از دانشمندان برجسته شيعه به نام عز الدّين الآملى، نويسد كه وى و محقّق كركى و يكى د عبد اللّه افندى اصفهانى مى
وگويى كه درباره حلال يا حرام بودن جوايز شاه طهماسب ميان  از گفت 21 .اند شاگردان على بن هلال جزائرى بوده

قطيفى با ديدگاههاى . محقّق كركى درگرفت و پيشتر به آن اشاره شد، قدرت كلام و حدتّ ذهن قطيفى آشكار است
هاى گوناگون از سوى قطيفى  نوشته شدن رديه. كرد هاى او را رد مى محقّق كركى سخت مخالف بود و بسيارى از نوشته

 .بر آثار كركى، شايد اين انديشه را پديد آورد كه وى با محقّق دشمنى شخصى داشته است

عنوان نايب امام غايب تأكيد كند و  رايط بهكوشيد تا بر نقش فقيه جامع الش هاى خود مى به باور ما، كركى در تمامى رساله
 .نوشت هاى گوناگون او رديّه مى قطيفى با اين ديدگاه مخالف بود و به همين دليل بر رساله

ناميد و رساله كركى « السراج الوهاج لدفع العجاج قاطعة اللجاج»قطيفى نوشته خود را در پاسخ به رساله خراجيه كركى 
نقل كرد كه در آن ( ص)قطيفى در ابتداى رساله خود احاديثى از پيامبر . خواند« الاعوجاج مثيرة العجاج، كثيرة»را 

 23 .داشت احاديث، پيامبر علما را از نزديك شدن به سلاطين برحذر مى

زمينى كه : گفت ناپذير بود و مى وى در بحث خراج در نظريه خود مبنى بر نامشروع بودن آن در زمان غيبت، سازش
آيد بنابراين، خراج گرفتن از آن نامشروع  م گرفته شده باشد، در زمان غيبت او به صورت ملك شخصى در مىتوسط اما

قطيفى مؤمنان را از پذيرش . آورى شده باشد بهاى زمين توسط بيت المال جمع است، حتى اگر اين خراج با عنوان اجاره
 28 .م خراج به دست آمده است، منع كردپول بيت المال كه به طور نامشروع با تحميل مالياتى به نا

: مرگ)شانزدهم، احمد بن محمدّ افشار اردبيلى / در نيمه دوم سده دهم. جدال درباره خراج با رساله قطيفى پايان نيافت
يافته بود، دو رساله كوتاه در تأييد نظر قطيفى و رد « مقدّس»اش لقب  كه به خاطر زهد و پرهيزكارى( 1515/ 998

شواهدى وجود . مقدسّ به رغم سختيهاى زندگى در قلمرو عثمانى، همه عمر را در نجف بود. خراج نوشتمشروعيت 
 دارد كه او
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هاى خود  اعتقاد شاه به وى چنان بود كه وقتى مقدسّ در يكى از نامه. سخت مورد احترام شاه عبّاس يكم صفوى بود
نامه را نگه دارند تا پس از مرگ در كفنش بگذارند تا در روز قيامت اگر خطاب كرد، شاه دستور داد « اخ اعز»وى را 

مستحق عذاب بود، با خدا محاجه كند كه نايب امام او را برادر خود خوانده است و كسى را كه مقدسّ اردبيلى برادر 
 .توان كرد خوانده باشد، عذاب نمى
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رد خشم وى قرار گرفته بود، به مقدسّ اردبيلى پناه برد تا از يكى از ملازمان شاه كه مو: در حكايت ديگرى آمده است
بانى ملك عاريت، عبّاس بداند كه اگر اين مرد در اول »: مقدسّ اردبيلى به شاه عبّاس نوشت. وى نزد شاه شفاعت كند

. «تقصيرات تو بگذرداى  چنانكه از تقصير او بگذرى، شايد حق سبحانه و تعالى از پاره. نمايد ظالم بود، اكنون مظلوم مى
رساند، عباس، خدمتى را كه فرموده بوديد، به جان منّت دانسته به تقديم  به عرض مى»: شاه عبّاس نيز به وى پاسخ داد

 25 .«كتبه كلب آستان على، عباس. رسانيد كه اين محبّ را از دعاى خير فراموش نكنيد

 .گرفت و از وى با احترام ياد كردمقدسّ اردبيلى مانند قطيفى در برابر كركى موضع جدلى ن

بحث او در مجموع اين بود كه اين موضوع . او بيشتر بر مشكوك بودن مشروعيت خراج در عصر غيبت تأكيد داشت
 .آيد سخن اردبيلى در نهايت، تأييد نظر قطيفى به شمار مى 22 .هنوز يك موضوع عمده قابل بحث است

، (يا شيبانى)به نكته توسط يك دانشمند ديگر شيعى، ماجد بن فلّاح شبّانى  اولين رساله مقدس اردبيلى بسرعت و نكته
اش  وى در آغاز رساله. دانيم كرده است، چيزى ديگرى نمى درباره فلّاح شبّانى جز اينكه در نجف زندگى مى 24 .رد شد

او به تمامى  21 .اند جويا شدهدارد كه برخى از همراهان اردبيلى به نزد او آمده و نظرش را در زمينه خراج  بيان مى
وى در استدلالهاى خود سخنان . مشروعيت خراج را تأييد و كوششهاى اردبيلى را براى مشكوك دانستن آن رد كرد

 29 .شهيد ثانى را زيربنا قرار داد و به تأييد موضع كركى پرداخت

مشروعيت پذيرش هدايا و جوايز از سلطان اى نوشت و در آن  در سالهاى بعد، حسين بن عبد الصّمد جبعى حارثى رساله
در اين رساله همان بحث . طور غيرمستقيم به مسأله اشاره دارد اين رساله گرچه درباره خراج نيست، ولى به. را تأييد كرد

گونه  رسد كه هيچ و به نظر مى 40  كركى و قطيفى كه پذيرش هداياى سلطان مشروع است يا نه؟ مطرح شده است
دليل اين پذيرش، شايد آن باشد كه با رساله محقّق كركى و . آن از سوى ديگر علماى شيعه ابراز نشده باشدمخالفتى با 

  هايى در جامعه شيعى بحثهاى پيرامونى آن، زمينه براى نوشتن و پذيرفتن چنين رساله
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 .ايران آماده شده بود

مسايلى كه در دولت صفوى به صورت يك جريان فكرى مطرح يكى ديگر از : برپايى نماز جمعه و مشروعيت صفويان
اى حسّاس و قابل  در اين دوره مسأله نماز جمعه به اندازه. شد و بحثهاى زيادى را برانگيخت، مسأله نماز جمعه بود

ن بحثها به شدت اي. نظرى را يافت كه در اين زمينه اظهارنظر نكرده باشد توان دانشمند شيعه صاحب توجّه بود كه كمتر مى
اى بود كه حتّى درباره برخى از مسايل مورد اختلاف از قبيل دريافت درست اظهارنظر فقيهان پيشين، طومارهايى  اندازه

 41 .شد، تا در پاى آن برداشت خود را از نظرات آنان بنويسند تهيه و نزد فقيهان برجسته زمان برده مى

ور واجب دين اسلام است، اما در تشيّع، وجوب اين نماز با حضور امام عصر عنوان مقدمه بايد گفت كه نماز جمعه از ام به
ترين مباحث در تشيّع دوازده امامى اين است كه آيا در عصر غيبت امام، نماز  در نتيجه، يكى از جنجالى. پيوند دارد

از جمعه را به عهده جمعه واجب است يا نه؟ در مذهب تسنّن، خليفه يا سلطان وقت، امام محسوب شده و امامت نم



تواند دليلى باشد براى نفى  حال آنكه تعطيل آن در ميان شيعيان مى. داشته و اين نماز در عالم تسنّن تعطيل نشده است
 43 .معناى رهبرى عام امامت خليفه و سلطان به

را شرط برپايى پيش از عصر صفوى، شيخ طوسى وجود امام عادل يا كسى كه از جانب امام عادل گمارده شده باشد 
 48 .دانست نماز آدينه مى

ابو على حمزة بن عبد العزيز ملقب به سلار ديلمى يكى از بزرگان فقهاى شيعه، نخستين دانشمندى بود كه برپايى نماز 
برخى ديگر از علماى شيعه، از جمله عز الدّين حسن آبى و ابن ادريس هم  48 .آدينه را در نبود امام غايب ناروا خواند

عماد الدّين حسن بن حسن طبرى مازندرانى مشهور به عماد . دانستند پايى نماز آدينه را در زمان غيبت امام روا نمىبر
الدّين طبرى يا طبرسى، معاصر با خواجه طوسى و محقّق حلّى از كسانى بود كه وجوب نماز جمعه را مشروط به حضور 

 45 .دانست« مبسوط اليد»سلطان دادگر 

و درباره وجوب يا حرمت برپايى نماز آدينه در زمان غيبت در عصر صفوى شكل نوينى يافت و بحثهاى وگ بحث و گفت
رساله درباره نماز آدينه نوشته  90در اين دوره نزديك به . زيادى در زمان سلطنت طهماسب و پس از آن مطرح شد

 .شده است كه بخشى از آنها در دسترس نيست

طور صريح برپايى نماز آدينه را  رساله به 18بات وجوب عينى نماز آدينه نوشته شده است و رساله در اث 84از اين تعداد 
  ها نيز در اثبات تعدادى از اين رساله. در عصر غيبت حرام دانسته است
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ا، مشخص ه اما به دليل در دسترس نبودن برخى از رساله. وجوب تخييرى و يا اثبات عدم وجوب عينى نوشته شده است
 42 .ها مطرح شده است نيست كه در پانزده رساله ديگر كدام يك از اين نظريه

. در عصر صفوى نوشت، محقّق كركى بود( وجوب تخييرى)اى درباره وجوب برپايى نماز آدينه  نخستين كسى كه رساله
 44 .دينه را در عصر غيبت برپا داردتوانست نماز آ عنوان جانشينى براى امام شناخت كه مى پيشتر شهيد اولّ، فقيه را به

كركى در اين . كركى در اين مسأله از اين حد نيز فراتر رفت و نيابت عامه فقيهان شيعه را از جانب امام غايب دانست
او خاطرنشان ساخت كه هيچ نايب خاصى از . تواند و بلكه بايد در زمان غيبت برپا شود زمينه گفت كه نماز آدينه مى

طور عمومى آنها را به نيابت خود منصوب كرده  براى اين كار ضرورت ندارد، زيرا فقيهانى كه امام غايب بهجانب امام 
 41 .است، وجود دارند

نوه دخترى محقّق كركى، نه تنها به تصديق نظريه او ( 1281 -3/ 1081: مرگ)شايان ذكر است كه ميرمحمدّ باقر داماد 
عنوان  كرد و گفت امام، يا فردى منصوب از جانب او، يا كسى كه شايسته است به پرداخت، بلكه ادعاى قويترى را مطرح

 49 .تواند نماز آدينه را برپا دارد نايب عام امام عمل كند، يعنى فقيهى كه جامع علوم اجتهاد و شرايط افتا باشد، مى

در مقدّمه . بر جامعه شيعى تأكيد داردسان، كركى يك بار ديگر در رساله نماز جمعه بر ولايت فقيه جامع الشرايط  بدين
در امور ( مجتهد)تأليف كرده است، او به اثبات نيابت فقيه عادل امامى  1515/ 931دومّ اين رساله كه آن را به سال 



وى در مقدمه سوم رساله، نماز آدينه را . شرعى و امورى كه براى حاكم منصوب از طرف امام ثابت است، پرداخت
 10 .امام معصوم و يا نايب او دانستمشروط به وجود 

يكى از دوستان شيخ ابراهيم قطيفى به نام مير نعمت اللهّ حلّى كه در . كركى در اين مورد نيز با مخالفانى رودررو شد
نويسنده خلاصة التواريخ در اين . باره پرداخت دربار طهماسب منصب صدارت داشت، با وى به بحث و مخالفت در اين

 :يسدنو زمينه مى

بنابر كدورتى كه ميانه خاتم المجتهدين و شيخ ابراهيم قطيفى بود، امير نعمة اللّه نزد شيخ ابراهيم رفته، شروع به مباحثه 
و . رسانيد كرد و انواع آزار و ضرر به خود مى نمود و او را بر بعضى امور كه مستلزم نقض حضرت شيخ بود ترغيب مى

صاحب الزمّان عليه السلام يا نايب امام كه جامع الشرايط و الشرايع فتوى در باب صحت صلوة جمعه بدون حضرت 
  باشد، به
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خلاف رأى حضرت شيخ عمل نموده، آنگاه با شيخ در مجلس خلد آيين اراده مباحثه داشت و به بعضى از علما و فقهاى 
كه با حضرت خاتم المجتهدين در مقام عناد زمان مثل مولانا حسين اردبيلى و قاضى مسافر تبريزى و جمعى ديگر 

بودند، در ميان نهاده با خود متفّق ساخت و از امراى شاهى مثل محمود بيگ مهردار، ملك بيگ خويى و غيرهما را 
 11 .اما آن اراده از قوت به فعل نيامد و آن مجلس منعقد نگشت. حامى خود ساخت

وجو  دشنام و بهتان به كركى بود، در خانه وى انداخته شد و پس از جست امضا كه دربردارنده اى بى در اين هنگام نامه
. در نتيجه وى از صدارت عزل و به بغداد تبعيد شد. روشن شد كه نگارش نامه به اغواى مير نعمت اللّه حلّى بوده است

هرگز به ايران نيامد،  زيست و ضمنا حكمى به عراق عرب نوشته شد كه از رابطه او با ابراهيم قطيفى كه در عراق مى
طور كامل در خلاصة التواريخ آورده شده، شيخ على كركى  در حكم تبعيد مير نعمت اللّه حلّى كه به 13 .جلوگيرى شود

خوانده شده و آمده كه اگر ميان نعمت اللّه و قطيفى « نايب امام»و « خاتم المجتهدين و وارث علوم سيد المرسلين»
ايشان را تأديب و منع نمايند، چنانكه موجب »بايد به شديدترين وجهى « ى خاتم المجتهدينوكلا»ارتباطى برقرار شود 
 18 .«عبرت ديگران گردد

او نخستين كسى بود كه در عصر صفوى، . هاى مهم نماز آدينه در اين دوره است شهيد ثانى نويسنده يكى ديگر از رساله
توجهّى به نماز جمعه را مورد نكوهش  اش، بى او در آغاز رساله. ستنماز آدينه را در زمان غيبت امام واجب عينى دان

هاى مختلف را درباره وجوب و حرمت برپايى نماز آدينه در عصر غيبت برشمرد و سپس اعتقاد خود را  قرار داد و گفته
 18 .مبنى بر وجوب عينى نماز جمعه بيان داشت

هاى گوناگون يك حكومت شيعى، به دور از  ش وى براى تبيين جنبهرو، تلا شهيد ثانى در قلمرو صفويان نبوده و از اين
مندى از عطاياى حكومت،  دهد كه غير از نزديكى به دربار و بهره اين موضوع نشان مى. دربار، در خور نگرش است

هر  به. انگيزه محض و خالص تبيين نظام حكومتى براى شيعه در ميان برخى از علماى دوره صفوى وجود داشته است
يافته و با در اختيار گرفتن تمامى ايران،  صورت، براى نخستين بار يك حكومت شيعه به چنين قدرت و اقتدارى دست

 .هاى حكومتى و سياسى كيش شيعه توجّه شود اين امكان را فراهم آورده بود كه به جنبه



محمّد . برپايى نماز آدينه به كار بردحسين بن عبد الصّمد جبعى حارثى نيز از كسانى بود كه تلاشهاى بسيارى براى 
 :نويسد يوسف قزوينى مى
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و علماى عهد و دانشمندان زمان اذعان اجتهاد آن واقف رموز مبدأ و معاد كرده، حضرتش را مجتهد جامع الشرايط ... 
آن در ميان مسلمانان شمردند و چون مدتى بود كه اقامت نماز جمعه بنابر اختلاف علما در شرايط وجوب و وقوع 

مهجور و متروك بود، شيخ بزرگوار در اداى آن لوازم اهتمام به تقديم رسانيده، گزاردن نماز جمعه را در ميان ارباب 
 15 .ايمان شايع گردانيد

 12 .بهاء الدّين عاملى نيز چون پدر خود كوششهاى بسيارى براى برپايى نماز آدينه به كار برد

توانست در مشروع نشان دادن دولت صفوى مؤثر باشد و بسيارى از فقيهان عاملى  نماز آدينه مى به هر تقدير، برپايى
. ها و گسيختگيها، آن را برپا دارند كوشيدند تا در بحث و عمل، ضرورت انجام آن را توجيه و تبيين كنند و با وجود وقفه

 .ين نمونه اين كوششهاستچنانكه گفته شد تلاشهاى شيخ حسين عاملى و پسرش شيخ بهائى بهتر

  هايى ديگر از تكاپوى مهاجران عاملى براى تبيين مشروعيت حكومت صفوى نمونه

پايدار ( ع)كردند كه دولت صفوى تا ظهور حضرت صاحب الزمان  علماى شيعه عصر صفوى اين عقيده را به مردم القا مى
در ميان آنان اين گرايش وجود . بردند سود مىخواهد ماند و براى اين منظور از روايات و احاديث و حساب جمل 

آنان . سنجى كنند و به نوعى، دولت صفوى را با آن پيوند دهند هم( ع)داشت كه دولت صفوى را با دولت مهدى موعود 
بينى شده و همان  عنوان دولتى معرفى كنند كه ظهورش توسط پيشوايان شيعه پيش در تلاش بودند تا دولت صفوى را به

آنها همچنين بر اين عقيده بودند كه دولت صفوى با . ست كه آمال و آرزوهاى شيعيان را برآورده خواهد كرددولت ا
 .پيوند خواهد خورد و تا ظهور آن حضرت پايدار خواهد ماند( ع)ظهور حضرت مهدى موعود 

ة شيخ طوسى و البيان فى ملّا خليل قزوينى در آغاز كتاب الصافى فى شرح اصول الكافى دو حديث از كتابهاى الغيب
 .آورد اخبار صاحب الزمان ابى عبد اللّه محمّد بن يوسف شافعى گنجى مى
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نام پيامبر  شود كه هم روايت شده كه مردى از قزوين خارج مى( ص)مضمون حديث اول چنين است كه از پيامبر اسلام 
روايت شده كه ( ص)در حديث دوم نيز از پيامبر اكرم . تابندش اسلام است و مردم از مؤمن و مشرك به فرمانبرى او مى

. شتابند و او اين دين را يارى خواهد كرد كند و همه مردم اعم از نيكوكار و فاجر به يارى او مى مردى از ديلم ظهور مى
تخانه او در كوچه گويد كه اين احاديث به شاه طهماسب اشاره دارد، زيرا دول آنگاه قزوينى در تفسير اين دو حديث مى

 14 .باشد مرز ديلم مى ديلم شهر قزوين است و از سويى نيز قزوين هم

حديثى به اين مضمون : گويد شيخ بهائى مى. بينى ظهور دولت صفوى دارد آورد كه حكايت از پيش شيخ بهايى حديثى مى
لا فضه و لكنه من اولادى يدخل تبريز  انّ لنا باردبيل كنزا، ليس بذهب و»از پدرم شيخ حسين بن عبد الصمد حارثى كه 

يعنى براى ما در اردبيل گنجى است كه از طلا و نقره . )«مع اثنى عشر الفا راكبا بغلة شهباء و على رأسه عصابة حمراء



كه بر استرى خاكسترى  شود، درحالى نيست، بلكه مردى از فرزندان من است كه با دوازده هزار سوار به تبريز وارد مى
دهد كه سيد حسين بن جعفر عاملى كركى استاد پدرم گفت  وى ادامه مى. «بند سرخى بر سر اوست است و پيشانىسوار 

. رفتم، به تبريز رسيدم، شاه در شكار بودند مى( ع)كه در اوايل پادشاهى اسماعيل يكم كه به زيارت مشهد مقدس رضا 
برحسب تصادف، شاه آن روز بر استر . رفتند، رفتم ل مىروزى كه از شكار بازگشتند، با اهالى تبريز كه به استقبا

رسيد و در آنجا  خاكسترى سوار بود و دستمال سرخى بر سر بسته بود و لشكرى كه همراه او بود، به دوازده هزار نفر مى
 11 .اين حديث كه آن را چند سال پيش شنيده بودم، به خاطرم آمد

 :نويسد مى« ك پرده از زندگانى شاه طهماسب صفوىي»اى ارزشمند به نام  پژوه در مقاله دانش

اين احاديث به نقل از : گويد وى مى. اى وجود دارد در ذكر چند حديث كه دلالت بر خروج شاه اسماعيل دارد رساله
 .كتابهاى علمايى چون طوسى، راوندى، ابن طاووس و نعمانى آورده شده است

19 

به شاه طهماسب  1522/ 948اى كه آن را در سال  نامعلوم است، در رسالهيكى ديگر از عالمان اين عصر كه نام او 
براى هركس دولتى است و دولت ما )« لكل الناس دولة و دولتنا فى آخر الزمان»صفوى تقديم كرد، به شرح حديث نبوى 

وى در . ق دهدوى در اين رساله كوشيد كه مضمون اين حديث را با دولت صفوى تطبي. پرداخت( در آخر الزمان است
 90 .آورد اثبات اينكه دولت صفوى همان دولت ذكر شده در حديث است، دوازده دليل مى

  ها كه سستى مبانى آنها روشن است و نيازى به نقد و تحليل ندارد، به گذشته از اين نمونه
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جود روشن و صريح بودن مضمون و محتوايش، ترين نمونه در اين زمينه است و باو كنيم كه اصلى اى ديگر اشاره مى نمونه
اين نمونه در همان زمان سروصدايى به پا كرد و . تاكنون مورد علاقه و توجّه جدىّ مورخان قرار نگرفته است

اين تلاش از سوى يكى از با نفوذترين فقيهان عاملى عصر صفوى ملّا محمدّ باقر مجلسى، . مخالفتهايى را برانگيخت
 .دومّ انجام پذيرفتمشهور به مجلسى 

. پرداخت( ع)اى نگاشت و در آن به ترجمه و شرح چهارده حديث از ائمه اطهار  رساله 1224/ 1041مجلسى به سال 
، 91 «اثبات الرجعه»هاى آن بود و به همين سبب، با عناوين  و علايم و نشانه( ع)اين احاديث درباره ظهور امام زمان 

نيز « شرح چهارده حديث»نويسان اين رساله را  فهرست. ناميده شده است 98 «يهرساله ظهور»و  93 «رساله رجعت»
 .اى برخوردار است از نظر تاريخى سه حديث اول اين مجموعه از اهميّت ويژه 98 .اند ناميده

 :نويسد مجلسى در آغاز اين رساله كه آن را به شاه سليمان تقديم داشته است، مى

نظر قاصر رسيد كه ائمه اهل البيت عليهم السلام به ظهور دولت عليّه  ، دو حديث به[لانواربحار ا]در اثناى جمع احاديث 
 .اند اند و به اتصال اين سلطنت بهيّه به دولت قايم آل محمدّ صلوات اللّه عليهم اجمعين، شيعيان را بشارت فرموده خبر داده

95 



تقديم  92 «شهريار عادل»ث را با دوازده حديث ديگر به دهد كه به خاطرش رسيده كه ترجمه اين دو حدي وى ادامه مى
كه از ابو خالد كابلى روايت كرده است،  94  در حديث اول، مجلسى به نقل از شيخ محمدّ بن ابراهيم نعمانى. دارد
 :آورد مى

پس . وت كنندبينم گروهى را كه از جانب مشرق ظاهر شوند و طلب دين حق از مردم كنند و مردم را به آن دع گويا مى
از ايشان قبول نكنند، پس بار ديگر طلب نمايند و قبول نكنند پس چون اين را ببينند، شمشيرهاى خود را بر دوش خود 

پس ايشان بر اين راضى نشوند، تا آنكه بر ايشان پادشاه و والى . بگذارند و جهاد كنند، پس مردم به دين حق در آيند
اند و به كسى ندهند مگر به صاحب شما يعنى صاحب الزمان صلوات اللّه عليه و شوند و پادشاهى در ميان ايشان بم

 91 .شود، در جنگ شهيد شده است و ثواب شهيدان دارد هركه با ايشان كشته مى
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كسى كه از سوى مشرق ظهور كرد و طلب دين حق كرد و مردم را به دين : گويد علّامه مجلسى در شرح اين حديث مى
در اين حديث شريف، همه شيعيان »نبود و « خلدّ اللّه ملكهم»خواند و پادشاهى يافت، به غير از سلسله صفويه  حق

 99 .«خاصه انصار و اعوان اين دولت ابد توأمان را بشارتهاست كه بر عاقل پوشيده نيست

آورد كه بنابر مضمون آن، روزى  مى( ع)در مورد دومّ، مجلسى باز هم به نقل از شيخ نعمانى، حديثى از امام جعفر صادق 
. گفتند دهد، سخن مى تا ظهور ايشان روى مى( ع)از رويدادهايى كه پس از پنهان شدن حضرت صاحب الزمان ( ع)على 

اى امير مؤمنان، چه وقت خداوند زمين را از ستم ستمگران پاك خواهد كرد؟ : از ايشان پرسيد( ع)پسر ايشان حسين 
ى فرمود تا خون حرام بسيار بر زمين ريخته شود و بعد از آن پادشاهان بنى اميّه و بنى عبّاس را به در جواب و( ع)على 

هرگاه پادشاهى از خراسان خروج كند و بر كوفه و ملتان چيره شود و از جزيره بنى »تفضيل بيان كرد و سپس فرمود كه 
ن خروج كند و دعوت او را پاسخ گويند و اهل أبر كه در كاوان كه در حوالى بصره است، بگذرد و از ما پادشاهى در گيلا

آنگاه براى فرزند من علمهاى تركان ظاهر شود و در اطراف عالم و در . حوالى استرآباد است، وى را يارى كنند
هاى بزرگى روى دهد و  سرزمينهاى شريف پراكنده شوند و به هنگامى كه در بصره جنگ كنند، براى ايشان جنگها و فتنه

 «.پادشاه پادشاهان برخيزد

دهد كه حضرت امير مؤمنان  افزايد كه حكايت طولانى است و راوى از ميان آن انداخته است و ادامه مى مجلسى مى
 :فرمودند

هرگاه چندين هزار سپاه فراهم آيد و صفها كشيده شود و قوچ پسر خود را بكشد، در آن هنگام ديگرى پادشاه شود و 
كه جهانيان در آرزوى او هستند، ( ص)پس آن زمان قايم آل محمدّ . د و كافران را هلاك كندطلب خون آن كشته كن

 :كند مجلسى حديث را بدينسان شرح مى. ظاهر خواهد شد

كننده در  كننده از خراسان اشاره است به امراى تركمان مثل چنگيز خان و هلاكو خان و خروج ظاهر است كه خروج
دين پناه رضوان آرامگاه شاه اسماعيل ماضى حشره اللهّ مع الائمة الطاهرين؛ لهذا، حضرت گيلان اشاره است به شاه 

 فرمود كه از ماست و او را فرزند ياد كرد و از ميان خسروان جهان به اين نسبت عالى مقدار همين سلسله عليّه ممتاز و
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است، يا ديگرى از سلاطين عظام و اولاد كرام او، چون راوى سرافرازند و پادشاهان يا مراد همان خسرو خلد آشيان 
توان كرد؛ و كشتن قوچ پسر خود را به گمان اين حقير اشاره به  بسيار از حديث انداخته است، بخصوص حكم نمى

نت تبار صفى ميرزا نورّ اللّه مضجعه خواهد بود و پادشاه ديگر كه طلب خون او نمايد، اشارت به سلط شاهزاده عالى
اند، بعضى  سلطان علييّن آشيان شاه صفى اول، افاض اللّه عليه شأنيت الغفران خواهد بود و چون حديث را اختصار كرده

وقايع بعد افتاده است، اما بشارت به تعجيل ظهور حضرت صاحب الزمان عليه الصلوة و السلام و اتصال اين دولت 
 100 .هر استپرور به دولت امام بشر از آخر اين حديث ظا دين

نهم كه از ابى لبيد مخزومى / در سومين حديث مجلسى به نقل از شيخ محمّد بن مسعود عباسى، از محدثان سده سوم
در حروف »پس از آنكه شقاوت بنى عباس را بيان كرد، فرمود كه ( ع)آورد كه حضرت امام باقر  روايت كرده است، مى

تكرار بشمارى، هريك از حروف مقطعه تاريخ  ها را بى طعه اول سورهاگر حروف مق. «مقطعه قرآن فايده بسيار است
 .هاشم خواهد شد خروج يكى از بنى

كه پنج بار در قرآن مجيد تكرار شده است، نتيجه « آلر»مجلسى سپس با توضيحى درباره ابجد و محاسبه حروف مقطعه 
 1224/ 1041است و از تاريخ نوشته شدن رساله  سال هزار و صد و پنجاه و پنج( ع)گيرد كه سال ظهور امام زمان  مى

 101 .به عنوان مبداء شصت و پنج سال تا ظهور حضرت باقى مانده است( ص)با در نظر گرفتن تاريخ هجرت پيامبر 

سير تاريخ بهتر از هر . گونه تحليل و تفسير دوباره ندارد تفاسير مجلسى از احاديث كاملا روشن و گوياست و نياز به هيچ
را در آن ( ع)حتى تا شصت و پنج سال بعد كه وى ظهور حضرت مهدى . تقد، نادرستى سخنان مجلسى را ثابت كردمن

( 1433/ 1185)بينى شده، در سال  بينى كرده بود، دولت صفوى پايدار نماند و ده سال پيش از تاريخ پيش زمان پيش
 .واژگون شد

دو يا سه سال بعد از نگارش رساله، سيد محمّد بن محمّد . قرار گرفترساله مجلسى در همان زمان به سختى مورد انتقاد 
اى بنويسد و تلاشى را كه براى فراهم  حسينى مير لوحى ملقب به مطهّر، با ديدن خوابى، خود را مأمور يافت رساله

 103 .آوردن مشروعيت دولت صفوى انجام گرفته بود، رد كند

  به پايان 1243/ 1018آغاز شد و در سال  1240/ 1011رساله مير لوحى كه نگارش آن در سال 
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اى  نيز توسط يكى از دوستانش گزيده 1248/ 1018نام دارد كه در نيمه سال « كفاية المهتدى فى معرفة المهدى»رسيد 
 108 .از آن فراهم آمد

                                                             
 .ش.ه 811 دوم، : تهران، چاپ -جلد، اميركبير  منفرد، مهدى، مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران، فرهانى   



 :مرگ)عاملى مير لوحى يكى از شاگردان برجسته بزرگانى چون شيخ بهاء الديّن محمّد 

جا نهاده است،  با آنكه وى آثار ديگرى نيز از خود به 108 .و مير محمدّ باقر داماد در علوم دينى بود( 1231/ 1081
در اين رساله وى باوجود . ارتباط دارد« كفاية المهتدى»ولى ياد كرد وى بيشتر با برخوردهايش با دو مجلسى و رساله 

كند  وى خاطرنشان مى. وم، لبه تيز حملات خود را متوجّه رساله رجعت كرده استبيان برخى مسايل درباره مجلسى د
 :و ضعيفى است، چند كار سزاوار سرزنش انجام داده است( نادر)« شاذ»كه مجلسى با تفسير اين احاديث كه احاديث 

 بنا به رأى خود و به خاطر دنيا و جلب منفعت، تفسير حديث كرده است؛( 1

 ا بد ترجمه كرده است؛متن احاديث ر( 3

 تفسير وى از نظر دستور زبان ناقص و نادرست است؛( 8

 شاه شيعه را فريب داده و عوام را بيسواد انگاشته است؛( 8

 105 .و برخى خطاهاى جغرافيايى از وى سرزده است( 5

زود كه مير لوحى مجلسى را بر اين فهرست انتقادات مير لوحى بر مجلسى كه عبد الهادى حائرى ارائه داده است، بايد اف
 :نويسد باره مى وى در اين. كند به خاطر خطايى تاريخى نيز سرزنش مى

مگر ... اند كه قايمى كه برخاست به خراسان و غالب شد بر كوفه و ملتان، چنگيز خان بود  و مسموع شد كه فرموده... 
و تواريخ از خواب ديدن او يا خواب ديدن هلاكو  چنگيز خان در خواب ديده باشد كه بر ملتان غالب آمد و ارباب سير

و ... يك از مصنفات و تأليفات خود ننموده باشند، و الّا در بيدارى خود اين غلبه رو نداده  اغماض نموده، ذكر آن در هيچ
 102 .يك از پادشاهان مغول بر ملتان دست نيافته دانند كه هيچ ارباب تتبّع مى

گويد كه اين دو حديث ناقض  او مى. پردازد سنجى دو حديث مى ى است كه وى به همانتقاد ديگر مير لوحى زمان
مير لوحى از حديث  104 .خيزد و در حديث دوم از گيلان اى از خراسان برمى كننده يكديگرند، زيرا در حديث اول قيام

 .آورد سوم سخنى به ميان نمى

  كند و هركه در اين زمينه سخنى مجلسى نيز در ابتداى رساله، بر دو حديث اول تأكيد مى
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 .كند اى كه محمدّ محيط طباطبايى درباره حديث سوم بيان مى گفته، از حديث سوم نامى به ميان نياورده است، مگر نكته
ر شايد به خاط. تر است تر و از سويى، از نظر استدلالى، سست به باور ما، حديث سوم از دو حديث ديگر قابل بحث 101

 .همين سستى، بحث زيادى درباره آن انجام نشده باشد

رسد اين است كه مجلسى بسيار به حكومت وقت نزديك شده بود و از  گذشته از نگارش رساله رجعت، آنچه به نظر مى
وى در روزگار . ترين دوره آن، حمايت كرد آن بيش از حد استحقاق چنين حكومتى، آن هم در فاسدترين و زوال يافته



آيند و اين نكته حتى براى  زيست كه ضعيفترين و فاسدترين افراد اين دودمان به شمار مى تن از شاهان صفوى مى دو
 .كسانى كه آشنايى اندكى با تاريخ حكومت صفويان داشته باشند، نيازى به اثبات ندارد

او رساله رجعت خود را . بود مجلسى در زمان حكومت اين دو شاه، يعنى سليمان و حسين صفوى، شيخ الاسلام اصفهان
اين خطبه زمانى خوانده . در آغاز پادشاهى سليمان نگاشت و در زمان جلوس شاه سلطان حسين، خطبه جلوس خواند

در اين خطبه مجلسى . شد كه حكومت صفوى در حضيض ضعف و انحطاط بود و تا واژگونى فاصله چندانى نداشت
 :گفت

سالهاست كه در ظل ظليل رأفت و عدالت و حصن حصين شوكت و جلالت سلاطين  كافه اهل اين ديار هدايت آثار... 
معدلت آيين دولت عليّه صفيّه صفويّه انار اللّه برهانهم و شيّد اللّه اركانهم به فراغ بال و رفاه حال در مهد سلامت و مهاد 

 109 [. تأكيد از ماست]اند  استراحت آرميده

كس پوشيده نيست و تكاپوهاى  ر علّامه مجلسى در گردآورى احاديث شيعه بر هيچبدون ترديد، خدمات غيرقابل انكا
فراموش نشدنى است، ولى اين حقيقت ( ع)علمى و فرهنگى وى در راه گسترش علوم اسلامى و نشر معارف ائمه اطهار 

بينيهاى غيرواقعى  توان انكار كرد كه وى براى حمايت هرچه بيشتر از دولت صفوى به تفسيرها و پيش را نيز نمى
 110 .پرداخت

حسين بن عبد . تكاپوهاى ديگرى نيز در حمايت از حكومت صفويان از جانب مهاجران عاملى و ديگران چهره بست
را به نام شاه طهماسب صفوى نوشت و در « اربعين»اى با عنوان  الصمد حارثى كه پيش از اين از وى سخن گفتيم، رساله

نويسد كه در اخبار، مطالبى  وى مى. از اخبار وارده درباره اطاعت پادشاه عادل سخن گفتآن، پس از ستودن طهماسب، 
 درباره وجوب دعا و
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 .شود اطاعت اين دولت نورانى پيدا مى

ابن بابويه، معروف به شيخ صدوق، دانشمند نامى عصر حكومت دودمان بويه، در امالى خويش در مجلس پنجاه و چهارم 
طاعت سلطان واجب است و كسى كه ترك طاعت سلطان كند، همانا ترك : فرمود( ص)كند كه پيامبر اكرم  مىروايت 

آورد كه از پدرش موسى بن جعفر، نقل  افزايد كه همو به نقل از اسماعيل بن موسى مى وى مى. طاعت خدا كرده است
سلطان خود خوار نكنيد و به درستى كه سلطان خود را با ترك طاعت ! اى گروه شيعه: كند كه به پيروان خود گفت مى

داريد، او را نيز دوست بداريد و آنچه را براى خود  دادگر همانند پدر مهربان است و اگر چنانكه خود را دوست مى
 .كند وى روايات ديگرى نيز در لزوم و وجوب اطاعت از سلطان ذكر مى 111 .پسنديد، براى او نيز نپسنديد نمى

اى به نام يكى از شاهان صفوى نوشت، در اين زمينه كه در نبود امام زمان  دانشمندان آن عصر نيز رسالهيكى ديگر از 
مؤلف رساله، پس از دعا براى شاه صفوى و آرزوى برقرارى دولت صفوى تا ظهور امام . بايد به پادشاه پناه برد

 :كند دوازدهم، وظيفه شيعيان را در قبال دولت صفوى چنين ياد مى



متحتمّ است كه در حصول موجبات ثبات دولت و دوام عظمت و سلطنت اين پادشاه اعتنا و [  شيعيان]بر ذمّت ايشان .. .
اهتمام تمام داشته باشند و از آنچه منافى آن است، اظهار كراهت كنند، بلكه در مقام رفع آن حسب الامكان در آيند و 

 113 .كلمه خير دولت ابد مقرون را كتمان ننمايد

هايى ناهمگام و  هايى سازگار و همگام با حكومت و چهره بارى، علماى عصر صفوى دو چهره متفاوت دارند، چهره
دانشمندى چون . هاى سازگار نيز همه يكسان سازگارى نشان ندادند اما در ميان همان چهره. ناپذير ستيزنده و سازش

اعتبار رسيد كه اداره امور كشور و عزل و نصب حكام و اى از قدرت و  محقّق كركى در حكومت صفوى به چنان پايه
برخى دانشمندان ديگر نيز بدون آنكه . نشانده وى دانست كارگزاران در دست او قرار گرفت و شاه صفوى خود را دست

اى داشتند و تنها براى پايدارى حكومت  طور نمايشى، عنوانهاى برجسته قدرت و اقتدارى به دست آورند، اگرچه به
 118 .رغم فساد و تباهى آشكار حكومت، در اين راه ترديدى به خود راه ندادند فوى كوشيدند و علىص
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  ناسازگاريها و ناهمگاميهاى مهاجران با حكومت صفوى

ها و در سطوح گوناگون چهره بست،  گونه كه سازگارى و همگامى عالمان دوره صفوى با شاهان به شيوه همان
در اين دوره عالمانى بودند كه به رغم دعوتهاى مكررّ صفويان به . و پرهيز و ستيزها نيز وجوه متفاوتى داشت ناهمگاميها

عالمان ديگر نيز به ايران . ديار ايشان نيامدند و در برابر اصرار دولت براى جلب و جذب ايشان به ايران ايستادگى كردند
هاى گوناگون از شرايط موجود  صفوى، از ايران گريختند و يا به شيوهآمدند، ولى بعدها با مشاهده وضع اسفبار دولت 

گروهى نيز با حكومت از در ناسازگارى درآمدند و برخوردها و ستيزهاى نظرى و عملى ميان . اظهار ناخشنودى كردند
گامى و ناسازگارى هاى ناهم در دنباله اين بررسى، به هريك از اين شيوه. ايشان و ابنا و اركان دولت صفوى پديد آمد

 .اشاره خواهد شد

در عصر صفوى از يك سو فشارها و آزارهاى برون مرزى حكومتهاى سنّى نسبت به شيعه و پيشوايان و دانشمندان آن 
وجود داشت و از سوى ديگر، در درون ايران، دولت بنابر سرشت بنيادى و سياستهاى كشوردارى خود، پشتيبانى، احترام 

بت به علماى شيعه و فراهم آوردن امكانات مادىّ و معنوى بسيار براى ايشان، به منظور تبليغ و تشيّع و توجّه بسيارى نس
رو، طبيعى بود كه خيل عالمان شيعه از سوريه، بحرين و ديگر سرزمينهاى عرب به سوى  از اين. داد و معارف آن نشان مى

تمها و دشواريها را در مناطق زير نفوذ و سلطه عثمانيان با اين همه، بسيارى از ايشان س. قلمرو صفويان سرازير شود
پذيرفتند و آن را بر موقعيت و شرايط ممتازى كه در حوزه فرمانروايى صفويان در انتظارشان بود، ترجيح دادند و نه تنها 

البته . ود پرداختندترين بها را براى حفظ استقلال خ امتيازهاى وابستگى به صفويان را نپذيرفتند، بلكه برخى نيز سنگين
 .تأثير نبوده است نبايد از نظر دور داشت كه علاقه ايشان به حفظ و گسترش تشيّع در خارج از ايران نيز در اين مورد بى

اش در دانشهاى اسلامى و آن  سويه فقيه و متفكّر برجسته شيعى، با مهارت همه( 1505 -1521/ 911 -929)شهيد ثانى 
برد، مسلما عاليترين مقامهاى رسمى مذهبى را به او ارزانى  اگر به زير سايه صفويان پناه مى مايه تقوى و پرهيزكارى،

با اين همه، او از تمامى آن . نهادند داشتند و آنچه را كه لازمه يك زندگى بسيار مرفّه و اشرافى است، در اختيارش مى مى
، چشم پوشيد و به يك چهار ديوارى محقّر و فقيرانه و گذران توانستند به آنها دست يابند كه حتّى شاگردان او مى« مزايا»

 ، بدون آنكه در كارهاى گوناگون علمى و118 زندگى دشوار از راه پرورش تاك قناعت ورزيد
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 داشت، به تعليم و او نماز جماعت به پا مى. دينى و حتى در برآوردن نيازهاى خانگى، هيچ يار و مددكارى داشته باشد
پرداخت و دانشهاى اسلامى را بر وفق هر  آمدند، مى تربيت جويندگان علم كه از سرزمينهاى دور به حوزه درس وى مى

كرد و مفتى عام و مرجع كل بود و  وى براى تكميل دانش خود به سرزمينهاى مختلف سفر مى. داد پنج مذهب آموزش مى
و حل اختلافات و فصل خصومتها را برعهده داشت و به تأليف و  وظيفه قضا. داد هر فرقه را موافق مذهب خود فتوى مى

او شبها براى . اثر گرانبها در دانشهاى مختلف پديد آورد 10ساله خويش بيش از  55وى در عمر . پرداخت تحقيق مى
ى از اين همه در شرايطى بود كه بسيار. كرد و منزل و مسجدش را خود ساخت كشى مى فراهم آوردن سوخت خانه هيزم

كرد تا اينكه يك بار نزد سلطان عثمانى از وى سعايت شد و سلطان  اوقات، از بيم مخالفان متعصب، پنهانى زندگى مى
او براى پنهان داشتن خود راه خانه خدا را در پيش گرفت، ولى سرانجام گرفتار آمد و پس از چند روز . وى را فراخواند
 115 .نى بود، به تختگاه عثمانيان فرستاده و به دست آنان كشته شداى گزارشها در مكّه زندا كه براساس پاره

كند كه چرا علماء در روزگار  شهيد ثانى در كتاب ارزشمند منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد اين سؤال را مطرح مى
نويسد كه در گذشته،  ىگذشته محترم بودند و در اين روزگار حرمت ايشان از بين رفته است؟ او در پاسخ اين پرسش م

شمردند و  چسباندند و جوياى گفت و شنود با ايشان بودند و علما اين كار را زشت مى اهل دنيا خود را به علما مى
نزد عالمان است و در اين « اكسير اعظم»اهل دنيا گمان كردند كه . پذيرفتند و با اهل دنيا نشست و برخاست نداشتند نمى

جويند و اهل  كنند و دنياى ايشان را مى وبرخاست مى بندند و با ايشان نشست را به اهل دنيا مىروزگاران، عالمان خود 
نزد ايشان است و علما تهيدست « اكسير اعظم»برند كه  زنند و گمان مى هايشان سر باز مى دنيا از پذيرش خواسته

 112 .باشند مى

ى فراهم آوردن چارچوب نظرى يك حكومت شيعه انجام داد و البته شهيد ثانى، چنانكه پيشتر اشاره شد، تلاشهايى برا
با اين همه، از عملكرد  114 .در آثار خويش ديدگاههاى نوينى درباره حكومت فقيه و توسعه اختيارات وى ارائه كرد

كاپو داشتى به عنايت و توجّه صفويان، تنها براى تبيين مبانى حكومتى شيعه به اين ت هيچ چشم وى آشكار است كه بى
 .دست زده است

كه به خاطر تأليف كتاب معالم الدّين فى الاصول به صاحب ( فرزند شهيد ثانى)پس از شهيد ثانى، فرزند او شيخ حسن 
اش سيد محمدّ موسوى كه به خاطر تأليف كتاب مدارك الاحكام فى شرح شرايع  معالم مشهور شده و نواده دخترى

 ت،الاسلام به صاحب مدارك شهرت يافته اس
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بردند، به زير سايه  انگيز سلف خويش را پيش چشم داشتند و خود در موقعيتى شبيه او به سر مى با آنكه سرنوشت غم
توجّه صفويان نرفتند و شرايط دشوار اقتصادى و خطرات جانى را از پيوستن به فرمانروايان اين دودمان بهتر دانستند و 

را داشتند، چون خبر يافتند كه در آن زمان شاه عباس در مشهد ( ع)مطهّر حضرت رضا  يك بار هم كه عزم زيارت مرقد
را ترك كردند و بعدها به همين دليل براى ( ع)خاطر آنكه مجبور نشوند با او ديدار كنند، زيارت امام رضا  است، به

 111 .هميشه از اين كار چشم پوشيدند



وى كه در علوم دينى آثار گوناگونى بر . پرهيز از صفويان راه پدر را برگزيدشيخ محمدّ سبط، فرزند صاحب معالم نيز در 
جاى نهاد، به مكّه رفت و در آنجا فن حديث را آموخت و چون به ديار خويش جبل عامل بازگشت و اندكى درنگ 

راق، براى آخرين پس از مدتى ماندن در ع. كرد، از بيم گزند دشمنان، بار ديگر به مكه رفت و سپس به عراق بازگشت
زيست، سلطان صفوى او را به ايران فراخواند  بار رهسپار مكه شد و تا هنگام مرگ در آنجا ماند هنگامى كه در عراق مى

 :نويسد باره مى تنكابنى در اين. و وى نپذيرفت

روى تواضع به او و سلطان آن زمان از مكّه او را طلب داشت و مبلغى براى مخارج او مقرّر داشت و مراسله از ... 
جواب بدون دعا لايق سلطان نيست : شيخ گفت. جواب سلطان را بنويس: پس شيخ اجابت نكرد و به شيخ گفتند. نوشت

پس چون بر او الحاح كردند، بعد از تأمل فرمود كه حديث واردشده بر اينكه از براى امثال او دعاى . و از دعا نهى داريم
: بعضى از اصحاب شيخ مزبور به او گفتند... به او نوشت و دعا به لفظ هداه اللّه نوشت  پس مراسله. توان نمود هدايت مى

سلطان تو را خواهد خواست، به نحوى كه تو را ممكن نيست كه جواب كنى و البته بايد به بلد سلطان رفته باشى، پس 
 119 .را برسانشيخ محمّد دعا كرد كه خدايا اگر در علم تو چنين چيزى گذشته است، پس اجل م

گروه ديگر اين دانشمندان شيعه، كسانى بودند كه از جبل عامل به ايران آمدند، ولى به خاطر سرخوردگى از شرايط 
اينان چون اوضاع و احوال را از نزديك ديدند، . نابسامان دينى و دنيايى دربار صفوى، فرار را بر قرار ترجيح دادند

و تمام مال و جاه و حشم و خدم و موقعيتى را كه به دست آورده بودند، گذاشتند و  عطاى صفويان را به لقايشان بخشيده
 وى در. در اين مورد، براى نمونه، بايد از شيخ حسين بن عبد الصّمد حارثى ياد كرد. به زندگى گذشته خويش بازگشتند

 183: ص

سال به تدريس و تعليم جويندگان علوم دينى  روزگار طهماسب يكم با تمامى خاندان خود به اصفهان آمد و مدت سه
شاه طهماسب به محض آنكه از موقعيت او آگاهى يافت، هداياى گرانبهايى برايش فرستاد و از وى خواست به . پرداخت

وى به درخواست شاه به قزوين رفت و در پيشگاه شاه معرفى شد و مورد احترام و توجّه . تختگاه صفويان، قزوين، رود
او سپس براى ترويج مذهب شيعه امامى به هرات . قرار گرفت و منصب شيخ الاسلامى قزوين به وى واگذار شدشاهانه 

وى، چنانكه گفتيم، تكاپوهايى نيز به سود . فرستاده شد و براى امرار معاش سه مزرعه آباد در اختيارش قرار گرفت
كناره بگيرد و چون اين كار با ماندن در ايران صفويان انجام داد، ولى در نهايت تصميم گرفت از دستگاه صفوى 

شد، سفر حج را بهانه كرد و شاه صفوى كه  كرد به وى اجازه سفر داده نمى پذير نبود و اگر قصد خود را آشكار مى امكان
فت كننده از حج شناخته شود، ناگزير به سفر او تن در داد و شيخ به سوى خانه خدا شتا عنوان جلوگيرى خواست به نمى

بحرين نيز چون جبل عامل براى او جز فقر و گمنامى چيزى نداشت، ولى تا هنگام رحلت در . و از آنجا به بحرين رفت
سالگى به ايران آورده بود، از شاه  18وى همچنين كوشيد تا براى فرزندش شيخ بهائى كه او را در سن . بحرين ماند

صفويان به در برد، ولى موفق نشد و شاه گفت كه او بايد در ايران عباس يكم اجازه حج بگيرد و او را نيز از قلمرو 
او در اين نامه . زيست، نكوهش كرد وى بعدها از بحرين به فرزند خود نامه نوشت و از محيطى كه وى در آن مى. بماند

 :به شيخ بهائى نوشت

مسافرت كن و اگر با عالم آخرت سروكار خواهى وسيله دنيايى خود را تأمين نمايى، به شهرهاى هند  فرزند من، اگر مى
 130 .يك از آنها توجهّى ندارى، در شهرهاى ايران باش دارى، به جانب ما حركت نما و اگر به هيچ



وى در قلمرو حكومت صفويان مهمترين مناصب و . شيخ بهائى نيز چون پدر از حكومت صفوى سخت ناخشنود بود
يك از مردان بزرگ دولت با او برابر نبود و مقام  و از اين نظر هيچ( معنوىافزون بر مقامات )مشاغل ظاهرى را داشت 

با اين همه، مورد علاقه . شد شيخ الاسلامى تختگاه صفوى در اختيارش بود و خاتم المجتهدين و نايب امام خوانده مى
حبوبيت، سفر را برگزيد و به حجاز، وى به رغم اين مايه احترام و م. مردم از فقير و غنى، امير و حقير و عالم و عامى بود

  در اين سفر كه چهار سال. مصر و شام كه در آن زمان زير حكومت عثمانيان بود، سفر كرد
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او يك بار در شام براى در امان ماندن از گزند مأموران عثمانى، . رو بود به طول انجاميد، وى با دشوارترين شرايط روبه
وى بيشتر ناچار بود مذهب خود را پوشيده بدارد و . كى از كتابهايش را به نام سلطان عثمانى كندناگزير شد ديباچه ي

پنداشتند و اختلاف بر سر مذهب وى پس از مرگش نيز  خود را از اهل سنت نشان دهد، چنانكه برخى او را شافعى مى
اند،  از به جرم شيعه بودن آزارهاى بسيار ديدهدانست پدران وى و ديگر مردمان ديار شام از ديرب او كه مى. وجود داشت

در دمشق . كرد جز تن دادن به تقيّه راهى نداشت و او در اين مناطق پنهان و ناشناس، در جامه درويشى و فقر سفر مى
هنگامى كه هم . درنگ به سوى حلب شتافت هنگامى كه او را شناختند، توصيه كرد آمدنش را پوشيده بدارند و بى

 131 .از آمدن او آگاه شدند، از بيم آنكه گرفتار دشمنان آيد، در انديشه شد( مردم جبل عامل)ايش ولايتيه

با اين همه تفاوت كه موقعيت شيخ در قلمرو دولت صفوى با وضعش در مناطق زير سلطه عثمانيان داشت، وى وضع دوم 
درى  ى كه بازگشت، در آرزوى آن غربت و دربهرا برگزيد و سالهاى پياپى را در آن ديار به آوارگى گذراند و هنگام

به هر تقدير، وى نتوانست يكسره از تشكيلات صفويان كناره بگيرد، ولى ناخشنودى خود را از بودن با آنان . برد سر مى به
گاهى قرب شاهان و خضوع در برابر آنان و دل خوش كردن به توجّه و عنايت ايشان . هاى مختلف آشكار داشت به شيوه

 :گفت كرد و مى ا به شديدترين لحن نكوهش مىر

 نان و حلوا چيست دانى اى پسر؟
 

 قرب شاهانست زان قرب الحذر

 برد هوش از سر و از دل قرار مى
 

 الفرار از قرب شاهان الفرار

  فرّخ آنكو رخش همّت را بتاخت
 

  كام از اين حلوا و نان شيرين نساخت

  حيف باشد از تو اى صاحب سلوك
 

  كاين همه نازى به تعظيم ملوك

 قرب شاهان آفت جان تو شد
 

 پايبند راه ايمان تو شد

  لذتّ تخصيص او وقت خطاب
 

  آن كند كو نايد از صد خم شراب

 هر زمان كو شاه گويد شيخنا
 

 شيخنا مدهوش گردد زين ندا

 مست و مدهوش از خطاب شه شود
 

 هردمى پيش شه سجده رود

 شاه را پرستد گوييا او مى
 

 هيچ نارد ياد آن اللّه را



  اللّه اللّه اين چه اسلامست اين
 

 133  شرك باشد اين بربّ العالمين
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شوند و باز هم دم از تقوى  كنند و ديگر كارهاى حرام را مرتكب مى در جاى ديگر، كسانى را كه مال از سلطان قبول مى
كرد كه وضوى او همچنان به قوّت  گرفت و پس از گناهان بسيار، گمان مى كند كه وضو مى مىاى تشبيه  زنند، به بدكاره مى

 :و صحّت خود باقى است

 نان و حلوا چيست اى شوريده سر
 

 متقّى خود را نمودن بهر زر

  دعوى زهد از براى عزّ و جاه
 

  لاف تقوى از پى تعظيم شاه

  تو نپندارى كزين لاف دروغ
 

  تلبيست به دوغهرگز افتدنان 

  با همه خودبينى و كبر و منى
 

  زنى لاف تقوى و عدالت مى

  سر كار تو در هر صبح و شام سربه
 

  مكر و حيله بهر تسخير عوام

 خوردن مال شهان با زرق و شيد
 

 گاه خبث عمرو و گاهى خبث زيد

  وين عدالت باوجود اين صفات
 

  هست دايم برقرار و بر ثبات

  داخل نگردد لا و ليسبر سرش 
 

  اين عدالت هست كوه بو قبيس

 چيز نيابد اختلال از هيچ مى
 

 138 بى تميز چون وضوى محكم بى

 

 :اى از فضايل و پايگاه رفيع پدرش گفت ملّا محمّد تقى مجلسى از استادش شيخ بهائى شنيده بود كه پس از بيان پاره

همين مقام را داشتيم و از آن زمان كه به ديار عجم آمديم و آب آن سرزمين را زيستيم،  ما هم كه در ديار جبل عامل مى
 :سپس به اين شعر حافظ متمثل شد. نوشيديم، تمام آن مراتب عاليه از ما سلب شد

 من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
 

 .آدم آورد درين دير خراب آبادم

 



بيرون نياورده بود و خود با پادشاهان ( جبل عامل)اگر پدرم مرا از آن سرزمين : گويد وى در جاى ديگر مى 138
ولى او مرا از آن ديار به در ساخت و . ترين و پارساترين مردم بودم كرد، من از پرهيزكارترين و خداپرست اختلاط نمى

وگو با اهل  ست كردم و خوى و صفت آنان را گرفتم و گفتدرين نواحى سكونت گزيد و من با اهل دنيا نشست و برخا
و كار ما به آنجا رسيد كه هر نادانى به ستيز با من برخاست و . دنيا جز سروصدا و نزاع و جدل حاصلى براى من نداشت

 هر
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 135 .اى به هماوردى من جرأت يافت فرومايه

مان شاه عباس يكم منصب شيخ الاسلامى اصفهان را داشت، ولى از آن مقام نويسد كه شيخ بهائى در ز عبد اللهّ افندى مى
 132 .كناره گرفت

 .شمرد وبرخاست با شاه صفوى نداشت و آن را زشت مى وگو و نشست هرحال، شيخ بهائى گرايشى به گفت به

گذراند كه هيچ سندى  وى چهار سال از عمر را به سفرهايى. ها و هم در رفتارش آشكار بود اين حقيقت هم در گفته
او در اين چهار سال به دور از امور . مبنى بر اينكه از جانب دولت صفوى در آن سفرها مأموريتى داشته، در دست نيست

 134 .خورد دولتى بود و چون بازگشت، حسرت روزهاى سفر و اقامت در ديار حجاز و مصر و شام را مى

كركى نيز از دانشمندانى بود كه به ايران مهاجرت كرد، ولى پس از مدتى  شيخ حسين بن شهاب الدّين بن محمدّ بن حيدر
جا  زندگى در اصفهان و مشاهده وضع دربار صفوى، به حيدرآباد دكن رفت و ساليان دراز در آنجا زيست و همان

 131 .درگذشت

ى كردند، ولى از ابراز گروه ديگرى از دانشمندان شيعى و بويژه دانشمندان جبل عاملى، اگرچه با صفويان همگام
دادند و هرجا ديدگاهى خلاف نظر حكومت داشتند، به راحتى  نارضايتى و اعتراض به شاهان زمان بيمى به دل راه نمى

 .كردند آن را ابراز مى

در عصر اسماعيل و طهماسب يكم، از اعتراض كركى به قتل سيف الدّين احمد بن عمر تفتازانى هروى مشهور به شيخ 
سال منصب قضاوت هرات را داشت و در فتح هرات به دست اسماعيل كشته شد،  80و احمد حفيد كه مدت  الاسلام

 139 .آگاهى داريم

 .برخورد اصلى ميان عالمان شيعه و حكومت صفوى مربوط است به عصر اسماعيل دوم

اعيل دوم كه پس از مرگ رساله يكى از شاگردان شيخ بهائى كه در شرح زندگانى استادش نوشته، حاكى است كه اسم
شاه طهماسب به قدرت رسيد، به خاطر گرايش به تسنّن تصميم گرفت پسر محقّق كركى و مير سيدّ حسين مجتهد جبل 

امير سيدّ حسين در قزوين تا . پسر محقّق از قزوين به همدان گريخت و از غايله جان به در برد. عاملى را مسموم كند
 .مرگ اسماعيل، در اضطراب ماند



اى مذهبى خطاب به علما گفته بود كه شما هرروز به گروه قزلباش سخنان ناشايست  اسماعيل پس از مباحثه 180
 .ايد گوييد و مرا به مذهب تسنّن متّهم ساخته، تزلزل در ميان ايشان افكنده مى

 181 .يشان زندانى كردها وى بر همين اساس گروهى از دانشمندان شيعه را از اردوى خود تبعيد و برخى را در خانه
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. اسماعيل دوم گروهى را به خانه مير سيدّ حسين مجتهد جبل عاملى فرستاد تا وى را به خاطر تشيّع به قتل برسانند
. اسماعيل صندوقهاى پر از كتاب را كه قفل شده بود، از خانه مجتهد بيرون آورد و به سيدّ فرصت گشودن آنها را نداد

 .اسماعيل مرد، آن صندوقها به مجتهد بازگردانده شدهنگامى كه 

اى از زين العابدين تبريزى آمده است كه اسماعيل پس از آنكه سيدّ از همراهى وى سرباز زد، دستور قتل او را  در رساله
د را لعنت به امر يزيد ملعون كشته شد و مردم امروز اين يزي( ع)جدّ اعلاى من حسين »: سيدّ به فرستاده او گفت. داد
گويند كه يزيد ثانى به قتل حسين ثانى امر كرد و او را همانند يزيد اول  اگر او به قتل من فرمان دهد، مردم مى. كنند مى
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هاى ممتاز و برجسته مهاجران عاملى و عالمان  شيخ محمدّ بن حسن حرّ عاملى دانشمند مهاجر جبل عاملى كه از چهره
ت، چهل سال از عمر را در جبل عامل گذراند و در محضر پدر، جدّ مادرى و عموى خود و بسيارى از عصر صفوى اس

وى . پس از آن به ايران آمد و در اصفهان با علّامه محمدّ باقر مجلسى ديدار كرد. دانشمندان آن ديار، دانش اندوخت
 :نويسد خوانسارى درباره وى مى. رگذشتمنصب شيخ الاسلامى و قضاى مشهد را به عهده داشت و در همان شهر د

آنگاه كه در اصفهان بود، به مجلس شاه سليمان وارد شد و پيش از آنكه از طرف شاه اجازه جلوس بگيرد، بر روى 
گونه جسارت را از او مشاهده كرد و از طرف ديگر شنيده بود كه وى از دانشمندان  شاه كه اين. مسند شاه قرار گرفت

شيخنا، فرق ميان حرّ و خر چقدر است؟ : ت، به جانب او توجّه كرده به زبان پارسى خطاب به او گفتعاليقدر عرب اس
 188 .يك مسند: شيخ بلادرنگ به پارسى پاسخ داد

شيخ . پس از اين جواب، مجلسى دومّ در مقام اعتراض برآمد و به وى گفت كه اين كردار و گفتار شايسته سلطان نيست
 «ايد، با اينكه زمام امور مملكت و سلطنت در دست اوست؟ چرا از خداى تعالى چشم پوشيدهشما »: در جواب گفت

188 

البته، عالمان ديگرى در عصر صفوى وجود داشتند كه ايرانى بودند و با حكومت مخالفت كردند يا در برابر علماى همگام 
، اما چون «حديقة الشيعه»ى نويسنده كتاب با حكومت جبهه گرفتند، همچون عبد الحىّ بن عبد الرزّاق رضوى كاشان

 .بررسى حاضر به مهاجران عاملى توجّه دارد، جاى ياد كرد آنها در اين پژوهش نيست

توان نقش مهاجران عاملى  با تصويرى كه از سير همگاميها و ناهمگاميهاى عالمان شيعه با حكومت صفوى ارائه شد، مى
 جران عاملى در همه كنشها ومها. را در اين هردو جبهه ارزيابى كرد
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نقش و تأثير اين مهاجران در جريانهاى فكرى عصر صفوى . واكنشها سهم بسيار بالايى را به خود اختصاص دادند
 .انكارناپذير است

چنانكه ديديم، در كانون جريانها و برخوردهاى سياسى مذهبى، جاى پاى يك يا چند فقيه جبل عاملى قابل پيگيرى 
 .شود فرهنگى كشور ارزيابى مى -در فصل پايانى، اثرات اين نفوذ گسترده در عرصه سياسى، مذهبى و علمى. است

 يادداشتها

______________________________ 
، محمدّ بن حسن بن على الطوسى، 308، ص (قمرى 1890تهران، )ابو عبد اللّه محمدّ بن ادريس، كتاب السرائر . (1)

 1883تهران، )پژوه،  مجرد الفقه و الفتاوى، با ترجمه مجلد نخستين به فارسى، به كوشش محمدّ تقى دانشالنهايه فى 
الطوسى، : نگاه كنيد به( وجوب الرياسه)براى آشنايى با ديدگاه شيعه درباره وجوب حكومت . 851، ص (خورشيدى

وايت جديد همين نظر در دفاع از حكومت دادگر به بعد؛ همچنين براى ديدن ر 8، ص (قمرى 1815تهران، )كتاب الغيبه 
 :دنيوى، نگ

همچنين براى آگاهى از برخى . 45 -11، ص (تهران، بدون تاريخ)لطف اللّه الصافى، مع الخطيب فى خطوطه العريضه 
 :باره، نگ ديدگاههاى شيعه در اين

" elcitra )1915, nodnoL(, malsI laveideM ni stceS dna sloohcS suoijileR, gnuledaM. W. 
148- 128. PP," mamI eht fo ecnesbA eht ni ytirohtuA 

  همان جا، مقاله. (3)

," tnemnrevoG eht roF gnikroW fo ytilageL eht no adatruM- lA firahS eht fo esitaerT 
A". 81- 11. pp 

 .اين رساله كه به زبان عربى است، عينا در اين مقاله به چاپ رسيده است

 .در صفحات ديگر اين فصل، در اين زمينه سخن گفته خواهد شد. (8)

 .4، ص (بدون جا، بدون تاريخ)محمّد باقر سبزوارى، روضة الانوار عباسى . (8)

 .جا، همان صفحه همان. (5)

ص  ،(خورشيدى 1823تهران، )دكتر حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدّين خرمشاهى . (2)
  شيعيان صفوى در ازاى عدالت و اخلاص»: نويسد عنايت مى. 392 -4

 181: ص



ولى با انحرافات . عنوان قدرت مشروع بشناسند و از دستورهاى او اطاعت كنند سلطان تعهّد كرده بودند كه قدرت او را به
ان راسخ دوباره مخالفت خود را در برابر مكرّر سلاطين از موازين شرع، اين مصالحه اعتبار خود را از دست داد و شيعي

 .«حكومت حفظ كردند

______________________________ 
 .89شناسى سياسى، ص  نورى علاء، جامعه. (4)

 :براى آگاهيهايى درباره اجتهاد، نگ. 15، ص «هجرت علماى شيعه»حورانى، . (1)

 .1034- 1032 .p, III. lov, 13 E," dahitjdI", dlanodcaM lov. B. D dna thcahcS. J 

(9). 

 ,)1915 ,kroY weN( malsI laveideM ni tnemnrevoG dnA etatS, nobtmaL. S. K, nnA. 
329- 321. pp 

، جلد (خورشيدى 1881تهران، )دايرة المعارف تمدن ايران، ترجمه محمدّ عباسى : ژان شاردن، سياحتنامه شاردن. (10)
 .18و  5، ص 5

 .803 -8، ص (خورشيدى 1885تهران، ) 4لد جا، ج همان. (11)

(13)..183 .p ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  

 .135 -2كمپفر، سفرنامه، ص . (18)

 .132جا، ص  همان. (18)

(15).188 .P ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  

  P ,"ikaraK -lA "gnuledaM. 120:جا، همان صفحه، همچنين نگ همان. (12)

اثر خور شاه بن قباد « تاريخ ايلچى نظام شاه دكنى»در . 988 -85، ص 3قمى، خلاصة التواريخ، جلد حسينى . (14)
و »: سخن گفته شده است( گونه درست است به احتمال قوى همان)حسينى، تنها از فردى به نام سيّد محمّد مكونه 

ق عرب بود و باريك سلطان او را در چاهى بند عاليجناب سيادت مآب سيّد محمّد مكونه را كه از كبار نقبا و سادات عرا
كرده بود، از قيد خلاص كرده، به تربيت و نوازش سرافراز ساختند و توليت نجف اشرف و حكومت بعض ولايات را با 

، نسخه دستنوشته فارسى، «تاريخ ايلچى نظام شاه دكنى»خور شاه بن قباد حسينى، « طبل و علم، بدو ارزانى داشتند
 .80، ص 8838مركزى دانشگاه تهران، شماره كتابخانه 

(11)..188 .P ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  



نگار پركار دوره  ؛ اينكه عبدى بيگ شيرازى، شاعر و تاريخ984، ص 3حسينى قمى، خلاصة التواريخ، جلد . (19)
  در تبريز نزد محقّق كركى به فراگيرى 1580 -81/ 984صفوى، پيش از سال 

 189: ص

هفت ( نويدى)عبدى بيگ شيرازى : دهد كه محقّق زمانى در تبريز ساكن بوده است نگ دانش اشتغال داشته نشان مى
 .8، ص (ميلادى 1948مسكو، )اختر، به كوشش ابو الفضل هاشم اوغلى رحيموف 

______________________________ 
، ص 1، جلد (قمرى 1809قم، )كوشش شيخ محمدّ الحسون  على بن الحسين الكركى، رسائل المحقّق الكركى، به. (30)

31. 

 .140، ص 5خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (31)

النواقض لبنيان »ميرزا مخدوم محمدّ يا اشرف بن عبد الباقى : به نقل از 890الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (33)
شود كه تاريخ وفات ميرزا مخدوم  يادآورى مى. ب 91، برگ 2991نوشته شماره  موزه بريتانيا، نسخه دست. «الروافض

بوده است؛ به رغم تلاش بسيار آگاهيهاى ديگرى درباره اين رساله به دست ( 1510 -1512/ 911 -995)بين سالهاى 
 .نيامد

نوشته عربى، كتابخانه آستان قدس  ، نسخه دست«نفحات اللاهوت فى لعن الجبت و الطاغوت»شيخ على كركى . (38)
اين رساله را سيدّ امير محمدّ بن . اين رساله و رساله پيشين در رسايل المحقّق الكركى نيامده است. 313ى، شماره رضو

، از شاگردان محقّق كركى، به دستور شاه طهماسب، به فارسى (1581/ 985: مرگ)ابى طالب حسينى استرآبادى 
ترجمه نفحات اللاهوت فى لعن الجبت »سينى استرآبادى، ح: برگردانده است ويژگيهاى كتابشناسى اين ترجمه چنين است

 .3858/ 33نوشته فارسى، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، شماره  ، نسخه دست«و الطاغوت

 .898الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (38)

 .898 -898جا، ص  همان. (35)

 .124، ص 5خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (32)

 .121، ص 5جا، جلد  همان. (34)

 .22 -4؛ نويدى، تكملة الاخبار، ص 315آرا، ص  غفارى قزوينى، تاريخ جهان. (31)

افندى الاصفهانى، رياض العلما، جلد : براى فرمان دوم نگ. 129 -40، ص 5خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (39)
 .855 -20، ص 8

 .م همين پژوهشپيوستهاى اول و دو: براى آگاهى از متن هردو فرمان، نگ. (80)



 1828تهران، )طهماسب بن اسماعيل بن حيدرى صفوى، تذكره شاه طهماسب، به كوشش امر اللّه صفرى . (81)
 .18، ص (خورشيدى

 805 -2روملو، احسن التواريخ، ص . (83)

 180: ص

______________________________ 
 .149 -10، ص 5خوانسارى، روضات الجنات جلد . (88)

 .149، ص 5جا، جلد  همان .(88)

 .110، ص 1افندى الاصفهانى، رياض العلما، جلد . (85)

درگذشت و احتمالا نام او به اشتباه به نوه او  1580 -81/ 984شيخ على بن عبد العالى در سال : گويد لمبتون مى. (82)
توجّه به اينكه پس از كركى پسر ولى با . زنده بود، داده شده است 1593 -8/ 1001حسين حسينى كركى عاملى كه تا 

. رود فرد مذكور پسر محقّق كركى باشد عنوان خاتم المجتهدين دربار طهماسب شناخته شد، گمان مى او عبد العالى به
 :براى ديدن نظر لمبتون، نگ

 .344 .p, tnemnrevoG dna etatS, notbmaL 

 :و براى خاتم المجتهدينى عبد العالى، نگ

 .184 .p, doG fo wodahS ehT, dnamojrA 

 .81، ص (خورشيدى 1850تهران، )اى نطنزى، نقاوة الآثار فى ذكر الاخيار  محمود بن هدايت اللّه افوشته. (84)

 .232، ص 3حسينى قمى، خلاصة التواريخ، جلد . (81)

س شوراى اسلامى، مجل 1نوشته فارسى، كتابخانه شماره  ، نسخه دست«خلد برين»، (واله)محمدّ يوسف قزوينى . (89)
 .ب 91، برگ 353شماره 

نوشته  ، نسخه دست«منشآت خان احمد»خان احمد، : نامه خان احمد گيلانى به شيخ بهايى: براى نمونه، نگ. (80)
 .359، برگ 9592فارسى، كتابخانه آستان قدس رضوى، شماره 

 .382 -4، ص 3خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (81)

 1838) 8، يادگار، سال اول، شماره «شيخ لطف اللّه عاملى امام مسجد معروف اصفهان»محمود شهابى، . (83)
 .21، ص (خورشيدى



 .413، ص 3حسينى قمى، خلاصة التواريخ، جلد . (88)

، (خورشيدى 1851تهران، )تاريخ روزگار شاه صفى صفوى : محمدّ معصوم بن خواجگى اصفهانى، خلاصه السير. (88)
 .84 -81ص 

 .84جا، ص  مانه. (85)

 .81جا، ص  همان. (82)

 .چون پدر و فرزند وى هردو جمال الدّين نام داشتند، وى را ذو الجمالين خواندند. (84)

 .812، ص (خورشيدى 1812تهران، )رضاقلى هدايت، رياض العارفين . (81)

 181: ص

______________________________ 
 .120، ص 8د خوانسارى، روضات الجنات، جل. (89)

 .812هدايت، رياض العارفين، ص . (50)

 .شود كه مجلسى در اصل از مردم آن سرزمين است از اجازات وى به خوبى روشن مى. (51)

و الفّ على يد مولفه المجلسى »: نويسد شيخ صدوق، مى« مشيخه من لا يحضره الفقيه»مجلسى نيز در پايان شرحى بر 
 :نگ. «العاملى النطنزى اصفهانى

 .501نوشته، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، شماره  ، نسخه دست«شرح مشيخه من لا يحضره الفقيه»محمّد باقر مجلسى 

(53)..343 p ,tnemnrevoG dna etatS ,notbmaL  

 .40، ص 5خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (58)

 .12و  14، ص 1افندى الاصفهانى، رياض العلما، جلد . (58)

 .38، ص (خورشيدى 1815تهران، )مير محمّد باقر داماد و ديگران، الرضاعيات و الخراجيات  .(55)

هاى محقّق كركى، شيخ ابراهيم قطيفى، شيخ ماجد فلاح شبانى و دو رساله مقدس اردبيلى كه  شايان ذكر است كه رساله
 .همه درباره خراج است، در اين مجموعه وجود دارد

 .88جا، ص  همان. (52)



(54). 

 .198 .p," jarahK fo ytilagel eht no snoissucsiD". elcitra, sloohcS suoigileR, gnuledaM 

 .81داماد و ديگران، الرضاعيات و الخراجيات، ص . (51)

(59)..343 .p ,tnemnrevoG dna etatS ,notbmaL  

 .88، ص 1خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (20)

 .15، ص 1ياض العلما، جلد افندى الاصفهانى، ر. (21)

 .92داماد و ديگران، الرضاعيات و الخراجيات، ص . (23)

 .98 -121جا، ص  همان: نگاه كنيد به. (28)

 .112، ص 8، جلد (خورشيدى 1829تهران، )نصر اللّه فلسفى، زندگانى شاه عباس اول . (28)

 .115 -12جا، ص  همان. (25)

(22)..301 .p ,sloohcS suoigileR ,gnuledaM  

نوشته رساله، در حاشيه صفحه  هاى دست شود كه در يكى از نسخه اختلاف ميان شبّانى و شيبانى از اينجا ناشى مى. (24)
 :نگ. نام شيبانى درج شده و ظاهرا تنها همين نسخه به اين نام است 149

 تهران،) 1 پژوه، فهرست كتابهاى خطى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، جلد محمّد تقى دانش

 183: ص

 .480، ص (خورشيدى 1889

______________________________ 
(21)..303 .p ,sloohcS suoigileR ,gnuledaM  

 .142 -190داماد و ديگران، الرضاعيات و الخراجيات، ص . (29)

نوشته عربى، كتابخانه ملى  دست، نسخه «رساله فى حليّة جوائز السلطان»حسين بن عبد الصمد جبعى حارثى، . (40)
وجود  1502نسخه ديگرى از اين رساله در كتابخانه عمومى آيت اللهّ حكيم نجف به شماره . 1988/ 3ايران، شماره 

 :براى آشنايى با بحثهايى كه در عصر صفوى در اين زمينه صورت گرفته، علاوه بر كتابهاى لمبتون و مادلونگ، نگ. دارد



128 .p, )1918, nodnoL(, wal cimalsI ni jarahK, iabatabaT isserradoM. H 

سيدّ نعمت اللهّ موسوى جزائرى، الانوار : درباره برخى از ديدگاهها در اين زمينه در اواخر عصر صفوى، بنگريد به
 .54 -51، ص (تبريز، بدون تاريخ)النعمانيه 

نوشته  ، نسخه دست«ومار استفتاء درباره نماز جمعهط»شيخ على، : اى از اين طومارها نگ براى يافتن نمونه. (41)
 .8259فارسى، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، مجموعه شماره، 

 .85 -82شناسى سياسى، ص  نورى علاء، جامعه. (43)

 .115الطوسى، النهايه، ص . (48)

 .190 -191، ص 8خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (48)

 .12، ص 8جا، جلد  همان. (45)

، (خورشيدى 1840) 89، نور علم، شماره «هاى نماز جمعه در دوران صفويه پژوهشى در رساله»رسول جعفريان، . (42)
 .ها آورده شده است همين مقاله فهرستى از اين رساله 105 -198صفحات . 18ص 

(44).81 .p ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  

(41)..dibI  

 -89، ص (خورشيدى 1852تهران، )، كتاب القبسات، به اهتمام مهدى محقّق (مير داماد)محمدّ باقر داماد حسينى . (49)
81. 

 .92، ص «هاى نماز جمعه پژوهشى در رساله»جعفريان، . (10)

 .384، ص 1حسينى قمى، خلاصة التواريخ، جلد . (11)

 .384 -1، ص 1جا، جلد  همان. (13)

 .381، ص 1جا، جلد  همان. (18)

 188: ص

______________________________ 
جعفريان : براى آگاهى بيشتر از اين رساله و استدلالهاى شهيد ثانى در مورد وجوب عينى نماز جمعه، نگ. (18)
 .99، ص «هاى نماز جمعه پژوهشى در رساله»



 .الف 98ب و  93، ص «خلد برين»قزوينى، . (15)

(12)..348 .p ,tnemnrevoG dna etatS ,notbmaL  

، 1، جلد (قمرى 1801لكنهو، )خليل بن غازى قزوينى، الصافى فى شرح اصول الكافى، به كوشش تصديق حسين . (14)
 .8ص 

 .104، ص 1؛ همچنين خوانسارى، روضات الجنات، جلد 45، ص 1حسينى قمى، خلاصة التواريخ، جلد . (11)

، مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانى مشهد، «صفوىيك پرده از زندگانى شاه طهماسب »پژوه،  محمدّ تقى دانش. (19)
 :براى ديدن اين رساله، نگ. 931 -3، ص (خورشيدى 1850) 8، شماره 4سال 

 .5198/ 8نوشته فارسى، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، شماره  نسخه دست

آيت اللّه العظمى نجفى مرعشى،  نوشته فارسى، كتابخانه ، نسخه دست«شرح حديث دولتنا فى آخر الزمان»گمنام، . (90)
در اينجا شايسته است كه از فرزند آيت اللّه مرحوم شيخ شهاب الدّين مرعشى نجفى، آقاى دكتر محمود . 1811شماره 

نوشته را از قم براى اين جانب به مشهد فرستادند، نهايت سپاس و قدردانى خود  مرعشى نجفى كه تصوير اين نسخه دست
 .را ابراز دارم

(91). 

 .95 .p, )1991( IIV. loV, 13 E," ihwaL riM" iriaH idaH- ludbA 

(93).dibI  

، (قمرى 1892مشهد، )هاى خطى كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامى مشهد  محمود فاضل، فهرست نسخه. (98)
 .383نوشته شماره  دست. 132، ص 1جلد 

، (قم، بدون تاريخ)كتابخانه عمومى آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى هاى خطى  سيدّ احمد حسينى، فهرست نسخه. (98)
 .118، ص 18جلد 

 .5 -2، ص (خورشيدى 1824تهران )محمّد باقر مجلسى، رجعت، به كوشش ابو ذر بيدار . (95)

ه ابو ذر بيدار ك بعد از آن. به چاپ رسيده بود( ميلادى 1111بمبئى، )اين رساله پيش از اين، يك بار به نام اثبات الرجعه 
اين رساله را به چاپ رساند، يك بار ديگر اين رساله در مجموعه رسائل اعتقادى علّامه محمدّ باقر مجلسى به كوشش 

در اين چاپ . آخرين چاپ اين رساله شايان توجّه است( خورشيدى 1821مشهد، )سيدّ مهدى رجائى انتشار يافت 
 آقاى رجائى كه گويا اجبار

 188: ص



نامه رساله به شاه سليمان و هم تفاسير مجلسى را  اند، هم بخش تقديم اى در به چاپ رساندن رساله چاپ شده داشته يژهو
سيدّ مهدى رجائى، مجموعه : نگ. اند سروته و ناقص به چاپ رسانده اند و يك متن بى از احاديث موردنظر حذف كرده

 :مقايسه كنيد با. 89 -58رسائل اعتقادى، ص 

نوشته فارسى، كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامى مشهد،  ، نسخه دست«رساله ظهوريه»د باقر مجلسى، محمّ
 .383شماره 

______________________________ 
 .2مجلسى، رجعت، ص . (92)

بت از بزرگان ابو عبد اللهّ محمدّ بن ابراهيم ملقب به كاتب نعمانى و معروف به ابن ابى زينب مؤلف كتاب غي. (94)
رواياتى كه از وى نقل شده در شناخت رجال حديث سهم بسزايى . دهم است/ محدثين شيعه امامى ابتداى سده چهارم

 .دارد

 .4 -1مجلسى، رجعت، ص . (91)

 .جا، همان صفحه همان. (99)

 .9 -13جا، ص  همان. (100)

ور حضرت قايم را با روزگار پادشاهى سليمان گويد كه مجلسى ظه محيط طباطبائى مى. 18 -11جا، ص  همان. (101)
: نگ. بينى شده مجلسى با ده سال پيش از سقوط صفويان مطابقت دارد مقرون دانسته است، در صورتى كه تاريخ پيش

 .194، ص (خورشيدى 1824تهران، )محمدّ محيط طباطبايى، تطوّر حكومت در ايران بعد از اسلام 

(103).113 .p ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  

نوشته فارسى، كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامى، شماره  نسخه دست: براى منتخب اين رساله نگ. (108)
 :؛ براى شناخت شخصيت مير لوحى و آگاهى از برخوردهاى او با مجلسى اول و دوم، نگ1133

95- 98 .p," ihwalriM", iriaH 

 .98جا، ص  همان. (108)

 .95جا، ص  همان. (105)

نوشته فارسى، دانشكده  ، نسخه دست(نسخه خلاصه شده)« كفاية المهتدى»مير لوحى، سيدّ محمدّ بن محمدّ، . (102)
 .83، ص 1133الهيات و معارف اسلامى مشهد، شماره 

 .81جا، ص  همان. (104)



 .194محيط طباطبايى، تطوّر حكومت، ص . (101)
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______________________________ 
 1نوشته فارسى، كتابخانه شماره  ، نسخه دست«خطبه جلوس شاه سلطان حسين بر تخت»محمدّ باقر مجلسى، . (109)

 .854، ص 3431مجلس شوراى اسلامى، شماره 

ى كه هنگام. هاى زيادى دارد شود كه استفاده از تفسير حديث براى تأييد صفويان در اين دوره نمونه يادآورى مى. (110)
را « تفسير سوره روم»جنگيد، عبد الاحد بن برهان الدّين على سرجانى به نام وى  شاه طهماسب با خواندگار روم مى

 .111/ 1نوشته، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، شماره  نسخه دست: نگ. نوشت

آستان قدس رضوى، شماره نوشته عربى، كتابخانه  ، نسخه دست«اربعين»حسين بن عبد الصمد جبعى حارثى، . (111)
پژوه اين رساله را منسوب به شهاب الدّين عبد اللّه بن محمود بن سعيد شوشترى طوسى خراسانى  دانش(. 1)برگ . 880

داند و انتساب رساله را به حسين بن عبد الصمد درست  كشتند، مى 1511/ 994كه پيروان سنّت او را در بخارا در سال 
 :نگ. داند نمى

 .931، ص «يك پرده از زندگانى شاه طهماسب»، پژوه دانش

نوشته فارسى، كتابخانه مركزى دانشگاه  نسخه دست« [ رساله در لزوم پناه بردن به پادشاه در نبودن امام]» گمنام، . (113)
 .8280/ 3تهران، شماره 

يدن شراب را براى شاه صفوى نوش« رساله فى طهارة الخمر»شود كه ملا محمدّ امين استرآبادى در  يادآورى مى. (118)
از . 1354نوشته عربى، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، شماره  نسخه دست« رساله فى طهارة الخمر»: حلال دانست نگ

همچنين ميرزا قاضى يزدى اردكانى . موجود است 2151اين رساله نسخه ديگرى نيز در كتابخانه ملك تهران به شماره 
محمّد باقر بن . را نوشت و ميگسارى را به بهانه درمان بيمارى روا داشت« نماى عباسى جهان جام»شيخ الاسلام اصفهان 

، «يك پرده از زندگانى شاه طهماسب»پژوه،  دانش: نگ. اى در پاكى شراب نوشت محمدّ رضا موسوى طبيب نيز رساله
 .938ص 

وى درباره زندگى شيخ على كركى . كند مؤلف حبيب السير، شيخ على كركى را به جاى شهيد ثانى ياد مى. (118)
كند،  و هرگز از هيچ پادشاهى انعام و سيور غال قبول ننموده و به محقّر چيزى كه از زراعت حاصل مى»: نويسد مى

غياث الدّين بن همام الدّين . «برند قناعت فرموده، جمعى كثير از طلبه علوم و درويشان در صحبت شريفش به سر مى
، 8، جلد (تهران، بدون تاريخ)مير، تاريخ حبيب السير فى اخبار افراد بشر، به كوشش جلال الدّين همايى الحسينى خواند 
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 .از مقدمه 19گمنام، جهانگشاى خاقان، ص . (115)

 اذا: آورد ؛ گفتار شهيد ثانى اين حديث را به ياد مى320تنكابنى، قصص العلما، ص . (112)
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و اذا رأيت الملوك على أبواب العلماء، فقل نعم : فقل بئس العلماء و بئس الملوك: على ابواب الملوك رأيت العلماء
هنگامى كه علماء را بر درگاه پادشاهان ديدى، بگو كه چه عالمان و چه پادشاهان بدى و هنگامى )الملوك و نعم العلماء 

 .25الفقيه، جبل عامل فى التاريخ، ص ( چه عالمان خوبىكه پادشاهان را بر درگاه علما ديدى، بگو چه پادشاهان و 

______________________________ 
 .شهيد ثانى، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه: نگ. (114)

 .101، ص (بدون جا، بدون تاريخ)حاج شيخ عباس قمى، فوائد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه . (111)

 .391 -99، قصص العلما، ص تنكابنى. (119)

 :شاعرى در اين زمينه گفته است. (130)

 دنيا خواهى، به جانب هند گذر
 

 عقبى خواهى، به كربلا ساز مقرّ

  ور ز آنكه نه دنيا و نه عقبى خواهى
 

 در زنهار ز ايران ننهى پاى به

 

 .185، ص 8خوانسارى، روضات الجنات، جلد 

، 1آراى عباسى، جلد  منشى تركمان، تاريخ عالم: همچنين نگ. 31 -33خاقان، مقدمه، ص گمنام، جهانگشاى . (131)
 .152 -4ص 

 1882تهران، )بهاء الدّين محمدّ عاملى، كليات اشعار فارسى و موش و گربه، به كوشش مهدى توحيدپور، . (133)
 .80، ص (خورشيدى

 .34جا، ص  همان. (138)

 .188، ص 8جلد  خوانسارى، روضات الجنات،. (138)

 .از مقدمه 33گمنام، جهانگشاى خاقان، ص . (135)

 .98، ص 5افندى الاصفهانى، رياض العلما، جلد . (132)

 :براى آشنايى با مقام علمى شيخ بهائى و جايگاه وى در ميان علماى زمان خود، نگ. (134)



 :yhposolihP fo loohcS nahafsI eht fo noitaredisnoceR a sdrawoT", namweN werdnA p. 
p, )1912(, 15, acinarI aidutS"," amalu" diwafaS eht fo eloR eht dna i, ahaB hkyahS 199- 
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 .189، ص 8خوانسارى روضات الجنات، جلد . (131)

 .12 -14، ص 3و جلد  895جا، ص  همان. (139)

 .188، ص 8افندى الاصفهانى، رياض العلما جلد . (180)
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______________________________ 
 .91 -99استرآبادى، از شيخ صفى تا شاه صفى، ص . (181)

درباره رفتار اسماعيل دوم با مير سيدّ على مجتهد جبل عاملى، . 48، ص 3افندى الاصفهانى، رياض العلما، جلد . (183)
 .91 -99استرآبادى، از شيخ صفى تا شاه صفى، ص و حسينى  315، ص 1آراى عباسى، جلد  منشى تركمان، عالم: نگ

 .851، ص 4خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (188)

 .393تنكابنى، قصص العلما، ص . (188)

 189: ص

  فصل پنجم پيامدهاى مهاجرت علماى شيعه جبل عامل به ايران

مذهبى، علمى و ادبى، پيامدهاى شايان  هاى سياسى، مهاجرت علماى شيعه به ايران و حضور گسترده آنها در عرصه
 .پردازيم توجهّى داشت كه اينك به اختصار به آنها مى

  پيامدهاى سياسى

اكنون نيز گفتنى است كه اين نفوذ بسيار مهمتر . اى، ميزان نفوذ عامليان در دولت صفوى مطرح شد پيش از اين، تا اندازه
آنها در واقع با . دست گرفتن قدرت سياسى يا تصدى مقام و منصب بوداز تأثيرگذارى بر افكار برخى شاهان صفوى، به 

هاى مختلف، نسلى از فقيهان ايرانى را تربيت كردند كه بعدها همين نسل امور  القا و انتقال افكار و دانش خود در زمينه
 .سياسى دولت صفوى را به دست گرفت

 .ه مقام خاتم المجتهدينى بودنخستين و مهمترين كار آنها در تحقّق اين هدف، رسيدن ب

اهميّت و قدرت ناشى از تصدىّ اين مقام براى عامليان، بويژه در چند برهه از حكومت صفوى و در مورد چند مجتهد 
خواند، اوّلين كسى بود كه با  محقّق كركى كه طهماسب خود را كارگزار وى مى. سويه بود عاملى، بسيار ژرف و همه



ه كاميابيهاى بسيار در حكومت صفوى رسيد و پس از او تا پايان حكومت صفوى اين عنوان در استفاده از اين عنوان ب
 .دست مهاجران عاملى باقى ماند

  افزون بر اين، از تبليغات گسترده عامليان براى مشروعيت دادن به صفويان سخن گفته شد كه
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مهاجران عاملى از سويى توانستند . دولت صفوى بسيار مؤثر افتاداين تكاپوها، در مجموع، در استوار داشتن بنيادهاى 
عنوان حكومتى شيعه يارى  فقه شيعه را در ابعاد سياسى و حكومتى آن غنا بخشند و از سوى ديگر به حكومت صفويه به

ى پذيرش شيوه نگرش آنان به حكومت صفوى، يعن. عنوان حكومتى مشروع پذيرفته شود رساندند تا در نظر اتباعش به
شاه شيعه يا سلطان عادل در كانون امور سياسى و تلاش براى حمايت و تقويت او، بعدها از سوى فقيهان ديگر پذيرفته و 

 1 .گرفته شد پى

اين نفوذ با محقّق كركى آغاز شد و با . دهد نمودار نفوذ عامليان در حكومت صفوى نوسانهاى بسيارى را نشان مى
بعد از كركى، البته، مقام خاتم المجتهدينى دربار و شيخ الاسلامى اصفهان بدون . به اوج رسيدتكاپوها و عملكردهاى وى 

با پسر وى، على بن عبد . اى كه بتواند همسان محقّق كركى باشد، ظهور نكرد متصدى نماند، ولى در ميان عامليان چهره
پادشاهى طهماسب يكم و بر تخت نشستن اسماعيل العالى كركى، چندى پس از پدرش با احترام رفتار شد، ولى با پايان 

رو شدند و چندگاهى در  مهرى شاه روبه دوم، او و كسان ديگر، از جمله مير سيدّ حسين مجتهد جبل عاملى، با قهر و بى
و  شيخ بهائى محصول دوران استقرار. روييم پس از ايشان با چهره برجسته علمى شيخ بهائى روبه. بيم و اميد به سر بردند

به  -هاى علمى چنان اهميّت دارد كه در سايه آن نفوذ سياسى وى تأثير و نفوذ او در زمينه. استحكام دولت صفوى است
 .شود فراموش مى -فرض وجود چنين نفوذى

درپى در زمان سه تن از شاهان صفوى به صدارت رسيد و پسرش ميرزا مهدى  طور پى ميرزا حبيب اللّه جبل عاملى كه به
 .هاى صاحب نفوذ عاملى بودند رت صفويان را در اختيار گرفت نيز از چهرهكه وزا

به هنگام بر تخت نشستن شاه سلطان حسين . در روزگار پايانى عصر صفوى يك بار نفوذ عامليان به اوج آغازين رسيد
رت چشمگيرى دست صفوى، علّامه محمدّ باقر مجلسى كه از زمان پادشاهى سليمان، شيخ الاسلام اصفهان بود، به قد

اى بنيادى متفاوت  اگرچه مجلسى قدرتى در حدّ محقّق كركى به دست آورد، اما نفوذ وى با نفوذ كركى به شيوه. يافت
نفوذ كركى، گذشته از شايستگيهاى وى، پيامد سياست مذهبى انديشيده و آگاهانه طهماسب يكم بود و در استوار . بود

عملكرد قدرتمندانه كركى در دولت صفوى براى اين دولت سودمند و . داشتداشتن دولت صفوى اثر شايان نگرشى 
بخش بود، ولى در زمان شاه سلطان حسين، اين ضعف و ناتوانى شاه صفوى بود كه چنان نفوذى را براى اين فقيه  نتيجه

  پيامد چنان نفوذى به رغم. برجسته عصر فراهم آورد
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زدند، در ضعف و  دولت صفوى نبود، زيرا نزاعهاى مذهبى كه چنين فقيهانى به آن دامن مىمورد پيشين، استوارتر شدن 
 .پردازيم هاى ويژه نفوذ عامليان مى با ارائه اين نمودار كلى، اكنون به بررسى زمينه. ناتوانى دولت صفوى اثر بسيار داشت



 :نويسد هاى وى در پيشبرد مذهب تشيّع مىروملو درباره تكاپو. محقّق كركى در دربار صفويان نفوذ بسيار داشت

كس در اعلام مذهب جعفرى و ملّت ائمه اثنى عشرى  بعد از محقّق بارگاه قدسى، خواجه نصير الدّين محمدّ طوسى، هيچ
كرد و در منع و زجر فسقه و فجره، قلع و قمع قوانين مبتدعه و در ازاله فجور و منكرات و  زياده از آن حضرت سعى نمى

و تعزيرات و اقامت فرايض و واجبات و اوقات جمعه و جماعات و احكام ( حدود)خمور و مسكرات و اجراى  ارائه
صيام و صلوات و تفحص احوال امامان و مؤذنان و اندفاع شرور مفسدان و موذيان و انزجار مرتكبان فجور به حسب 

 3 .يع احكام اسلام ترغيب و تكليف نمودالمقدور مساعى جميله به ظهور رسانيد و عامه عوام را به تعليم شرا

روملو . چنانكه گفته شد، كركى در عزل مير غياث الدّين منصور دشتكى از مقام صدارت دولت صفوى نقش داشت
مجتهد الزمانى سبب عزل مير غياث الدّين منصور از منصب صدارت »پس از آنكه  1585/ 953در سال : نويسد مى
اكثر مسايل فقهيه را از »اصفهانى كه از مردان پرهيزكار و سادات بلندمرتبه عراق بود و  ، امير معز الدّين محمّد«شد

روز بركنارى غياث الدّين  ، توسط كركى به طهماسب معرفى شد و وى در همان«حضرت مجتهد الزمانى فرا گرفته بود
امروز هيچ احدى از جمله سادات و »كه  معز الدّين را به شاه يادآورى كرد و افزود« اى از اوصاف حميده شمّه»منصور، 

 .«اعزه نقبا و علما را لياقت اين مرتبه سامى و منصب نامى غير از آن حضرت نيست

در پى توصيه كركى، شاه تصميم گرفت منصب صدارت را به مير معز الدّين واگذارد و چون وى در اين هنگام در اصفهان 
حضرت مجتهد الزمانى، نواب و وكلا براى او تعيين فرمودند و مهر و توقيع »، نبود، فراخوانده شد و تا آمدن وى به درگاه

« و در ترويج شرع اطهر و تنسيق دين اظهر»مير معز الديّن مدت هشت سال اين مقام را در اختيار داشت . «ترتيب دادند
  به اندازه وى كوشش« در رفع بدع»يك از صدور  كوششهاى بسيار كرد، تا آنجا كه هيچ
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 8 .نكردند

وى در . آموخت مير اسد اللّه شوشترى نيز از كسانى بود كه در عراق در خدمت محقّق كركى بود و نزد وى دانش مى
كركى در . عنوان فاضلترين و عالمترين شاگردان او درخشيد ميان گروهى از شاگردان كركى پيشرفت بسيار كرد و به

چون مير معز الدّين  1552/ 928در سال . كرد مى« مناقب و فضايل و كمالات ايشاناظهار »حضور طهماسب همواره 
درباره كسى كه شايستگى احراز مقام صدارت را « افاضل و اركان دولت قاهره»اصفهانى از كار بركنار شد، طهماسب با 

ركى از پيش درباره مير اسد اللهّ كرد و چون محقّق ك داشته باشد، رايزنى كرد و هركس بنابر نظر خود كسى را معرفى مى
 .شوشترى با طهماسب سخن گفته بود، شاه منصب صدارت را به او داد

را « رساله لعنيه»شايان ذكر است كه وقتى شوشترى در عتبات عاليات شاگرد محقّق كركى بود، به اشاره استاد خود 
 8 .شته تحرير درآوردبه ر( ع)هاى ظهور حضرت قايم  اى نيز درباره نشانه نگاشت و رساله

گونه دو تن از صدور، پس از غياث الدّين منصور دشتكى، از شاگردان كركى بودند و به اشاره او به اين مقام گمارده  بدين
 5 .شدند



اى تشريفاتى و نمايشى در  كركى عنوان خاتم المجتهدين و نيابت امام را همچون بسيارى از دارندگان اين عنوان به گونه
در . وى نمايندگانى به نقاط مختلف قلمرو صفوى فرستاد كه ظاهرا از قدرت اجرايى برخوردار بودند. داشتاختيار ن

فرمان تبعيد مير نعمت اللّه حلّى به بغداد، تصريح شده است كه اگر وى با شيخ ابراهيم قطيفى ارتباط برقرار كرد، نايبان 
 2 .«منع نمايندبه ابلغ وجوه تأديب و »خاتم المجتهدين بايد او را 

طور عمده در اختيار عامليان قرار داشت، مقام  ترين مقامهايى كه به گذشته از عنوان خاتم المجتهدينى، يكى از برجسته
نمايد كه درباره جايگاه اين منصب  شيخ الاسلامى بود، پيش از هرگونه سخنى درباره شيخ الاسلامان عاملى، شايسته مى

 .تى خاطرنشان شوددر نظام ديوانى صفويان نكا

از سوى پاپ به ايران آمد تا براى نيازهاى  1218/ 1095مارتين سانسون، يكى از سياحان عصر صفوى كه در سال 
 :نويسد مذهبى زبان فارسى، درباره منصب شيخ الاسلام مى

از اول يا مرد معمّر و شيخ الاسلام به معنى عالم طر. شود سومين شخصيت روحانى ايران آخوند يا شيخ الاسلام ناميده مى
  شيخ الاسلام بزرگترين. باشد محترم قانون محمّدى مى
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در سال حقوق ( ليور يك تومان 85هر )شاه به شيخ الاسلام پنجاه هزار ليور . صاحب منصب امور شرعى و مدنى است
م نيز در تمام كشور جانشينانى دارد كه شيخ الاسلا. دهد تا از طرفين دعاوى چيزى نگيرد و خود را به فساد نكشاند مى

جاى شيخ الاسلام در پايين . پردازند ها مى نامه به تنظيم قراردادها و اجاره( صدر الممالك)به اتفاق جانشينان صدر دوم 
 4 .باشد مسند شاه بعد از صدر بزرگ مى

شيخ »فته، فقط اشاره كرده است كه كمپفر كه در همان سال ورود سانسون به ايران آمد، درباره اين منصب چيزى نگ
براساس نظر شاردن، شيخ  1 .«دهد الاسلام در مورد مسايل دينى و همچنين دعاوى حقوقى مدنى بر مبناى فقه حكم مى

 9 .«آيد ترين مقام قضايى به شمار مى عاليترين و مطلع»الاسلام به خاطر اعتبارى كه در دربار دارد 

حوزه وظايف و قدرت دو مقام مذهبى مهم عهد صفوى، يعنى صدر و شيخ الاسلام، مبهم و توان گفت كه  رفته، مى هم روى
جايگاه و اعتبار اين دو مقام در ديوانسالارى صفوى در تمام دوران حكومت صفويان يكسان نبوده . نامشخص است

اصب اصلى دولت جاى شگفتى است كه راجر سيورى، پژوهشگر برجسته تاريخ عصر صفوى، هنگامى كه از من. است
 .اى به مقام شيخ الاسلام ندارد گونه اشاره راند، هيچ صفوى در دوران پادشاهى اسماعيل يكم و طهماسب يكم سخن مى

10 

وگو و برخورد وجود  كند كه ميان صدر و شيخ الاسلام درباره قلمرو قدرت هريك، گفت لمبتون به اين موضوع اشاره مى
مند بود و قاضيان، خود را از جانب وى  الاسلام در امور شرعى از قدرت كاملى بهره رسد كه شيخ به نظر مى 11 .داشت

كمپفر به يك نمونه از نزاعهايى كه ميان شيخ الاسلام و صدر در آن  13 .دانستند، نه از جانب صدر منصوب يا معزول مى
براساس يك سند . دقيق مشخص نيست اى گونه وظايف شيخ الاسلام در آن عهد به 18 .كند دوره وجود داشت، اشاره مى

عنوان رئيس شرعى  عنوان فرمان انتصاب شيخ الاسلام مشهد در دست است، او به به 1221/ 1049تاريخى كه از سال 



او همچنين بايد به مردم توصيه كند كه . منطقه وظيفه دارد كه مردم را به عبادات تشويق و از گناه و بدكارى منع كند
در اين فرمان، تقسيم ميراث، رسيدگى به امور خيريه، ازدواج، حلّ و فصل دعاوى . ا بپردازندخمس و زكات خود ر

سازد كه با  لمبتون خاطرنشان مى. خانوادگى و ضبط مال يتيمان و غايبان نيز از وظايف شيخ الاسلام دانسته شده است
 18 .يافت انحطاط قدرت صدر، اعتبار و قدرت شيخ الاسلام افزايش مى
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پس از شيخ على كركى كه هم خاتم المجتهدين دربار و هم شيخ الاسلام تختگاه صفويان بود، زين الدّين شيخ على 
عاملى، مشهور به شيخ على منشار، يكى ديگر از پيشگامان هجرت در زمان طهماسب، به مقام شيخ الاسلامى و وكالت 

تقلال تمام داشت و مهارت زيادى در امور مذهبى و دنيوى و او در اين منصب اس. حلاليات اصفهان گمارده شد
نامبرده از شاگردان محقّق كركى و پدر همسر شيخ بهائى بود كه پس از  15 .جلوگيرى از بدعت از خود نشان داد

وى پس از نزديك شدن به دربار طهماسب، شيخ حسين عبد . درگذشت محقّق كركى، از نزديكان دربار طهماسب شد
 12 .جبعى حارثى را به مهاجرت به ايران تشويق كرد و مقدمات نزديكى او را به دربار فراهم آورد الصّمد

نويسد كه پس از درگذشت منشار، مقام شيخ الاسلامى اصفهان به داماد وى شيخ بهائى داده شد، ولى  خوانسارى مى
ت بيشترى دارد، معتقد است كه پس از شيخ اسكندر بيگ تركمان كه سخنش به اعتبار حضور وى در متن رويدادها اهميّ

چند گاه من حيث الاستقلال بدان شغل »على منشار، پدر شيخ بهائى، حسين بن عبد الصّمد، به اين مقام منصوب شد و 
« حكومت به نيابت ممالك خراسان»گويد كه منصب شيخ الاسلامى و تصدى شرعيات و  وى همچنين مى 14 .«پرداخت

 11 .بدو واگذار شد

گويد كه در اردبيل شيخ الاسلام بود و گاه در مسايل  لمبتون نيز از فردى به نام حسين حسينى جبل عاملى سخن مى
 19 .كرد گيرى مى شرعى دربار طهماسب تصميم

 :اند درباره او گفته

ن دولت حتى يك از اركا در خدمت حضرت شاه جنّت مكان هر عقيده كه هيچ. به غايت فصيح البيان و مليح اللسان بود
توانستند داد، به جانب مير توسل جسته ملتمسات او در خدمت آن حضرت مقرون به  شاهزادگان عالى منزلت گشاد نمى

 30 .اجابت بود

 31 .شيخ صبيح جبل عاملى نيز در اوايل پادشاهى طهماسب شيخ الاسلام يزد بود

 .شاه صفى سخن به ميان آمدپيش از اين نقش ميرزا حبيب اللّه جبل عاملى در نخستين جلوس 

نويسد كه وى در زمان عبّاس اول، صفى و در زمان عبّاس دوم صدر بود و در ابتداى  عبد اللّه افندى اصفهانى مى
/ 1043 -1011)سال  9پسر وى در زمان دو پادشاه سلسله صفوى به مدت  33 .پادشاهى عبّاس دوم درگذشت

  دوران وزارت وى. منصب وزارت را بر عهده داشت( 1221 -1240
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 .در سالهاى آخر پادشاهى عبّاس دوم بوده است

شاردن . با درگذشت عبّاس دوم، ميرزا مهدى اعتماد الدوله خواهان آن بود كه فرزند كوچك آن پادشاه به شاهى برسد
 .گويد درباره چگونگى انتخاب جانشين عبّاس دوم به تفصيل سخن مى

زمان مرگ شاه عبّاس دوم، دو فرزند او به نامهاى صفى ميرزا بيست ساله و حمزه ميرزا هفده ساله نويسد كه در  وى مى
منصبان عاليرتبه و بزرگانى كه براى برگزيدن جانشين عباس دوم برپا شده بود، ميرزا مهدى  در مجمع صاحب. زنده بودند

كرده حتى امكان  بود و با كمال خشونت با او رفتار مىاعتماد  جبل عاملى گفت كه پادشاه همواره نسبت به صفى ميرزا بى
او با اين استدلال از انتخاب حمزه ميرزا . دارد كه در واپسين ساعات زندگانى به نابينا ساختن او فرمان داده باشد

فر جانشين جويى و كي در اين حال، دو پزشك ويژه عباس دوم نيز كه در مداواى او ناموفق بودند، از كينه. جانبدارى كرد
دادند با انتخاب حمزه ميرزا كه به خاطر كمى سن و سال، استقلال نظر و قدرت عمل  آن پادشاه نگران بودند و ترجيح مى

اما آنچه كه سبب شد تا ميل و نظر ميرزا مهدى چيره نشود، مخالفت آغا مبارك، سرپرست . نداشت، خطر را رفع كنند
عنوان اعتراض، دلايل اعتماد  انتخاب شاهزاده زير سرپرستيش به پادشاهى، به او به جاى خرسندى از. حمزه ميرزا بود

 :الدوله را غيرمنطقى دانست و افزود

باشد  تمايل به ادامه حكومت بر ايران تا مدت طولانى و مطابق هوى و هوس خودتان مى... انگيزه واقعى اين اقدام شما 
داريد تا در دوران صغر سن وى، فعال ما يشاء و مطلق العنان  مىو به همين جهت است كه كودكى را به پادشاهى بر

گفته شد، جز پندار واهى چيز ( صفى ميرزا)باشيد، زيرا آنچه درباره فقدان حيات و يا محروميت از بصر پسر ارشد 
 38 .ديگرى نيست

 :عدالتى خواند و افزود سلطنت بى با اعتراض آغا مبارك، اعتماد الدوله با تغيير موضعى آشكار انتخاب حمزه ميرزا را به

باشد، بنابراين ديگر در اين  دهد كه وى، صفى ميرزا، زنده و بينا مى چون اينك آغا مبارك به حضّار قويا اطمينان مى
 38 .موضوع مشاوره جايز نيست و بايست او را به شاهى برداشت

 وى را در حمايت ازاگرچه پذيرش سريع استدلال آغا مبارك از سوى اعتماد الدوله قصد 

 152: ص

هرحال چنين گرايشى وجود داشت و در تيرگى رابطه شاه سليمان و ميرزا مهدى  برد اما به حمزه ميرزا زير سؤال مى
تأثير نبود، چنانچه در منابع به قتل ميرزا مهدى اعتماد الدوله توسط شاه و با هميارى شيخ على خان زنگنه كه در آن  بى

 .داشت، اشاره شده است« مير آخورى»زمان منصب 

ياد شده كه مرگ او، يك سال بعد از اين  1240/ 1011اما در وقايع السنين و الاعوام از عزل ميرزا مهدى در سال  35
 32 .تاريخ روى داد



ه عهده شايان ذكر است كه پسر ديگر ميرزا حبيب اللّه، ميرزا على، در هنگام بيمارى پدرش شيخ الاسلامى اصفهان را ب
دهد كه ميرزا حبيب اللّه همزمان با صدارت، مقام شيخ الاسلامى اصفهان را نيز داشته  اين مسأله نشان مى 34 .گرفت
 .است

محمدّ باقر مجلسى نيز در زمان پادشاهى سلطان حسين صفوى در اصفهان شيخ الاسلام بود و در آن سامان نفوذ بسيار 
آورى كه زمامدارى سلطان حسين را فراگرفته بود  ضعف و ناتوانى شگفتگويد كه به خاطر  خوانسارى مى. داشت

 31 .«كشور محروسه ايران به تدبير عالمانه آن جناب برقرار بود»

 .در ادامه اين فصل، از اقتدار مجلسى در اين دوره و نتايج آن بيشتر سخن خواهد رفت

ازى را نيز برعهده گرفتند، در منابع، از فردى به نام سيّد شايان ذكر است كه برخى از جبل عامليان در ايران سمت پيشنم
محمدّ پيشنماز جبل عاملى سخن گفته شده كه توبه مشهور طهماسب، در پى خوابى كه اين پيشنماز ديده بود، صورت 

 39 .پذيرفت

  پيامدهاى مذهبى

بود كه آنها در توسعه و پيشبرد تشيّع در ترين پيامد مهاجرت فقيهان جبل عامل به ايران، نقشى  نخستين و شايد بنيادى
هنگامى كه دولت صفوى در ايران استقرار يافت، تشيّع فقط در چند شهر كوچك كشور مانند ساوه، . ايران برعهده گرفتند

 .آوه، قم، رى، ورامين و چند منطقه ديگر رواج داشت و بسيارى از مردم ايران بر مذهب تسنن بودند

هاى گوناگون، در مدت نزديك به دو سده فرمانروايى، توانستند تشيّع را در كشور چيرگى  ز شيوهصفويان، با استفاده ا
ترين پيامد حكومت صفوى در ايران اين بود كه تشيّع فرصتى تاريخى يابد تا به اوج پيشرفت و شكوفايى  اصلى. بخشند

 .برسد و سراسر ايران را دربر گيرد
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در بعد مذهبى، اين بازوى فرهنگى دولت . ن در اين مسير به كار گرفتند، هم سياسى بود هم مذهبىهايى كه صفويا شيوه
ها، برقرارى كلاسهاى درس، نگارش كتابها و  كرد و با ايراد خطابه صفوى بود كه بايد تشيّع را به توده مردم ارائه مى

 .داد تدوين دانشهاى شيعى، تشيّع را رواج مى

ترين  يقت را ناديده گرفت كه شمشير اسماعيل يكم و سختگيرى و زورمدارى او در ابتداى كار، اصلىهرگز نبايد اين حق
كه از  هايى به نام تبرائيان در كوچه و بازار، براى دريدن سينه آنان به راه افتادن دسته. ابزار ارائه تشيّع به مردم ايران بود

ولى پس از  80 .اى زورمدارانه شاه اسماعيل در ترويج تشيّع بودجستند، از جمله سياسته تبرّا نمى( ع)دشمنان على 
چيرگى نسبى تشيّع در ميان مردم، اين آيين به كسانى نياز داشت كه مردم را در عمل به آن راهنمايى كنند و آموزش و 

به ايران فراخوانده براى برآوردن اين نيازها بود كه فقيهان عاملى . داورى را در سطح امپراتورى صفوى بر عهده گيرند
گوييم كه فقيهان عاملى همه نقش فرهنگى ترويج تشيّع در ايران را بر عهده  البته نمى. شدند و اين نيازها را نيز برآوردند

داشتند، بلكه آنها نيز به سهم خود، با ايراد سخنرانيها، نگارش كتابها و آموزش دانشهاى شيعى در اين زمينه به تكاپوهاى 
 .ى دست زدنددرخور نگرش



هاى زيادى را در فقه شيعه تأليف كرد و  همه عامليان از محقّق كركى گرفته، كه در رد سنيّان كتاب نگاشت و رساله
هزار تن از سنيّان سوريه را  40اند تنها رساله حق اليقين او  شاگردان بسيارى پرورد، تا علّامه محمّد باقر مجلسى كه گفته

هاى گوناگون در پيشبرد و توسعه تشيّع  در اين روند سهم و نقش بسيار داشتند و به شيوه ،81 به مذهب تشيّع درآورد
 .كمك كردند

نفوذ سياسى فقيهان . خيزش اخباريان بر ضد مجتهدان يكى ديگر از پيامدهاى مذهبى حضور عامليان در ايران بود
گوناگون، حكومت نايبان امام غايب قانونى و  هاى سو، به شيوه اى براى حكومت صفوى داشت؛ از يك پيامدهاى دوجانبه

شد كه در استوار داشتن بنيادهاى نظرى حكومت صفوى تأثيرى بسزا داشت و از سوى ديگر، به  مشروع جلوه داده مى
تر از اجتهاد قرار  اى پايين شمار مجتهدان، واكنشى در ميان روحانيانى كه در درجه خاطر برداشتهاى نوين و اجتهادهاى بى

در درون جامعه روحانيان شيعه، كسانى از جمله طبقه روحانيان ايرانى، نفوذ و قدرت خود را به دست . اشتند، پديد آمدد
طور مستقيم  گفته شد كه چگونه محقّق كركى، به. يافتند گروه مجتهدان كه بيشتر غيرايرانى بودند، محدود شده مى

اين موضوع كه بالاترين عنوان مذهبى حكومت صفوى، يعنى خاتم  .كرد روحانيون بلندپايه ايرانى را عزل و نصب مى
  المجتهدينى در دست روحانيان غيرايرانى قرار داشت و نظرگاهها و فتاوى او بايد بدون چون و چرا پذيرفته
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همراه بود، سبب شد كه  اين استيلاى مجتهدان كه با اوج و فرودهايى. شد، براى روحانيون ايرانى ناگوار و دشوار بود مى
داد، مورد سؤال  اى را مى گروهى از روحانيون، آن دستگاه فكرى و فقهى را كه به مجتهدان اجازه صدور فتاوى گسترده

سر برآوردن اين گروه نوين كه جامعه روحانيون شيعه را به دو بخش تقسيم كرد، واكنشى بود در برابر نفوذ و . قرار دهند
 .اقتدار مجتهدان

تب اخباريگرى، بر مجتهدان يكسره تاخت و در برابر اجتهاد آنان اين انديشه را طرح كرد كه تنها بايد به اخبار رسيده مك
 .از امامان معصوم اعتماد داشت و از تفسير اين اخبار دورى كرد

ايشان را »: نويسد مكتب مىكند، درباره اين  نويسنده كتاب دبستان المذاهب كه در اثر خود اخباريان را به نيكى ياد مى
 83 «.اخباريين از آن گويند كه مدار اين طايفه بر خبر است و عمل به حديث كنند

هفتم / اى مؤثر در سده اول اى طولانى دارد و آن را انديشه چنين نگرشى به اخبار و احاديث، در تاريخ اسلام پيشينه
دوانى بر اين باور است كه  88 .بود( ص)گام پيامبر  به مى، پيرو گاماند، زيرا خليفه اول، ابو بكر، در مسايل اسلا دانسته

وى . وجو كرد انديشه اخباريگرى از اهل سنت گرفته شده است و بايد ريشه اين مكتب را در ميان ايشان جست
گروهى هاى اصوليان است، در زمان بو حنيفه در عراق گسترش يافت و  عمل براساس قياس كه يكى از شيوه: نويسد مى

دهم و يازدهم، اجتهاد كه تنها راه / هاى چهارم و پنجم در سراسر سده 88 .از عالمان اهل سنّت به مبارزه با آن پرداختند
اين گروهها بيشتر به قياس كه ركن اساسى اجتهاد بود، . پيشبرد مسايل حقوقى بود، از سوى گروههاى مختلف رد شد

 85 .كردند حمله مى

عنوان يك  ترين اشاره به اخباريان، به شايد قديمى. اصولى پيش از دوره سلجوقى ديده نشده است دو اصطلاح اخبارى و
در اين كتاب، . نوشته شده است 1134/ 531مكتب مشخص، در كتاب الملل و النحل شهرستانى باشد كه در سال 



ر است كه يكى از دانشمندان شيعه رى مادلونگ بر اين باو 82 .اخباريگرى به دو گروه مشبهّه و سلفيّه تقسيم شده است
عنوان دو مكتب جداگانه طرح كرد و در كتاب  به نام عبد الجليل قزوينى، براى نخستين بار اخباريگرى و اصوليگرى را به

 84 .نوشت، از اصوليان جانبدارى كرد 1140/ 525النقض كه در سال 

يره، يعنى اصوليگرى، به طور پنهان ادامه يافت تا آنكه مكتب اخباريگرى در خلال چند سده، باوجود مخالفت گرايش چ
به تشويق استادش ميرزا محمّد على استرآبادى دوباره مكتب اخبارى ( 1234/ 1082: مرگ)ملّا محمدّ امين استرآبادى 

بر حاصل اندوخته شيراز بود و از فلسفه بهره كافى داشت، در نجف نيز به گفته الجابرى،  وى كه دانش 81 .را طرح كرد
  علوم مدرسه جبل عامل

 159: ص

كتاب الفوائد المدينه فى الرد  1233/ 1081دست يافت و در مدينه و مكه كه مركز اصلى قرآن و حديث بود، در سال 
على من قال بالاجتهاد و التقليد فى الاحكام الالهيه را به زبان عربى نوشت و خلاصه آن كتاب را به فارسى به نام 

گويد كه  شود، مى وى در اين كتاب كه به اختصار الفوائد المدينه خوانده مى 89 .امه شاهى به رشته نگارش درآورددانشن
استرآبادى كه او را  80 .برخيزد« احياى طريقه اخباريان»آن را به دستور استادش نوشته و مقدر شده است تا او به 

اند، كوشيد تا اخباريگرى آغازين را كه تا زمان محمدّ بن يعقوب  هبنيانگذار اين دوره نوين از مكتب اخباريگرى شناخت
وى بشدت به نوآورى سه دانشمند پرآوازه عصر آل بويه، شيخ . بلامنازع مانده بود، بپيرايد( 981/ 839: مرگ)كلينى 

، شهيد (1835/ 432: مرگ)هاى بعد چون علّامه حلّى  مفيد، شيخ مرتضى و شيخ طوسى تاخت و حتى دانشمندان سده
وى مجتهدان را به خاطر آنكه  81 .و شهيد ثانى را در اصول فقه و كلام مورد انتقاد قرار داد( 1818/ 412: مرگ)اول 

اند، نكوهيد و كوشيد تا با طرح انديشه اعتماد مطلق به اخبار وارده از  همانند فقيهان سنّى، دليل را در فقه به كار گرفته
 83 .را زندگانى دوباره بخشدگرايى  امامان شيعه، حديث

وى . صحيح است و دليل درستى اين اخبار، صدور آنهاست 88  اخبار كتابهاى چهارگانه شيعه: استرآبادى معتقد بود
تقسيم اخبار را به صحيح، حسن، موثق و ضعيف درست ندانست و در اصول فقه، عقل و اجماع را كنار گذاشت و به 

 88 .كتاب و خبر بسنده كرد

نكته شايان نگرش در ظهور دوباره مكتب اخباريگرى اين بود كه احياكننده مكتب و استاد او، هردو از طبقه روحانيون 
اين مكتب با همت و پشتكار شيخ حرّ عاملى در ميان علماى عرب بويژه در بحرين محبوبيتى يافت، ولى . ايرانى بودند

يكى از اين مجتهدان شواهد المكيه را در پاسخ فوائد المدينه رو شد و  نخست با مخالفت مجتهدان جبل عامل روبه
 85 .استرآبادى نوشت

كوشيدند،  هاى مهم اخباريگرى اين است كه براى روحانيون ايرانى كه براى كم كردن نفوذ مجتهدان مى يكى از جنبه
ر قطعى اجتهاد را مردود دانست، طو اين مكتب آشكارا با قدرت روحانى مجتهد و استنباط مبارزه كرد و به. سودمند بود

اخباريگرى . بر اين اساس، از دست رفتن قدرت روحانيون ايرانى را جبران كرد و قدرت نوينى را براى آنان فراهم آورد
روى از عقايد مجتهدان را مردود شمرد و تصريح  اجتهاد، به زعم خود يعنى رهبرى به گمان محض و تقليد يعنى دنباله

 82 .شناسى ويژه نيازى نيست روى از اخبار امامان، به دانستن زبان عربى و اصطلاحكرد كه براى پي



گيرى را براى اثبات و گسترش بينش و ديدگاههاى خود آغاز كرد و زمان زيادى  به هر ترتيب، استرآبادى تلاش پى
  در عراق بزرگانى كه. نگذشت كه مرام او گسترش چشمگيرى يافت
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طورى كه شهر مقدس كربلا به صورت مركز نشر اخباريگرى  اى داشتند به مرام او پيوستند، به تماعى برجستهموقعيت اج
 84 .رفت درآمده بود و پايگاه اصلى هواداران اين ديدگاه به شمار مى

: مرگ)آموزشهاى استرآبادى آشكارا توسط محمدّ تقى مجلسى . مكتب اخباريگرى در طول دو سده بعد رشد كرد
كه هردو به تصوف و ( 1250/ 1021: مرگ تقريبا)تصديق شد و مورد پذيرش ملا محسن فيض كاشانى ( 1220/ 1041

وى مجموعه . بود( 1298/ 1108: مرگ)قهرمان متنفذ آموزه اخباريگرى حرّ عاملى . فلسفه گرايش داشتند، قرار گرفت
وى در اين كتاب مجموعه بزرگى از . م الشريعه فراهم آوردبزرگى از اخبار اماميان به نام تفصيل وسائل الشيعه الى احكا

حتى  81 .دانست يك از كتابهاى چهارگانه شيعه وجود نداشت، ولى او آنها را موثق مى احاديثى را گرد آورد كه در هيچ
 89 .شمرند برمىهاى فقهى او را نيز  ستايند، اگرچه گاه برخى اشتباه مخالفانش جامع بودن و مهارت وى را در اين كار مى

حرّ عاملى با پرهيز از هرگونه بحث جدلى بر ضد مجتهدان بشدت از اخباريگرى هواخواهى و آن را تقويت كرد و حتى 
 .شيخ مفيد و شريف مرتضى را ضد اصوليگرى دانست

فاوت اين دو وى در شمار نخستين كسانى است كه كوشيد تفاوتهاى اخباريان و اجتهاديان را بر شمارد و نشان دهد كه ت
 50 .وى بر همه ابزارهاى عقلى استنباط حكم تاخت. اى نيست مكتب، تفاوت لفظى ساده

از دو شخصيت برجسته دوره پايانى حكومت صفوى، ملا محمدّ تقى و ملا محمدّ باقر مجلسى، مجلسى اول از اخباريان 
متروك ... طريقه اخبارى اثنى عشريه را »د كه نويس نويسنده كتاب فوائد الصفويه درباره مجلسى دوم مى. جانبدارى كرد

 .ساخت و شيوه اصولى را رواج داد

وى سرانجام تصميم گرفت همه . ولى به تصريح خود مجلسى، وى را نبايد از گروه اخباريان بركنار دانست 51 «
( ص)لعه احاديث پيامبر پرداخت، رها سازد و كار خود را تنها بر مطا هاى علمى را كه در آن زمان به آنها مى زمينه

از آن . متمركز كند، زيرا اعتقاد داشت كه اگر بازار آنها در اين دنيا رونقى ندارد، در آن دنيا برايش سودمند خواهد بود
رسيد و نيز  اش را تنها به آموزش دانشهاى شيعه به شاگردانش كه شمارشان به هزار تن مى پس، مجلسى بيشتر زندگى

اى از كتابهاى گوناگون عربى و فارسى  جور و فراموش شده شيعه و گردآورى آنها در مجموعهوجوى احاديث مه جست
 1259/ 1040اثر اصلى وى كتاب پر حجم و چندين جلدى بحار الانوار به عربى است كه آن را در سال . اختصاص داد

 .به پايان رساند 1298/ 1102ريزى كرد و نگارش آن را در سال  طرح

53 
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اند،  را جويا شده« طريقه مجتهدين و اخباريين»كند و در پاسخ كسانى كه  گرايى خود را انكار نمى مجلسى حديث
 58 .«مسلك حقير در اين باب بين و وسط است، افراط و تفريط در جميع امور مذموم است»: گويد مى



سيدّ نعمت اللهّ  58 .نگارى داشت رتباط و نامهمجلسى با اخباريانى چون شيخ حرّ عاملى و سيدّ نعمت اللّه جزايرى ا
نيز از فقيهان مهاجر اواخر عصر صفوى بود كه در جريان برخورد فكرى نوگرايانه ( 1280/ 1050: مرگ)جزايرى 

وى در تمامى آثار . گرايانه اخباريان قرار گرفت و كوشيد فاصله آنها را كم كند و به حد اعتدال رساند اصوليان و سنت
 55 .گرفته است اى را پى روانه خباريگرى ميانهخود ا

اى،  گونه حتى نويسنده كتاب الفكر السفلى عند الشيعه الاثنى عشريه، برخورد ميان شيخ ابراهيم قطيفى و محقّق كركى را به
يل عقل طور قطع يك اصولى تندرو بود و دل گويد كه كركى به كند و مى اختلاف ميان اخباريگرى و اصوليگرى قلمداد مى

در برابر او، شيخ ابراهيم قطيفى، اخبارى محض نبود، ولى اجتهاد را هم بشدت كركى . را آشكارا بر دلايل استنباط افزود
رو، بعدها دانشمند  از اين. داشت دانست و در آن ترديد روا مى كرد، بلكه آن را يك ضرورت زمان غيبت مى تأييد نمى

 52 .، موضع قطيفى را در برابر كركى تأييد كرد(1443/ 1112: مرگ)رو، شيخ يوسف بحرانى  اخبارى ميانه

البته اخباريان مشهور ديگرى نيز در اين عصر چهره نمودند كه برخى چون عبد العلى عروسى حويزى نويسنده تفسير نور 
 :مرگ)الثقلين و عبد اللّه بن حاج صالح سماهيجى بحرانى 

ر برابر اصوليان در پيش گرفتند و برخى ديگر چون حاج محمدّ تونى موضع جدلى استرآبادى را د( 1419/ 1183
نويسنده كتاب الوافى فى اصول الفقه و سيدّ يوسف بن احمد بحرانى برادر نويسنده ( 1220/ 1041: مرگ)بشروى 

اينكه از بحث روى بودند و كوشش كردند دو مكتب را به يكديگر نزديك كنند، ولى براى  لؤلؤتى البحرين، اخباريان ميانه
به هر تقدير، تا ظهور آقا محمدّ باقر . اصلى دور نشويم، از اين اخباريان و ديدگاههاى ايشان سخنى نخواهيم گفت

، مكتب اخباريگرى در عراق پايگاه داشت و تنها بهبهانى بود كه قدرت اخباريان را (1498 -8/ 1301: مرگ)بهبهانى 
 54 .طور مؤثرى درهم شكست به

رسد اين مكتب را  به نظر مى. مكتب اخباريگرى واكنشى در برابر نفوذ گسترده مجتهدان در حكومت صفوى بود بدينسان،
اى دانست كه  كم رويارويى با شيوه اى، رويارويى روحانيون ايرانى با مجتهدان و فقيهان عرب و يا دست گونه بايد به

  كننده آن در دوره دهنده و تقويت رواج
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 .صفوى مجتهدان عرب جبل عامل بودند و موجب شكاف و جدايى ميان روحانيون شيعه شد

بخش انديشه  نفوذ مجتهدان در دوره صفوى كه چنين واكنشى را در ميان دانشمندان شيعه برانگيخت، بعدها توانست الهام
امل براى شناساندن مجتهد جامع اى كه توسط محقّق كركى و ديگر مجتهدان جبل ع تمركز مرجعيت شيعه باشد و زمينه

 .الشرايط و تمركز قدرت دينى در دست وى فراهم آمده بود، بعدها تقويت و در شكل جديدى ارائه شد

                                                             
 .ش.ه 811 دوم، : تهران، چاپ -جلد، اميركبير  فرهانى منفرد، مهدى، مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران،   



در نخستين فصل اين پژوهش، . زدايى را نيز بايد در شمار پيامدهاى مهاجرت فقيهان جبل عامل به ايران دانست تصوفّ
روندى كه در فرجام دولت صفوى را پديد آورد، . ر پيدايش دولت صفوى ارائه شدآگاهيهايى درباره تصوفّ و نقش آن د

 .با صوفيگرى آغاز شد و در مسير خود تشيّع، بويژه تصوير غاليانه آن را پذيرفت و اين دو انديشه را باهم درآميخت

رعاياى خود شاه باشند،  صفويان پيش از آنكه جامه سياست دربر كنند، خرقه صوفيگرى داشتند و پيش از آنكه براى
در آغاز كار دولت صفوى، صوفيان چنان ارجى داشتند كه لفظ . براى صوفيان طريقت خود شيخ و مرشد بودند

 51 .آمد دشنامى بزرگ به شمار مى« ناصوفى»

را در  داد كه شاه همچنان وظايف مرشد كامل با استقرار دولت صفوى، نياز طبيعى اين دولت به نهادى شدن، اجازه نمى
 .قبال صوفيان هواخواه خود به انجام برساند

، هنگامى كه منزلت نيم الهى شاه اسماعيل در چشم صوفيان شكست، روندى آغاز (1518/ 930)پس از نبرد چالدران 
صوفيان پر حرارت . شد كه طى آن تصوفّ و سازمان آن در دولت صفوى به صورت يك سازمان فرعى و نمايشى درآمد

م درخور نگرشى در قدرت يافتن اين دودمان داشتند، به تدريج اهميّت خود را از دست دادند و تشيعّ صفوى كه سه
عالمان شيعه و . تاز ميدان شد رفته قدرت بيشترى به دست آورد و سرانجام يكه عنوان ركن ديگر اين نهضت، رفته به

طور عمده از جبل عامل  ى شده به راهنمايان مذهبى، بهفقيهانى كه به خاطر نياز شديد ايرانيان شيعى شده و شيعيان ايران
هاى مذهبى  اينان به خاطر انديشه. به ايران روى آورده بودند، ميهمانانى بودند كه به زودى بر ميزبانان خود چيره شدند

 59 .خود، با جريانهاى فكرى و ذوقى ايرانيان، از جمله تصوفّ سازگارى نشان ندادند

هاى پيش بدين  اى نبود اين ناسازگارى ديرينه از سده ان مسلمان بويژه شيعيان با صوفيان، موضوع تازهالبته، مبارزه عالم
سيدّ مرتضى، كسانى چون حسين بن منصور حلّاج، شبلى و بايزيد بسطامى را كافر دانست و . روزگار راه يافته بود

بر آنان و بر ديگر پيروان آن فرقه فرستاد، زيرا به نظر « صد هزار لعنت»هاى ايشان را در زمره كفر و زندقه شمرد و  گفته
 دين و او صوفيان بى
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 .هاى دين بودند كننده بايسته و ترك( ص)دشمن خاندان پيامبر 

انگيزه دشمنى عالمان شيعه با صوفيان نيز اين بود كه عالمان، ولايت و راهبرى مردم را ويژه امام، و در عصر غيبت او، 
دانستند، حال آنكه صوفيان اقطاب و مشايخ خود را در زمره اولياء اللّه درآورده، پيروى از آنان را پنهان  فقيهان مى ويژه

دانستند، اعتنايى نداشتند و پيداست  شمردند و به عالمان دين كه خود را جانشين پيامبر و امامان مى و آشكار واجب مى
 20 .كه اين دو روحيه باهم سازگارى نداشت

تا هنگامى كه عالمان شيعه به قدرت كامل در دولت صفوى دست نيافته بودند، صوفيان كم و بيش از آنان رنجى 
ها و كتابها در  يابى اين گروه، دشنام گفتن و نسبت كفر دادن به آنها و نگارش رساله ديدند، ولى ديرى نپاييد كه با توان نمى

 .ر نيمه دوم حكومت صفوى به شكلى شديد و جدى درآمدرد و نكوهش صوفيان آغاز شد و اين مسأله د



كوب اين موضوع را كه تصوف در اين دوره برافتاد و يا مورد سختگيرى قرار گرفت و صوفيان  دكتر عبد الحسين زرين
 چنين به نظر 21 .داند اى نابجا مى كم مبالغه خشونت و آزار ديدند و از وطن رانده و كشته شدند، نادرست و يا دست

 trahkcoL .L( و لارنس لاكهارت) nworB .G .E( رسد كه ممكن است در آثار نويسندگانى چون ادوارد برون مى
ابو الحسن قزوينى نويسنده كتاب . ولى در اصل موضوع ترديدى وجود ندارد 23 روى شده باشد، در اين زمينه زياده)

 :نويسد يز با تصوف مىفوائد الصفويه درباره اقدامات ملا محمّد باقر مجلسى در ست

خانه آن  از آن جمله توحيدخانه كه در دولت. كه شعار و اطوار سلسله عليّه صفويه بود برانداخت( را)طريقه صوفيه ( وى)
زدند، موقوف  قاپو بود و هر شب جمعه مشايخ صوفيه جمع شده با خلفا و امرا جد كرده و يا هو مى حضرت متصل عالى

از آن جمله علّامه زمان و وحيد الدوران ملا صادق اردستانى را . ه را از اصفهان بيرون كردندجميع مشايخ صوفي. فرمود
از اصفهان اخراج كردند و از باقى ممالك محروسه نيز ... با بيست نفر از شاگردان معتبر او كه هريك فضيلت تمام داشتند 

 .در كردند آنچه صوفيان و مريدانشان بود، به

28 

  محقّق كركى. ه ناسازگارى فقيهان با صوفيان از زمان طهماسب آغاز شده باشدرود ك گمان مى
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از اين كتاب كه اكنون در دسترس نيست، در آثار ديگر ضد . نوشت« المطاعن المجرميه فى رد الصوفيه»كتابى با عنوان 
نوشت « عمدة المقال من كفر اهل الضلال»عنوان شيخ حسن، فرزند محقّق كركى نيز كتابى با . تصوف نام برده شده است

 28 .آمده است« سهام المارقه من اغراض الزنادقه»كه نام آن در كتابهايى چون 

، وى كه به 25 .نوشت( 1208 -1291/ 1018 -1108)را على بن محمّد بن حسن بن شهيد ثانى « سهام المارقه»كتاب 
. جا درگذشت ود، از جبل عامل به اصفهان آمد و در آنجا ماند و در هماندليل انتساب به شهيد ثانى به شهيدى معروف ب

او در اين كتاب به ملا محمدّ باقر سبزوارى . كرد او از دشمنان سرسخت صوفيان بود و از آنان با عبارات زشت ياد مى
انى نيز درافتاد و شهيدى با ملا محسن فيض كاش. تاخت و عبارتهاى ناشايست درباره او نوشت( 1249/ 1090: مرگ)

 22 .اى كه در تحريم غنا نگاشت، به او دشنامهاى زشت داد و او را كافر شمرد در پايان رساله

دشمنى او با صوفيه در كتاب اثنى عشريه . شيخ حرّ عاملى هم از مهاجرانى بود كه با صوفيان از در ناسازگارى درآمد
 24 .ديث از امامان شيعه كه در رد صوفيان گفته شده بود، گردآوردوى در اين كتاب هزار ح. فى رد الصوفيه نمود يافت

اند و شمارى از كتابهايش همچون  نويسانش صوفى دانسته حال فقيه عاملى ديگر، محمدّ تقى مجلسى را بسيارى از شرح
را به سختى  بعد از وى، پسرش محمدّ باقر مجلسى، تصوف پدر 21 .دهد تشويق السالكين نيز بر اين موضوع گواهى مى

باره  اى به زبان عربى به نام اعتقادات كه در آن از تصوف بسيار بدگويى كرده است، در اين وى در رساله. انكار كرد
 :نوشت

بپرهيزيد از آنكه درباره پدر دانشمندم آخوند ملا محمدّ تقى مجلسى گمان بد بريد و چنين پنداريد كه او از جمله 
كه از  توانست چنين باشد، درحالى هرگز چنين نبود و چگونه مى. طريقه و مذهبشان بود صوفيان و يا معتقد به دوستى



آشناترين و داناترين مردم زمان خود به خبرهاى اهل بيت و سخنان ايشان بود؟ بلكه، او مردى بود پارسا و پاكدامن كه 
گريزند و بدين وسيله آنان را با بحثهاى در آغاز كار خود نام تصوف بر خويش نهاد تا صوفيان بدو پيوندند و از وى ن

خيزد و  انديشى سودى برنمى نيكو و سودمند به راه راست خواند، و چون در پايان زندگى ديد كه از اين مصلحت
اند، دريافت كه آنان آشكارا دشمنان  درفشهاى گمراهى و سركشى برافراشته شده و لشكرهاى شيطان چيرگى يافته

هايش در  كناره جست و كفرشان را آشكار نمود و من به باور و دانشهاى پدرم داناترم و نوشتهپس از ايشان . خدايند
 29 .باره نزد من است اين
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محمدّ : نويسد وى مى. دهد داند و آن را مورد ترديد قرار مى دكتر عبد الهادى حائرى سخن مجلسى را در خور تأمّل مى
يعنى چهار سال پيش از مرگ نگاشته،  1858 -5/ 1025 -2آن را در حدود سال تقى مجلسى در كتاب لوامع كه 

 .گرايشهايى به تصوف نشان داده است

بدين ترتيب، اين موضوع كه مجلسى اول در اوايل عمر رو به صوفيان آورد و در اواخر عمر از ايشان كناره گرفت،  40
 .تواند درست باشد نمى

اى از كتاب  وى در يادداشتهايى كه بر نسخه. كسى بود كه در اين دوره با صوفيان درافتادمحمّد باقر مجلسى نيرومندترين 
گذار  چون ديد كه مردم به صوفيان بدعت: نويسد تهذيب الاحكام شيخ الطائفه طوسى نوشته، و امروز در دست است، مى

راستى در بركندن ريشه كسانى كه ايشان را وى به . پردازند، آثار امامان را در ميان ايشان پراكند و حكيمان زنديق مى
شايان ذكر است كه وى حتى به ايران آوردن . خواند، از جمله صوفيان، بسيار اهتمام كرد گذار و مخالف دين مى بدعت

 41 .كند محقّق كركى را از اقدامات صوفى زدايانه شاه اسماعيل يكم قلمداد مى

ان كتابى به نام جواهر العقول فى مناظرة الفار و السنور نوشته است كه ستيزى خود، بر ضد صوفي مجلسى در روند تصوف
اين كتاب را از مير محمدّ باقر  43 .اند و حتى در زمره آثار او به چاپ رسيده است اين اثر را به شيخ بهايى نسبت داده

نگارش كتاب به آثار شيخ بهائى  البته، سبك 48 .اند داماد و هم از جمال الدّين محمدّ بن محمدّ فراهانى نيز دانسته
شباهت زيادى دارد، ولى چون رساله در پايان به شاه سليمان صفوى تقديم شده است، براى اين احتمال كه شيخ بهائى 

اى دانشمند با موشى  اى است با عباراتى شيوا كه گربه هرحال، محتواى كتاب افسانه به. ماند نويسنده آن باشد جايى نمى
تواند روزگار فقيهان و صوفيان را در نيمه دوم عصر صفوى، به خوبى بيان  اين افسانه مى 48 .كند مى وگو صوفى گفت

صوفيانى كه روزگارى دولت صفوى را قدرت بخشيده بودند، در پايان اين حكومت همانند موشهايى شدند كه از . كند
 !گريختند دست فقيهان به هر سو مى

گذشته از . از جمله محمدّ تقى مجلسى كه پيشتر به او اشاره شد. تصوفّ گرايش داشتند البته، عامليانى هم بودند كه به
نوشت كه آشكارا « الوحدة الوجوديه»اى به نام  تمايل پدر شيخ بهائى، حسين بن عبد الصمد به تصوفّ، خود او رساله

سيدّ نعمت اللّه جزايرى در اثرى  42 .او همچنين در كتاب كشكول عباراتى صوفيانه به كار برده است 45 .صوفيانه بود
اند كه  درباره شهيد ثانى نيز گفته 44 .خاطر ارتباطش با صوفيان تاخت كه پس از مرگ وى منتشر شد، به شيخ بهايى، به

 41 .«وى را در تصوفّ تصرفى بود»
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عنوان پيامد افزايش نفوذ فقيهان، نقش  ى، بهزدايى در دوره صفو بينيم كه فقيهان عاملى در روند تصوفّ بر اين اساس، مى
 .توان گفت بيشتر مخالفان تصوفّ، فقيهان عاملى بودند درخور توجّه داشتند تا آن حد كه مى

روشن است كه رهبرى جريان دينى مسلط در عصر صفوى به دست عنصر عرب بود، از اين رو، نهضتهاى گوناگونى كه 
هم در ماجراى سر . عنوان رهبر، در پيشاپيش خود داشت اد، عنصر ايرانى را بهدر زمينه دين، تصوفّ و حكمت روى د

برآوردن اخباريگرى، هم در ميان عالمان دينى صوفى مشرب و هم در انقلابى كه در فلسفه مشّائى درآميخته با تصوّف 
نژاد كه قدرت طبقه  ان عرببدون ترديد، چيرگى فقيه. روى داد، پيشگامى و رهبرى عالمان ايرانى نمودى چشمگير دارد

 .توانست واكنش اين طبقه را در پى نداشته باشد روحانيان ايرانى را كاهش داده بود، نمى

  پيامدهاى علمى و ادبى

هنگامى كه شاه اسماعيل تشيّع را در ايران رسميت بخشيد، كشور هم از نظر داشتن عالمان ورزيده شيعى و هم از نظر 
اين مسأله از مهمترين عللى بود كه دولت صفوى را واداشت تا عالمان شيعه را از . كاستى بودمنابع دينى دچار ضعف و 

عالمانى كه به ايران آمدند، پيش از هرچيز، به كار آموزش دانشهاى شيعى پرداختند و . جبل عامل به ايران فراخواند
گرم  سويه، آنان را در كار خويش پشت همهشاهان صفوى نيز با پشتيبانى . هاى بحث و تدريس را رونق بخشيدند حوزه

اندوزى شاگردان يا مقررى استادان و يا تعيين موقوفاتى براى اين  اختصاص مبالغى براى هزينه دانش: كردند از جمله مى
عنوان نمونه، هنگامى كه محقّق كركى در عراق بود، اسماعيل مبلغ هفتاد هزار دينار براى وى فرستاد تا به  به. امور

 49 .گردانش بدهدشا

عالمان شيعه در اين دوره، با تلاش فراوان و بر بنياد كوششهاى محدّثان، فقيهان و متكلّمان پيش از خود، به تدوين 
گسترده دانشهاى شيعى پرداختند و در تبيين وجوه گوناگون احكام فقهى، علم كلام و تفسير و دانشهاى ديگر شيعى 

 10 .كوششهاى شگرفى از خود نشان دادند

ساز تربيت گروه بزرگى از عالمان  محقّق كركى شمار بسيارى از فقيهان و محدّثان شيعى را تربيت كرد كه همه آنها زمينه
برخى از آنها كسانى بودند كه از جبل عامل يا عراق و بحرين به ايران آمده بودند و بعدها در شمار عالمان . ديگر شدند

 11 .شيعى ايران قلمداد شدند
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اين عالمان بيشتر در شهرهاى شيراز، تبريز، قزوين و اصفهان كه اهميّت سياسى و رونق اقتصادى داشتند و يا در مشهد و 
در اين شهرها شمار زيادى مدرسه . قم، باتوجّه به اهميّت مذهبى آنها سكنى گزيدند و به ترويج دانشهاى شيعى پرداختند

طورى كه شاردن تعداد مدارس اصفهان را در پنجاه و هفت باب ذكر  بنا شد، به و مسجد توسط شاهان و حكام صفوى
 .كرده است

هريك از مهاجران در يكى از اين مدارس يا مساجدى كه علاوه بر عبادت، محل درس و تدريس بود، به آموزش  13
 .پرداخت جويندگان علم مى



 .از مهاجران عاملى ساخته شده بودتعدادى از مدارس نيز به نام مهاجران بود، يا براى برخى 

اين مدرسه به فرمان  18 .كرد مثلا، در مدرسه شيخ لطف اللّه كه به نام شيخ لطف اللّه ميسى است، خود وى تدريس مى
 18 .به يادگار پدرزنش، در جانب شرقى ميدان چهار باغ اصفهان ساخته شد 1208/ 1013شاه عبّاس در سال 

اى براى يكى از علماى مهاجر به نام سيّد نعمت  آبادى، در زمان شاه عبّاس دوم مدرسه اقر دولتميرزا تقى، فرزند محمّد ب
 15 .به پايان رسيده، امروزه ديگر وجود ندارد 1220/ 1041اين مدرسه كه ساختمان آن در . اللّه جزايرى ساخت

 12 .خواندند ان عرب درس مىاى نيز به نام مدرسه عربان در اصفهان وجود داشت كه در آن دانشجوي مدرسه

هاى مختلف دانشهاى شيعى به رشته تحرير درآمد كه بسيارى از آنها به صورت  كتابهاى زيادى در اين زمان در زمينه
اى است كه  شمار اين كتابها به اندازه. هاى ايران و ديگر كشورهاى جهان پراكنده است نوشته در كتابخانه هاى دست نسخه

 .نامهاى آنها و نگارندگانشان از حوصله اين پژوهش بيرون استارائه فهرستى از 

 .البته دانشهاى ديگرى چون رياضيات، پزشكى، تاريخ و ادبيات فارسى نيز مورد توجّه آنها بوده است

شيخ حسين بن شهاب الدّين حسين بن محمدّ حيدر عاملى كركى هم فيلسوف بزرگى بود، هم در زمينه شاعرى و 
 14 .از وى آثارى در دانش پزشكى در دست است. نوشت وشيد و درباره نحو و منطق نيز رساله مىك نويسندگى مى

از حرّ عاملى و كتابهاى او از جمله تفصيل وسائل الشيعه، اثنى عشريه فى رد الصّوفيه و امل الآمل، پيش از اين سخن 
از جبل عامل به مشهد  1248/ 1018در  برادر كوچك وى، احمد بن حسن بن على بن حسين حرّ عاملى بود كه. رفت

وى كه در . چندى شيخ الاسلامى مشهد را به عهده گرفت 1293/ 1108آمد و پس از مرگ برادر بزرگ در سال 
  به دستور شاه سلطان 1408/ 1115
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تاريخ »جمله تفسير قرآن، در آن شهر زنده بود، كتابهاى گوناگونى از  1401/ 1130حسين صفوى به اصفهان رفت و تا 
را به رشته تحرير « جواهر الكلام فى خصال المحموده فى الانام»و « حاشيه بر مختصر نافع»، «تاريخ كبير»، «صغير

« الدّر المسلوك فى احوال الانبياء و الاوصياء و الخلفاء و الملوك»او كتاب ديگرى نيز درباره علم تاريخ به نام . درآورد
 .نگاشته است

سالگى به پايان رساند و در مقدمه آن كتاب نوشت كه اين  58در سن  1213/ 1098نگارش اين كتاب را در سال  وى
در واقع، او پس از بررسى تاريخهاى . است 1808/ 102كتاب را درباره رويدادهاى جهان از آغاز پيدايش تا سال 

 11 .بزرگ اسلام خواسته است تاريخى با رنگ شيعى بنويسد

هاى علمى مهاجران عاملى و دانشمندى است كه آثار  ترين چهره از برجسته( 1230 -31/ 1080: مرگ)ائى شيخ به
برخى آثار . سرود شد، شعر هم مى او در عين حال نويسنده بود و اگر موجبى پيدا مى. زيادى از خود به جا نهاده است

داستانهاى كوچك عربى و بيتهاى فارسى است، مثنويهاى اى ناپيوسته از  كشكول كه مجموعه: شايان توجّه او عبارتند از
نسبتا كوتاه اندرزى و دينى با نامهاى رمزى نان و حلوا، نان و پنير و شير و شكر، همراه با اشعار و احاديث و بسيارى از 



. لف استاى ندارد، ولى كاملا نشانگر دانش مؤ مثنويهايى كه ياد شد از نظر شعرى لطف ويژه. ضرب المثلهاى عربى
 19 .تكاپوهاى علمى شيخ بهايى، در زمينه علم كلام، فقه و علوم دقيقه بود

بهايى در رياضيات و نجوم شاگرد محمدّ باقر يزدى بود و اگرچه مرتبه استادش را در اين علوم به دست نياورد، يكى از 
بهايى اين  90  اسطرلاب نگاشته استهايى در هيأت، حساب و  وى رساله. آيد دانان بزرگ عصر خود به شمار مى رياضى

. نويسى را به كار برد عنوان كتابهاى درسى براى جويندگان علوم نوشت و در تدوين آنها شيوه اختصار و ساده كتابها را به
از جمله كارهاى علمى شايان توجّه او ساختن حمام  91 .هاى قديم رواج يافت كتابهاى وى در همان دوران در مدرسه

 .شيخ بهايى است

فضيلت اين . يكى ديگر از خدمات فرهنگى مهاجران عاملى بنيانگذارى كتابخانه ارزشمند آستان قدس رضوى است
 .گردد خدمت گرانبها به شيخ اسد اللّه بن محمّد مؤمن خاتونى باز مى

 93 .نوشته را وقف اين كتابخانه كرد تاب دستك 899، تعداد 1252/ 1024وى در سال 

علاوه بر نهضتى كه در نگارش و تدوين كتابهاى شيعى به زبان عربى به وجود آمد، دانشمندانى نيز در ترجمه اين كتابها 
سى بسيارى از كتابهاى عربى اين دوره به دستور شاهان صفوى براى استفاده از آنها به فار. به زبان فارسى تلاش كردند

  برگردانده شد و محمّد باقر مجلسى
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 98 .از كسانى بود كه به منظور استفاده توده مردم، احاديث گوناگونى را از عربى به فارسى ترجمه كرد

كردند و  آنها در آموزش و نگارش از زبان عربى استفاده مى. مهاجران عاملى بر ادبيات فارسى تأثير خوبى نداشتند
اعتنايى به زبان و ادب فارسى  سان اين دوره كه عهد بى بدين. شدگان آنها نيز همين رسم را پى گرفتند تربيت شاگردان و

آيد، تا آنجا كه بسيارى از  ، دوره زنده شدن دوباره زبان و ادب عربى و فنون وابسته به آن به شمار مى98 بود
نى بودند، اما در نوشتن زبان فارسى يا ناتوان بودند و يا شدگان مكتبهاى دينى و فلسفى اين دوره، اگرچه ايرا تربيت

در واقع، زبان اصلى اين عهد در دانشهاى شرعى، عربى  95 !شمردند فارسى را براى نگارش دانشهاى دينى نارسا مى
هاى فارسى  اند، عربى است و نگاشته تقريبا تمامى كتابهاى اصلى كه در همه دانشهاى دينى، مگر تفسير قرآن، نوشته. بود

هايى است از كتابهاى اساسى شيعه  هاى درجه دوم و سوم قرار دارد و يا ترجمه اگرچه كم نيست، در شمار كتابها و رساله
 92 .ندرت كتابى مشهور همچون جامع عباسى، اثر شيخ بهائى به فارسى تدوين شده است براى استفاده عموم و به

دانستند، ولى ديرى نگذشت كه براى رفع نياز زبان فارسى را  اصلا فارسى نمىبرخى از مهاجران، هنگام ورود به ايران 
هرحال، زبان اصلى و رسمى آنان  به. آموختند و گاه خود با فرزندانشان به نگارش كتابهايى به زبان فارسى توفيق يافتند

و جانشينانشان همچنان  در آموزش و نگارش، عربى بود و اين زبان رسمى علمى، در حوزه آموزش آنان، شاگردان
 94 .رواج داشت



سيدّ نعمت اللّه جزائرى شوشترى، از دانشمندان مشهور اواخر عهد صفوى، هنگامى كه با برادرش در راه مهاجرت به 
مدرسه منصوريه را »ايران به شيراز رسيدند، از يكى از آشنايان، اين عبارت را آموخته و به ذهن سپرده بودند كه 

 :او در سرگذشت خويش، داستان را چنين شرح داده است. با تكرار آن به راه افتادندو « خواهيم مى

پس به خانه آن . پس با پاى برهنه آن راه را طى كرديم و من يازده ساله بودم، و در وقت نماز صبح به شيراز رسيديم... 
م در آن مدرسه منزل كنيم، زيرا كه خواستي شيخ در آن مدرسه رفتيم، و منزلش از مدرسه منصوريه دور بود و ما مى

مدرسه منصوريه را »پس آن شيخ گفت كه اين راه را بگيريد و بگوييد كه [ ند]بعضى از اقارب ما در آنجا بود 
پس ما رفتيم و سخن را تقطيع كرديم، يك كلمه را من ضبط كردم و يك كلمه . دانستيم ، و ما فارسى نمى«خواهيم مى

  ديديم، يكى كرد، پس هركه را مىديگر را آن ديگرى ضبط 
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 91 .تا به آن مدرسه رسيديم« خواهيم مى»: گفت و آن ديگرى مى« مدرسه منصوريه»: گفت مى

وگويى تازه نبود و با فتح اسلامى و ورود اسلام به ايران آغاز شد  هرحال، داستان نفوذ زبان تازى در زبان فارسى گفت به
و پيداست كه دوران صفوى نيز از اين موضوع بركنار نبود، با اين تفاوت كه انگيزه . ايش يافتو ريشه دوانيد و افز

هاى آن عهد  اى كه اگر سيرى كوتاه در نوشته گونه هاى ديگر افزوده شد و اين نفوذ را دوچندان كرد، به يادشده بر انگيزه
كنيم و از چگونگى  را در همه انواع نثر، به فراوانى مشاهده مىها، تعبيرها و تركيبهاى عربى  داشته باشيم، به كار بردن واژه

توان دريافت كه نفوذ زبان  هاى فارسى، به آسانى مى كاربرد آنها در حالت آميختگى شديد و جوش خوردگى با واژه
كه در آنها ترين آثار مهاجران به زبان فارسى، اشعار شيخ بهائى است  شايان نگرش 99 .عربى، نفوذى ژرف و وسيع است

 .نيز چنانكه گفتيم، لطف ادبى خاصى وجود ندارد

تواند نمونه روشنى از ميزان آميختگى زبان عربى و فارسى در  اى كه از سيدّ على مهرى عاملى در دست است، مى قصيده
 100 .برخى از آثار اين عصر به شمار آيد

كه شايد بتوان آن را پيامد نژادى مهاجرت عامليان به ايران  اى اى داشته باشيم به زمينه مناسبت نيست اشاره در پايان، بى
مهاجران . نژاد به ايران، بدون ترديد در ميان ايرانيان واكنش نژادى پديد آورد مهاجرت گروه زيادى از مردم عرب. خواند

الآمل براى برترى وطن  شيخ حرّ عاملى در مقدمه امل. اى داشتند عاملى خود در ايران بر نژاد و زادگاه خود تأكيد ويژه
چنانكه ياد كرديم، شيخ بهائى نيز از ديار خود جبل عامل به  101 .شمرد خود بر ديگر سرزمينها هشت دليل را برمى

از آن زمان كه به ديار عجم آمديم و آب اين »: گفت كرد و ضمن اشاره به فضايل پدرش در آن ديار، مى نيكى ياد مى
 103 .«مراتب از ما سلب شد سرزمين را نوشيديم، تمام آن

اندوزى با زبان عربى سروكار داشتند، زير نفوذ اين  هرحال عالمان ايرانى نيز چون در تمام مراحل زندگى و دانش به
وجو در آيينها  اگر يكى از راههاى آشنايى با فرهنگ هر ملت آموختن تاريخ، زبان و ادب و جست. فرهنگ قرار گرفتند

رى آن ملت باشد، گروه يادشده چنان در ارتباط با زبان و فرهنگ عربى بودند كه كشش نژادى و باورهاى ذوقى و فك
مجتهد معروف و متنفذ دوران شاه ( 1214/ 1099: مرگ)از آقا حسين خوانسارى  108 .آمد اى در آنان پديد نمى ويژه



دنيا، پيش از اين خلقت در دست ايرانيان آيا اين حديث كه : يافتگان مكتب مهاجران بود، پرسيدند سليمان كه از تربيت
  بوده است درست است يا نه؟ وى در پاسخ به طعنه گفت كه نه تنها پيش
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 108 .از اين خلقت چنين بوده، بلكه پس از آن نيز جهان در دست خران است

ن وجود داشت و به دنبال آن بيشتر در نتيجه فضايى كه از چيرگى عنصر عرب پديد آمد، گريزى از داستانهاى ملّى ايرا
هاى داستانى و يا سرگذشتهاى قهرمانى و پهلوانى كه پيش از عهد ايلخانان مغول فراهم آمده بود، در اين دوره  منظومه

هاى آن آثار بيشتر در هند، ميان پارسيان آن ديار و در دستگاه مغولان هند و مردان آن دربار  متروك شد، چنانكه نسخه
 105 .ندرت در ايران وجود داشت شد و به ىيافته م

 يادداشتها

______________________________ 
فقه و سياست در عصر صفوى، : سيدّ محمدّ بن سيدّ قريش حسينى سبزوارى، زين العارفين: براى نمونه نگاه كنيد به. (1)

 (.خورشيدى 1840تهران، )به كوشش حسن امين 

 .381 -89 روملو، احسن التواريخ، ص. (3)

 .805 -2جا، ص  همان. (8)

 .510 -511جا، ص  همان. (8)

 .381، ص 1حسينى قمى، خلاصة التواريخ، جلد . (5)

 .، همان صفحه1جا، جلد  همان. (2)

وضع كشور شاهنشاهى ايران در زمان شاه سليمان صفوى، ترجمه دكتر تقى : سانسون، سفرنامه سانسون. م. ت. (4)
براى آگاهى از ديدگاه وى و ديگر سياحان عصر صفوى درباره ايران و . 81 -3، ص (خورشيدى 1882تهران، )تفضّلى 

 1828تهران، )سيبيلا شوستر والسر، ايران صفوى از ديدگاه اروپاييان، ترجمه دكتر غلامرضا ورهرام : ايرانيان، نگ
 .81و  31، 38، ص (خورشيدى

 .138كمپفر، سفرنامه، ص . (1)

 809 -10، ص 1نامه، جلد  تشاردن، سياح. (9)

 :نگ. (10)

 .15- 25; 105- 91 .p, yrotsiH eht no seidutS, yrovaS 



(11). 

fo yroehT naisreP eht no snoitcelfeR emoS: teidotsuC siuQ", notbmaL. S. K. A. 189. P, 
)1954( IV, acimalsI aidutS," tnemnrevoG 

  آن لمبتون، نظريه: جمه و به صورت كتاب منتشر شده استاين مقاله با اين ويژگيها به فارسى تر

 143: ص

 (.خورشيدى 1859تهران، )دولت در ايران، ترجمه چنگيز پهلوان 

______________________________ 
 180جا، ص  همان. (13)

 .138كمپفر، سفرنامه، ص . (18)

(18)..180 .p ,"teidotsuC siuQ ",notbmaL  

(15)..180 -189 .p ,dibI  

 .143، ص 5خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (12)

 .جا، همان صفحه همان. (14)

 .152 -4، ص 1آراى عباسى، جلد  منشى تركمان، عالم. (11)

(19)..180 .p ,"teidotsuC siuQ ",notbmaL  

 .185، ص 1آراى عباسى، جلد  منشى تركمان، عالم. (30)

 .852، ص 8جلد مستوفى، جامع مفيدى، . (31)

جعفر المهاجر از فردى ديگر به نام سيدّ حسين حسن كركى سخن . 28، ص 3افندى الاصفهانى، رياض العلما جلد . (33)
وى به اشتباه لقب اعتماد الدوله را كه براى وزير اعظم . درپى، صدر بود طور پى گويد كه در زمان سه شاه صفوى، به مى

و  385المهاجر، الهجرة العامليه، ص : نگ. كند رفته است، براى صدر ذكر مى ار مىدر نيمه دوم حكومت صفويان به ك
داند، در صورتى كه ملاباشى مقام جديدى بود كه شاه  وى همچنين دو مقام شيخ الاسلام و ملاباشى را يكى مى. 198

 .جا، همان صفحه همان: نگ. بار به وجود آورد سلطان حسين براى نخستين

 .25، ص 9نامه، جلد  سياحتشاردن، . (38)



 .29جا، ص  همان. (38)

هجرى قمرى همراه با يادداشتهاى  1105تا  1081عبد الحسين نوايى، اسناد و مكاتبات سياسى ايران از سال . (35)
 .388، ص (خورشيدى 1828تهران، )تفصيلى 

 1195اى ساليانه از ابتداى خلقت تا سال گزارشه: آبادى، سيدّ عبد الحسين، وقايع السنين و الاعوام حسين خاتون. (32)
 .581، ص (خورشيدى 1853تهران، )هجرى قمرى، به كوشش محمّد باقر بهبودى 

 .40، ص 3افندى الاصفهانى، رياض العلما، جلد . (34)

 .320 -21، ص 3خوانسارى، روضات الجنات جلد . (31)

 .335، ص 1حسينى قمى، خلاصة التواريخ، جلد . (39)
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______________________________ 
داند كه تبر بر دوش  در فرهنگ شيعه، تبرائيان را گروهى مى« تبرّا»سيورى، به دليل ناآشنايى با اصطلاح . (80)

 :كشتند نگ داشتند، با تبر مى گرفتند و سنيّانى را كه از مذهب خود دست برنمى مى

 .38سيورى، ايران عصر صفوى، ص 

(81).1014 .p ,"isiljdaM ",iriaH  

 .335، ص (قمرى 1323بمبئى، )ملا محسن فانى، دبستان المذاهب . (83)

نگارنده اين كتاب گرايش زيادى . 54، ص (قمرى 1809قم، )على الجابرى، الفكر السفلى عند الشيعه الاثناعشريه . (88)
خود كوشيده است جريان اخباريگرى را تلاش براى به مكتب اخباريگرى، يا به تعبير وى، سلفيگرى دارد و در اثر 

بازگشت به سرچشمه زلال كتاب و سنت جلوه دهد و طبيعى است كه در رسيدن به اين هدف برخى اصوليان و مجتهدان 
، آينه «سير انديشه اخبارى در مذهب تشيع»عليرضا ذكاوتى قراگزلو، : نگ. را نيز به سلفيگرى منسوب كرده است

 .591، ص (خورشيدى 1840) 2، شماره 1پژوهش، سال 

 .48، ص (خورشيدى 1823تهران، )على دوانى، وحيد بهبهانى . (88)

 :براى آگاهى بيشتر، نگ. شد اين مكتب در آن هنگام ظاهريه و حشويه نيز ناميده مى. (85)

" ,rotsiH lageL cimalsI ni ydutS A: dahitjI fo etaG ehT", qallaH tajheB leaW. ff 38. p 
)1914, nagihciM( sisehT dehsilbupnU 

(82). 



 .414- 412 .p. p p )1918( I. loV, acinarI aidepolcycnE," ayirabkA", greblhoK. E 

(84).412 .p ,dibI  

(81). 

52 .p )1919( tnemelppuS, 13 E," ayyirabhkA", gnuledaM. W 

/ 1088استرآبادى سه سال بعد از نگارش كتاب الفوائد المدينه در سال . 82، ص «سير انديشه اخبارى»الجابرى، . (89)
 :نگ. اى درباره پاكى شراب براى شاه صفوى نوشت رساله 1235

نوشته عربى، مجموعه  ، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، نسخه دست«رساله فى طهارة الخمر»محمدّ امين استرآبادى 
 .1354شماره 

(80)..52 .p ,"ayyirabhkA ",gnuledaM  

(81)..dibI  

(83)..185 .p ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  

من لا يحضره الفقيه، ( 981/ 839: مرگ)كتب چهارگانه شيعه عبارت است از الكافى، اثر محمّد بن يعقوب كلينى . (88)
 جعفرتهذيب الاحكام، اثر ابى ( 991/ 811: مرگ)اثر محمّد بن على بن بابويه قمى 
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 .و الاستبصار فيما اختلف من الاخيار، اثر خود طوسى( 995 -1024/ 815 -820)محمّد بن حسن طوسى 

______________________________ 
، ص (ميلادى 1948بيروت، )، 1، دايرة المعارف الاسلاميّه الشيعيه، جلد «الاخباريون و الاخباريه»حسن امين، . (88)

: نگ. متهاى اول اين مقاله، بقيه آن جمله به جمله و بدون ذكر مآخذ از خوانسارى گرفته شده استبجز قس. 104
 .192، ص 1روضات الجنات جلد 

سيدّ نور الدّين على بن سيدّ نور الدّين على الموسوى العاملى، الشواهد المكيه فى مداحض حجج الخيالات المدينه . (85)
كه فوائد المكيه  كند، درحالى ارجمند اين كتاب را با نام فوائد المكيه ذكر مى(. قمرى 1831 تبريز،)فى رد الفوائد المدينه 

 :نگ. نام كتاب ديگرى از خود ملا محمّد امين استرآبادى است

 .182 .p, doG fo wodahS 

(82)..dibI  



 .4، ص (خورشيدى 1822) 18، كيهان انديشه، شماره «قيام اخباريها عليه اجتهاد»محمّد ابراهيم جناتى، . (84)

(81).185 .p ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  

(89). 

 .511 .p )1912( III. loV, 13 E," ilimA- larruH- lA", aciracS. G 

 .218، ص «سير انديشه اخبارى»ذكاوتى قراگزلو، . (50)

سقوط دولت صفويه، به كوشش مريم تاريخ سلاطين و امراى صفوى پس از : ابو الحسن قزوينى، فوائد الصفويه. (51)
سخنى »بيرانوند، . ع: براى آگاهى از چگونگى كار دكتر مير احمدى نگ. 49، ص (خورشيدى 1824تهران، )ميراحمدى 

 .24 -40، ص (خورشيدى 1829اسفند ) 1و  9شناسى و تاريخ، شماره  ، مجله باستان«درباره تصحيح فوايد الصويه

(53)..1014 .p ,"isiljdaM ",iriraH  

، (خورشيدى 1829) 11، كيهان انديشه، شماره «رويارويى فقيهان و صوفيان در عصر صفويان»رسول جعفريان، . (58)
 .133ص 

 .218، ص «سير انديشه اخبارى»ذكاوتى قراگزلو، . (58)

 .جا، همان صفحه همان. (55)

 .209جا، ص  همان. (52)

(54)..411 .p ,"ayirabkA ",greblhoK  
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، كيهان انديشه، شماره «غلبه اجتهاد بر اخباريگرى»محمّد ابراهيم جناتى، : براى آگاهى از فرجام مكتب اخباريگرى، نگ
 ؛ و8 -35، ص (خورشيدى 1822) 18

 .p. P, )1929, selegnasoL dna yelekreB( 1902- 1415: narI ni etatS dna noigiler, raglA 
dimaH. 22- 28- 82- 88 

______________________________ 
 .303 -8آراى شاه اسماعيل، ص  گمنام، عالم: نگ. (51)

، جلد (خورشيدى 1821تهران، )ذبيح اللّه صفا، تاريخ ادبيات ايران از آغاز سده دهم تا ميانه سده دوازدهم هجرى . (59)
 .308، ص 1، بخش 5



 .308 -8، ص 1/ 5جا، جلد  همان. (20)

 .338وجو، ص  كوب، دنباله جست نزري. (21)

ادوارد براون، تاريخ ادبيات : زدايى در دوره صفوى، نگ هاى اين دو نويسنده درباره تصوفّ براى آگاهى از نظريه. (23)
، ولارنس 53تا  50، ص (خورشيدى 1839تهران، )از آغاز عهد صفويه تا زمان حاضر، ترجمه رشيد ياسمى : ايران

، (خورشيدى 1821تهران، )سلسله صفويه و ايام استيلاى افاغنه در ايران، ترجمه مصطفى قلى عماد لكهارت، انقراض 
 .11 -13ص 

 .41 -49قزوينى، فوايد الصفويه، ص . (28)

 .108، ص «رويارويى فقيهان و صوفيان»جعفريان، . (28)

نوشته  خانه آستان قدس رضوى، نسخه دست، كتاب«سهام المارقه من اغراض الزنادقه»على بن حسن بن شهيد ثانى، . (25)
 .451عربى، شماره 

 .314، ص 1/ 5صفا، تاريخ ادبيات، جلد . (22)

 .31، ص 1/ 5جا، جلد  همان. (24)

(21). 

 .1019 .p )1912( V loV, 13 E," lawwaiY- isiljdaM", iriaH idaH- ludbA 

، جلد (تهران، بدون تاريخ)به كوشش محمدّ جعفر محجوب ، طرايق الحقايق، (معصومعليشاه)محمدّ معصوم شيرازى . (29)
، كتابخانه آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى، «اعتقادات»محمدّ باقر مجلسى، : براى كتاب مجلسى دوم، نگ. 185، ص 1

 .40نوشته عربى، مجموعه شماره  نسخه دست

(40)..1019 .p ,"lawwaiY -isiljdaM ",iriaH  

 .101، ص «يى فقيهان و صوفيانرويارو»جعفريان، . (41)

 .بهاء الدّين محمّد عاملى، كليات اشعار فارسى و موش و گربه. (43)
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______________________________ 
 .21، ص 1هاى خطى كتابخانه عمومى آيت اللهّ العظمى مرعشى نجفى، جلد  حسينى، فهرست نسخه. (48)

 (.قمرى 1818تهران، )عقول فى مناظرة الفار و السنور محمّد باقر مجلسى، جواهر ال. (48)



 .894 -1الشيبى، تشيّع و تصوفّ، ص . (45)

 .10و  49، 50، ص (خورشيدى 1822تهران، )بهاء الدّين محمّد عاملى، كشكول . (42)

(44)..158 .p ,doG fo wodahS ehT ,dnamojrA  

 .339 ، ص1محمّد معصوم شيرازى، طرايق الحقايق، جلد . (41)

 .140، ص 5خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (49)

 .380، ص 1/ 5صفا، تاريخ ادبيات، جلد . (10)

 .388جا، ص  همان. (11)

 .352، ص (خورشيدى 1828تهران، )از عهد باستان تا تأسيس دار الفنون : حسين سلطانزاده، تاريخ مدارس ايران. (13)

 .321جا، ص  همان. (18)

 .128، ص (خورشيدى 1855تهران، )نيا  رايس، تاريخ هنر اسلامى، ترجمه مسعود رجبكريستين پ. (18)

 .341سلطانزاده، تاريخ مدارس ايران، ص . (15)

 .340جا، ص  همان. (12)

تهران، )پژوه، فهرست كتابخانه اهدايى آقاى سيدّ محمدّ مشكوة به كتابخانه دانشگاه تهران  محمدّ تقى دانش: نگ. (14)
 .180، ص 1/ 8، جلد (شيدىخور 1883

، «الدرّ المسلوك فى احوال الانبياء و الاوصياء و الخلفاء و الملوك»احمد بن حسن بن على بن حسين حرّ عاملى، . (11)
 .149نوشته عربى، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، شماره  نسخه دست

، ص (خورشيدى 1858تهران، )ه، ترجمه عيسى شهابى يان ريپكا، تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاري. (19)
2- 845. 

 .850، ص 1/ 5صفا، تاريخ ادبيات، جلد . (90)

 .851، ص 1/ 5جا، جلد  همان. (91)

 .384المهاجر، الهجرة العامليه، ص . (93)

 .320 -321، ص 3خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (98)
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______________________________ 
 :براى آشنايى با ادبيات عصر صفوى، نگ. (98)

 ,)1948 (IIV, seidutS nainarI," enilceD ro ssergorP: erutaretiL divafaS", retahS raY nashE. 
340- 314 p. p 

 .824ص  1/ 5صفا، تاريخ ادبيات، جلد . (95)

 .382، ص 1/ 5جا، جلد  همان. (92)

 .383 -8، ص 1/ 5جا، جلد  همان. (94)

 .388 -8برون، تاريخ ادبيات ايران، ص . (91)

 .888 -8، ص 1/ 5صفا، تاريخ ادبيات، جلد . (99)

نوشته عربى، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، مجموعه  ، نسخه دست«قصيدة الهائيه»سيدّ على مهرى عاملى، . (100)
 .8331شماره 

 .و بعد از آن 11، ص 1الآمل جلد حرّ عاملى، امل . (101)

 .188، ص 8خوانسارى، روضات الجنات، جلد . (103)

 .114 -11، ص 1/ 5صفا، تاريخ ادبيات، جلد . (108)

 .111، ص 1/ 5جا، جلد  همان. (108)

 .190، ص 1/ 5جا، جلد  همان. (105)
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 پيوستها

  پيوست يكم

  كركىفرمان اول شاه طهماسب درباره محقق 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم



انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و »كه ( ع)چون از مؤداى حقيقت انتماى كلام امام صادق 
حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته حاكما فاذا احكم بحكم فمن لم يقبله منه فانّما بحكم اللّه استخفّ 

لايح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدين كه حافظان شرع « رد و هو راد على اللهّ و هو على حد الشركو علينا 
سيدّ مرسلينند با شرك در يك درجه است، پس هركه مخالفت خاتم المجتهدين، وارث علوم سيدّ المرسلين نائب الائمة 

شائبه ملعون و مردود و در اين آستان ملايك آشيان  ، بىالمعصومين لازال كاسمه عليا عاليا كند و در مقام متابعت نباشد
 .مطرود است و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه مؤاخذه خواهد شد

 2 كتبه طهماسب بن شاه اسماعيل الصفوى الموسوى
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  پيوست دوم

  فرمان دوم شاه طهماسب درباره محقق كركى

  يا محمّد يا على

اذ يافت آنكه چون از بدو طلوع تباشير صبح دولت ابد پيوند و ظهور رايات سعادت آيات شوكت فرمان همايون شرف نف
كشد اعلاء اعلام شريعت غرانبوى را كه  ارجمند كه بدون توافق آن رقم سعادتمندى دست قضا بر صحيفه احوال سعدا نمى

پذير شود، از مستمدات اركان سلطنت و  والآثار ظلام و جهالت از فزاى عالم و عالميان از ظهور خورشيد تأثير آن ز
دانيم و احياى مراسم شرع سيدّ المرسلين و اظهار طريقه ائمه حقه معصومين كه چون صبح صادق  قواعد كامكارى مى

پرورى صاحب الامر  گسترى و دين غبار از ظلمت آثار بدع مخالفان مرتفع گرداند از جمله مقدمات ظهور آفتاب معدلت
شائبه منشاء حصول اين امنيت و مناط وصول بدين نيّت متابعت و انقياد و پيروى علماى دين است كه  و بىشماريم،  مى

و حفظ شرع سيدّ المرسلين نموده به واسطه هدايت و ارشادشان كافه انام از ]...[ به دستيارى دانشورى و دين گسترى 
افادات كثير البركاتش كدورت و تيرگى جهل از صحايف مضيق ضلالت و گمراهى به ساحت اهتدا تواند رسيد، و از يمن 

 .خواطر اهل تقليد زدوده شود

سيمّا در اين زمان كثير الفيضان كه عالى شأنى كه به مرتبه ائمه هدى عليهم السلام و الثنا اختصاص دارد و متعالى رتبت 
تقياء المخلصين قدوة العلماء الراسخين حجة خاتم المجتهدين وارث علوم سيّد المرسلين حارس دين امير المؤمنين قبله الا

الاسلام و المسلمين هادى الخلائق الى طريق المبين ناصب اعلام الشرع المتين متبوع اعاظم الولاة فى الاوان مقتدى كافه 
مشكلات  كاسمه العليا عاليا كه به قوت قدسيت ايضاح]...[ اهل الزمان مبين الحلال و الحرام نايب الامام عليه السلام 

]...[ قواعد ملت و شرايع حقّه نموده علماء رفيع المكان اقطار و امصار روى عجز بر آستانه علويش نهاده به استفاده علوم 
و انوار مشكاة فيض آثارش سرافرازند و اكابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقياد از اوامر و نواهى آن هدايت پناه 

 دانند ب نجات مىنپيچيده پيروى و اعظامش را موج
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 .1   -07ص ،  خوانسارى، روضات الجنات، جلد : گرفته شده از(.  )   



 .شأن است همگى همت بلند و نيت ارجمند مصروف اعتلاءشان و ارتقاى مكان و ازدياد مراتب آن عالى

اليه را مقتدا و  مقرر فرموديم كه سادات عظام و اكابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و ساير اركان دولت عالى صفات مومى
امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانده آنچه امر نمايد مأمور و آنچه نهى نمايد منهى بوده، پيشواى خود دانسته، در جميع 

هركس را از متصديان امور شرعيه ممالك محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد معزول و هركه را نصب نمايد منصوب 
نمايد مادام كه از جانب آن متعالى دانسته و در عزل و نصب مزبورين به سند ديگرى محتاج ندانند، و هركس را عزل 

 .منقبت منصوب نشود نصب نكند

و همچنين مقرر فرموديم كه چون مزرعه كبيسه و دواليب كه در اراضى آنجا واقع است در نهر نجف اشرف و نهر جديد 
الوثيقه المليه  موسوم براقبه از شتوى و صيفى و مزرعه شويحيات و لرم رينب از اعمال دار الزيد بحدودها المذكوره فى

و اراضى كاهن الوعد رماحيه كه احيا كرده هو من اليه است، بر مشار اليه وقف صحيح شرعى فرموديم و ]...[ ام  مع اراضى
 .بعد از آن بر اولاد او ما تعاقبوا و تناسلوا بموجبى كه در وقفيه مسطور است

و مرفوع القلم دانسته از حشو جميع حوزه عراق  و حكم جهان مطاع صادر شده كه بر افاضت پناه هو من اليه مسلم
عرب به صيغه مفروزى وقفى افاضت دستگاه هو من اليه نموده داخل جمع و خرج حوزى ننمايد و در مفروضيات بلا 
مبلغ برقبه دانسته و در بسته مفروزى وقفى قدسى صفات هو من اليه نشناسد چنانكه اگر حكمى در باب استرداد و افراد 

ل و تغيير سيور غالات و مسلميات و مفروزيات واقع شود از آن جناب شناسند و مبلغ ده تومان تبريزى، از دار و تبدي
مشار اليه مقرر ]...[ هست و حله كه بمبلغ هشتصد تومان در وجه سيور غال خالى ]...[ الضرب حله كه عوض قبر جا 

غال آن عالى منقبت مقرر است مذكورات را به همان  بوده بواسطه تعذر نقل برضا و رغبت ترك كرده در وجه سيور
دستور قرار دانسته اصلا تغيير و تبديل به قواعد آن راه ندهند، مادام كه وجه مذكور از دار الضرب بوكلاء هو من اليه 

 .واصل نشود يك دينار به احدى ندهند و آن وجه را بر جميع حوالات و مطالبات مقدم دارند

تماس نمود كه موضع مسلسل كه عوض سعيد تركه مبلغ هفتاد و دو تومان در وجه سيورغال آن قدس و چون دراينولا ال
مرتبت بوده تغيير داده عوض آن موضع يرقانيه و توابع كه در وجه سيورغال خاتم المجتهدين هو من اليه از ابتداى ايلان 

  ايل مقرر دانسته
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محصولات آن را در سنه مزبوره به گماشتگان او جواب گويند و چيزى قاصر و منكسر به وكلاء مشار اليه دهد و تمامى 
 .نگردانند و به هيچ عذر موقوف ندارند

آن ]...[ و چون به موجب حكم فردوس مكان عليين آشيان دوازده خانوار از طايفه زيد كه از رعايا شوكياتند و وجوها 
دانسته مضمون حكم را كه در اين باب صادر شده معتبر شناخته از آن  افاضت دستگاه مسلم است به همان دستور مقرر

 .تجاوز ننمايند



مستوفيان گرام و عمال و ديوانيان بايد كه تمامى مزبورات را از نتيجه اخراجات حكمى و غيرحكمى به هر اسم كه باشد 
الصداره و حق الكيل و حيازه و  سيما ساورى و ده يك و ده يك و نيم و حرنك و رسم المهر و رسم الوزاره و رسم

 .امثال آن از مطالبات به همه ابواب سوى و مستثنى دانند

و مساحت و باز )...( متصديان اشغال ديوانى عراق عرب حسب المسطوره مقرر دانسته قلم و قدم كوتاه و كشيده داشته 
ساير شناقص اصلا طلب نكنند، و در ديدن آن سركار مدخل نمايد و به علت تفاوت و قرض غلبه و رسول داروغگى و 

سير غو و سورغوى آخر كار مدخل نسازند و جريمه نگيرند، و اگر جريمه صادر شود گذراند كه گماشتگان هو من اليه 
رفع نمايند، و اگر سهوا از بابت اخراجات سيما مذكورات فوق يا بعد از اين سانح شود چيزى بر آن سركار حواله نمايند 

 .طلبند و تن را به ديوان آورند محسوبستتحصيلداران ن

اند به زراعت و حواشى آنجا قيام نمايند هيچ آفريده ايشان را تكليف  و چون الوس حولانى كه مزارع و روامس يرقانيه
بردن به محلى ديگر ننمايند، و گذارند كه به زراعت و حواشى آنجا قيام نمايند مالوجهات الوس مزبوره را بر شيخ 

 .هو من اليه مسلم و حرو مرفوع القلم دانسته به دستور ساير محال سيور غال هو من اليه عمل نمايند الاسلام

و چون حكم جهان مطاع صادر شده كه چنانكه ارباب دو شلكات ديوان اعلى از گرفتن دو شلكات آن سركار ممنوعند 
 .بهانه در آنجا مدخل نسازندارباب دو شلكات عراق عرب نيز خود را ممنوع شناسند و به هيچ عذر و 

شوند سيما  چون هدايت پناه هو من اليه جهت هدايت خلايق احيانا از نجف اشرف متوجّه بعضى از ممالك محروسه مى
رماحيه و جوايز در ذهاب رايات را كمال تعظيم به تقديم رسانيده و سركار هو من اليه و متعلقان او را در غيبت به دستور 

 .سته از احوالات و مطالبات مستثنى شناسندحضور برقرار دان

و چون در پايه سرير فلك مصير كه مجمع اكابر و اشراف و امرا و حكام و اعيان ممالك محروسه است كائنا من كان 
ملازمت مقتدى الانام هو من اليه نموده مشار اليه بدون احدى نرفته و حكام عراق عرب حفظ اين قاعده مرعى داشته 

  وظايف
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ملازمت به تقديم رسانيده طمع استقبال و رفتن شيخ الاسلام به ديدن ايشان ننمايد فكيف كه تكليف حضور مجلس خود 
 .نمايند، و در جميع ابواب بنوعى رعايت ادب نمايند كه مزيدى بر آن متصور نباشد

بلا تعلّل رسانيده و سكه مدينة المؤمنين حلهّ و مقرر است آنچه از مقررى سنوات سابقه از دار الضرب باقى مانده باشد، 
 .حضور ايشان سكه ننمايند و از مخالفت محترز باشند بى]...[ را نزد وكلاء عالى رتبت هو من اليه 

هو من اليه مقرر است ]...[ و چون حسب الحكم جميع محصولات يرقانيه و توابع عن حصر ارباب و ديوان در وجه قدس 
انسته عوض تخم طلب ننمايند و در عهده دانند و بسند به قبض به هر عبارت و تاريخ كه باشد حسب المسطور مقرر د

مستند نگردند و تقدم و تأخر تاريخ را اصلا معمول عليه نشمرند، و افاضت پناه هو من اليه را در عدم تمكين حكم نقيض 
ايند و از مخالفت كه موجب مؤاخذات است و تعذير هركس كه مخالفت اين حكم نمايد مرخص دانسته نهايت امداد نم



انديشه نمايند احكام مذكوره را به همان دستور مقرر دانسته از مضامين حكم جهان مطاع كه به تاريخ شهر محرم سنه 
 .ست و ثلاثين و تسعمائه صادر شده در جميع اين ابواب به تمامى قيود در نگذرند و از آن عدول نجويند

از « اولائك عليهم لعنه اللّه و الملائكه و الناس اجمعين»ن و مطرود دانسته به مقتضى آيه كريمه كننده را ملعو و خلاف
]...[ در اين ابواب قدغن دانسته تقصير ننمايند و در عهده شناسند و هر ساله در اين باب . مردودان اين دودمان شمرند

شهر ذى حجة  12به تاريخ . شان را عظيم مؤثر شمرندآنچه دلشان مجدد نطلبند و شكر و شكايت وكلاء و گماشتگان اي
 .989الحرام سنه 

احكام مسطوره را و جميع احكام كه درباره مقتد الانام هو من اليه »در كنار اين رقم شاه طهماسب به خط خود نوشته 
 .كننده را ملعون و مطرود دانند صادر شده ممضى و منفذ دانسته خلاف

 4 انتهى -كتبه طهماسب
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 .خورشيدى 1840

 .خورشيدى 1818حسينى قزوينى، يحيى بن عبد اللطيف، لبّ التواريخ، تهران، 

خورشيدى،  1859صة التواريخ، به كوشش احسان اشراقى، تهران، حسينى قمى، قاضى احمد بن شرف الدين حسين، خلا
 .جلد 3

الحموى الرومى، ابى عبد اللّه ياقوت بن عبد اللّه، كتاب معجم البلدان، به كوشش محمدّ امين الخانجى الكتبى، مصر، 
 .8قمرى، جلد  1838

 1، شماره 8اسعدى، كيهان فرهنگى، سال ، ترجمه مرتضى «هجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران»حورانى، آلبرت، 
 .18 -14، ص (خورشيدى 1824)

 .خورشيدى 1828حيدرى صفوى، شاه طهماسب بن اسماعيل، تذكره شاه طهماسب، به كوشش امر اللّه صفرى، تهران، 

 .خورشيدى 1821تاريخ روزگار شاه صفى صفوى، تهران، : خواجگى اصفهانى، محمّد معصوم، خلاصة السير



. ير، غياث الدين بن همام الدين الحسينى، تاريخ حبيب السير فى اخبار افراد بشر، به كوشش جلال الدين همايىخواندم
 .8تهران، بدون تاريخ، جلد 

خوانسارى اصفهانى، مير سيدّ محمّد باقر، روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات، ترجمه شيخ محمدّ باقر ساعدى 
 .جلد 1ورشيدى، خ 1820خراسانى، تهران، 

 .خورشيدى 1815داماد، مير محمّد باقر و ديگران، الرضاعيات و الخراجيات، تهران، 

 .خورشيدى 1852، محمّد باقر، كتاب القبسات، به كوشش مهدى محقق، تهران، (مير داماد)داماد الحسينى 

  بخانه دانشگاهپژوه، محمّد تقى، فهرست كتابخانه اهدايى آقاى سيدّ محمود مشكوة به كتا دانش
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 .1/ 8خورشيدى، جلد  1883تهران، تهران، 

 .1خورشيدى، جلد  1889فهرست كتابهاى خطى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، تهران، . -

 1852هاى خطى كتابخانه مدرسه عالى سپهسالار، تهران،  پژوه، محمدّ تقى و عليقلى منزوى، فهرست نسخه دانش
 .5خورشيدى، جلد 

، 4، مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد، سال «يك پرده از زندگانى شاه طهماسب صفوى». -
 .915 -994، ص (خورشيدى 1850) 8شماره 

 .الداودى الحسينى، احمد بن على، عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب، بيروت، بدون تاريخ

 .خورشيدى 1823، دوانى، على، وحيد بهبهانى، تهران

، (خورشيدى 1840) 2، شماره 1، آيينه پژوهش، سال «سير انديشه اخبارى در مذهب تشيع»ذكاوتى قراگزلو، عليرضا، 
 .38 -83ص 

 .8رازى، امين احمد، هفت اقليم، تهران، بدون تاريخ، جلد 

 .جلد 8دى، خورشي 1851رانسيمان، استيون، تاريخ جنگهاى صليبى، ترجمه منوچهر كاشف، تهران، 

 .جلد 3خورشيدى،  1854تاريخ جنگهاى صليبى، ترجمه زهرا مهشاد طباطبايى، تهران، . -

 .خورشيدى 1821رجائى، سيدّ مهدى، مجموعه رسائل اعتقادى علامه محمّد باقر مجلسى، مشهد، 

 .خورشيدى 1821نيا، رحيم، بدر الدين، مزدكى ديگر، تهران،  رئيس



، (خورشيدى 1883) 101، آينده، شماره «درباره تركان و ايلات بنيانگذار حكومت صفوىمختصرى »نيا، مسعود،  رجب
 .91 -109ص 

 .خورشيدى 1881زاده صفوى، على اصغر، شرح جنگها و تاريخ زندگانى شاه اسماعيل صفوى، تهران،  رحيم

 .ميلادى 1980يان، لندن،  رلداستان غازان خان، به كوشش كا: رشيد الدين فضل اللّه همدانى، تاريخ مبارك غازانى

 .3خورشيدى، جلد  1823به كوشش دكتر بهمن كريمى، تهران، . جامع التواريخ. -

 .ميلادى 1985مكاتبات رشيدى، گردآورى مولانا محمّد ابرقوهى، به كوشش محمدّ، شفيع، پنجاب، . -

، (خورشيدى 1840) 85انديشه، شماره  ، كيهان«تكملة الاخبار مأخذى در تاريخ اوايل صفويان»روحانى، سيدّ كاظم، 
 .110 -114ص 
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 .خورشيدى 1854روملو، حسن بيگ، احسن التواريخ، به كوشش دكتر عبد الحسين نوايى، تهران، 

 .خورشيدى 1858ريپكا، يان، تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه، ترجمه عيسى شهابى، تهران، 

 .خورشيدى 1828الحسين، تاريخ ايران بعد از اسلام، تهران، زرين كوب، عبد 

 .خورشيدى 1823دنباله جستجو در تصوف ايران، تهران، . -

وضع كشور شاهنشاهى ايران در زمان شاه سليمان صفوى، ترجمه دكتر تقى تفضلى، : م، سفرنامه سانسون. سانسون، ت
 .خورشيدى 1882تهران، 

 .الانوار، بدون جا، بدون تاريخسبزوارى، محمّد باقر، روضة 

 .2قمرى، جلد  1858سخاوى، شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، قاهره، 

 .خورشيدى 1828از عهد باستان تا تأسيس دار الفنون، تهران، : سلطانزاده، حسين، تاريخ مدارس ايران

 .خورشيدى 1858ع البحرين، به كوشش عبد الحسين نوايى، تهران، سمرقندى، عبد الرزاق، مطلع السعدين و مجم

 1822سمنانى، علاء الدوله، چهل مجلس، تحرير امير اقبالشاه سيستانى، به كوشش نجيب مايل هروى، تهران، 
 .خورشيدى

 .خورشيدى 1822، تهران، (محقّق)آفرين انصارى  سواژه، ژان، مدخل تاريخ شرق اسلامى، ترجمه نوش



 .خورشيدى 1828، راجر، ايران عصر صفوى، ترجمه احمد صبا، تهران، سيورى

 .ميلادى 1959سيوطى، جلال الدين، تاريخ الخلفا، قاهره، 

 .خورشيدى 1885دايرة المعارف تمدن ايران، ترجمه محمّد عبّاسى، تهران، : شاردن، ژان، سياحتنامه شاردن

 .ميلادى 1925، نجف، شبر، جاسم حسن، تاريخ المشعشعين و تراجم اعلامهم

 .قمرى 1842شمس الدين، محمدّ رضا، حياة الامام الشهيد الاول، نجف، 

 1828هاى اروپائيان، ترجمه دكتر غلامرضا ورهرام، تهران،  شوشتر والسر، سيبيلا، ايران صفوى از ديدگاه سفرنامه
 .خورشيدى

 .جلد 3قمرى،  1845شوشترى، قاضى نور اللّه، مجالس المؤمنين، تهران، 
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، ص (خورشيدى 1838) 8، شماره 1، يادگار، سال «شيخ لطف اللهّ عاملى امام مسجد معروف اصفهان»شهابى، محمود، 
23- 20. 

 1829شهيد اول، محمدّ بن مكى جزينى، كتاب لمعه، ترجمه دكتر على رضا فياض و دكتر على مهذب، تهران، 
 .خورشيدى

 1812بعى عاملى، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، به كوشش سيدّ محمدّ كلانتر نجف، شهيد ثانى، زين الدين ج
 .قمرى

 1859الشيبى، كامل مصطفى، تشيّع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجرى، ترجمه على رضا ذكاوتى قراگزلو، تهران، 
 .خورشيدى

هجرى قمرى، به كوشش دكتر عبد الحسين  941آغاز تا  تاريخ صفويه از: ، تكملة الاخبار(نويدى)شيرازى، عبدى بيگ 
 .خورشيدى 1829نوايى، تهران، 

 .ميلادى 1948هفت اختر، به كوشش ابو الفضل رحيموف، مسكو، . -

 .1، طرايق الحقايق، به كوشش محمّد جعفر محجوب، تهران، بدون تاريخ، جلد (معصومعليشاه)شيرازى، محمّد معصوم 
                                                             

 .ش.ه 811 دوم، : تهران، چاپ -جلد، اميركبير  فرهانى منفرد، مهدى، مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران،  1



 .خورشيدى 1881ن، حدائق السياحه، تهران، شيروانى، زين العابدي

 .الصافى، لطف اللّه، مع الخطيب فى خطوطه العريضه، تهران، بدون تاريخ

 .1/ 5خورشيدى، جلد  1821صفا، ذبيح اللّه، تاريخ ادبيات ايران از آغاز سده دهم تا ميانه سده دوازدهم هجرى، تهران، 

 .خورشيدى 1889ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس، تهران، طاهرى، ابو القاسم، تاريخ سياسى و اجتماعى 

 .قمرى 1815الطوسى، محمّد بن حسن بن على، كتاب الغيبه تهران، 

 1888پژوه، تهران،  النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى، با ترجمه مجلد نخستين به فارسى، به كوشش محمدّ تقى دانش. -
 .خورشيدى

 .131 -181، ص (ميلادى 1980) 81، العرفان، صيدا، جلد «(3)عامل جبل »ظاهر، شيخ سليمان، 

 (.ميلادى 1980) 31العرفان، صيدا، جلد . «معجم قرى جبل عامل». -

 .خورشيدى 1822كشكول، تهران، . عاملى، بهاء الدين محمدّ

 .خورشيدى 1822كليات اشعار فارسى و موش و گربه، به كوشش مهدى توحيدپور، تهران، . -
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 .ميلادى 1989عزاوى، عباس، تاريخ العراق بين الاحتلالين، بدون جا، 

 .خورشيدى 1823عنايت، حميد، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهى، تهران، 

 1989بيروت، غروى، شيخ نجم الدين، الكواكب السائره باعيان المئه العاشره، به كوشش دكتر جبرائيل سليمان جبور، 
 .ميلادى

 .خورشيدى 1889آرا، تهران،  غفارى قزوينى، قاضى احمد، تاريخ جهان

 .1قمرى، جلد  1892هاى خطى كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامى مشهد، مشهد،  فاضل، محمود، فهرست نسخه

 .ميلادى 1323فانى، ملا محسن، دبستان المذاهب، بمبئى، 

 .خورشيدى 1858اى بر سير تفكر قرون وسطى، تهران،  مهفشاهى، محمدّ رضا، مقد

 .جلد 8خورشيدى  1881فصيح خوافى، احمد بن جلال الدين محمدّ، مجمل نصيحى، به كوشش محمود فرخ، مشهد، 

 .ميلادى 1802الفقيه، محمّد تقى، جبل عامل فى التاريخ، بيروت، 



 .8خورشيدى، جلد  1829فلسفى، نصر اللّه، زندگانى شاه عباس اول، تهران، 

 1884) 5، شماره 8، بررسيهاى تاريخى، سال «فرمان منسوب به سلطان احمد جلاير»قائم مقامى، جهانگير، 
 .348 -390، ص (خورشيدى

 .قمرى 1313قرمانى دمشقى، ابى العباس احمد بن يوسف بن احمد، اخبار الدول و آثار الاول فى التاريخ، بغداد، 

 .1قمرى، جلد  1801الصافى فى شرح اصول الكافى، به كوشش تصديق حسين، لكنهو  قزوينى، خليل بن غازى،

 .35 -39، ص (خورشيدى 1838) 8، شماره 1، يادگار، سال «فرمان سلطان احمد جلاير»قزوينى، محمدّ، 

احمدى،  تاريخ سلاطين و امراى صفوى پس از سقوط صفويه، به كوشش مريم مير: قزوينى، ابو الحسن، فوايد الصفويه
 .خورشيدى 1824تهران، 

 1884ترجمه فارسى از قرن يازدهم هجرى، به كوشش بهين دارايى، تهران، : قفظى، على بن يوسف، تاريخ الحكما قفطى
 .خورشيدى

 .18و  5القلقشندى، احمد بن على، صبح الاعشى فى صناعة الانشاء، قاهره، بدون تاريخ، جلد 
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 .ئد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفريه، بدون جا، بدون تاريخقمى، شيخ عباس، فوا

 .خورشيدى 1881كاشانى، ابو القاسم عبد اللّه بن محمدّ، تاريخ اولجايتو، به كوشش مهين همبلى، تهران، 

 1888كربلايى تبريزى، حافظ حسين، روضات الجنان و جنّات الجنان، به كوشش جعفر سلطان قرائى، تهران، 
 .1رشيدى، جلد خو

 .جلد 3قمرى،  1809الكركى، على بن الحسين، رسائل المحقّق الكركى، به كوشش شيخ محمّد الحسون، قم، 

 .خورشيدى 1855شيخ صفى و تبارش، تهران، . كسروى تبريزى، احمد

 .خورشيدى 1828كمپفر، انگلبرت، سفرنامه كمپفر، ترجمه كيكاووس جهاندارى، تهران، 

من المتصرفية العثمانيه الى دولة لبنان : الاتجاهات الاجتماعيه و السياسيه فى جبل لبنان و المشرق العربىكوثرانى، وجيه، 
 .ميلادى 1912الكبير، بيروت، 

 .خورشيدى 1828آراى صفوى، به كوشش يد اللّه شكرى، تهران،  گمنام، تاريخ عالم

 .ورشيدىخ 1821تاريخ قزلباشان، به كوشش مير هاشم محدث، تهران، . -



 .خورشيدى 1828آباد،  تاريخ شاه اسماعيل، به كوشش دكتر الله دتا مضطر، اسلام: جهانگشاى خاقان. -

 .خورشيدى 1889آراى شاه اسماعيل، به كوشش اصغر منتظر صاحب، تهران،  عالم. -

 1821عماد، تهران، لكهارت، لارنس، انقراض سلسله صفويه و ايام استيلاى افاغنه در ايران، ترجمه مصطفى قلى 
 .خورشيدى

 .خورشيدى 1859لمبتون، آن، نظريه دولت در ايران، ترجمه چنگيز پهلوان، تهران، 

 .1خورشيدى، جلد  1823متز، آدام، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، تهران، 

 .ميلادى 1111مجلسى، محمّد باقر، اثبات الرجعه، بمبئى، 

 .104و  35قمرى، جلد  1891بحار الانوار، تهران، . -

 .قمرى 1818جواهر العقول فى مناظره الفار و السنور، تهران، . -

 .خورشيدى 1824رجعت، به كوشش ابو ذر بيدار، تهران، . -

 .خورشيدى 1882احياى وحدت ملى، تهران، : مجير شيبانى، نظام الدين، تشكيل شاهنشاهى صفويه
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 .خورشيدى 1824محيط طباطبايى، محمدّ، تطور حكومت در ايران بعد از اسلام، تهران، 

 -434و  588 -551، ص (خورشيدى 1885) 8، وحيد، سال «صفويه از تخت پوست درويشى تا تخت شهريارى». -
 .112 -113و  430

 .8تبريز، بدون تاريخ، جلد  مدرس، ميرزا محمّد على، ريحانة الادب فى تراجم المعروفين بالكنية و اللقب،

 1821كليات و كتابشناسى، ترجمه محمدّ آصف فكرت، مشهد، : اى بر فقه شيعه مدرسى طباطبايى، حسين، مقدمه
 .خورشيدى

 .خورشيدى 1851مرتضوى، منوچهر، مسايل عصر ايلخانان، تبريز، 

 .ميلادى 1914التشيّع بين جبل عامل و ايران، لندن، . مروه، على

 .خورشيدى 1828پيدايش دولت صفوى، ترجمه يعقوب آژند، تهران، . ميشل، ممزاوى، 

 .خورشيدى 1828مستوفى قزوينى، حمد اللّه تاريخ گزيده، به كوشش دكتر عبد الحسين نوايى، تهران، 



 .خورشيدى 1882نزهة القلوب، به كوشش محمّد دبير سياقى، تهران، . -

 .خورشيدى 1821باقر حجتى كرمانى، تهران، مظفر، محمدّ، تاريخ تشيع، ترجمه محمّد 

مقدسى، ابو شامه، كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين النوريه و الصلاحيه، به كوشش دكتر محمدّ حلمى محمدّ احمد، 
 .1ميلادى، جلد  1952قاهره، 

 .تاريخ ملا كمال، به كوشش ابراهيم دهگان، اراك، بدون تاريخ: ملا كمال، خلاصة التواريخ

 .جلد 3خورشيدى،  1888آراى عباسى، تهران،  شى تركمان، اسكندر بيگ، تاريخ عالممن

 .خورشيدى 1814آراى عباسى، تهران،  ، و محمّد يوسف مورخ، ذيل عالم-

 .جلد 8موسوى جزائرى، نعمة اللّه، الانوار النعمانيه، تبريز، بدون تاريخ، 

الدين الكبير على، الشواهد المكيه فى مداحض حجج الخيالات المدينه  الموسوى العاملى، سيّد نور الدين على بن سيّد نور
 .قمرى 1831فى رد الفوائد المدينه، تبريز، 

 1919اسبابها التاريخيه و نتائجها الثقافيه و السياسيه، بيروت، : المهاجر، جعفر، الهجرة العامليه الى ايران فى العصر الصفوى
 .ميلادى

 .خورشيدى 1828ذهب در عصر صفوى، تهران، مير احمدى، مريم، دين و م

 .5مير خواند، محمّد بن خاوند شاه، تاريخ روضة الصفا، تهران، بدون تاريخ، جلد 

 تعليقات و حواشى مينورسكى بر: مينورسكى، ولاديمير، سازمان ادارى حكومت صفوى

 192: ص

 .خورشيدى 1821نيا، تهران،  تذكرة الملوك، ترجمه مسعود رجب

 .خورشيدى 1828اصر خسرو قباديانى، سفرنامه، به كوشش دكتر محمّد دبير سياقى، تهران، ن

 .خورشيدى 1822ناصرى طاهرى، عبد اللّه، بعلبك شهر آفتاب و حلب شهر ستارگان، تهران، 

 .نفيسى، سعيد، سرچشمه تصوف در ايران، تهران، بدون تاريخ

هجرى قمرى همراه با يادداشتهاى تفصيلى،  1105تا  1081ايران از سال نوايى، عبد الحسين، اسناد و مكاتبات سياسى 
 .خورشيدى 1820تهران، 



 .خورشيدى 1822ايران و جهان از مغول تا قاجاريه، تهران، . -

 .خورشيدى 1854شناسى سياسى تشيّع اثنى عشرى، تهران،  نورى علاء، اسماعيل، جامعه

 .خورشيدى 1854ترجمه محمّد باقر معين، تهران، نيكلسون، رينولد، پيدايش و سير تصوف، 

 .خورشيدى 1882اى، تبريز،  هاجسن، مارشال، فرقه اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره

 .خورشيدى 1812هدايت، رضا قليخان، رياض العارفين، تهران، 

ووس جهاندارى، تهران، قوينلو و ظهور دولت صفوى، ترجمه كيكا حكومت آق: هينتس، والتر، تشكيل دولت ملى در ايران
 .خورشيدى 1828

 .ميلادى 1911تاريخ اليعقوبى، بيروت، . يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب

 194: ص

  كتابشناسى مآخذ انگليسى

 199: ص

 فهرست راهنما

 111، 101، 91، 52، 89، 82، 83، 39، 12آذربايجان 

 195، 112، 13، 53آژند، يعقوب 

 123، 19، 58، 53، 84، 85، 88، 88، 89، 81، 84، 82، 85، 88، 83، 10آسياى صغير 

 155آغامبارك 

 20آفريقا 

 91، 58، 81، 84، 82، 81، 19قويونلو  آق

 112، 11، 31آل ابى جامع 

 39آلافرنگ 

 21آلب ارسلان 

  بويهيان -آل بويه



 81آل جلاير 

 98آل حرّ 

 38آل داوود، سيّد على 

 44، 12آل صفا، محمّد جابر 

 81كيا  آل

 آسياى صغير -آناتولى

 90، 31آنجلّو 

 88آنقره 

 80آوجى، سيّد تاج الدين 

 152آوه 

 45آوى، شمس الدين محمّد 

 89آيت اللهى، محمّد تقى 

 31اباقاخان 

 58، 19ابدال زاهدى، شيخ حسن 

 82ابداليها 

 138ابر 

 84( پسر شيخ جنيد)ابراهيم 

 44ابن اثير، عز الدين 

 184، 111، 103عبد اللّه محمّد ابن ادريس، ابو 

 148، 181، 131( شيخ صدوق)ابن بابويه 



 300: ص

 55، 58، 58، 89ابن بزّاز 

 41، 21، 59، 54، 50، 39ابن بطوطه 

 41، 12ابن تغرى بردى، ابن المحاسن يوسف 

 22ابن تيميه 

 112، 41، 44، 23، 21، 59، 54ابن جبير، ابى الحسين محمّد بن احمد 

 18خاتون، محمد بن محمد ابن 

 133ابن طاووس 

 34ابن علقمى 

 11، 12، 34ابن عماد حنبلى، ابو الفلاح عبد الحّى 

 50، 89ابن فوطى بغدادى، عبد الرزاق 

 29ابن معيه، محمد بن قاسم 

 29ابن مؤمن 

 29ابن نما، حسن بن احمد، 

 151، 51، 85ابو بكر 

 138ابو خالد كابلى 

 20، 59، 54ابو ذر غفارى 

 83ابو سعيد 

 91ابو سعيد تيمورى 

 44، 20ابو شامه مقدسى 

 111( سلارديلمى)ابو على حمزة بن عبد العزيز 



 112، 41ابى الفداء، عماد الدين اسماعيل 

 135ابى لبيد مخزومى 

 98احمد پاشا 

 55، 83احمد جلايرى 

 145، 148، 148، 121، 120، 159، 151، 154اخباريون 

 88اخى امير على 

 83، 58، 81، 84اخيان 

 88اخى شادى 

 88اخى ميرمير 

  اديبى، ژاله ب

 148، 101، 14ارجمند، سعيد امير 

 158، 133، 14، 81، 84، 82، 88، 88، 83، 81، 89، 81اردبيل 

 91، 58، 85، 88، 83، 81، 80، 89، 81، 81، 30، 19اردبيلى، شيخ صفى الدين اسحاق 

 128اردستانى، ملا صادق 

 59اردن 

 83ارغون بيگ 

 84استاجلو 

 138استرآباد 

 148، 148، 121، 159، 151، 185استرآبادى، ملّا محمّد امين 

 30استيفا 



 25اسد الدين صائغ 

 25اسدى، ابو القاسم بن حسين بن عود 

 119، 41اسعدى، مرتضى 

 81اسفنجان 

 58، 19آباد  اسلام

 ابن بزّاز -اسماعيل بن حاج توكلّى اردبيلى

 301: ص

 131اسماعيل بن موسى 

 150، 184، 182، 185، 111، 30اسماعيل دومّ 

 192، 22، 21، 89، 31، 32اسماعيليان 

، 98، 93، 90، 19، 18، 54، 52، 55، 58، 51، 81، 84، 80، 89، 81، 84، 31، 19، 11، 10، 9اسماعيل يكم صفوى 
95 ،92 ،99 ،108 ،104 ،101 ،118 ،118 ،133 ،138 ،185 ،154، 123 ،125 ،122 ،145 

 51، 50، 89، 34اشپولر، بر تولد 

 119، 92، 31اشراقى، احسان 

 83اشرف چوپان 

 84اصطخر 

، 150، 185، 180، 182، 185، 183، 134، 118، 101، 104، 105، 11، 14، 12، 18، 13، 39، 31، 33، 31اصفهان 
151 ،158 ،152 ،123 ،128 ،128 ،124 ،121 

 153، 151الدين محمّد اصفهانى، امير معز 

 148، 121، 120، 151اصوليان 

 143، 123، 152، 155اعتماد الدوله 

 11اعرجى كركى، خاندان 



 108افغانها 

 118، 143، 158، 184، 182، 181، 180، 185، 112، 94، 92، 11، 49، 15افندى اصفهانى، ميرزا عبد اللّه 

 180 ،111، 30اى نطنزى، محمود بن هدايت اللّه  افوشته

 84افيان 

 51، 50، 89اقبال آشتيانى، عباس 

 82البرز 

 84البستان 

 142، 189، 94، 11، 10، 49، 52، 55، 53، 50، 38الشيبى، كامل مصطفى 

 103الطائح 

 103القائم 

 103القادر 

 51، 38الگار، حامد 

 113الوس حولانى 

 81قويونلو  الوند آق

 138( ع)امام جعفر صادق 

 88امام جواد 

 20، 32يان امو

 55امير خانى، باقر 

 22امير سيف الدين قطز 

 31امير طرمطاز 



 95امير على شير 

 94اميرى، منوچهر 

 81امين الدين جبرئيل 

 148، 141، 10، 42، 14امين، سيّد حسن 

 92، 98، 11، 10، 49، 41، 44، 42، 12امين، سيدّ محسن 

 98امين، سيدّ محمّد 

 303: ص

 13الحسين امينى، عبد 

 38آفرين  انصارى، نوش

 55، 83انوار، شاه قاسم 

 114، 89انوشه، حسن 

 99، 91، 94، 95، 81، 84، 82، 31قويونلو  اوزون حسن آق

 103، 50، 89، 81، 80، 39اولجايتو، سلطان محمّد خدابنده 

، 51، 89، 81، 83، 81، 84، 88، 88، 83، 81، 80، 39، 34، 32، 31، 19، 11، 14، 12، 18، 18، 11، 10، 3ايران 
53 ،58 ،58 ،52 ،54 ،20 ،42 ،41 ،49 ،13 ،18 ،15 ،14 ،11 ،19 ،91 ،93 ،98 ،95 ،94 ،91 ،99 ،108 ،105 ،

104 ،109 ،111 ،130 ،139 ،181 ،183 ،185 ،182 ،181 ،183 ،188 ،182 ،184 ،153 ،158 ،158 ،155 ،152 ،
154 ،123 ،118 ،112 ،114 ،111 ،119 ،191، 193 ،198 ،195 ،192 ،194 

 195، 114، 123، 103، 89، 83، 81، 88، 81، 80، 34، 32ايلخانان 

  ايمانپور، محمّد تقى ب

 22، 28، 21ايوبيّان 

 84، 82بابائيها 

 94باربارو، جوزفا 



 101، 104باريك بيگ پرناك 

 55، 83بازل، نيكيتين 

 53، 51، 50، 89، 38، .باسانى، الف

 81باكو 

 31بخشى بايجو 

 88بايزيد عثمانى 

 81، 84، 19قويونلو  بايسنقر آق

 91، 92، 95بايقرا، سلطان حسين ميرزا 

 121، 11، 15بحرانى، شيخ يوسف 

 53، 85، 88بحرانى، كمال الدين ميثم بن على بن ميثم 

 122، 159، 183، 139، 112، 90، 14، 10بحرين 

 185بخارا 

 85، 84، 83بدر الدين سماوى 

 89، 38اى، فريدون  بدره

 88بدوى، احمد 

 48برج يالوش 

 21برقوق 

 144، 145، 128برون، ادوارد 

 123بسطامى، بايزيد 

 138بصره 



 91، 98، 14بعلبك 

 104، 103، 18، 41، 29، 22، 21، 34، 32بغداد 

 48بقاع 

 82بكتاشيها 

 308: ص

 83بلخ 

 50، 31بناكتى، محمّد بن داوود 

 59بنى عامله 

 21بنى عقيل 

 21بنى عمار 

 138بنى كاوان 

 135بنى هاشم 

 151بو حنيفه 

 39بودا 

 38بوسورث، كليفورد ادموند 

 159، 131، 21، 20، 32بويهيان 

 85بهاء الدين نقشبند 

 143بهبودى، محمد باقر 

 121بهبهانى، آقا محمّد باقر 

 84بياتها 

 50بيانى، خانبابا 



 81( گيلانىدختر شيخ زاهد )بى فاطمه  بى

 21بيت المقدس 

 84بيجن اغلا 

 188بيدار، ابو ذر 

 148بيرانوند 

 49، 41، 48، 48بيروت 

 88، 80بين النهرين 

 141پارسيان 

 19پاكستان 

 142پرايس، كريستين 

 30پرپخان خانم 

 52، 51پطروشفكى، ايليا پاولويچ 

 143پهلوان، چنگيز 

 39پير يعقوب باغستانى 

 111، 11پيشنمازى 

 98، 90جيك تا

 33تاورنيه 

 148، 154، 9تبّرائيان 

 111، 124، 189، 181، 99، 90، 10، 55، 58، 81، 83، 81، 31تبريز 

 182تبريزى، زين العابدين 



 23تبنين 

 52تربيت، محمّد على 

 84ترقدلى 

 138، 98، 90، 58، 80، 82، 34، 32، 30ترك 

 81تركستان 

 24تركمان 

 188تصديق حسين 

 19تغات 

 185( احمد حفيد)تفتازانى هروى، سيف الدين احمد بن عمر 

 141تفضلى، تقى 

 48، 43تقى الدين خيامى 

 84تكلو 

 84تكّه 

 184، 182، 185، 13، 11، 10، 12تنكابنى، محمّد بن سليمان 

 308: ص

 182توحيدپور، مهدى 

 13تهرانى، آغابزرگ 

 58تيشنر، فرانتس 

 42، 51، 88، 88، 83، 81، 83، 38تيمور 

 89، 83تيموريان 

 148، 151جابرى، على 



 85جانيق 

 24، 22جبال كسروان 

، 185، 181، 134، 133، 130، 114، 111، 91، 92، 98، 12، 15، 18، 31، 15جبعى حارثى، حسين بن عبد الصمد 
158 ،125 

  شهيد ثانى -جبعى عاملى، زين الدين

 88جبل ارسوس 

 59جبل جليل 

 59جبل خليل 

 158عاملى، شيخ صبيح جبل 

 34جبه 

 112جزائرى، على بن هلال 

 10، 43، 40، 29، 21، 24، 25جزّين 

  شهيد اول -جزينى، محمّد بن مكّى

 145، 148، 183، 89جعفريان، رسول 

 89جعفرى، سيد حسن محمد 

 88، 88جلال الدين محمّد بلخى 

 145، 148جناتى، محمّد ابراهيم 

 44، 23، 21جنگهاى صليبى 

 51، 88ينى، عطاملك جو

 91، 58جهاندارى، كيكاووس 

 82، 88جهانشاه قراقويونلو 



 123، 101، 91، 90چالدران 

 84، 82، 85چركسها 

 132، 138، 89، 34چنگيز خان 

 81چين 

 125، 132حائرى، عبد الهادى الف، 

 50، 80حافظ ابرو 

 44حافظ ابن كثير، ابو الفداء 

 49، 41، 21، 11حتّى، فيليپ 

 185، 183، 98، 20 حجاز

 89حجتى كرمانى، محمّد باقر 

 144، 140، 124، 128، 121، 120، 159، 182، 98، 11، 10، 49، 44، 40، 25حرّ عاملى 

 142، 124حر عاملى، احمد بن حسن بن على بن حسين 

 98حرفوشى، امير جهجاه 

 98حرفوشى، امير يونس 

 113حرّ عاملى حرنك  -حرّ مشغرى، محمّد بن حسن

 82، 83روفيه ح

 28حسام الدين بشاره 

 25حسن بن حسام، عزّ الدين 

 118( ع)حسن بن على 

  اوزون حسن -حسن پادشاه



 48، 88حسن جورى 

 305: ص

 31حسنى استرآبادى، حسن بن مرتضى 

 189حسون، شيخ محمّد 

 130حسين اردبيلى، مولانا 

 184، 189حسينى استرآبادى 

 158، 180حسينى جبل عاملى، حسين 

 181، 31حسينى، خورشاه بن قباد 

 141حسينى سبزوارى، سيدّ محمّد بن سيّد قريش 

 142، 188، 94، 49، 44حسينى، سيّد احمد 

 141، 188، 183، 180، 181، 92، 30حسينى قمى، قاضى احمد بن شرف الدين 

 188، 132، 135( مطهّر)حسينى ميرلوحى، سيدّ محمّد بن محمّد 

 148حشويه 

 82كيف حصن 

 113حق الكيل 

 183حكيم، آيت اللّه 

 123حلاج، حسين بن منصور 

 188، 91، 40، 28، 21، 20، 84حلب 

 118، 104، 29، 24، 25، 39، 31حلّه 

 159، 111، 115، 110، 103، 93، 41، 29، 25، 50، 80، 39حلّى، جمال الدين حسن بن مطهّر 

 130، 119، 30حلّى، مير نعمت اللّه 



 20حمدانيان 

 152، 155حمزه ميرزا، شاهزاده 

 22حنبلى 

 93، 39، 34حنفيان 

 181، 91، 94، 49، 41، 14حورانى، آلبرت 

 113حيازه 

 185حيدرآباد دكن 

 82حيدريها 

، 151، 150، 189، 180، 183، 130، 119، 118، 111، 110، 109، 104، 102، 108، 11، 14، 13خاتم المجتهدين 
153 ،158 ،154 ،149 ،110، 111 

 143آبادى، عبد الحسين  خاتون

 121خاتونى، شيخ اسد الله بن محمّد مؤمن 

 44خانجى كتبى، محمّد امين 

  خاورى، حسين ب

 82خديجه بيگم 

 158، 132، 138، 113، 101، 99، 91، 98، 91، 42، 48، 83، 81، 80، 39، 32، 11خراسان 

 12آباد  خرم

 184خرمشاهى، بهاء الدين 

 93الدين محمّد خفرى، شمس 

 88خليج اسكندرون 

 84، 82خليل سلطان 



 83خليل عجم 

 180، 118، 31خواجگى اصفهانى، محمّد معصوم 

  خواجويان، محمّد كاظم ب

 88، 88، 81خواجه على 

 302: ص

 88خوارزم 

 185، 11خواندمير، غياث الدين بن همام الدين محمّد حسينى 

 118خوانسارى، آقا حسين 

، 183، 181، 180، 189، 182، 112، 118، 113، 110، 91، 94، 13، 10، 15ى اصفهانى، مير سيّد محمّد باقر خوانسار
188 ،182 ،184 ،152 ،140 ،143 ،148 ،142 ،144 ،149 

 83، 33خوزستان 

 44دارايى، بهين 

 84دالغور 

 142، 185، 188، 184، 133، 94پژوه، محمّد تقى  دانش

 58على داودى حسينى، احمد بن 

 44دبير سياقى، محمّد 

 85درياى سياه 

 22، 59درياى مديترانه 

 81دژ گلستان 

 84دسپينا خاتون 

 88دستوقى، ابراهيم 



 153، 151، 110، 109، 14دشتكى شيرازى، غياث الدين منصور 

 33دلاواله، پيترو 

 188، 42، 45، 48، 43، 29، 21دمشق 

 148، 151دوانى، على 

 113دوشكلات ديوان اعلى 

 124آبادى ميرزا تقى  دولت

 52دهگان، ابراهيم 

  دهنوى، حجّت اللّه ب

 113ده يك 

 113ده يك و نيم 

 81، 82ديار بكر 

 133ديلم 

 148، 148، 44، 50ذكاوتى قراگزلو، عليرضا 

 84ذو القدر 

 25ذهبى 

 53نيا، رحيم  رئيس

 55رازى، امين احمد 

 41، 44، 23رانسيمان، استيون 

 133راوندى، 

 188، 188رجايى، سيدّ مهدى 



 54، 58نيا، مسعود  رجب

 54زاده صفوى، على اصغر  رحيم

 189رحيموف، ابو الفضل هاشم اوغلى 

 84قويونلو  رستم آق

 113رسم المهر 

 113رسم الوزاره 

 50، 89، 80رشيد الدين فضل اللّه همدانى 

 182رضوى كاشانى، عبد الحى بن عبد الرزاق 

 88رفاعى، احمد 

 104رماحيه 

 25روافض 

 304: ص

 38روحانى، سيّد كاظم 

 59رود ليطانى 

 84، 19روزبهان خنجى، فضل اللّه 

 185، 81، 82، 88، 83، 81، 84روم 

 141، 189، 91، 94، 93، 84، 30، 11روملو، حسن بيگ 

 151، 80رى 

  فر، محمدّ ب رياحى

 142ريپكا، يان 

 145، 128 ،52، 58، 38زرين كوب، عبد الحسين 



 152زنگنه، شيخ على خان 

 93زيتونى، قاضى نصر اللّه 

 9( حكومت)ساسانى 

 10، 15ساعدى خراسانى، محمّد باقر 

 141، 158، 153، 33سانسون، مارتين 

 11ساوجى، خواجه حبيب اللّه 

 113ساورى 

 92، 95، 88سبزوار 

 88محقق سبزوارى سخاوى  -سبزوارى، ملا محمّد باقر

 52لدين محمّد بن عبد الرحمان سخاوى، شمس ا

 81( سيلان)سرانديب 

 13، 48، 85، 88، 83، 81، 10سربداران 

 185سرجانى، عبد الاحد برهان الدين على 

 88سعد الدين حمويه 

 151، 21، 89، 83سلجوقى 

 84، 82سلجوقيان روم 

 121، 152، 150، 134، 118، 104، 108، 31سلطان حسين صفوى 

 142زاده، حسين  سلطان

 98، 90، 84سلطان سليم عثمانى 

 81، 84سلطان على 



 12( حاكم محلى كردستان)سلطان محمّد 

 85سلطان محمد عثمانى 

 12( حاكم محلى كردستان)سلطان محمود دوم 

 104سلطان مراد عثمانى 

 39سلطانيه 

 148، 151سلفيّه 

 49، 41سليمان ظاهر 

 121سماهيجى بحرانى، عبد اللّه بن حاج صالح 

 83مرقند س

 52، 53سمرقندى، عبد الرزاق 

 148، 154، 188، 48، 29، 24، 22، 21، 84، 85، 88، 88، 81، 80، 39، 31، 32، 9سنيّان 

 38سواژه، ژان 

 113سور غوى 

 154، 139، 49، 41، 28، 82، 85، 88، 88، 83، 82، 88، 11سوريه 

 80سهروردى 

 301: ص

 143سيّد حسين حسن كركى 

 118حسين مجتهد جبل عاملى سيّد 

 152سيدّ محمد پيشنماز جبل عاملى 

 181، 104سيدّ محمّد كمونه 

 92، 95سيدّ مختار 



 123، 120، 159، 115، 103، 28سيّد مرتضى، على بن حسين 

 113سيرغور 

 50سيستانى، امير اقبالشاه 

 31سيواس 

 113، 111، 104سيورغال 

 148، 158، 91، 94، 54، 53، 38سيورى، راجر 

 44، 20سيوطى، جلال الدين 

  شادفر، بهزاد ب

 141، 158، 181، 105، 33شاردن، ژان 

 29، 24، 80، 39، 34شافعيان 

 131شافعى گنجى، ابى عبد اللّه محمّد بن يوسف 

 185، 188، 183، 98، 15، 24، 25، 28، 23، 21، 20، 81، 84شام 

 84شاملو 

 158، 118شاه صفى 

 155، 158، 103شاه عباس دوم صفوى 

 52شبّر، جاسم حسن 

 123شبلى 

 81، 84، 82شروان 

 81، 82شروانشاه 

 50شعار، جعفر 



 38، 19شكرى، يد اللّه 

 29شمس الائمه كرمانى 

 18شمس الدين محمّد احمد صهيونى 

 10شمس الدين، محمدّ رضا 

 141شوستر والسر، سيبيلا 

 185محمود بن سعيد شوشترى طوسى خراسانى، شهاب الدين عبد اللّه بن 

 919، 93، 10، 15شوشترى، قاضى نور اللّه 

 

 

 111( مزرعه)شويحيات ولرم رينب 

 91شهاب الدين لاله 

 142شهابى، عيسى 

 180شهابى، محمود 

 151شهرستانى 

، 101، 108، 18، 13، 11، 10، 42، 45، 48، 48، 43، 41، 40، 29، 21، 24، 22، 25، 15، 13، 11، 10شهيد اول 
119 ،159. 

 125، 159، 182، 185، 188، 139، 130، 114، 108، 91، 94، 92، 98، 11، 15، 18، 49، 31، 15شهيد ثانى 

 128شهيدى 

 181، 114شيبانى، ماجد بن فلاح 

 84، 88شيخ ابراهيم 
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 42شيخ احمد رضا 

 309: ص
10 

 

، 143، 124، 152، 158، 158، 153 ،150، 185، 182، 185، 183، 134، 118، 101، 11، 14، 13شيخ الاسلامى 
118 

، 145، 140، 129، 121، 125، 158، 182، 180، 185، 183، 132، 133، 131، 113، 111، 98، 18، 15شيخ بهايى 
142 

 21شيخ جمال الدين مكّى 

 81، 84، 82، 85، 88، 84، 19شيخ جنيد صفوى 

 81، 84، 85، 19شيخ حيدر صفوى 

 88شيخ خليفه 

  ابراهيمشيخ  -شيخ شاه

 21شيخ شمس الدين مكّى 

 124، 113شيخ لطف الله جبل عاملى 

 181شيخ محمدّ سبط 

 120، 159، 103، 25، 28شيخ مفيد 

 98شيخ نوخ حنفى 

 88شيخيه جوريه 

 129، 124، 151، 81شيراز 

 189، 181، 54، 58، 81( نويدى)شيرازى، عبدى بيگ 
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 142، 145( معصوم عليشاه)شيرازى، محمّد معصوم 

 93شيرنگى استرآبادى، شهاب الدين 

 54، 58شيروانى، زين العابدين 

 128، 181، 180، 11صاحب معالم 

 184، 180صافى، لطف اللّه 

 81صالح الدين رشيد 

 25صالح بن مشرف 

 49، 41، 21، 12صالح بن يحيى 

 53صبا، احمد 

 143، 152، 158، 153، 151، 130، 119، 110، 109، 91، 11، 14، 13صدارت 

 88صدر الدين قونيوى 

 88، 83، 81، 89صدر الدين موسى 

 158صدر الممالك 

 59صرفند 

 144، 142، 145صفا، ذبيح الله 

  صفت گل، منصور ب

 189صفرى، امر اللّه 

 141، 140، 125، 152، 188، 182، 134، 138، 118( سليمان)صفى دوم 

 155، 135صفى ميرزا، شاهزاده 

 31صفيّن 



 135، 31صفى يكم 

 24، 28، 20صلاح الدين ايّوبى 

 41صليبى، كمال سليمان 

 25، 28، 28، 21، 20صور 

 49، 42، 48، 48، 25، 28صيدا 

 54، 52، 51، 38طاهرى، ابو القاسم 

 81طبرستان 

 82طبرسران 

 310: ص

 111طبرى مازندرانى، عماد الدين حسن بن حسن طبرسى 

 20طبريه 

 43، 25، 28، 23، 21طرابلس 

 84، 82، 85ابوزان طر

 151، 103، 80، 31، 34طوسى، خواجه نصير الدين 

 148، 125، 159، 183، 184، 133، 131، 111، 115، 103، 41، 40طوسى، شيخ الطايفه 

 81طوغاى تيمور خان 

 25طه بن محمد بن فخر الدين جزينى 

، 134، 133، 119، 111، 112، 118، 110، 109، 101، 104، 98، 91، 80، 89، 30، 11، 18، 10طهماسب صفوى 
183 ،185 ،189 ،188 ،185 ،189 ،150 ،151 ،153 ،158 ،152 ،128 ،149 ،110 ،118 

 14ظاهر، شيخ سليمان 

 148ظاهريه 



 84عالمشاه بيگم 

  شيخ بهايى -عاملى، بهاء الدين محمدّ

  عاملى، جعفر مرتضى ب

 18عاملى، شيخ جعفر بن محمّد 

 133جعفر عاملى كركى، حسين بن 

 48عباد بن جماعه 

 113عباس ميرزا، شاهزاده 

 135، 22، 28، 20، 88، 34، 32عباسيّان 

 135عبّاسى، شيخ محمّد بن مسعود 

 124، 158، 181، 185، 183، 181، 114، 113، 111، 104، 11، 51، 38، 30عبّاس يكم 

 181عباسى، محمّد 

 28عبد الحسين بن غلبون 

 59عثمان 

 188، 183، 180، 112، 98، 19، 49، 28، 85، 84 ،82، 83عثمانى 

 159، 151، 153، 181، 113، 101، 104، 98، 18، 45، 29، 24، 25، 28، 20، 83، 31، 32، 10عراق 

 91، 39عراق عجم 

 113، 111، 122، 130، 118، 109، 39عراق عرب 

 43عرفه 

 121عروسى حويزى، عبد العلى 

 112عز الدين الآملى 



 111آبى  عز الدين حسن

 21عسقلان 

 88عطّار 

 21عكا 

 31علامه مجلسى 

 55، 50، 88، 88علاء الدوله سمنانى 

 20، 88، 80، 31علويان 

  علوى، سيدّ محمّد ب

 311: ص

 11علوى كركى، خاندان 

 18علوى كركى، سيدّ زين العابدين 

 154، 138، 114، 95، 82، 88، 85، 88، 88، 80، 39، 31، 32، 35( ع)على بن ابى طالب 

 45على بن حسن خازن 

 145على بن محمّد بن حسن بن شهيد ثانى 

 25على بن موسى بن طاووس 

 18على بن هلال جزائرى 

 39، 31( ع)على بن موسى الرّضا 

  خواجه على -على سياهپوش

 98، 42، 45، 48، 11على مؤيد سربدارى 

  طبرسى -عماد الدين طبرى

 145عماد، مصطفى قلى 



 31ن ياسر عمار ب

 20عمان 

 41عمر بن حنظله 

 184عنايت، حميد 

 25عودى جزينى، اسماعيل بن حسن 

 81عوض 

 50، 89، 39، 31غازان خان 

 84، 85، 88غزا 

 80غزالى 

 83غزان 

 189، 55، 11غفارى قزوينى، قاضى احمد 

 82، 85، 88غلات 

 84، 83، 39فارس 

 13فارسى، جلال الدين 

 188فاضل، محمود 

 91، 28، 21، 20 فاطميان

 148فانى، ملّا محسن 

 58، 88، 83، 81، 84فتوتّ 

 59فحاليس 

 29، 25، 80فخر المحققين، فخر الدين محمّد حلّى 



 84فرات 

 125فراهانى، جمال الدين محمّد بن محمّد 

 50فرّخ، محمود 

 28، 23، 21فرنگيان 

 31فرهادان 

 31فرهاد جرد 

 51فشاهى، محمدّ رضا 

 50، 31احمد بن جلال الدين محمّد فصيح خوافى، 

 44فقيه، محمد على 

 49، 41، 59، 83، 11فلسطين 

 181فلسفى، نصر الله 

 10فياض، على رضا 

 80، 81فيروز شاه زرين كلاه 

 128، 120فيض كاشانى، ملّا محسن 

 55قائم مقامى، جهانگير 

  قاسمى، حسين ب

 48قاضى برهان الدين شافعى 

 130قاضى مسافر تبريزى 

 313: ص

 41قاهره 

 21قبرس 



 20قدس 

 81، 81قراقويونلو 

 58، 58قرايى، جعفر سلطان 

 52قرمانى دمشقى، ابو العباس احمد ابن احمد 

 82باغ  قره

 82سو  قره

 88مان  قره

 84مانلو  قره

 185، 90، 58، 82قزلباشها 

 124، 185، 183، 133، 14، 33قزوين 

 145، 148، 128، 31قزوينى، ابو الحسن 

 188، 133، 131قزوينى، خليل بن غازى 

 151قزوينى، عبد الجليل 

 55، 51قزوينى، محمّد 

 52، 58، 11قزوينى، يحيى بن عبد اللطيف 

 84قسطمونى 

 89، 81قطب الدين 

 121، 181، 130، 119، 114، 112، 118، 110، 103قطيفى ابراهيم بن سليمان 

 44قفطى، على بن يوسف 

 82قفقاز 



 28هونين قلعه 

 11قلقشندى، احمد بن على 

 82قلندران 

 124، 14، 81، 32قم 

 182قمى، شيخ عباس 

 81كاركيا ميرزا على 

 93، 12، 31كاشان 

 50، 89كاشانى، ابو القاسم عبد اللّه بن محمّد 

 44كاشف، منوچهر 

 104كاظمين 

 91، 88، 88كبرويه 

 111( مزرعه)كبيسه و دواليب 

 120، 182، 31كربلا 

 55، 58، 58كربلايى تبريزى، حافظ بن حسين 

 15، 82كردستان 

 18، 40كرك نوح 

 40كركيان 

 18كركى، شيخ حسن بن على بن عبد العالى 

 124، 185كركى، شيخ حسين بن شهاب الدين 

 18كركى، شيخ على بن هلال 



  محقّق كركى -كركى، على بن عبد العال

 11كركى، ميرزا حبيب الله حسين 

 11زا مهدى كركى، مير

 83، 39كرمان 

 50كريمى، بهمن 

 91، 58، 89كسروى تبريزى، احمد 

 51كشاورز، كريم 

 10كلانتر، سيدّ محمّد 

 318: ص

 148، 159كلينى، محمّد بن يعقوب 

 18كمال الدين درويش 

 143، 141، 158، 181، 102، 105، 91، 93، 33كمپفر، انگلبرت 

 49كوثرانى، وجيه 

 132، 138 ،39، 31كوفه 

 84كيليكيه 

 85گرجستان 

 85، 88، 81گرجيان 

 81گرگان 

 132، 81، 83، 81، 81گيلان 

 180گيلانى، خان احمد خان 

 83، 81، 19گيلانى، شيخ زاهد 



 145، 128لاكهارت، لارنس 

 81، 84لاهيجان 

 90، 49، 41، 24، 22، 21، 59، 82، 11، 14لبنان 

 141، 158، 158، 183، 180لمبتون، آن 

 38لندن 

 151، 183، 115مادلونگ، ويلفرد 

 84مارتا 

 88، 81مازندران 

 48مالكى 

 19ماوراء النهر 

 50مايل هروى، نجيب 

 44متز، آدام 

، 154، 152، 150، 185، 188، 188، 181، 182، 132، 135، 138، 138، 112، 118، 11، 49مجلسى، محمدّ باقر 
120 ،121 ،128 ،125 ،121 ،145 ،142 

 125، 128، 120، 188، 188( مجلسى اول)مجلسى، ملّا محمّد تقى 

 145محجوب، محمّد جعفر 

 58محدث، مير هاشم 

  محقّق كركى -محقق ثانى

 40، 25محقق حلّى، جعفر بن حسن 

 128، 184، 103محقق سبزوارى 



، 114، 112، 115، 118، 111، 110، 109، 101، 104، 103، 93، 91، 11، 14، 18، 18، 15، 18، 13محقق كركى 
119 ،130 ،131 ،185 ،181 ،189 ،180 ،181 ،185 ،189 ،150 ،151 ،153 ،158 ،154 ،121 ،123 ،128 ،125 ،
122 ،149 ،110 

 183محقق، مهدى 

 29محمّد بن سعيد قرشى 

 25محمّد بن عثمان ابا فتح كراجى 

 شيخ مفيد -محمّد بن نعمان

 44محمّد حلمى محمّد احمد 

 48شى محمّد يالو

 130، 110محمود بيگ مهردار 

 41محيط طباطبايى، زهرا مهشاد 

 58، 58، 80محيط طباطبايى، محمّد 

 318: ص

 188، 134، 31مخالف سراى 

 10، 12مدرسّ، ميرزا محمّد على 

 124مدرسه عربان 

 140، 129مدرسه منصوريه 

 83مدنى، سيدّ محمّد 

 159، 29، 51، 88مدينه 

 81، 31مراغه 

 89مرتضوى، منوچهر 

 81مرعشيان 



 145، 188، 94مرعشى نجفى، شيخ شهاب الدين 

 188مرعشى نجفى، محمود 

 49، 14مروّه، على 

 54، 52، 55، 58، 53، 33مزاوى، ميشل 

 32مستعصم عباسى 

 143، 58، 80مستوفى قزوينى، حمد اللّه 

 22، 28، 23، 21، 84، 85، 80، 39مسيحى 

 151مشبهّه 

 52، 82، 85، 83، 81مشعشعيان 

 124، 158، 188، 188، 182، 181، 133، 113، 95، 11، 81مشهد 

 185، 183، 18، 41، 29، 25، 20، 81، 83مصر 

 89مصطفى جواد 

 58مضطر، اللّه دتا 

 89مظفر، محمّد 

 118، 59معاويه 

 51معين، محمّد باقر 

 141، 32، 103، 22، 53، 51، 50، 89، 82، 88، 83، 81، 80، 39، 31، 34، 38، 38مغول 

 141مغولان هند 

 111مفروزيات 

 29مقام ابراهيم خليل 



 48مقام محمّد شهيد 

 43مقداد سيورى حلّى 

 181، 114، 112مقدس اردبيلى 

 159، 181، 180، 15، 29، 51، 80مكّه 

 143ملّاباشى 

 132، 138ملتان 

 98، 48، 43، 21، 22، 28، 23، 21مماليك 

 21مماليك بحرى 

 21چركسى يا برجى  مماليك

 25مناره 

 25منارى، طومان بن احمد 

 58منتظر صاحب، اصغر 

 13منزوى، احمد 

 94منزوى، علينقى 

 158منشار، شيخ على 

 143، 158، 182، 91، 90، 52، 31، 30منشى تركمان، اسكندر بيك 

 50موحد، على 

 ،121، 183موسوى جزائرى، سيّد نعمت الله 

 315: ص

125 ،124 ،129 

  صاحب مدارك -موسوى، سيّد محمّد



 185موسوى طبيب، محمّد باقر بن محمدّ رضا 

 148موسوى عاملى سيّد نور الدين على بن سيّد 

 142، 143، 91، 94، 98، 13، 11، 10، 49، 41، 43، 14، 12مهاجر، جعفر 

 10مهذبّ، على 

 144، 140مهرى عاملى، سيّد على 

 110آباد  ميدان صاحب

 152 مير آخورى

 89مير آفتاب، محمود 

 89مير ابو الفتح 

 148مير احمدى، مريم 

 13، 53، 11مير خواند، محمّد بن خاوند شاه 

 125، 183، 181، 132، 119، 118، 113مير داماد 

 111مير رحمت اللّه پيشنماز جبل عاملى 

 152، 158، 150، 118ميرزا حبيب الله جبل عاملى 

 189، 101( عبد الباقى اشرف بن)ميرزا مخدوم، محمّد 

 152، 155، 150ميرزا مهدى جبل عاملى 

 184، 113، 111مير سيّد على مجتهد جبل عاملى 

 ميرداماد -مير محمّد باقر داماد

 91، 54، 19مينورسكى، ولاديمير 

 44، 20، 59ناصر خسرو قباديانى 



 91ناصرى طاهرى، عبد اللّه 

 43نبطيه 

 48، 43نبطيه فوقا 

 111، 151، 183، 114، 112 ،118، 31نجف 

 25نجم الدين بن طومان 

 80نجم الدين رازى 

 81، 88نجم الدين كبرى 

 90، 81نخجوان 

 84نصر، حسين 

 22، 21، 82نصيريه 

 31نظام شاه دكنى 

 188، 138، 138، 133نعمانى، شيخ محمّد بن ابراهيم 

 58نفيسى، سعيد 

 103نقيب النقبايى 

 188، 183، 131، 130، 119، 111، 118، 110، 41نماز آدينه 

 143، 55، 53، 38نوايى، عبد الحسين 

 20نور الدين زنگى 

 88، 83، 88نوربخش، محمّد 

 19نور على خليفه 

 181، 91نورى علاء، اسماعيل 



 31نهر غازانى 

 83نيشابور 

 312: ص

 188، 180، 130، 111، 31واله قزوينى، محمّد يوسف 

 84ورساقها 

 141مرضا ورهرام، غلا

 158، 14، 30، 13وزارت 

 158وكالت حلاليات اصفهان 

 119، 41، 40ولايت فقيه 

 80وليدى طوغان، زكى 

 89هاجسن، مارشال 

 181، 180هدايت، رضا قليخان 

 185، 183، 95، 19هرات، 

 132، 138، 103، 31، 34، 32هلاكو خان مغول 

 185همايى، جلال الدين 

 89همبلى، مهين 

 185همدان، 

 88همدانى، على 

 141، 182، 183، 98، 14، 83، 81، 88، 33هند 

 54، 52، 58، 33هينتس، والتر 

 41، 11يازجى، كمال 



 44، 59ياقوت حموى 

 89يان، كارل 

 118، 113، 111يرقانيه 

 185يزدى اردكانى، ميرزا قاضى 

 121يزدى، محمّد باقر 

 41يسوعى، فرانسيس هورس 

 84، 19قويونلو  يعقوب آق

 44، 59يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب 

 98، 20، 59يمن 

 25يوسف بن حاتم 

 48يوسف بن يحيى 

 54پور  يوسف

 2811، 80يهوديان 
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